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تاریخ‌انتشار ۱۳۶۶ 
نو بت‌چاپ اول 
حرو فجینی دستی صمدى 
چاپ چاپخانه مشعل 
ناضرچاپ ابرالفضل صحتي 
يها : ٩۰۰‏ ريال 
حق‌جاپ برای ناشرمحفوظ است 


به نام خداو ند مهر بان و بحشا+.ده" 


در بارۂ عبدا لقادرمراغی مانند بسيارىازيزر گان‌ایران اطلاع زیادی دردست‌نیست. 
کسانی ازقبیل اسفزادی؟ و امیرعلی شير نوائی" وخواند میر؟ و شرف الدین على يزدى* 
ودو لتشاه سمرقندی۶ وفصیح خوافی" که با مراغی معاصر بوده ويا نزديك به عهد او می 
زيستهاند مطلب قا بل ملاحظه‌ای در بارۀ او ننوشته‌اند و نویسند گان بعدی همان مطا لب را به 
صو ر تهاى مختلف نقل و باز كو کرده‌اند . 

معاصران هم به ندرت دراین باب تحقیق کرده‌اند واگر کرده‌اند در آن حد نیست 
که و افی به مقصود و بی‌نیاز از تجدید نظر باشد . به عنوان مثال در لغت نامة* دهخدا فقط 
سه سطر در يارةٌ مراغی درج شده است که آن سه سطرمأخوذ از کتاب رجال حبیب السير؟ 
و آن کتاب خود خلاصه‌ای از حبیب السیرمی‌باشد . يا مرحوم ترییت "۲ با وجود استفاده 
از نسخة مقاصد الالحان کتا بخانة آستان قدس وملك به علت آشنا نبودن باروش‌علمی تحقیق 
به طورى منقولات را با استحسانات شخصی بهم آميخته است"۱ که نمی‌تو ان ازنوشتة او 
با اطمینان استفاده كرد . 

تا آنجا که نویسندۂ اين سطور اطلاع دارد مقالة فارمر در دائرة المعارف اسلام؟۱ 
جامع‌ترین تحقیق در بار عبدا لقادرمراغی به شمارمی‌رود ولی اين مقاله که باحذف بعضی 
از مآخذ و تلخیص در جاب دوم" دائرة المعارن اسلام درج شده است به قول قاضی 
عبدا لرحيم نسائی۱۴ براثرمرورزمان ومثل هرنوشته‌ای بی‌نیاز از تجدید نظر نیست. 

از ۲ ثار عبدا لفادر نظیر مقاصد الالحان وجامع الالحان درحد خود می توان استفاده 
کرد و لی‌اطلاعات مختصرو برا گنده‌ای که در آنها و جوددارد در آن‌حد نیست که روشنگر 
جزئیات زندگی وشرح حال مراغی باشد . 


شقن جامع الالحان 


درمورد اسم عبدا لقادر تردیدی وجود ندارد زیرا گذشته از آن که درماً خذ معتبر او را 
بد اين اسم خو انده‌اند » مو لف درعبارت آغازو انجام مقاصدالالحان وجامع‌الالحان ۶ 
خود را « عبدالقادر بن غیبی الحافظ المراغی » معرفی کرده است ولی اسم پدرش غیبی 
را بد طوری که فارمر ۱۲ نوشته است کناب به صورتهای دیگری نظیرعینی وغنی وعیسی 
نقل کر ده‌اند . 

لقب مراغی به قول فصیح خوافی*' نظام الدین و لقب پدرش به روایت خواند- 


مركا صفی الدين بوده است . 


خاندان 


خو اند درحبيب السیر داستانی در بارۂ صفى الدين پدر عبدا لقادر گو ینده ۲ نقل 
كرده است که اگر مر بوط به پدر مراغی باشد معلوم می‌شود در زمان شاهر خ سرشناس و 
محتشم ہو ده است . نچد انتساب این داستان را به پدرعبدالقادر مشكوك می كلل ترسیم 
قيافه او به صورت مردی هزال ومحیل وسو دجو است درصور تی که اشار ات زود گذر و 
پر ا گنده درمقاصد الالحان وجامع‌الالحان ۲ اورا اهل‌ایمان ومعنی ودانش معرفی می کند 
و بعید به نظر می‌رسد هنرمند و دانشمندی بد عله بدرى درفضائل وسجایا و به ویژه اعتفاد 
مذهبی يدر تا اين حد مبا لغه کر ده باشد . 

نكتة دیگر به تار يخ فوت وسن پدرمر اغی مر بوط می‌شود به اين ترتیب که داستان 
حبيب النیرحکایت ازسکونت او درزمان شاهر خ۲۲ (۸۰۷-۸۵۰) درهرات دارد حال 
آن که جملة دعائیه و سقی الله ثراه ۲۳۵ وافعال به صيغة ماضی در نسخةمود خ ۸۱۸جامع- 
الالحان نشان می‌دهد که وى در تادیخ تحرير آن نسخه درقید حیات نبوده است بنا براين 
اگرآن داستان به راستى مر بوط به پدرمراغی باشد می‌رساند که همر اه خانواده به‌هر ات 
رفته و بیش ازده سال ازدوران شاهرخ را درك کرده است . 

نورالدین عبدالرحمن و نظامالدین عبدالرحیم فرزندان مورد علاقة مراغی که‌نامشان 
درجامعالالحان مخلد شده است درزمان تحرير نشخةٌ مور خ ۸۱۸ جامع‌الالحان به‌تر تیب 
دو ازده وهفت سال داشته و از تر بیت. پدر برخوردار بوده‌اند۳۴. 


عبدا لعز یز پسرسوم مر اغی که بهد ليل نیامدن‌اسمش در نسخة مور خ۸۱۸ جامع‌الالحان 


مقدمه هوت 


العم 


بايد بعد ازم۸ ۱ متو لد.شده باشد ظاهراً به دليل تأليف نقاوة الادوار بيش از دو برادد 
خود استعداد موسیقی را به ارث برده است. ازاین کتاب نسخه‌ای در نورعثمانية تر کیه۲۵ 
ونسخة دیگری مشتمل برمقدمه ودوازده باب آقاى دانش پژوه۲۶ در لنين كراد نشان داده‌اند 
كه چون نسخة اخير بے نام سلطان محمد عثمانی۲۲ (۸۸۶ - ۸۵۵) است معلوم مى شود 
همان طور که فارمر حدس زده › عبدالعزيز بعد ازمر كك پدر به تر کید رفته است . 

آخر ين بارقۂ استعداد هنرى اين خاندان درمحمود نوه عبدالقادر معاصر با بايزيد 
دوم" (۹۱۸ - ۸۸۶) تجلى کرد زيرا بعد ازاوكه موفق به تا لیف مقاصد الادوار*' شد 
دیگرصاحب نامی ازاين خاندان برنخاست. 


ولد ووفات 


تاريخ تو لد عبدالقادرمعلو) نيست .. بايد: توجه داش تكد اساسأ قدما درنوشتن اين 
قبيل مطا لب مسامحد داشته‌اند و چون اشخاصی نظير عبدالقادر اغلب از خانوادههاى گمنام 
و آبادی‌های دور افتادۀ کو جك برمی‌خاسته و به اصطلاح «خود ساخته» بوده‌اند از مو قعی 
مورد توجه وافع می‌شده‌اند که به شهرت می‌ر سیده‌اند. ازطرف دیکر ثبت وضبط تاريخ 
تو لد درقدیم مثل امروز به عنوان انجام:وظیفه يا تكليف قانونی تلقی نمی‌شده و فقط در 
اين او اخر بوده است که اعیان و اشراف و گاه علما وطبقةٌ تحصیل کرده تاريخ تو لد اولاد 
خود را در پشت قر آنهای خطى و کنا بهای موز وئی می نوشنداند . 

به طوری که فارمرمتد کر "شده است. عبدالقادر ذرسال۷۷۸ در در بار جلال‌الدین 
حسين بن شيخ اویس با رضو انشاه موسیقی دان معروف آن زمان شرط بسته و تصنیفی 
« دز سی نوبت مرتب » ساخته وبه قول اسفزاری در « عنفوان جوانی وابندای شروع 
الحان واغانی»*۳ بوده‌است بنابراین اگرسن عبدالقادررا درموقع اين شرط بندى حدود 
بيست سال فرض‌کنیم تاريخ تو لد اوتقريباً سال ۷۵۸ می شود . اين تاریخ با سال ۷۵۲ 
که تربیت۳۴ نوشته است ۴ سال فرق دارد و ددضمن به علت ایجاب بيست ساله بودن 
عبدالقا در ددمو قع شرط بندی با قول اسفز اری منافات دارد . استوری۲۴ ضمن نقل‌قول 
تر بیت به‌استناد نظر بلو شه که‌عبدا لقادر درسن پنجاه ونه سالگی نسخةٌ مور خ۸۱۶ جامع- 
الالحان را نو شته احتمال داده است که تاریخ تو لد عبدالقادر بايد ۷۵۷ باشد . 

وفات عبدالقادر در سال ۸۳۸ روی داده است . فصرح خوافی ۴۴ بدون اشاره به 
علت به مر كك عبدالقادر دراین‌دال بسنده‌کرده است و لی اسفزادی۳۹ مر گ عبدالقادررا 


براثربیماری طاعون ذكرمى کند و تعداد تلفات این بیمادی را درشهرهرات ششصد هزار 
می‌نویسد که به علت نبودن آمارصحیح در آن ایام بسیارما لغه آمیز به نظرمی‌رسد . به اين 
تر تیب احتمال دارد۸۳۷ در کتاب دانشمندان آذر با یجان به‌عنو آن‌سال وفات عبدالقادر 
غلط چاپی باشد ولی این کد تربیت به جای طاعون بیماری وبا نوشته نكت قا بل توجهی 


امت . 


زاد گاه 


از این که عبدا لقادر حو در | مر اغی ۴۷ خو انده‌است معلو ممی شود اهل‌مر اغة آذر بایجان 
بده ات 

مر اغه زادگاه عبدالقا در كد در تقسیمات جفرافیایی قدیم ايران جزو اقلیم چهار م۳۸ 
وبه قول مستوفی*؟ یکی از تومانهای ایران محسوب می شد در آن روز گادان شهریآ باد 
وحتی مدتی کرسی يعنى مر کز آذر بایجان بود" ؟. 

نو یسند گان عر ب نظیر عبدا لحمید العلو چی۱ ۴ عبدالقادررا بەعنوان یکی ازمو سیقی 
دانهای عرب يا از کسانی که درزمينة موسیقی عریی صاحب تأليف ہستند معرفی کرده‌اند 
منشاء اين اشتباه که متأسفانه درمجمل فصيحي,؟؟ نیزدیده می‌شود دوموضوع بوده است : 
یکی اقامت عبدالقادر در بغداد و دیگر استفادةٌ اواز آ ار فادایی وابوعلی سينا وصفی الدین 
ارموی که اغلب به زبان رسمى ورایج در کشو رهای اسلامی يعنىعر بی نوشته شده بوده 
است و درنتیجه نفوذ اصطلاحات موسیقی عریی يا به کار بردن تر کیبات عریی برای 
اصطلاحان موسیقی ایرانی. والاکسی که در مراغه متو لد و درهر ات روى درنقاب خاله 
كشيده ومهم تر ين آ ثار خود را به زبان فارسى ددی نوشته باشد چگونه می‌تواند ایرانی 
نباشد؟ 


سوانح 


موضو ع تحصیل در قدیم از این جهت قابل بحث ومطالعه است که با بودن یا کم 
پودن امکاناتی ازقبيل: معلم وكتاب ووسيلة سفرءچگو نه افر ادی از نقاط دودافتاده و به 
ظاهر كوجك به درجات بالای دانش وهنر می‌رسیده‌اند ! ۱ 

درمو رد عبدالقادر همین سوّال پیش می آید و نمی‌توان تلط اورا درعلوم وفنون 


مقدمه نه 


مختلفی که آثارش در کتابهای او مشهود است »ء نادیده كرفت . این قدر معلوم است که 
عبدا لقادر نزد پدرش تحصیل کرده است زیرا به طودی که می نو یسد۲۳ پدرش « ددانواع 
علوم » خصوصاً درموسیقی « ید طولی ومرتبة اعلی » داشته ودر تعليم يه او«اهتمام تمام» 
داشته است . 

عبدالقادر مهارت خود دا در موسیقی مدیون پدرش می داند۴۴ وانكيزةٌ پدررا در 
تعلیم موسيقى به این‌صودت تو جیه می کندکه «چون قر آن را حفظ کرده بودم» خو استند 
با « نغمات طيبه » و م ازسروقوف » تلاوت كنم . 

عبدا لقادر در آغاز جوانی به تبریز رفت و چنان‌که اشاره شد مهارت خود را در 
موسیقی در در بار جلال‌الدین حسین بن شيخ اويس ازسلسلة ایلکانیان آشکار کرد. 


آل جلا بر 


ایلکانیان ایران که به مناسبت انتساب به قبيلةٌ جلایر مغول۴۵ به آل جلایر معروف 
شده‌اند با استفاده ازفتر تی که بعد ازانقراض ایلخانان به وجود آمد روی کار آمدند۲۶ و 
در حدود يك‌قرن۴۲ برقسمت وسيعى ازایران که شامل آذر با یجان و کردستان۴ وحتی يغداد 
می‌شد فرمانروایی کردند؟*. آل‌جلایر به طوری که توشته‌اند شيعه بودند" ۵ ونسبت به‌تشویق 
وحمایت شعرا وهنرمندان اهتمام می‌و رز یدند . 

عبدالقادر با دونفر از افراد این خاندان : جلال‌الدین حسین۱* (۷۸۲- ۷۷۶) و 
غیاث الدین احمد"* (۷۸۴-۸۱۳) پسران اویس ٩۲‏ (۷۷۶ ب ۷۵۷) معاصر واز نلماه و 
گویند گان در بار بوده۵۴ وشاید مدتی هم درعهد جلال‌الدین حسین درعراق شغل دیوانی 
داشته است۵۵. 

دو لتشاه می نو یسد درانواع هنروبه ویژه نقاشی‌مهادت داشت ۵۶ و احمد درموسیقی 
صاحب فن وتا لیف و چنان که كو يند عبدا لقادرشا گرد او بود۵۲ و لی تصود نمی شود این قبیل 
مطالب مبا لغه آميز صحیح باشد . احتمال دارد چون عبدالقادر به تعلق خاطر يا اشتغال 
سلاطین زمان خود به موسیقی اشاره کر ده است** بعضى ازافر اد آل‌جلایر به هنرهاى زيبا 
علا قسند واهل موسیقی باشند ولى قاعدة ازحد تفنن وسر گرمی تجاوز نمی کرده است 
و گرنه به صورتىكه دو لتشاه نوشته است ازقبیل شعر گفتن نادرشاه افشار مىشووكة. 


دہ جامع الالحان 


قيمور 

تيمور در زمان غیاث الدين احمد به ايران یورش آورد . ابتدا درسال ۷۸۲ به 
خراسان لشکر كشيد وتا ۷۸۵ تمامى خراسان را به تصرف در آورد سپس در ۷۸۶ به 
ماز ندران و استر ۲ ياد روی آورد؟۶ و در ۷۹۵ بغداد را که در آن وقت دراختیار آل جلایر 
بود متصرف شد۶۱ . غیاث الدین احمد که چندین سال باتیمور درجنكك بو پس ازسقوط 
بغداد به مصر فرار کرد۶۲ و با آن که موفق شد با استفاده ازغیبت تیمور بغداد را دو باره 
متصرف شوح مجدد از تیمور در ۸۰۴ شکست‌خورد وسر انجام بدست قرایوسف قر اقو ینلو 
درسال ۸۸۱۳ کشته شد؟” . 

درموقع فتح بفداد یعنی ددسال ۵ ۸٩‏ عبدالقادر که همر اه غیاث الدين احمد به 
بغداد رفته بود همراه سایرهنرمندان و ار باب حرف وصنعتی که به دستور تیمور از نقاط 
مخالف جم عآوری شده بودند به سمرقند مر کز فرمانروایی يمور اعزام شد۶۴. 

ظاهراً اقامت عبدالقادر درسمرقند تاحدود سال ۸۰۰ ادامه يافته است زيرا خبری 
ازشرف الدین على يزدى دار یم که نشان می‌دهد عبدالقادر درسال ۷۹۹ به دستو ر تیمود 
درمجلس عروسی مجللی که درمرغزاد كان گل نزديك سمرقند متعقد شده بود شر کت وهنر_ 


ما یی کرده ات۶۵ . 


تیموز دد ۷۹۸ ومراجعت از « یودش بنج ساله ۶۶6 به منظود تهیۀ مقلمات «یودش 
هفت سا له ۶۷6 و ادامة جهان گیری به سمرقند باز كشت وادارۂ قسمتی از متصرفات وسيع 
خود راكه شامل آذد بایجان نیزمی‌شد به پسرارشدش مير ان شاه تفو يض کرد*۶. 

احتمال دارد عبدالقادر همراه ميران شاه و یا به دستور او به تبریز رفته باشد زیرا 
وقتی تیمور بعد ازغلبة برسلطان محمود دوم ۶٩‏ از دهلی به سمرقند باز كشت و برای تنبیه 
ميران شاه به تبریزرفت "۲ عبدالقادد در آنجا بود . 

به طوری که نوشته‌اند میران شاه به علت افراط در مسکرات۲۱ و يا ضربه مفزی 
ناشی ازاسب به زمین خوردن درشکاد۲۲ به اختلال‌حواس مبتلی شد۲۳ و گر ارش کارهای 
نامعقرل و زشت او ۲۴ به حدی تیموررا نگران يا ناراحت کرد که در آستانة یورش هفت 
ساله یعنی حدود ۸۰۲ به تبریزرفت . ظاهراً به تیمور تفهیم شده بود که ندما و اطرافیان 


مقدمه بازده 


ناباب ولابالی ميران شاه محرك او به‌کادهای زشت بوده‌اند ويا خود اواين طوراستتباط 
كرده بود هرجه بود بعد ازعزل ميران شاه پسراوعمر ۲۵ يا ابو بكر ؟” را به جاى او نصب 
وعده‌ای را مجازات کرد . 

از کسانی که مجازات و به دستور تیمور حلق آو یز شده‌اند وبه روایت خو اند م ۲۷ 
می توان قطب الدين نایی وحبیب اللہ عودی وعبدا لمؤمن گوینده (یعنی : آوازه خوان) را 
نام برد ولی تردید نیست عدۂ بیشتر ی مجاز ات شده‌اند . 

خوشبختانه عبد القادر که گویا خطررا ازمدتی قبل پیش بینی کرده واز نابسامانی 
دربار میران شاه ناراحت بوده است پیش از آمدن تیمور به تبریز فر ار کرد" وبه سلطان 
احمد جلایر که با استفاده ازغیبت تبمور به بغداد آمده بود » پیوست"۲. 

تیمور درسال ۳ بعد ازفتح شام عازم عراق شد و بغداد را در ذیقعدۂ آن سال 
بد تصرف در آورد و احمد جلایر که به موصل رفته بود تحت‌حمایت بايزيد سلطان‌عثما نی 
قر ار گرفت * . در فتح و قتل عام بغداد'* » عبدالقادر گرفتار و به دستور تیمود محکوم به 
مر گك شد ولی به قدری باصدای بلند خوب قر آن خواندکه به قول خواند میر؟*تیمور 
تحت تأثيرواقع شد واورا مورد عفو قر اد داد . 


خلیل وشاهرخ 


از اين تاریخ تا وقتی که عبدالقادر به در بار شاهر خ راہ یافته است خبری از او در 
دست نیست . به عقیدۂ فارمر بعد از مر ك تیمور در۸۰۷ ۴ء عبدالقادر به در باد خليل 
نوه تيموررفته است و لى اگراین مطلب صحیح باشد نباید ازسال ۲ ۸۱ تجاوز کر ده‌باشد 
زيرا خلیل که به پایمردی امرای اترار در سمرقند به جانشینی تیمور انتخاب شده بوو؟۸ 
در طول باج سال زمام‌داری اغلب سر گرم مبارزه با مخالفین خود بود ۸۵ . 

از دوران بعدكه شامل قسمتى از دورۂ شاهر خ می شود اخبادی در دست است و 
وحكايت ازتوقف عبدالقادر تاپایان عمردرهرات دارد . به عنوان مثال خواند مير ؟؛ضمن 
نقل ر باعى ماده تاريخ فتل سلطا ن احم دجلا يرمى نو يسد وقتی خب ر کشته‌شدن مخدومعبدا لقادر 
به هرات رسيد شاهر خكه ازرابطة آن دومطلع بود* ازعبدالقادرسؤال کرد دداين باره 
جه گفته‌ای واو آن ر باعی راكه با آهنگ مخصوصی ۸۸ ساخته بود بر ای شاهرخ خو اند . 

در نسخةٌ مورخ ۸ جامع الالحان وبه خط عبدالقادر نيز از شاهرخ به عنوان 
د بادشاه اسلام » ياد شده است5* ومعلوم مىشودكه در آن تاريخ عبدالقادر در هرات و 
به در بار شاهر خ نزديك بوده است . 


دوازده جامع لاان 


بالاخره جنانكه قبلا اشاره شد اسفزارى ددضمن شرح فاجعة طاعون سال ۸۳۸ 
به مر كك عبدالقادر درهرات وتأثرشاهرخ ازآن اشارهكرده است ٩"‏ 


سلطان مراد 


فارمر١؟‏ آمدن اسم سلطان‌مر اد (۸۵۵ - ۸۲۴) دا دد نسخامورخ ۸۲۴ مقاصد 
الا لحان هلند۳* دلیل عزیمت‌عبدالقادر به بروسه یایروصی ۴" پایتخت عثمانی دد آن‌تادیخ 
دانسته و نوشته‌است عبدا لقادد پس از تقدیم نسخة مز بور به سلطان‌عثمانی به‌سمرقند مر اجمت 
کرده‌است**. و لی برحسب ظاهردلیلی برای‌مسافرت عبدالقادربه تر کیه و جود ندارد فقط 
چون نسخه‌ای از کتاب نقاوة الادو ار عبدالعزیز پسرسوم عبدالقادر به نام سلطان مراد در 
نورعثمانیه۶* موجود است نمی تو ان منکر ار تباط خاندان عبدالقادر با در بادعثمانی بود. 


۰ 


اطلاعات وقرائن مر بو ط به مذهب عبدا لقادررا می توان به دو دسته تقسیم کرد : 
یکی آنها که د ليل سنی بودن اوست » و دیگر آ نچه برشيعه بودن وی دلا لت می کد . از 
دسته اول یکی تصریح حمداللہ مستوفی؟* برحنفی بودن بیشتر مردم مسراغه اس ت که طبعاً 
شامل عبد لقادرهم می تواند باشد . دیگرو جود اشعاری است درجامع الالحان درمد ح۹۸ 
وماقبت خلفای راشدين و به‌کادرفتن « رضى الله عنه » ۹۹ ویژه اهل تسنن برای بعضى از 
عزيزان وائمة اطهارع . 

ازدسته دوم می توان وجود جملات دعائیه‌ای‌ما نند «رضوانالله عليهم اجمعین» ٠١‏ 
و« صلی الله عليه وعلی آله و اصحابه وسلم »۱۱ رادرمقاصد الالحان وجامع الالحان ذکر 
کرد که مخصوص شيعه است . به اضافه بیتی ازعبدالقادر درمدح سلطان حسین جلایردر 
جامع الالحان دیده می‌شو د" ۱ که شيعه بودن اورا با ايهام نشان می‌دهد . 


آ اد عمدالقادد 


سه کتاب :كنز الا لحان وجامم الالحان ومقاصد الالحان؛ مھمترین ومشھور ترین آثار 


مقش‌مه . سيزوه 


عبدالقادرمحسوب می شود . 

ازكنز الالحانكه مجموعة آهنگهای‌موسیقی و نمو نه کامل ساخته‌های عبدا لقادر به‌شمار 
می‌رود متأسفانه نسخه‌ای در دست نیست۱۳ وا گر می بود به طورقطع به حل بسیاری از 
مشکلات ومسائل موسیقی ایرانی كمك می کرد ویالااقل بوسيلة آن خط وضا بطهمخصوصی 
که عبدا لقادد برای ثبت وضبط آهنگهای موسیقی ایرانی اختراع ويا اختیار کرده بود۱۴ 
به د ست می آمد 8 

از طرف دیگراین كتاب رامىتوان مکمل‌دو كتاب دیگرعبدالقادردانست زیرامکرد 
درمقاصد الا لحان۱۰۵ و جامع‌الالحان۱۳۶ از آن ياد و به خو انند گا نعلاقهمندتوصيهشدواست 
که برای اطلاع بیشتر به کنز الالحان مر اجعه کنند . 

جامع الالحان به طوری که از اسمش برمی آید حاوی کلیه قو اعد موسیقی است و 
درحقیقت همان طور که فارمر ۱۲ متذ کر شده است مهم ترین اثرفادسی عبدا لقادر به شمار 
می رود . ازاين كتاب چهار نسخه معرفى شده است : یکی نسخهة بادلیان با تاريخ ۸.۰۸ 
و تجدید نظر در ۸۱۶ و دیگر نسخة مورخ ۸۱۸ نودعثمانیه . سوم نسخهة دیگر نورعثمانيه 
به نام شاهر خ* ۱ وچهارم نسخة مورخ ۱۰۷۴ پادیس؟۱. 

ظاهرا عبدالقادر خلاصه يا منتخبى از جامع الالحان تهيهكرده بوده است زیرا 
نسخه‌ای ازاين کتاب در بادلیان وجود دارد که دد ۱ ۸۲ برای بایسنقرنوشته شده‌است ۱۱. 

مقاصد الا لحان که درواقع خلاصة جامعالالحان محسوب می شود سخه‌های‌متعلدی 
دارد۱۱۱ و لی نسخة مورخ۱ ۸۲ کتا بخانة آستان قدس۱۱۲ و« به خط زیبای خود م لف»۱۱۳ 
را بايد به عنوان نسخة اصل تلقی کرد . 

آثارد یگ عبدا لقادرعبار تند از: شرح الادوار يا زيدة الادوار فی‌شرح الادوار ۱۳۴ 
درشر ح «الادو ار» صفی‌الدین ارموی که بعضی از نسخ آن رسا له‌ای به‌ناع زوایدا لفو اید۱۷۵ 
هم ضمیمه دا 


ترجمة تر کی « الادوار» ارموى به اسم روح پرور ۱۴. 
رسالۂ سازچینی يا موسیقی چینی "۰۱۱ 
بالاخره فو اثدعشره و لحنیه به‌قول مرحو م تر بیت*۱۱ که بايد باقیداحتیاط تلقی کرد. 


ارزش اد عبدالقادر 


برای این که ادزش آثار عبدالقادر آشکار شود به چند مطلب بايد توجه‌کرد : یکی 
این که عبدا لقادر بر حلاف اکثردانشمندان قدیم ذى فن وبه اصطلاح متخصص بوده است 


چهارده جامع الالحان 
نه ذوالفنون . به عبارت دیگرروش آمو زشی قرون وسطی وملازمة علوم قدیم با یکدیگر 

ایجاب می کرده است که دانشمندان دررشتهدای مختلف صاحب نظر باشند ودرموضوعهای 
گونا گون کناب بنویسند . بنا براين عبدالقادر ازجمله افراد معدود و نادری است کد بر 
خلاف اين سبره معمو لی استعداد و نیروی خود دا بیشتردرراه موسیقی صرف کرده و نقط 
در بارۂ موسیقی کتاب نوشته است . وجود نسخه‌هایی از مقاصد الالحان وجامم الالحان 
به خط زیبای عبدالقادر و اشعاری با تخلص عبدالقادر ۱ در کتا بهای موسیقی عبدالقا در 
ممکن است این توهم‌را به وجودآوردکه عبدالقادر به غیرازه‌وسیقی دررشته‌های‌دیگری 
کارمی کرده است ولی بايد توجه واشت که اينها جزومعلومات عمومی و از لو ازم يا تو !بع 
تخصص اصلی عبد القادر بو ده‌اند او خط را "۴ برای تحریر کنا بهای خود و شعررا برای 
آهنگهای موسیقی می‌خو استه است . 

نکن دیگر این است که به عقيدة عبد القادر درموسیقی علم وعمل مکمل ولازم ملزوم 
هستند وا گر کسی مثل ابوعلی سينا تنها دد موسیقی نظری صاحب نظر و از موسیقی عملی 
بی بهره با شد دراین رشتدکامل نخو اهد بود۲۳۱ . 

مطلب دیگر این که در آن روز گارعربی زبان دين وسیاست و بهتعییری زبان‌رسمی 
وعلمی بود و اغلب فضلا ودانشمندان برای اين کهآ ثارشان درسر اسر قلمرو وسيعاسلام 
قا بل نشر و استفاده باشد کابهای خود را به زبان عربى می نوشتند و بعضی مشل مؤلف 
مرزبان نامه فارسى را نسبت به عربی لغت يا زبان « نازل » ۱۲۲ می‌دانستند بنا براین 
بر ای‌عبدا لقادر که پیشتر کدا بها ی حو درا به ر بان‌فادسی نوشته‌است بايد فضیلت یا اھمیت 
بیشتری قائل شد. 

بنا براين مقدمات آثارعبدالقادر از دوجهت : موسیقی وزبان فارسی ارزش دارد . 

از جهت موسیقی كتا بهاى عبدالقادر به علت اشتمال بر كله مباحث ومسائل اساسی 
موسیقی بد قول خود او ۱۳۴ خو اننده را ازمراجعه به مآخذ دیگر بی‌نیازمی کند . به‌اضافه 
عبدالقادر تنها به نقل‌اقو ال موسیقی‌دانان سلف بسنده نکرده و درمقام‌تجزیه و تحلیل وحنی 
نقد ومقايسة آنها بر آمده است . 

ازمباحث جا لب تو جه در کتا بهای موسیقی عبدا لقادرموضو غ‌صوت ونغمەرا می تو ان 
نا)برد ۱۳۳ زیر ا به قدری در بارةكيفيت ایجاد صوت و تعر یف نغمه که منجر بهببان‌اختلاف 
اصو ات موسیقی با صداهای معمو لی می‌شود ۱۲۵ دقیق بحث شده اس تكد پس از گذشت 
قرنها هنوز کهنه نشده است وخو اننده با مطالعةٌ اين مبحث ود دا تقریباً بایکی ازمباحث 
فيز يك صوت دو برو می بیند . 


مقد مه پا نزوه 


اسم آو ازها ومقامات‌ایرانی ۱۳۶ که مقداری‌از آنها هنوز به‌صورت گوشه ددردیفهای 
موسيقی ایرانی باقی مانده است ودسته بندی سازها۱۲۲ به بادی وضر به‌ای و آرشه‌ای و 
سیمی يا زهی همراه با شرح ساختمان و کیفیت كوك كردن آنها وفهرست اسامی مو سيقى- 
دانان قدیم*۲۳ در این کتا بها شایان توجه است و اعجاب توام با تحسینی به خواننده از 
دیدن جداول مته‌دد و مفصل ١5‏ این کتا بها که مستلزم محاسبات بيجيده و طولانی است ‏ 
دست‌می‌دهد . 

در کنا بهای مو سرقی عبدا لقا درمطا لبی‌دم درزمينة موسیقی تر کی وعرلیم" ۱۳ ومقداری 
از اصطلاحات یونانی ۱۴ و جود دارد که درحد خود می تواند مورد استفاده قراد بگیرد . 
به اضافه قضایایی نظیرساختن تصنیف « ضرب الفتح » برای شيخ على بغدادی"۱۳ و سی 
نو بت‌مر تب درمجلس جلالالدین حسین‌جلایر ۱۳۳و گریه کردن و بدخوابر فتن مجلسیان۴۴' 
درمقاصد الا لحان وجامع الا لحان با آن که خالی‌ازمبا لغه به نظر نمی‌رسد می تو اند نمو داز 
مهارت عبدالقادر درخو انند گی ونواختن عود وساختن آهنگهای موسیقی۱۳۹ ومؤيد نظر 
فارمر که عبدا لقادرر! بزر کترین ملف کتا بهای موسیقی فادسی و تالی صفی‌الدین ارموی 
دانسته است۱۳۶: باشد . 

اما از جهت زبان فارسى : در درجه اول راژه‌های فارسی زیبایی که در کتابهای 
موسيقى عبدالقادر به عذو ان معادل اصطلاحات موسیقی و لغات عر بى به‌کاررفته است بايد 
مورد تو جه قرار بگیرد . بعضی ازاين و اژه‌ها از قبیل: کول ودانگک وخواننده وزیرو خرله 
دم و خوانندگی وپرده وساز ونو از نده و آواز یا آوازه هنوز درز بان فارسی رواج دادد 
وممکن است مختصر تفييرى درمعنى برخی از آنها روى داده باشد ولی واژه‌هایی مانند : 
كرفت و کمانه ودستان و گوشك و باز گشت وزخمه» بەدست فراموشی سپرده شده است . 

ثرعبدالقادر را یکی از ممتازترین نمونه‌های نثرفنی وعلمی قرن هشتم ونهم ایران 
بايد دانست ودر تحقیقات یا مطالعات در بارة مسائل مر بوط يه تاریخ تطور نثر فادسی و 
دستورزيان فارسى تاریخی مورد توجه واستفاده قرار داد . 

در كتابهاى فارسى عبدالقادر مةدارى شعر به مناسبتهای مختلف نقل شده است که 
مانند اشارات زود گذرتاریخی دراین کتابها به‌جای‌خود ارزش وفايده دارد. سرایند گان 
أبن اشعار بعضى معلو م و بعضی نامعلو م هیتند و آنها که معلومند بر خىمثل: فردوسی وخاقانی 
ونظامی و انودی ومهستی و سعدی ومجير بیلقا نی وسلمان وعبدالواسم‌جبلی و كمال اسمعیل 
و جمال الدین عبدالرزاق مشهودند و برخى چون :کججانی و دامی از شهسرت کمتری 
نصیب دارند . 


موضو ع قا بل توجه و بحث دراين اشعار اختلای ضبط آنها در بسیاری ازمو ارد با 


شانزده جامع الالحان 


دواوين ومآخذ معتبر دیگر است۱۳۲ که اين اعتلافات را به دلیل اهل ذوق و ادب ودقت 
بودن عبدالقادر نمی توان نادیده كرفت . به اضافه در بین اين اشعار نمونه‌هایی از شعر 
عبدا لقادر و پدر اودیده می‌شود ونشان می‌دهد يدر و پسرقلیل الشعر بوده‌اند و پسر که درشعر 
«عبدا لقادر» تخلص می کرده بهتر از يدر شعرمی‌سروده واشعاری به ز بانهای عر بی و فادسی 
وترکی داشته است+۱۳. 

از طرف دیگر درضمن اشعار منقول در کتا بهای موسیقی عبدالقادر نموسه‌هایی از 
« فهلویات »۱۳۹ واشعاری به زبانهای قز او ندی وختایی وترمذی وترکی ومفو لی وجود 
دارد كد جالب توجه است وچون عبدالفادر كاه درمضمون واحدی اشعاری را به زبانهای 
مختلف در كنارهم نقل کرده است این‌قبیل اشعار ار لحاظ ادبیات تطبیقی وفن ترجمه حائز 
آهمیت هستند . 

بالاخره دراینجا بايد ازفصل ثانی خاتمه جامع الا لحان ياد کرد زیرا عبدالقادد 
هريك ازمجالس چهل وپنج گانه اين فصل دا به موضوع مخصوصی اختصاص داده ودر 
هر مجلس اشعارمتناسب با موضو ع آن»جلس از كو يند گان مختلف انتخاب ونقل کرده است. 
به اين ترتيب مجالس جامم الالحان حکم جنگی موضوعی يا مجموعه اشعاری را دادد 
که برحسب مو ضوع دسته بندی شده است . بدیهی است چنین مجموعه‌ای بايد به‌دست 
قراموشی سپرده‌شود کمااین که می بينيم مو لف تذ کرۂ عرفات مکررازمجا لس‌عبدا لقادر ۱۷۴ 
یاد می کند و فرصت شیرازی بحورالالحان خود را به تقلید از آن می‌نویسد . 


حافظ و “بو بندہ 


به قرينة آمدن « الحافظ » به صورت معرفد بعد ازاسم عبدا لقادر وپدرش در نسخهٌ 
جامع الالحان ومقاصد الالحان به خط خود م لنی۱۴۱ وسیرۂ جاری در آن روز گاران که 
شغل وحرفه وسیلهةٌ تشخص یا شناسایی بوده است می توان حدس زد که عبدا لقادرو پددش 
حافظ قر آن بوده‌اند . 

ازطرف دیگرعبدا لقادر درضمن قدردانی از پدرش می نویسد ۱۲۲ : م غرض آن 
حضرت (< پدد) از تعلیم بنده در اين فسن (موسیقی) آن بودکه چون قرآن را حفظ 
کرده بودع خو استند که معرفت نغمات كما ینبغی اين بنده را حاصل شود تاچرن به‌تلاوت 
ق رآ ن کلام له مشغول شوم به نغمات طبه بدان ترنم كنم و ازسرو قوف باشد » . از این‌رو 
می توان احتمال داد که عبدالقادر ازراه حافظ قر آن بودن امرارمعاش می کرده و بعد از 
نزديك شدن به در بارها به خوانندگی ونوازندگی پرداخته است . 


۰دمه هفده 


. استفاده از موسرقی در تلاوت قر آن مجید به عقیدۂ قدما اشکالی نداشته است زیرا 
به شرحی که در کتا بهای عبد القادرمى يم به موجب احادیث نبوی» صدای خوب زینت 
قر آن محسوب می‌شده وحسن آن را زياد می کرده است ۱۴۳ . این که مو لف ؟ نندراج ۱۴۴ 
با نقل شاهدی از طالب آملی » حافظ را مطرب وقوال۱۳۹ معنی کرده از اين جهت بوده 
است که در زمان او دیگرعده زیادی از حفافا موسیقی را وسيلة امسرار معاش قرار داده 
بوده‌اند و کر نه‌بد قول ماعاقی‌ها نبت حافظ وموه‌یقی‌دان عموم وعصوص من وجه است 
نه مطلی یعنی هر حا فظى موسيقى دان هست ولی هرموسیقی‌دانی حافظ نیست . 

بعضی ازنو پسند گان دوره تبموری واندکی بعد از آن نظیر اسفزادی۴۴" و فصیح 
حوافی ۱۲۷ و خو اندمیر ۱۴۸ « خو اجه عبدالقادر» يا « خو اجه عبدالقادد كو ينده» نوشته‌اند 
كه چون خو اجه يا به تلفظ در بعضى ازلهجه‌ها خوجه به عنوان لقبی برای تکریم واحترام 
متداول بوده است۴۹ بايد یاد گار دوران اقامت عبدالقادر در خر اسان و به ویژه هرات 
باشد . 


جامع الالحان 


جامع الا لحان که به قول فارمر "۵ مهم‌ترین اثرعبدا لعادرمحسوب‌می شود به غیراز 
دیباچد ومقدمه وخاتمه » دو ازده فصل دازد . 

در دیبا چۀ کوتاه جامع الالحان‌کد طبق معمول باحمد قادر ونعت رسول اکرم ص 
آغازمی شود عبدا لقادر بس ازاشارة زود گذری به علاقه‌ای که به موسيقى داشته ور نجی 
که در تکمیل وتحص.ل آثار پیشنیان بر حود همو ار کرده است به تا لیف این کتاب « بجهت 
تعایم » دو فر زندش عبدالرحیم وعبدالرحمن اشاره می کند ودر بايان فهرست مدرجات 
کتاب را می‌نگار د 1 

مقدمة جامع الالحان در پنج فصل امت : فصل اول تعریف مسوصرفی . فصل دوم 
كيفيت بد وجود آمدن مو سيقى. فصل سو م موضو ع موسیقی. فصل .جهارم مبادی مو سيقى. 
فصل پنجم علت غابى موسيقى . 

درمقدمة مختصر جامع الالحان مطالب جالب توجه وقا بل :بحث زياد است به‌عنو ان 
مثال بحث در بارۀ اقوال و آراء لغویان و موسيقى دانهای بزر گی نظیرجوه‌ری وفادابی 
. درفصل اول يا لزوم استفا ده ازحساب وهت‌دسه يءزى ریاضی ددموسیقی در فصل چهارم 
می تواند مورد استفاده خواننده علاقسند ة_رار بگیرد و بحثىكه عبدالقادر در فصل پنجم 


"هجده جامع الالحان 


این‌مقدمه دربارۂ نقل‌موسیقی در خدمت قر آن و پزشکی کرده در حدخود شایان توجه‌است. 

اما موضو ع ابو اب دو ازده کانه جامع الالحان به شرح در زیز است: 

باب اول درصوت ونغمه وحدت وثقل ودرچهار فصل : فصل اول عبدالقادر بحث 
دقیقی دربارۂ ایجاد صوت وعوامل ایجادکننده صوت کرده است که تقریباً بدا آنچه در 
فيزيك صوت وفیزیو لژی می‌شود اختلافی ندارد. بحث دز بارة نغمه در فصل دوم درو افع 
همان تفادت بین صداهای معمولی وموسیتی درفيزيك است . موضو ع فصل سوم کوفیت 
رسیدن صوت ونغمه به كوش است که آن خود یاد آود دقت نظر قدما در این قبیل مسائل 
می تو اند باشد . و بالاخره بحث مر بوط به حدت وثقل درفصل چهادم این باب با مبحث 
ار تفاع صوت در فيزيك قابل مقايمه است . 

« تقسیم دساتین به طریق صاحب ادوار از وتر واحد » درعنوان باب دوم نشان 
می‌دهد که عبدا لقادر در نظرداشته است تقسیم پرده‌های ساز یا سیم وزه واحد را براساس 
روش صفی‌الدین ارموی شرح بدهد ولی بامطالعةٌ اين باب معلوم می‌شود طريقةٌ دیگری 
را که‌خود ابداع کرده واز طریقةٌ ادموی آسان ترود قق تر بوده نیزشر ح داده‌است. مو ضوع 
جالب توجه دراين مبحث محاسبان مر بوط به اجزاء و کسور اجز!ء و تراست که‌عبدا لقادر 
خلاصة آ نها را در دوصفحۂ آخر این بد صورت جدولی تسین انگّیز در معرض استفاده 
قرار داده است ۔ 

ابعاد یاقواصل موسیقی را عبدالقادر درباب سوم جامعالالحان مورد بحث قراد 
داده و به تقصیل در بارةآنها وطرزمحاسبة نسبت ابعاد بحث کرده است . اين باب ينج 
فصل دارد : فصل‌اول ابعاد ونسبت آنها . فصل دوم اضافهٌ ابعاد . فصل سوم فصل ابعاد. 
فصل جهارم تصیف ابعاد . فصل پنجم متنافرات يا ابم‌اد نامطبو ع . 

باب چهارم که یکی از دشو ار ترین قسمتهای جامع الالحان به شمارمی‌رود مشتمل 
برسه فصل است: فصل اول انواع اجناس. فصل دوم اقسام بعد ذی‌الاد بع وذی‌الخمس. 
فصل سوم انواع ادواری که ازاضافةٌ اقسام ابعاد طبقهٌ دوم به طبعة او لی حاصل مى شود با 
جداول مهدر . 

در باب پنجم که چهار فصل دارد اصطخاب ياهم آهنگی وكوك سيمها وسازهایی که 
دویاصه یاچهارسیم دارند و عودکامل که داراى بنجسام است مورد بحث واقع شدهاست. 

باب شنم در بارة ادوار يا گامهای موسیقی ایرانی بحث می کند و در چهار فصل 
است : فصل اول شامل ادوار دوازده كانه مشهو ر : عشاق ونوی (یا : نوا) و بوسليك و 
راست. وحسینی وحجازی (يا: حجاز) وراهوی (شاید رهاب درردیفھای اخیر) وز نگو له 
وزیرافکند وعراق و اصفهان.و تر تیب استخراج آنها از پرده‌ه‌ای عود است . در فصل دوم 


مقدمه نوزده 

طبقات ادو ارشر ح داده شده است (با جداول مر بوط) . فصل سوم دربارةآوازات صته: 
نوروز وسلمك و کواشت و کردانباومائه وشهنان بحث می کند به اضافه عيد! لقادد دداین 
فصل قول ارموی را دربارۂآواز وانتقاد قطب الدین شیر ازی را نقل وخود دراين باب 
اظها ر نظر کرده است. درفصل چهارم شعبات بست وچهار كانه بدين شرح ذکرشدەاست: 
دو كاه وسه گاه وچهار كاه و پنج كاه و نوروزعرب ونوروز خادا وحصار و نهفت وعزال و 
اوج و نیرر(یا: نیریز ) ومبرقع ور کب وصبا وهمایون و زاو لی (درردیقهای اخیر : زابل) 
واصفهانك و بسته‌نگار وخوزى ومحیروباتی (درردیفهای اخرر: بیات) وعشیرا وماهور 
ونهاو ند . 

باب هفتم سه فصل دارد ودر آن به‌ترتبب ازاشتباه ابعاد واشتراك غمات وتر تيب 
اجناس» سخن » رفته است. 

باب هشتم مشتمل برسه فصل به شرح زیراست : فصل اول ادوارمشهور جمع تام. 
فصل دوع اسم نغمات ملايم به زبان عریی و یونانی همراه جدول . فصل سوم منامہت 
پرده‌ها با آوازات و شعبات . 

باب نهم سه فصل دارد بدین قرار: فصل اول درشرح پرده‌های مستوی ومنعکس . 
فصل دوم در بیان کو کهای غیرمعهود . فصل سوم در طريقةً بدست آوردن عادد نقرات 
ترجیعان . 

باب دهم شامل چهار فصل است : در فصل فو اعد گرفنهایپرده‌های‌شکل عود مورد 
بحث قرار گرفته است . درفصل دوم تعلیم خوانندگی ودرفصل سوم انتقال (به اصطلاح 
جدید : تغییرمایه) با چناد جدول ذکرشده است . درفصل چهارم از دسته بندی سازها و 
آلات مو سیقی سخن به مان آمده است . 

از نظر عبدا لقا در آلات موسیفی به سه دسته تقسیم می شود : زوات الاو تار و ذوات 
اانفخ و کاسات وطاسات والواح . 

ذوات الاوتار يا سازهای زهی وسیمی عبار تند از: عو دكامل که بدعقيدة عبدا لقادر 
ارهمه سازها کامل تراست وعود قدیم وطرب‌الفنح وشش تای (يا : شش تار) و طرب‌رود 
وطبورشروینان (يا : شرونیان ومخقف شروانیان) وطنبورة مغر لی ورو ح‌افزای وقو پوز 
رومى واوزال يا اوزان ونای طبور ورباب ومغنی وجنكك واکری وقانون و کمانچه و 
غژك (شاید قرچك نعلی) ویکتای و تر نتای وساز دولاب و سازغایبی مرصع و تحفة المود 
وشدرغو و پیپا ویاتوغان وشهرود ورودخانی . 

ذوات الفخ یاسازهای بادی به قرارز پراست: نای سفید ورمر یا سیه نای وسرنا 
و نای‌بلبان. (شابد بالابان فعلی!) و ای چاوور و نفیر و بورغو وموصیقار. وچبچق وارغنون 


ليست جامع الالحان 
ونای انبان . 

عبدالقادر نه تنها در بار این سازها و آلات موسیقی تو ضیح کافی داد طرز کول 
كردن وحتی شکل آنها را شرح داده و در مورد طاسات وکاسات و الواح که به تعبیری 
سازهای ضر بای محسوب می‌شو ند به :ختصار بر گزار کرده است . 

باب یازدهم جار فصل دارد: درفصل اول بااستفاده از آر!ء فادایی وصفىالدين 
ارموی به تفصیل دربارۀ ايقا ع بحث شده و ترتیب استفاده از تن و تان و تنن و تننن در 
موسیقی ذ کرودد اطراف ایقا ع عربی شرح مفصلی نوشته شده‌است. در فصل‌دو م عبدانقادر 
به بیان ادوارایقاعی که درزمان اومتداول بوده پرداخته ودربارۂ این ادوار که عبارت‌از 
ثقیل يا رمل و خفرف يا ثقيل انی وچھارضرب تر کی اصل ومخمس بوده تو ضیح کافی و 
مبسوط داده است (با شکل اين دوایر) . در فصل سوم شرحی در بارة ادوار اختراعی 
عبدا لقادر دیده‌می‌شود ولی از آن ادو ار که بالغ بر ببست می شد مو لف فقط بنج دوردا 
شرح داده وبقيه را بن هكنز الا لحان ارجاع داده است . درنصل چهارم راجع به ساحتن 
تصنيف ويا به قول مؤلف « دخول در تصانيف » توضيح داده شده است . 

'< باب دوازدهم دارای سه فضل به شرح ذيل است : فصل اول ثاثيرادوار درنفوس 

وارتباط بين ادوار دوازده‌گانه وآوازات وشعبات با مزاج اشخاص واقوام . فصل دوم 
اصابع‌سته شامل: اصبع‌مطلق ومزموم و مسرج ومعاق ومحمول ومجنب. فصل سوم مباشرت 
در تصانیف و انواع تصاییت قدیم نظیر: نو بت مر تب و بسیط وضربین و کل ااضروب و 
: کل المنغم و نشید عرب وعمل وپیشرو وزخمه . به‌اضافةً شرحی دربارۂ قول وغزل و ترانه 
و فرود و اشعاری مناسب با آنها ۔ 

اما خاتمة جامع الا لحان که حودکتاب مستقلی به شمار می‌رود شش فصل و به اين 
شرح دارد : فصل اول در آداب خنیا گری . فصل دوم در چهل وبنسج مجلس مختلف و 
اشعاری مناسب هرمجلس . فصل سوم درطریقۂ ممادست در فن موسیقی . فصل چهارم در 
بارة موسیقی مغو لی واسامی كو کهای مغو لی. فصل پنجم در نام وشر ح‌حال مو سیقی‌دانهای 
سلف . فصل ششم درنحوۂ استفادۂ ازعود برای تهییج شنو ند گان که به خو اب بروند يا 
به گر یه و خنده دز آیند . 

نكتة شایان ذكراين است که عبدالقادر درهیچ جای این کناب اسم جامع الالحان 
را ذکرنکرده و بر حسب ظاهر همان طور که فررحوم مجتبی مینوی در ياد داشت مر بوط به 
فلم نسخهة مورخ ۸۱۸ نورعثمانبه نو شته است آن را بايد کتاب موسیقی عبدا لقا در نحو اند 
و لی در جامع الالحان بودن این کتاب تردید جایزنیست زیر اعبدالقادر در مقاصد الا لحان 
مکرراز دو کتاب دیگرخو د كنز الا لحان وجامع الالحان یاد کرده است و چون در این کتاب 


مد م4 


بيدت و واگ 


از کنز الالحان نام برده شده می‌توان به اين نتيجه رسد که کناب حاضر اثرد یگر عبدالفادر 


یعنی جامع الا اجان است . 


جامع الالجان و مقاصد الالحان 


شباهت زياد مندرجات جامع الالحان و مقناصد الالحان اين حدس را به وجود 
مى آورد که مقاصد الالحان بايد خلاصه‌ای ازجامع الالحان باشد . احتمال ديكرايناست 
که چون دره‌قااصدالا لحان از جامع الالحان یادشده: عبدا ما درمقا صدالا احان را که‌در اقع 


مختصر جسامع الا لحان ات بعد تأ لیف کرده است . 


در هرحال شباهت اين دو کتاب به قدری زياد و .حسوس است که گاه عبار تها و 


حتی جداول واشکال دوكتاب باهم فرقی ندارد واين شباهت را ازمقایسه‌ای که در اینجا 


به عمل آمده است بد خو بی می تو ان دز یافت : 


د.ببا جه 


مقد مه 


باب ادل 


باب دوم 


جامع الالحان 

خطبه مختصر تر 

بنج فصل : تەریف م وسيقى ء 
مرضو هو سيفى » حدوث صناعت 
مو سيقى » مبادى موسیقی وعلت 
غايى فن موسیقی 

چهار فصل : تعريف صوت ۰ 
تعریف. نغمه : کیفیت وصول 


صو ت نغمه به‌سامعه» حدت وثقل 
سه فصل : تفسیم دساتین به 


طريق صاحب ادوار» به‌طر یقی 
وگ به طربقة مولف 


. مقاصد الالحان 
خطبه مفصل تر 


ندارد 


تعر يف صوت و نغمه . فصل در 
کیفیت حدوث صوت و نغمه . 
فصل در بیان‌اسیاب حدت وثقل 


تقم.م دساتین . فصل در بیان 
ابعاد ونسب آنها. فصل در بیان 
اسبایی که موجب تنافر باشد. 
فصل درطر یقهٌ اضافات ابعاد به 


باب سوم 


باب چهازم 


بنج فصل: بعاد و نسب»اضافات 
ابطاد» فصلا بعاد » تتصیف‌ابعاد» 
بیان‌اسبایی کسو جب تنا فر باشند. 


سه فصل: اجناس » تأ لیف‌ملايم 
از اقام بعد زی الاربع و ذی 
اضافة افسام طبقة انی به طبقه 
اولى. 

چهار فصل: حکم وترین » حكم 
ثلاثة اوتاں حکم اربعة او تار 
حكم خمسة اوتار > ١‏ صطخات 


اوتاد به طريق معهود . 


جهار فصل : ادوار مشهوره. 
طبقات ادوار.آوازات سته و 
اعتر اضات قطب | لدین شیر از ی 
بررصاحب ادو ار وجواب آنها : 
شعبان بیست و چهار كانه . 


سه‌فصل: اشتباها بعاد بایکدیگر» 
اشتراك نغمات ادوار » ترتیب 
اجتاس طبقات ابماد عظی 


جامعالالحان 


یکدیگر. فصل در بیان‌فصل ابعاد. 
فصل در بیان تصرف ابعاد . 
فصل در اصطخاب معهود . 


اقسا م بعدزی الار بعوذىا| لخمس 
و ترتیب دواير . فصل در بیان 
بحر. فصل در بیان نوع . 


ادوارمشهو ره یعنی دو ازده‌پرده 


واستخراج ادوار از تقسيم و تر 


آوازات ستد واعتراض قاب 
الدین شیرازی برصاحب ادوار 


وجواب آنها 2 


شعبات بيست و چهار كانه و 
وطريقةٌ استخراج‌نغمات وابعاد 
آنها ازوتر. 


اشتباه ابعاد به یکدیگر . فصل 


دد بیان اشتباه بعد ضعف ذی- 


الاد بع به طنینی . فصل در 


تشارك نغم ادواد. فصل دد بیان 
مناسبات بر ده‌ها با آو از ات و 
عبات 


باب نیم 


باب دهم 


فصل بازدهم 


باب دوازدهم 


سه فصل : ادوار مشهوره در 
جمع تام » اسامى نغمات ملائمه 
به عربى و يونانى » مناسبات 
پرده‌ها با آوازات وشعبات 


سه فصل : دساتین مستوی و 
منعكس» اصطخا بات غیر معهو دہ 
طريقة پیداکردن نقرات در 
ترجیعات 


چها ر فصل :قو اعد گر فتها ىمشكل 
بردسا تين عود» تعليم حو انند گی» 
انتقال » اسامی و مراتب آلات 
الحان . 


جهار فصل : ادوار ایقاعی به 
طر یه قدماء به طریقه اين زمان» 
طریقه اختر اعی مؤلف ؛ قاحدة 
دخول در تصانیف . 


سه فصل: تا ثیر نغم ادوار»اصا یع 
سته » مباشرت عمل و طريقة 
ساختن تصانیف 


نیت وسه 


انتقالات جزوی در مبانی زی 


الكل احد 


غریت ایقا ع و ادو ار ایقاعی 5 
فصل در بیان اصا بع‌سته و دخول 
تصانیف 


تاثير نغم ادوار . فصل در بیان 
مباشر.ت درعمل . فصل در بیان 
اصناف تصانیف 


طريقة پیدا کردن. ترجیمات . 
فصل در بیان اصطخا ب غير معهو ده. 


تعليم خو انند گی فصل در بیان 


مبداء و مخط "خو انندگی» فصل ` 


در دا نستنمر تبۀ آهنگ خو انند گی 
فصل در ان طبقعات اربعه در 
ذى الكل مزتين . فصل در بیان" 
اصناف اجناس . فصل در بيان 

یق عمل صنف اول از جنس 
لين. فصل در اسامی نغمات 
جمع تام به عربى و یونانی : 
نصل در اسامی آلات الحان. و 


مراتب آنها 1 فصل در آداپ ‏ 


مجا لس. قصل در بیان معتد لیات 


حائمه شش فصل : اواب مجا لس 3 : حاتمه ندارد 
خوانی در هر مجلم > طريقة لت 

ت3 کک ممارست درفن مو سیفی» طر یقه گل 

رت ن © ) تلحین مغول و اسامی کو کھای 


!یشان » اسامی مباشران اين فن» 
بیان شدودی که به عود ددعمل 
آورند و به نوعی کد ساممان 
بعضی در بکاء و بعضی در ضحك 
و بعضی درخواب شوند . 


Gb 
چاپ جامع الالحان‎ 


دداين جاب ازعکس نسخة شمارۂ ۳۶۴۴ نورعثمانيه استفاده شده است. اين نسخه 
چنان که درصفحۂ خر آن ديده وخر ولا کر و مولت درا سوم صقرسال ۸۱۸ 
قمری هجری نوشته شده وورحاشيه ومتن تصحیحات واضافاتی به خط عبدالقا در دارد که 
در مفام مقایسه با نسخ معدودی که از نجامع الالحان باقی مانده است می تواند به عنو ان 
نسخةٌ اصل تلقی شود . 

غير از دعاى بادشاه اسلام به نام شاهر خ ورحاشية صفحه اول و بد خط مو لف در 
نخستين ورق این زسخه وقن نامهاى جلب نظر می کندکد مصدر به مهرى است با طغراى 
ساطنتى عثمان که مندرجات آن بدين قرار است : 

د وقف قطب دائرة العدالة ومر كز بسیطةالبا لها لسلطان ابن ساطان » ا للطان! بو سعيد 
عثمان خان ابن اللطان مصطفى خان دام سعده واقباله وطال عمره واجلاله و انا الداعى 
الحاح ابراهيم حنيف المفتش باوقاف الحرمين المحترمين غفر له ». و مهرى مدور با 
عبارت مسجع « ابراهيم حنيفا » مأخوذ ازقر آن مجيد. 

چون در رسم الخط اين نسخ؛ نکته يا خصيصه منحصر به فردى به نظر نمی‌رسد در 
این مورد نیازی به اطالهٌ کلام نیست ولی از باب مزید اطلاع یادآور می‌شود که غير از 
نوشتن ب وژ وگ و چ به صورت ب وزوك و ج: غالا های سكت یابیان‌حرکت 
در اين ننخه معمو لا محذوف و کلماتی نظیر : آنچه و بدان که و چنان که به شکل آنچ و 
بدانك و چنانك ودرعوض کاسه‌ای ومدتهای مدید به‌صورت کاسۀ ومدتهاء مدید نوشته شده 


مقدمه بت و ينع 


یہ ڑھ 
نی ۳ ی 
ا a‏ 
8.0 جح 
N‏ ند ا اهاط نی 
ھار مک ہو لچ مر ما َ‫ ۳۳ 
ہے ۹ ار 5ے 7 هیر 08 كنات" کاددی ر؟ انا موعووات رن درف ام 
کڈ وی ۳ x‏ رهم 


رن کک - عم وچ داورو رارکت و بش رت قطان لزيد + 


ُّ 58 وھ 8 0 0 - سس مه 3 سا زم ضعت دالاصوا تسر ١‏ 
ود زا کی بترم نات و #رصدو! رات که ور رت جاو ومنتو رشا رر ۰ 
مک یہ 1 سد بحسا ل لقا تنلل وكا ار ی لاغش ران لني روزه صررصل هط e‏ 


مر 2 
^ ۳ . 1 57 
۲ سے اھ یسا اہ ہرد پر 
e :‏ ` وہ 


e‏ لمث ا بط او سے تلو فو ای نا مف رازفا زاین 

كما و رر ارو ام دروا لهذ + O‏ ا ع غاز نکد اک7 

"رد ورس ت میرم نز م9 ارواییہ رح سے شا کے 

7 اکسم ”توص) 1.0 E‏ و U‏ ا ا 
اك ا ا رف سک ا د خر این ر 

جنس کلام کر تفه رمو سيو | ال ی و 9 
7 یشک زیم کر ماع بھی میم 2 2 


رر کون کی( دو سی رگا 5 ۳۳ 
سم رر تن شرم ہن بارست سا اون ما ا 
20007 ا ار لبوا سه نر ڑماسی آل بور وسو رفاو وض ٠‏ 
مت دیهش نا زا سل جر روز اشا STE‏ : 
ا“ مرکا جاع عا ردم رض ]مد شرا موس مالا ٠‏ + 
27 9 سک چم رہ بے رح راہ مر رویز : یں 
ات الرمال مر بالا ريس دک راس درم ارعم! ا sl,‏ م 
رم شی سبوا صا ےر ون و اعا ران یال رر زک 
در مخز ریت ۰ رو مر ڑود 1 
اک چک ا سا 120111 9 رل !سان نلام ری 
۱ سل علب قوم ( طلاع | خر رس گرا ولو و زر 74 
نر نات شون یت زا سس تا RE‏ 
لب وارد اسک و ضرف با به کسی رار 
کل راک تم بح پا کب نوک رو ران ا ات 
71 افوا لان 2 و سنا وم شی بد طو ردو این روم نا 
لے رس سم زسانونه E‏ ووس رت 


(اول نسخة مودخ ۸۱۸ نود عثمانیه) 


آلا ں رہل تک رر ی رت اریہ ا اختصا رگد 
سما یداد صان ار وشک 
EES‏ 

10 بن ص و ربب رورا دق 
۳ وص ارا لعب ا٦7‏ سے میں و ر 

ور أ ع يله رع وه ار 

مل عا ہوک با 7 ص3 
سيوم م با ردو موی عل 7 
سس اہ لم رہ : 


0 اس ہم یج رم وا اکر وتنم 
شی وت دارم ہز رست هوق لت مرگ ل زاره : 
يبعت خا مس رز أ نسم شش سس ریم کے 


باسب‌اها ا شضہہ از نا 
زو ee‏ ہت 


خر بے رتیت 32 ی 3 
أت وه را aT‏ کو ہہت 
واتزئ راع | له | سسس 
الام واوا سس 
کہ وواصطى فقوت ص 


عرالتا دنت فان لک 
اھر ری 7 01 2 


پر 


FCF)‏ ۷۱۷ 2 چم 


او 


مقد مه بيست وهفت 


است كو این که در بعضى مو ارد ماند. مرتبةٌ اعلی همین علامت شبیه همزه یاسرشش کو چك 
درحالت اضافه دیده می‌شود . 

در تصحیح وچاپ جامع‌الا لحان به همین نسخه بنده شد زیرا به شرحی که گذشت 
اصالت وصحت آن تردید ناپذیر بود؛ نهایت از مقاصد الالحان وما خذى ازقبیل موسیقی 
کبیر فار ابی وشفاء بوعلی وصحاح جوهری و ادوار ودرة التاج قطي الدین شیرازی که 
عبدا لقادر بدانها مراجعه کرده بود برای مقابله و احیانا رفع نواقص و اغلاط بسیارمحدود 
کتاب استفاده شد . 

بدیهی است در استنساخ کتاب كمال امانت و امانت کامل رعایت شده است وا گر 
مخنصر تغییری نظير جدا كردن بای تا کید يا اضافه از اسماء ويا پرده‌ها به جای پردها به 
ضرورت پیرودی از شیوه روز در آن داده شده است در آن حد نیست که محسوس و قابل 
ذكر باشد . 

در اینجا لازم می‌داند ضمن سپاسگزاری ازروستان ارجند و فاضل ديرين برادران 
آقایاند انش بزوه وشیروانی که وسیلاطلاع نو یسندۂاین سطوراز و جو داین نسخهو تهيةعكس ` 
آن شده‌اند تشکر کند ومراتب امتنان خود را به حضوراولياى محترم مو سس ةمطا لعات 
و تحقیقات فرهنگی به ويه برادد ارجمندآقای د کتره‌حمود بروجردی سر برست شریف. 
و گرامی مؤسسه که موجبات جاب اين کناب را برای نخستین بار فر اهم آ ور ده اند تقدیم 


بدارد. 
مشهد مقدس 
بهار ۱۳۶۱ شمسی هجری 


بادداشتها 


اب ترجمة بسم الله الرحمن الرحیم در بعضى از سود نظیر اخلاص درقرآن خطی 
مترجم ومورخ ۵۵۶ هجری قمر ىآستان قدس رضوى است که از باب تیمن و تبرند زینت 
بخش صدراين مقدمه می‌شود . برای اطلاع ازخحصوصیات اين مصحف عزیز به شماد ة۵ ۳ 
نام آستان قدس و کتاب فرهنگگ لغات قر آن رجوع کنید. 

۲ روضات الجنات فى اوصاف مدینة هرات به تصحیح سید محمد کاظم امام از 
انتشارات دانشگاه تهران ج ۲ صفحة ٩۲‏ و۳٩‏ . 

۳ مجالس النفائس به سعی و اهتمام على اصفرحکمت جاب ۱۳۲۳ صفحۂ ۱۲۳ 
و ۰۳۱۳ 

۴ حبیب السیرفی اخبار افراد بشرچاپ خیام ج ۴ صفحة ۱۳ و۱۳ . 

۵- ظفرنامه جا ب كلكته ۱۸۸۸ م ج ۲ صفحة ۵ و ۲۶۲ وچاپ تساشکند صفحة 
۰ ۵9 ۲۵ . 

۶ تذكرة الشعراء نسخة خطى نکار نده وچاپ خاور صفحهٌ ۱۶۹ و۱۷۰ و۲۵۷ 
و ۳۰۰ 

۷- مجمل فصیحی به‌تصحیح محمودفر خ چاپ‌مشهد ۳ صفحةع ١‏ و۲۰۲ ۰۲۵۷ 

م شمارۂ ۷۶ (ع . عتك) مادة : عبدالةادر گوینده 

4 گرد وددة عبدا لحسين نوايى جاب ۱۳۲۴ تهران صفحة ۵ ۱۰ و۱۰۶ 

۰ (- دانشمندان آزر بایجان جاب مجلس صفحة ۲۵۸ تاع۲۴۶ تحت عنوان: کمال- 
الدین ابوالفضائل خواجه عبدالقادر بن غیبی الحافظ المراغی . 

۱- از آن جمله است توصیه نامه سلطان احمد جلایر بدون زکرمأخذ که شاید از 
سخه كتا بخانة ملك نقل شده باشد (رك . فهرست نسخه های خطی فارسی تا لیف احمد 


مقدمه بيست و نه 


منزوى ج ۵ ص ۹۲۴ ۲) و رش عبدالقادر با اهل وعيال بهكر بلا ويا سروريش وابردی 
تراشيده به حضور امیر تیموداکه بهكلى با مآخذ معتبری نظیرمجا لس النفائس فرق دارد 
(مجالس النفائس صفحة ۱۲۳ و ۳۱۳) و عبارت : « جهارساله به مكتب رفته و در هشت 
سالک حافظ قر آن‌گردیده ودر ده سالگی ازتحصیل صرف و نحو ومعانی وبیان فراغت 
حاصل نموده است » (ص ۲۵۸) ولی قسمتی ازاین مطالب دا مرحوم سعید نفیسی در 
تاريخ نظم و نشر فارسی درایران (ج ۲ صفحۂ ۷۷۷ ۷۷۸۵) نقل کرده و استوری نيز برای 
نوشتن شر ح‌حال و فهرست۲ ارعدااماددمراغی از دانمندان آ زد بایجان استفاده کرده‌است 
(جلد ۲ بخش ۳ صفحهٌ ۴۱۲ و۲۱۳) . 

۲ تحریرفرانسه » جاب اول ۴۱۹۳۸ ج۴ قسمت متمم (ذیل) صفحة ۴ ون . 

۳- ایضاً . جاب جدید ۴۱۹۶۰ ج۱ صفح ۶۸ ووع. 

۴- درسروآزاد حكايتكردهكه عماد اصفهانى بر کلام قاضی عبدا لرحيم نسائی 
اعتراض کرد . قاضى جواب نوشت : « قد وقع لی شیء وما ادرى اوقع لك ام لا وهو 
ان الانسان لا يكتب شیٹا فى يومه الا يول فى غده وغیرهذا لكان احسن و لو ترك ذلك 
لكان اولى وهذه عبرة عظيمة وحجة مستقيمة على استيلاء صفة النقصان على طبع الانسان.» 
اتحاف النبلاء ص۲۶۶ (به نقل استورى درادبیات فارسى ج۱ بخش١‏ جاب لندن۰ ۱۹۷ 
صفحة بعد ازمقدمه مو لف) 

۵- جاب دوم ازانتشارات بنگاه ترجمه ونش ركاب صفحة ۴ و۱۴۲ 

۶- رجوع کنید به متن ويا عکس صفحۂ اول و آخرجامع الالحان درهمین مقدمه 

17 دائرة المعادف اسلام جاب اول جع قسمت متمم (يا : ذیل) صفحة ۴ 

۸- مجمل فصیحی ج۳ ص ۲۷۵ 

8 حبيب السیر ۴ ص۳ . 

۰- خلاصة داستان بدین قراد است : غياث الدین پیراحمد وزيرشاهرخ به پاس 
سوابق الفت قرية يحيى1 باد نزديك هرات راکه یکی ازخا لصه‌های دو لتی بود باشرایط 
سهلی به صفیالدین اجاده داده بود وعلاء الدین شقانی (يا : شقائی) دذیردیگرموضو ع 
را به شاهرخ اطلاع داد و بد گویی کرد ولی صفی‌الدین که قبلا ازاعزاع بازدس بعمنظور 
رسیدگی به اين امرمطلیع شده بود با خوراندن بنگ به علاء الدین اورا مفتضح کرد رك. 
حبیب السير حم ص٣‏ ودستورالوزراء خواند ميربه تصحیح سعید نفیسی ص۳۵۹ . 

۱- مقاصد الالحان جاب دوم ص۱۳۵ وفصل ششم ازخاتمة جامع الالحان 

۲- برای مدت سلطنت شاهرخ رك. تاریخ مفصل ایران تاليف عباس اقبال جاب 


سی جامع الالحان 
خيام صفحۂ۶۴۱ تا« مع وسلله‌های اسلامی بثورث ترجمة فریدون بدره‌ای صفحةً۲۴۶ 
تا ۲۳۹ . 

۳- یعنی خدا خاك (مزار) اورا سیر اب کندکه نظیر طاب ثراه درحق گذشتگان 
گفته می شود وفرض اطلاق آن به اشخاص زنده ازباب مضارع محقق الوقوع سيار بعيد 
موی . اضافه برفصل پنجم ازخاتمۂ جامع الالحان درمقاصد الالحان نيز آمده 
است . رك جاب دوم ص ۱۳۹ 

۱ ۴- رك . فصل دوم ازخاتمة جامع‌الا لحان 

۲۵- به شمارۂ ۳۶۴۶ (دائرة المعارن اسلام جاب اول ج ۴ قسمت متمم (يا : 
ذیل) ص۵ 

۶۔ به شمارةٌ ۴۴۶ (مجلة راهتمای کتاب سال ۱۷ (۱۳۵۳) شمارا و۲ و۳ ص 
۷ . نسخة دیگری هم آقای احمد منزوی در طو پقپوسرای استانبول معرفی کرده است 
دك . فهرنت نسخه‌های‌عطی فارسی از انتشار ات مؤسسه فرهنگی منطقه‌ئی ج۵ ص۵ ۳۹۲ 

۷-_ محمد دوم فاتح پسر مراد دوم رك . سلسله های اسلامی از انتشارات بنیاد 
فرهنگ سابق ص ۲۰۸ 

۸۔ ایضاأً سلسله‌های اسلامی 

۹- ایضاً دائرة المعارن اسلام . آقای احمد منزوى ضمن معرفی سه نسخه از 
مقاصد الادو ار درقاهره و استا نبول ومدینه سال فوت محمد بن عبدالءزيزنوةٌ عبدالقادرد! 
۸ نوشته ومتذ کرشده است که مرحوم تر بیت این کتاب‌را تا لیف نودالدین‌عبدا لرحمن 
فرزند عبدالقادر دانته است . رك فهرست نسخه‌های خطی ج۵ صفحة ۳۹۰۶ و۳۹۰۷ و 
دانشمندان آزد بایجان ص۵۴ ۲ 

° تاريخ این شرط بندی را مختلف نوشته‌اند : درمقا له فادمر درچاپ اول 
دائرة المعارف اسلام به استناد نسخة باوليان ۷۸۳ ذکر شده بود ولى درچاپ جدید 
موضو ع شرط بندى را حذف و به این‌صورت اصلاح کرده‌اند که عبدالقادر درحدود سال 
۵۴( = ۷۹۶ ھ. ق) به در بارسلطان حسین‌جلایرراه یافته‌است (چاپ جدید دائرة 
:المعارف اسلاع ج١‏ ص مع) . 

.استودی بدون ذكرقضيةٌ شرط بندی» نوشته است‌عبدالقادر دررمضان ۷۷۹ (< 
ژانو یه ۱۸۳۷ع) به ذستور سلطان حسین جلایر سی نوبت ساخت (ادبیات فادسی ج ۲ 
بخش ۳ ص ۴۱۲) ولی چون موضوع شرط بندی» ساختن‌سی نوبت مرتب درطول سی 
روز ماه رمضان بوده است منظور همان شرط بندی است . تاريخ صحیح به شرحی که 
.عبد لقادد درفصل دوم باب دوازدهم جامع الالحان نوشته ۲۹ شعبان ۷۷۸ است . برای 


مقدمه سی و يك 


توضيح بیشتر رجو حكنيد بد : مقدمهةً نسویسندۂ این سطور بر مقاصد الالحان جاب درم 
صفحٌ. ۲ و ۲۱ 

ام روضات الجنات ج٢‏ ص ٩۳‏ . 

۲- دانشمندان آذر بایجان ص۲۵۸ . 

۳ ادبیات فادسی ج٣‏ بخش۳ ص ۴۱۲ . 

۴ مجمل فصیحی ج٣‏ ص۲۷۵ . 

۵- روضات الجنات ج ۲ صفح۹۲۹ و۳٩‏ . 

۶ صفحه ۲۶۲ 

۷- المر اغی درمقاصد الالحان وجامع الالحان مکرر آمده است از آن‌جماه است 
در آغاز ديباجه و ددپایان جامع الالحان . رك. مقاصد الالحان چاب دوم صفحةع و ۰۱۴۲ 

۳۸- درقدیم هريك از بلاد را به سیار ه‌ای منسوب می‌دانستند و ایران منسوب به 
خورشید بود . رك . آنندراج جاب خیام ج۱ صفحهُ۳۸۲ وج ۷ صفح۲۸۵۲ 

۹ نزهة القلوب به کوشش محمد دبیرسیاقی جاب طهوری صفحة ۹۹ و ۰۱۰۰ 
تومان اصطلاح دیوانی ومالیاتی بوده است 

۰- جغرافیای تادیخی سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ترجمة محمود عرفان 
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب‌سابق ص ۱۷۶ 

1١‏ رائد الموسیقی‌العر بية چاپ ۱۹۶۴ بغداد. مو لف تمام آثارفارسی عبدالقادر 
دا درردیت آثارموسیقی‌دانان عرب ذکر کرده است (صفح ۵۲ و ۵۳) . 

۲- خو اجه نظام الدين عبدالقادر الغیبی البفدادی المعروف بخو اجه عبدالقادد 
گوینده . 

۳- مقاصد الالحان جاب دوم ص۱۳۹ وجامع الالحان فصل پنجم خائمه . 

۴- ايضاً مقاصد الالحان ص۱۴۰ وجامع الالحان . 

۵- سلله‌های اسلامی ص ۲۴۴ و معجم الانساب ( ترجمة عر بى کتاب ز امباور) 
جاب مصر ج۱ ص۳۷۷ وداثرة المعارف اسلام جاب اول ج۱ ص۱۰۳ 

مرحو م قزوینی معتةد بود که ايلكانيان تحریف شده ایلخانیان است و برای این که 
با ایلخانیان اشتباه نشود ایلکانیان گفته‌اند (فرهنگگ فادسی د کترمعین ج ۵ ص ۲۷۱) 

۶- تاريخ مفصل ايران تأليف عباس اقبال ص۵۹۴ ۰ 

۷ مدت سلطنت این خاندان را به اختلاف از ۷۳۶ تا ۸۱۴ (طبقات سلاطین 
اسلام :ترجمة عباس اقبال ص ۲۱۹ و فرهكك فارسی د کترمحمد معين جاب ۱۳۴۵ ج ۵ 
ص۲۱۶) يا تان ۸۳ (سلسله‌های اسلامی ترجمةٌ فریدون بدره‌ای ص ۲۴۵ ونب نامه خلفا 


سی ودو جامع الا لحان 


وشهریاران وسیر تاریخی حوادث اسلام تا لیف زامباور ترجمة دکتر محمد جواد مشكور 
ص ۲۷۷) يا از ۷۴۰ ۸۳۶۱ (تاريخ مفصل ايران تأليف عباس اقبال ص ۶۰۰ و۶۰۱ و 
لغتنامة دهخدا (1 ابوسعد) ص۱۵۹) نوشته‌اند. 

۴۸- رك. طبقات سلاطين اسلام وسلسله‌های اسلامی. مینورسکی وجود سکه‌هایی 
به نام اویس بن حسن مؤسس این سلسله وضرب تبر یزوماطا نیه و بفداد واربل و شیر از و 
اصفهان و بصره و حلهرا تأیید کرده‌است (دائرةا لمعارف اسلام چاپ‌اول ج۴ ص ۱۱۲۰). 

آل جلاثر با لعراق شيعه (معجم الانساب ص۲۷۷) . 

۵۰ سلمان ساوجی وعبيد زاکانی و جلال عفد و عصار تبر یزی از جمله شعرایی 
هستند که با اين سلسله معاصر بوده‌ازد و کما بیش اشعاری درمدح ایلکانیان دارند . رك . 
تاريخ ادبیات ددایران دکتر ذبیح الله صفا ۳ بخش۱ ص ۲۹ و بخش ۲ صفح ۸٩۲‏ و 
۸ ۱۰۰۴۹۶۹ ۱۰۰۵ و تادیخ مفصل ايران عباس اقبال ص۵۹۵ ۰ 

تغزل حافظ به مطلع : 

احمد الله على معدلة الساطانى احمد شيخ اويس حسن ايلكانى 

رابطةٌ اين سخن سراى بزر گث را با ایلکانیان نشان می دهد (ديوان خواجه شمس الدين 
محمد حافظ شيرازى به اهتمام سيد محمدرضا جلالى نايينى ونذیراحمد انتثارات امیر 
كبيرص ۵۹۸ وديوان خو اجه شمس الدين محمد حافظ شیر ازی به اهتمام محمد قزوينى 
ودكتر قاسم غنى ص۳۳۳ با اختلاف: سلطان به جاى سلطانى واياخانى درعوض ایلکانی) 

۱- تاريخ مفصل ايران ص۵۹۷ وسلسله‌های اسلامى ص ۰۲۴۷۲ 

۲- تاريخ مقصل ایران ص۵۹۹ ۰ 

۳- ایضاً ص۵۹۵ (معزالدین اویس) وسلسله‌های اسلامی ص۲۴۴ . 

۴- دائرة المعارف اسلام و ادبیات فارسی استوری (به نقل) 

هه ايضاً دائرة المعارف اسلام جاب جدید ج۱ ص۶۸ . 

عه تذكرة الشعر!ء جاب خاور ص ۱۸۷ . 

۷- ایضأً ص . م٠‏ . 

۵۸- مقاصد الالحان جاب دوم ص۶٩‏ . 

۵۹ ادر نامه قدوسی چاپ مشهد صفحة ۵۸۷ و۹٩۵۸‏ . 

۰ تاريخ مفصل ايران ازصفحةٌ ۶۲۶ تا۶۲۸ 

۶۱- ايضأ ص ۶۳۳ 

؟ع همان مأخذ ص ۶۵۲ 

لاع ایضاً ص ۶۰۰ 


۶۴- ظفرنامه جاب تاشکند صفحۂ ج ۲۴۶ ومجمل فصیحی ج٣‏ ص ۱۳۶ (وقابع 
سنه ۷۹۵) 

دض ظفر نامه جاب تاشکند صفحهٌ ‏ ۲۹۳ و تا ١9#‏ . در همین کناب خبری از 
شر کت عبد القادر درمجلس عروسی دیگری نیزهست رل . صفحۂ نج ۲۶۳ 

۶۶ تاريخ مفصل‌ایران ص۶۳۰ (بودش پنج‌ساله تیمور !۷۹۴ نا۷۹۸ به‌طول 
انجامیده است) . 

لاع ایض ص۶۳۴ (۱ز ۸۰۲ ۸۰۷۷) 

۶۸- حبیب السیر ج ۳ ص ۴۸۱ وظفرنامد جاب تاشکند ورق دد۲۵ (ظاهراً در 
اوایل بهار ودد۷۹۸) 

دع ازملرك تغاميه ددلی (هند) رك . تار يخ مفصل ايران ص۶۳۳ 

۷۰- ايضأ تاریخ اقبال ص ۶۳۵ ودائرة المعارف اسلام جاب جديد ج١‏ ص۶۸ 

۱- مجالس النفائس جاب تهران۱۳۲۳ ص۳۱۳ . 

الاب حبیب السیر ۳ ص ۴۸۲ (درسال ۷۹۸ نزديك مزار پیرعمر درشكار) 

۳- دولتشاه می نو يسد معالجات مفید داقع نشد (تد کرة الشمراء جاب خاورص 
۸) و ای خوائد مير می كويد طبیب به عمد يا سهو درمعا لجه أشتباهكرد (حبیب السير 
۳ ص ۴۸) ۰ 

علا نظبر نبش قبر نو اج+ رشيد و دفن كردن جسد او درقبرستان یهردی‌ها و كك 
زدن همسرش که خاتون محترمی بوده است (تذکرۂ دو شاه جاب خاور ص ۲۴۸) و 
تر اشیدن ريش وہبیل وابروی یکی ازخان زاد گان معمر(حبیب السیر ۳ ص۴۸۱) . 

دلا حباب السیر حم ص۵۲۳ ؛ يا محمد عمر ( تاريخ مفصل ايران عباس اقبال 
ص ۴۱ظ) 

۶- تذكرةً دولتشاه ص ۲۴۹ 

۷- <برب السیر ۳ ص ۴۸۳ 

ل تربیت می‌نویساد : « درتاريخ ۸٩۶‏ بعد از آن‌که امير تيدور به طرف بغداد 
لشكر كشيده وسلطان احمد از آنجا فراركرده به مصررفت خو اجد با اهل وعيال خود بد 
كربلا كريخته سروريش وابروی خود را تراشيده بد حضور امير تیموررفه واين دو بیت 
دا برای وی خوانده و نواخته .... » (دانشمندان آذربایجان ص ۲۶۰) ولى اغلب اين 
مطا لب صحيح نیست زيرا لشو ر کٹ تیموربد بغداد دردفعة اول در ۷۹۵ ودفعةٌ دوم در 
۳ بوده‌است نه ۸۹۶ (تاريخ مفصل ايران عباس اقبال صفحة ۶۲۶ و۶۳۶) بنابراین 
به فرضكه هشتص! به جایدفتصد غاط جابى باشد باز درست نمی شود. بداضا فه گر فتارى 


سی وچهار جاءع الحان 


عبدالقادر در دفعة دوم و بعد ازمر اجعت سلطان احمد جلایر درغياب تیمور به بغداد بوده 
است نه در دفعة اول . احتمال دارد تربیت با استفاده ازقول خواند میرمبنی بررفتن در 
زی قلندرها (حبیب السیرج۴ ص۱۴) وبا توجه به رسم قلندرها که موی سرورووابروی 
خود را می تر اشیده‌اند (سرچشمه دای تصوف در ايران معيد نفیسی جاب فروغی صفحة 
٠‏ تا ۱۷۱ ومقالة دکترزرین کوب درشمارة ۲۸ مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 
مشهد) داستان خو اندن و نواختن را پرداخته باشد . 

۹-_ حبیب السير وداثرة المعادف اسلام . 

م تاريخ مفصل ایران عباس اقبال ص ۶۳۶ . 

۸۱- ایضا 

۲- خو اند میرمی نو یسد تیمور تبسم كرد و گفت : ابدال ز بیم چنگك درمصحف 
زد (حبیب السیر ج + ص۴ ٠‏ ) ولی امیرعلی شیر نوایی نوشته است عبدالقادر ايه ۱۳۴ 
سورة‌آل عمران را به صوت جای و آهنگل خوش خواند (مجالس الفائس) بنا براين 
با آنچه تر بیت در دانشمندان آذر بایجان نوشته است یعنی شعر تر کی خو اندن و نم اختن 
فرق دار د. 

“لم در ۱۷ شعبان ۸۰۷ دراتر ار( فاریاب قدیم) و بعد جسدش را بدسمرقند بردند 
تار يخ مفصل ايران ص۶۳۸) . 

۴- ايضاً ص ۶۱ 

هم همان ما حذ ص ۶۴۲ . مدت زمامدارى خليل از ۸۰۷ تا ۸۱۲ ب-وده است 
( نسب ئامة خلفا وشهرياران وسیر تاريخى حوارث اسلام تاليف زامباور ترجمة دكتسر 
محمد جواد مشكور جاب غديام ص ۲۰۱) 

عم حيب السیر ۳ ص۵۸۷ . 

۷- و در اوایل حال به دارالسلام بغداد در مصاحبت سلطان احمد جلایر بسر 
می برد وساطان از وى به يارعزيز تعبیر نمو ده پیوستها لتفات بدیاراظهارمی کرد » (حبیب- 
السیر ۲ ص۱۴) 

م اين د باعی درحبیب السیرو با !ندکی تفاوت درمجلس دوازدهم از فصل دوم 
خاتمة جامع الالحان نةل شده است . ماده تاریخ قصد تبريز است کد بد حساب جمل يا 
ابجدی ۸۱۳ می‌شود . 

۹- متن این دعا که ظاھرأً بعد از تحریر کتاب در حاشيةصفحة اول نسخة جامع- 
الالحان نورعثمائيه نو شته شده است ودرعکس آن صفحه نیز ديده می شود دز صفحه ۱ نقل 


شلكو اس . 


مقدمه سی و بنج 


۰ روضات الجنات ج ۲ ص۳٩‏ . 

۱- داثرة المعارف اسلام جاب اول ج۴ قسمت متمم يا ذیل ص ۴ . استودی‌هم 
درسال ۸۲۴ نقل کرده است (ادبیات فارسی ج٣‏ بخش۳ ص ۴۱۲) . 

۲- سلطان مراد دوم يا قوجه بن محمد چلبی بن بايزيد ارسلاطین عثمانی سه بار به 
سلطنت رسید : دفعة اول از ۸۲۴ تا۸۲۷ ومرتبة دوم در ۸۲۴ وبه مدت کو تاه و بارسوم از 
وعم تا۵ ۸۵ رك . تسب نامة خلفا و شهریاران ص۲۳۹ (بنی‌عثمان) 

۳۴- به شمادۂ ۲۷۰-۷۱ “إن در فهرست آ کادمی ۷1۵6 9813 Lugduno‏ 

۴- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۶۶ . 

۵- دائرةالمعارف اسلام جاب جدید ج١‏ ص۶4 وادبیات فارسی استودی ج٢‏ 
بخش ۳ ص ۱۲ ۰۴ 

عو به شمارةٌ ۶ ۳۶۴ ونسخة دیگری به شمارةٌ ۳۶۴۲ در طریقپوسرای استانبول 
رك . فهرست سخه‌های خطى فارسی احمد منزوى جن ص۳۹۲۵ . 

۷- نزهة القلوب ص۱۰۰ . 

۸- مجلس سوم وچهل وپنجم از نصل دوم خا تمد 

8 ازجمله درحاشیة شعری منسوب به حضرت زین العابدین ع وبا عنوان : فى 
النعت النبی عليه السلم (مجاس دوم ازفصل دوم خاتمة جامع الالحان) 

۰ - مقاصد الالحان جاب دوم ص ۱۳۸ ومجلس سو م ازفصل دومخاتمۂجامع_ 
الالحان . 

٠‏ مجلس چهل و پنجم ازفصل دوم خاتمة جامع الالحان. 

۲ کوری چشم مخا لف من حسینی مذهیم راه حقاينست نتوانم نهفتن راه راست 

مخالف وحسرنی وراست اصطلاح موسیقی است ودرضمن ایام لطیفی دارد زیر ا 
غیر از حضرت سيد الشهداء ع اسم سلطان جلال الدین هم حسین بوده است وراه ر است 
يا راه حق كنايه ازتشيع وحقانیت شيعه است . 

1٠٠١‏ دائرة المعارف اسلام مقا له فارمر. آقاى احمد منزوی نسخة نو نويسى بد 
شمارۂ ۶۳۱۷/۲ در کتا بخانة ملك را به عنو ان کنز الالحان معر فى كر ده ومتذ کرشده است 
آغاز آن مانند زبدة الالحان عبدا لقادر( كذا ولى بايد زبدةالادوار باشد) وعناوين با بهای 
آن مثل جامع الالحان است (فهرست نسخه‌های خطى فارسى ج۵ ص۳۹۰۳) 

۴ از افادات استاد خانلری و نیز رك . دائرة المعارف اسلام جاب جدید 
ج١‏ صفحةمء و ۶٩‏ . 

۱۰ جاب دوم صفحة ۵۷ و ۱۱۱ و .... 


جامع الالحان 


۱۰۶- مانند توضيح در بارة نود و يك‌دایره از طبقان‌هفده گانه واسامی تر جیعات. 

۷ - دائثرة المعارف اسلام جاب اول جلد ۴ (متمم یا ذیل) ص۴ 

۸- ايضاً مقا له فادمروفزرست نسخدهای خطی فادسی ج۵ ص ۳۸۹۲ وادبيات 
فارسی استو ریج۲ بخش۳ ص ۴۱۳ . 

۹- مقاله آقای محمد تقی دانش پژوه درمجلةٌ راهنمای‌کتاب (سال ۱۷ شمادۂ 
۲9۱( . استوری نسخة دیگری در پاریس بے استناد فهرست بلوشه نشان داده که در 
۶۷ کتا بت شده‌است وبا بهای و ۲ و ٣را‏ ندارد (ادبيات فارسی ج۲ بخش۳ ص۴۱۳). 

۳۸۹۲ فهرست نسخه‌های خطى فارسی ج۵ ص‎ - ۰٠ 

0١‏ برای اطلاع بيشتر ازمشخصات اين نسخ رك. مقا لةفارمر درد اثرةالمعارف 
اسلام (چاپ اول) وادبیات فارسى استورى ج ۲ بخش ۳ ص ۴۱۳ وفهرست ندخدهاى 
خطی فارسی جن صفح۰۷۹ ۳۹و۸ .۳۹۰ ومقَالهٴآقای دانش يدوه درشمارة؛ و۲ و۳ سال 
۷ داهنمای کتاب ومقدمة نو یسندۂ این‌سطور برمقاصدالالحان (چاپ دوم صفحه۳۱ و ۳۹). 

۲ مقاصد الا لحان چاپ دوم (مقدمه صفحة ۹ 9 ۲۰) ۰ 

۳ - مجلةٌ ارمغان سال ۲۴ شمارۂ ‏ و۴ (مقالة استاد فقید دکترعلی اکبر فیاض) 

۴ ۱ مقا له فارمر درداثُرةا لمعادف اسلام و دانشمندان آذر بایجان ص۲۶۱ و فهرست 
نسخدهای خطی فادسی ج د ص۳۸۹۷ وادبیات فادسی استوری ج ۲ بخش۳ ص ۴۱۲ 
(به نام : زبدة الادو اد فى شرح رسالة الادو ار) 

۵- فهرست نسخه‌های خحطی فارسی ج۵ ص۳۸۹۸ . 

۶- مجلهٌ راهنمای کتاب سالب شمارة! و؟ و۳ (ءقالةآقاى دانش‌پژوه) ولى 
فارمر حدس زده است نسخهة ۱۱۷۵ 0۲ ليدنكه خلاصه يا قسمتی از اصل کتساب است 
ممکن است کتاب الادو ار تر کی عبدا لقادر باشد (دائرة المعارف اسلام مادۂ : عبدا لقادر) 

۷- فهرست نسخه‌های خطی فارسی ج ۵ دفحةمو مع و۳۹۰۶ .آقای منزوی 
می‌نو بسد : به « مقاصد الادو ار فرز ندش [ظ : نوه‌اش ] محمود افزوده شده » است . 

م4١1‏ دانشمندان آذر بایجان ص۲۶۱٢‏ . استررى هم يدون تحقيق نل کرده است 
(ادبيات فارسى ج٣‏ بخش۳ ص۴۱۲) . 

۹۔ مقاصد الالحان جاب دوم . ضما ثم کناب از صفحة ۱۴۳ تا ۱۴۸ وجامع- 
الالحان (خاتمه) 

۰ اسفزاری مى نو يسد در انواع خطوط سر آمد بود (روضات الجنات ج ۲ 
ص۱۴۳ )۰ 

١‏ مقاصد الالحان جاب دوم ص۱۳۸ 


مدمه سی و هفت 

۲ -مرز بان نامدبه تصحیح محمد روشن انتشارات بنیادفرهنگ‌سابقج ۱ ص۱۰ . 

۳ - مقاصد الالحان جاب درم ص ۴ ودیباچه جامع الا لحان . 

٣۳‏ - باب اول مقاصد الالحان (چاپ دوم صفحة ۸ و٩)‏ ومفصل‌تر در فصل اول 
ودوم باب اول جامع الا لحان. 

۵ به ز بان فرانسه : ]یاه و Son musical‏ رك. 
LeCons elementaires de physique‏ اد Albert Turpain‏ (چاپ 
پادیس ج۲ ص۲۰۸) ويا [0:٥6‏ و01 (آ كوستيك دكترضياء الدين اسمعیل بیگی 
انتشار ات دانشگاه تهر ان ج۲ ص۱۱) 

۶ - مقاصد الالحان جاب دوم از صفحۂ۵۹ تا۷۷ و فهرست مقامات (صفحه۲ ۲۳ 
و۲۳۳) وجامع الالحان (فصل سوم از باب دوم وفصل چهاد)) 

۷- مقاصد الالحان جاب دوم ازصفحة ۱۲۴ تا ۱۳۷ وجامع الالحان : فصل 
چهارم از باب دهم. مقايسةٌ آن بامبحث لو لدهای صو تی معمو لی ومو ارد استعمال تادهای 
مر تعش در فيزيك قابل نوجه است رك .۲ کوستيك دکتر اسمعیل بیگی ج۲ صفحۂ۳۶٣۱‏ تا 
۷ ۲۴۸ ۲۵۲ . 

۸ - مقاصد الالحان جاب دوم صفحةٌ ۱۳۷ ت۱۴۰ وجامع الالحان: فصل پنجم 
از خاتمه 

۹ - نظير جداول صفحة ۱٩‏ و۲۰ و۴۱ تا١ن‏ ۱۱۵9 ۱۱۶ در مقاصد الالحان 
(چاپ دوم) وهمان جدارل مفصل ترو کامل تردرجامع الالحان . 

۰ - مقاصد الالحان چاپ دوم ص ۱۳۰ وفصل چهارم ازخاتمة جامع الا لحان. 

۱- فصل دوم از باب هشتم جامع الالحان (با برخى اشتباهات) 

۲ - عبدالقادر درفصل سوم ازباب یازدهم جامع‌الالحان به این‌موضوع اشاره 
کر ده است و احتمال دارد منظو ر اوشاهز اده على همان شاهز اده شوخ على مذ کر درمجمل 
فصیحی ویکی ازشش پسراویس جلاير باشد که به قول زامباور درسال ۷۸۰ در بفداد سر 
به طغیان برداشته و برسر تاج و تخت با دیگر براددان خود درجنكك وستیز بوده است رك . 
نسب نامة خلفا و شهریاران ص۳۷۸ ومجمل فصیحی جح٣‏ صفحة ۱۱۶ ۱۱۸ ۱۱۹ 

۳- عبدالقادر در فصل سوم از باب دوازدهم جامع الالحان به اين موضو ع 
اشاره کرده و نوشته است در بيست ونهم شعبان ۷۷۸ در مجلس ساطان جلال الدين حسين 
در تبر بز با حضو رعده‌ای ازموسیقی‌دانهای معروف آن‌زمان از قبیل‌عبیدی وعمر تا ج خر اسا نی 
ورضو ان‌شاه و نورشاه شرط بسته و تعهد کرده است که درماه مبارك رمضان هرروزيك نو بت 
بسازد . به عنوان جملهٌ معترضه يايد اضافه شودکه اسم تاج خراسانی در آن ميان تداعی 


سی وهشت جامع الالحان 


می کند تاج نیشابوری خواننده معروف وتاج نیشابوری انی راكه تا اين اواخر ز نده 
بوده‌اند يا تاج اصفهانی از معاصرین وممکن است اين تشابه اسمی ياد گار باقی بودن 
خاطره ومنز لت هنرمندان گذشته در نساهای آ ینده باشد . 

۴ -۔ قصل ششم ازخاتمة جامع الا لحان. و لی اين قضيه را به فاز ایی‌هم سیت 
دادهائد رك . مقاصد الالحان جاب دوم ص۱۶۷ (تعلیقات) به نقل از درة الاخبار 

۵- ازجمله عبدالتا در درفصل سوم از باب يازدهم جامع الالحان وباب نهم 
جامع الالحان نام بنج دور از بیست دور اختراعی خود را ذكركرده است . رك . مقاصد 
الالحان جاب دوم ص۶٩‏ . وبه قول فارمر بعضی از آهنگهای عبدالقادر به اسم‌کیار يا 
قیارهنوز ددبین ترکها رواج دارد (دائرة المعارف اسلاع) 

۶- دائرة المعارف اسلام 

۷- از آن جمله است تفاوت بين ضبط شعر سعدی در گلستان جاب فروغی و 
مسكو با آخر جامع الالحان يا بيت معروف خاقانى به صورت : 

خاقانی آن کسا نکه طريق تو می روند زاغند و زاغ دا هوس بلبل آرزوست 

درمجلس بيست وهفتم فصل دوم خاتمة جامع الالحان . 

۱۳۸- مقاصد الالحان جاب دوم ازصفحة ۱۴۳ تا ۱۴۸ (ضمائمكتاب) وجامع 
الالحان مجلس پنجم و بیست ویکم وچهلم از فصل دوم خاتمه 

۰۹ جامع الالحان : مجلس سی وسوم ازفصل دوم خانمه 

۰- مقدمة ویسندۂ این سطور برمقاصد الالحان (صفحة ۳۲ ازچاپ دوم) 

۱- رجو ع کنید به مقاصدالالحان جاب دوم صفحةم و ۱۴۲ وعكس صفحةاول 
و آخرنسخة نورعثمانیه جامع‌الالحان. 

۲ - مقاصد الالحان جاب دوم ص۱۴۰ و فصل پنجم از خاتمةً جامع الالحان . 

۴۳- اغلب فقهاء اسلام غناء را تحریم کرده‌اند (الموسیقی والغناء عند العرب 
تا لیف احمد تیمورپاشا جاب قاهره صفحهٌ۱۲ ۲۰۱) وچنان که شيخ مر تضی انصاری‌ره 
نوشثه است مفهوم سخن رسول اکرم ص که فرمود : « اجتنبو! الزو ده تحر يم غناع است 
(كتابٍ المکاسب جاب سنگی ۱۳۷۵ ھ. ق تبريزصفحة ۳۶ ۴۰۱) . ولی حکم موسیقی 
به معنی اصلی کلمه یعنی علم موسیقی تا آنجا که به عمل :ينجامد به مصداق «اطلب العلم » 
هنافا تی ندارد و بهمین جهت صوفیه به استناد آیهٌ ۱۷ و۱۸ سورة زمر سماع را مباح 
دانستها ند (ترجمة رسال قشیریه به تصحیح بدیع‌الزمان فروز انقر انتشارات بنگاه‌ترجمه و 
نشر کتاب‌سا بق ص ۱ ٩‏ ۵). 

درمورد قرأت قر آن به صورت خوش احادیتی ازرسول اکرم ص نقل شده‌است 
که نمو ٭اش « زینوا القر آن باصواتکم فان الصوت الحسن يزيد القر آن حسنا » و 


« لكل شىء حلية حذ: ا ر آن الصرت الحسن » و« ليس منا لم یتفن بالقر آن » و «ما 
اذن الله لشى وكاذنه لنبی حسن ا لتر نم بالةرآن » مذكور درفصل پنجم مقدمة جامع‌الا لحان 
ات 

برای اطلاع بیشتر رك . ترك الاطناب فى شرح الشهاب ابن القضاعی به کوشش 
محمد شیروانی از انتشارای دانشگاه تهران ص۶۶۱ وترجمة رسالة قشيريه ص۵۹۶ 

۴ جاب يام ج۴ ص ۱۴۷۹ 

۵ قوالصیغۂ مبا لغه ازمصدرةول بدمعنى گفتن ( كتاب| لمصادر تأ لیف ا بوعبدالله 
حسين بن احمد ژوزنی بهكوشش تقى بینش جاب مشهد ج ۱ ص ۷۵) است وجون در 
موس.قى قول به « نوعى سرود که در آن عبارت عربى داخل باشد » (آ ندراج ج ۴ 
ص۳۳۰۱) اطلاق می شود قر ال يعنى « مطرب وسرودگوی » (ایضاً ص ۳۲۹۷) ومفنی 
(المنجد) . 

۶ روضات الجنات ۲ ص ٩۳‏ . 

۷ - مجمل فصیحی ج۳ ص ۲۷۵ . ئک 3-20 

۸- حبیب السیر ج۴ ص۱۳ . ۶ کک 

۹ - احتمال دارد خواجه ازخحوه اوستائی مشتق شده باشد. در پهلوی خوانای 
کو چك به معنی خدای كوجك است (خو انای یعنی خدا وچك (جد) پسو ند تصغیر) رك. 
برهان قاطع با حواشی د كترمعين جاب زواد ج ۲ ص ۷۷۹) . بنا براین همان طو رکه 
مو لف آنندراج نو شته جو اجه در اصل به معنی حداو ندبوده و سپس به صورت أقبى برای 
تکریم در آمده است . معانی دیگری که در فرهنگهای جدید نظير فرهنگ فادسی دکترمعین 
ازقبیل : صاحب د پیرومراد وما لداد برای اين واژه نوشته‌اند دروافع مفاهیم يا مصادیق 
تبعی آن محسوب می شود . از طرف دیگرو اژه خواجه وصورت دیگریا مخفف آن خو جه 
(بروزن کوچه يا با ضمةٌ خفيف) هنوز در بعضی ازنقاط خر اسان و کشورهای مجاودایران 
به صورت لقب باقی مانده است و حتی در اعلام جغرافيائى حراسان نظیر خو اجه جراح 
مشهد ( که محلی‌ها بیشتر خو جه جرا تلفظ می کنند) و خوجه (با ضمه خفيف) ورد خواف 
از توابع تربت حيدريه دیده می شود . 

رك . فرهنگث جغرافیایی ایران از انتشادات دايسرة جغرافیایی ستاد اد تش ج ٩‏ 
صفحة ۱۵۲ و۱۵۳ و آنندراج جاب خيام (ج۲ ص۱۷۱۸) وفرهنگ فادسی دکترمحمد 
معين جاب جهارم ج۱ ص۱۴۴۷ 

۰- دائرةالمعارف اسلام جاب اول جلد۴ قسمت متمم (يا : ذيل) ص۵ وجاب 
جديد ج؛ ص۶۸ 


بسم‌انثه الرحمن الرحيم 
وبه نستعين©) 


حمد بىغايت وشکر بی نهايت قادرى راكه انواع موجودات را بهكمالقدرت 
وتمام حو.دت ازعدم به وجود آورد . وديباجة دلكشاى فطرت بشريت را به مزيت 
فضيات «يزيد فى الخلق مایشآء» موشتح ومزیتن كردانيد . 0 ۱ ۲ 

سبحانمن عشعت لهالاصوات . و ترنمت بثنائه السنغمات 

وصلوات نامحصور وتجاياى منظوم ومنثور نثاررو ضه‌سیدی که از میدان‌فصاحت به 
چوگان بلاغت‌گوی «اناافصح» ربوده » صب درصفۂ اصطفا محمد مصسطفی و .و 
اصحابه . اما بعد چنین كويد محدّرر اين كتاب ومقرراین عطاب اضعف عباداللهتعالى 
واحوجهم؛ عبدالقادر بنغيبى الحافظ المراغى غفرالله ذنوبهما: که حق سبحانهر تعالى 
این‌بنده را درصغرسن به توفیق حفظ' كلام مجيد موفق و مشر ف كردانيد وبه‌حمب 
اقتضای طبيعى و اشتهاى غریزی رغبت به تحصیل علوم حصوصاً به عام موسیقی که 


# در حاشیه: دعای پادشاه اسلام- | للهم لد دواے السلطان الاعظم» مالك رقاب 
الامم مو لی سلاطین التر له والعرب رالعجم ۰٠‏ حافظ بلاد اسلا تاصر عباد اه باسط الامن 
و الامان؛ ناشر العدل و الاحسان» ظل اللہ فی الارضين» معین السلطتة و..الدنیا والدین‌شاه 
رخ بهادر. خلد الله تعالی ملكه و سلطا نه صح ( = تصحیح) - 


ےت اين كلمه در حاشیه زو شته شده است. 


۲ جامع الا لحان 


رکنی ازار کان‌ریاضی وجزوی از اجزای حکمت است" غالب بود. چون به عون 
الله تعالی فطرت اصلی و طبیعت جبلی با اين فن مشاکلتی تمام و مجالستی مالاکلام 
داشت‌به تکمیل این فن اشتغال نمودم و کتب ورسایل متقدمان و متأعران که در اين" 
علم و عمل تأليف کرده‌اند در تدقیق وتحقيق آنها سحی بليغ به حدى رسانیدم که بر 
نقير و قطمير آن مجموع مطلع شدم و همچنان بر وفق ...." درعه‌لیات نيز بر ساير 
تصانیف استادان فاخر و مصنفان‌ماهر واقف شدم. بعد از ممارست بسیار و مداومت 
ليل و نهار در استنباط اوزان و استخراج الحان و تلفيق نقرات و اختراع تصانيف 
و تراکیب به قدر وسع و طاقت خوضکردم؛ از سر تحقیق نه‌از راہ تقلید. در اين" 
علم وعمل تصانیف ساختم آنچ" در عملیات بود تصانیف سهلة اأمأخذ که‌طبا ع عامة 
مردمر اخعوش آمدی‌بعضی از تلامذه‌ضبط و حفظ بعضی از آنها کر دند. آنچ در آن‌اشکال 
بود در ضبط و حفظ آنها عاجزشدند. و این كتاب را بجهت تعليم فرزندان اعّران 
اکرمان: نور اادین‌عبدالر حمن و نظام اادین عبد ال حیم اطال الله عمرهما و احسن 
احوالهها در قلم آوردم که مشتمل است بر اصول و فروع و قواعد اين فن. وبیان 
کردم در این کتاب مصطاخات‌قوم را وبعضى از آنج اين فقیر را از لطایف ونکات 
در این علم رزی نمود بذان ها اضافت کردم: پس هر که این کتاب کماهو حقه معلوم 
كند ودر آنامعاننظر لازمداردبر چو عقو اعد علمی و عملي وده هالحاتقو م اطلاع 
يابد و به نسخ دیگر فحثاج نشود* جه به حل مشکلات آنها در این کتاب اشارت 
كزده شده است » مع فوايد کثیره وزوايد لطيفه. و برتناقض کلام و اعتراضاتی که 
7 بر آتها وارد است وقوف يابد. : وكسراكة طبع سليم مستقيم ولس سک 


رامل : حکمست 
٢‏ در اصل : برين ( رسم الخط ) 
م در نسخه کلمه‌ای ناخوانا و مجو شاید. : استعداذ 
.. ۴ كذا و گاهی: آنچه کر 
1 ۵- درحاشیه : برای آنك دراين علم هر كتابى که مطالعه کند جيزى- بروى مشتبه 
شود . ص (ح تصحیح) 


دھیاچه . ۳ 


نتواندكرد زيراكه به مجرد تقلید تحقیقآن میسرنشود بلکه به ذوق و وجدان توان 
دزیافت. ودراین زمان کسی :دید م که‌در اضناف علوم شتى» ید طولی ومرتبة اعلی‌داشتند 
و مدتهای مدید در اين علم وعمل سعى بليغ به تقديم رسانیدزد و ازاين علم و عمل 
بی بهره ماندندچنانك نهبه وجدان(صفحة١)فرقمياننقرات‏ وابعادكردندى و نه‌به‌زوق 
ازمنه‌ای که بين النقرات‌است دريافتندى'. و ذلك. فضل اللہ وو تيه هن يشاء واللهذوالفضل 
العظيم . بس بايدكه درابواب وفصول و نکات این کتساب نیکو تأمل کنند تا مستفيد 
شوند. واللہ جلت قدرته المعین وهوحنبی ونعم ال وکیل . 
این کتاب مشتمل است برمقدمه ودو ازده باب وجاتمه . 
مدمه و آن مشتملاست برپنج فصل : فضل‌اول در تعر بف مزسیقی؟ فصلثانى 
در کیفیت حدوث صناعت "موسیقی» فصل‌ثالث درذ کرموضو ع موسیقی ء فصل رابع 
درد کرمبادی اين فن» فصل خامس در آنك علت غایی این فن چیست ؟ - 
باب اول و آن مشتمل‌است برچهارفصل. : فصل‌اول درتصریف صوت؛ فصل 
انی در تعزیف نغمه و کیفیت حدوث آن" فصل ثالث درسبب وصول‌صرت ونغمه به 
نامعه » فضل‌رابع دربیان امباب حّدت وثقل . 
باب‌ثانی و آن مشتمل است برسه فصل : فصل‌اول درتة-یم دساتين بدطنريق 
صاحب ادوار. فصل انی درتقسیم دساتين به‌طر یق ی که مقدار و نسبت بعد بقيه از آن 
معاوم گردد" فصل الث در تقسیم دساتین* به طریقی دیگر که از آن طریق معلوم شود 
که هرنغمة ثقال وحواد برچندم عدد ازاء‌داد واقع. شود 
۱ ۱- دراصل : ادراك کردنذی» ولى 55 زده وبالایآن (دریافشدی) نو شتهاند. 
۲- دراصل وذراينجا : صناعة ا 
۳ از آلات (كه بعدخط زده شده‌است) . 
۴ درحاشیه : ونست حاشیتین آن روشن شود . صح  (‏ تصحیح) 
۵- دراصل : به‌اجزای صغار که از آن اجز امقادیرو اما کن نغمات هفده كانه کسداد 
الحان بر آن است بانظایرمطلوم شود ازوتر واحد (که بعدخط زره وبه جای آن ارت 
متن‌را نو شته‌اند ) . 


۴ جامع)لالحان 


باب ثالث وٴآن مشتمل‌است برپنج فصل : فصل :اول دربيانابعاد وذكر نشب 
آنها » فصل ثانی دراضافات ابعاد :بعضئ به‌بعضی-. فصل ثالث درفصل ابعاد بعضی از 
بعضی» فصل رابع در تنصيف ابعاد فصل خامس در بیان اسبايى که موجب تنافرباشد. 

. باب. رابع و آن مشتمل‌است برسه فصل.: فصل اول در ذکریعضی ازاصناب 

اجناس ونسنب ابعاد واعداد آنها > فصل انی درتآلیف ملایم از اقسام بعد.ذی‌الادیع 
وبعد ذی‌ااخدس» فصل ثالث درترتیب دوایر ازاضافات اقنام طبقة.ثانيه به طبقة اولی» 

باب خامس و آن مشتمل است برچهارفصل» فصل اول درحکم. وترین»فصل 
انی درحکم ثلائة اوتار».فصل ثالث درحکم اربعة اوتار که عود قدیم است. فصل 
رابع .درحكم خمسه اوتار که آنرا عو د کامل. گویند وطريقةٌ. اصطخاب اوتار آنها با 
پکدیگربه طريق معهود .. . , 

باب سادس و آن مشتمل است برچهارفصل: فصل اول دربيان ادوارمشهوزره » 
فصل ثانی دربیان طبقاب ادوار" (صفحه۲) ء فصل‌ثالث درتعبین آوازات ستتّه و آنج 
مولانا قطب الدین شیرازی برصاحب ادوار اعتزاضات کر ده و جواب از آنهاكه این 
فقیر گفته وذ کربعضی اعتراضات که برایشان‌وارد است» فصل‌راببع در بیان شعبات 
بیست وجهار گانه ۔ 

.یاب سابع و آن مشۃمل است برسه فصل : فصل: اول دربيان اشتباه ابماد به 

یکدیگر» فصل ثانی در اشترال نغمات ادوار بابکدیگر فصل ثالث درتر تیب اجناس 
درطبقات ابعاد عظمی و ذکرنسب اغدادآنها . 7 

باب امن و آن‌مشتمل است برسه ۰ فصل: فصل‌اول دربیان‌ادو ار مشهوره درجمع 
تام فصل‌ثانی درز کر اسامی نغمات ملائمه به الفاظ عربيّه ویونانیت» فصل‌الث در 
بيان مناسبات پرده‌ها" با آوازات وشعبات . 
١‏ درحاشیه : وذ کرنسب ابعاد وحواشی نفمات آنها وطريقة استخراج آنها از 


دسا تین عرد :..صح (ع- تصحیح) 
۲- دراصل : پردها (رسم‌الخط) 


دیراچه 8 


باب تاسع و آن مشتمل است برسه فصل : فصل‌اول درذ کر دساتین مستوی و 
منعکس» فصل ثانى دربیان اصطخابات غیرمعهوده» فصل ثالث درطريةة پیسدا کردن 
اعداد نقرات تر جیعات دراوتار . 

باب عاشر و آن مشتمل‌است برچهارفصل : فصل اول دربیان قواعد گرفتهای 
مشکل بردساتین عود ازمشابهات ومخالفات » فصل‌ثانی در تعلیم خو انندگی بمحلق و 
ذ کرت رکیبات‌قریب‌الفهم.فصل‌ااث دركلام برانتقال» فصل رابع درذ کر اسامی‌ومر اتب 
آلات الحان . 

باب حادی عشر و آن مشتملاست برچهارفصل: فصل‌اول درادوار ايقاع بدان 
نوع' که قدما ذکر کرده‌اند» فصل‌ثانی دربیان ادو ارایقاعی که دراين زمان متداول و 
مستعمل است» فصل ثالث درذکراصول وفروع ادوارايقاعى که مخترع اين فقیر است» 
فصلرابع درذکردخول در تصانیف . 

باب ثانى ءشر و آن مشتملاست برسه فصل: فصل اول در تأثیر نغم ادوار» فصل 
انی درذکراصابع سته وطريِدَةٌ قديم» فصلثااث درمباشرت عمل و طريقة ساختن 
تصانیف درعمليات اينفن . 

خاتمه و آن مشة.لىاست برشش‌فصل: فصلاول در آنك مباشران این فن آداب 
مج لس چگونه رعایت کنند » فصل‌انی در آنك درهر مجاسی «ناسب آن مجلس 
خوانند. فصل ثالث درطريقة ممارست دراين فن» فصل‌رابع درطريقةٌ تلحین مذول و 
اسامی کو کهای ايشان ومعتدلیات فصل‌خامس درذ کراسامی مباشران اين‌فن» فصل 
سادس دربیان شدو د که بەء ود درعمل آورند وبه‌آن تلحینات وترجیعات ونواختها کنند 
بەنوعی که سامعان صاحب ذوق غالب شوق بعضىدر بكاء وبعضى در ضح ك (صفحةم) 
وبعضى درخواب شوند به‌شرط آنك معاند ومتعصب‌نباشند وبه استماع مشغول‌باشند. 


١‏ درحاشيه : طريق (به‌جای نو ع) 


مدمه 


در تعریف موسیقی وکیفیت حدوث صناعت" »وسیقی و موضوع و میادی 
آن و در آنك علت غابی اين فن جیست؟ 1 
و آن مشتمل است بر ينج فصل : 


فصل !ول از مقدمه در تعر اف موسيقى 


بدانکگموسیقی لفظى است یونانی" ومعنى آن الحان استء و شيخ ابونضز 
فارابی گفته؛ «لفظ؟ الموسيقىمعناهالالحان و اسم اللحن ةديقع على جماعة نضم 
مختلفةرتبتتر ثیباً محدوداً وقدیفع ایضاً على جماعة نغم الفت تأليفاً محدوداً وقرنت 
بها الحروف التی تركب منها الالفاظ الدالة المنظومة على مجری العادة فى الدلالة 
بها على المعانی»ودراین تعر يف متنافر ات داخل می‌شوند. و اما آن” تعریفی که‌صاحب 

۱- دداصل ودر اینجا : صناعة (رسم الخط ) 

٢‏ دراصل بدانك موسیفی در لغت یونانی الحان‌است و لی‌مو لف به این صورت 
تصیح حکردەاسٹت. 

۳ کلمه وفارابى» و «رحمه ألله » به خطى ريزتر از متن اضافد تہ امت 

۴- در مو سيقى کبیر: فلفظ 

8ے این کلمه بعد خط زده شده است. 


۸ جامع الا لحان 


شرفبه کرده و گفته که« و الاحن درسم با نه مجمو ع نةم مختلفة محدوداً رتبت ترتياً 
ملائماً محدوداء تخصیص کرده است لحن‌را به جماعت نغمات ملائمه . و ظاهر 
اس ت که در معنی احن ملایمت شرط است برای آنك لحن لفظ عربی است ولحن 
درلغت عرب مقول‌بر نغمات‌ملائمهمی شو د كماقالفى الصحاح: دالاحن و احدالا الحان 
و اللحون" و منه الحدیث اقرژا القر آن بلحون العرب و" قدلحن فی قراته اذا طرب 
بهاو غدّرد و هو الحن‌الناس اذاکان احسنهم‌قراة اوغناء».واین‌سخن[صاحب]صحاح 
صریح است در آنك غير ملایم را لحن نتوان كفت » فحینثذ لحن‌عبارت است‌از 
جمع نغمات ملائمه. بس هر لحنی جمع باشد من غير عکس و جمع را تسعریف 
کرده‌اند بانه مجموع نغم رتبت ترتیبا محدوداً" پس‌جمع ملایم لحن باشد ولاجرم 
تەریف صاحب شرفیلّه اصح باشد*. و گفته‌اندکه: و قرنت بها الفاظ دالة على معان 
محركة للننس تحریکاً ملذاً فیکون اذا مایترنم بها القراء و الخطباء لحناً و قد 
سم بما هو اخص من ذلك بان يكون الفاظا منظومة بسمی شعرا فى ازهنة موزونة 
یسمیایقاعا. و بعضی ازحکما گفته‌اند که موسیقی یعنی علم موسیقی عبارت است از 
علم رياضى که‌بحث ک :ددر آنازاحوال‌نغمات از آن‌حبئیتت که ملایم‌است يا متنافر و 
احوال ازمنه‌ای "کهمتخلخل‌اند ميان آنها تامعلوم شود که چگونەتالیف کرده شود. و 
یعضی دیگر گفته‌اند که‌موسیقی عبارت است از صناعتی که مشتمل باشد بر الحان و 


ےے مام وس یت 


آنچ التيام الحان‌بدان کامل‌شود به تصويت انسانى يا به آلات. بس گوییم موسيقى 


يو 


۱- دز اصل: نغم. مختلفة الحدء و ال که ملف تصحیح کرده است. 

۲- در صحاح‌جاپی‌مقدم وموخر: اللحون و الالحان. 

۳- در اصل بدون واو دی با واو معنى رو شن تر می شود كما این که صحاح چاپی 
و او .وارد: 

۴ در حاشیه: ملاثمة كانت او متنافراً. صح ( = تصحیح ) 

۵ به خط مو لت ور حاشیه اضافه شده است. 

ع در اصل: ازمنة ( رسم الخط ) 


مقدمه ۹ 


۳ 


عبارت است از جمع' تغمات ملاشمه که‌بر شعری ترتیب کنند در دوری از ادوار 


فصل انی اذمقدمه در كيفيت حدوث صناعت" موسيقى 


بدانك صناعت" موسیقی مستخر ج است از عملى به آنك‌تأمل کرده‌انددراجزای 
عملی بس واقف شده‌اند برنسب وبر تالیف که واقع است در او" و انتظام که لاحق 
مى شود درآننسب را عندالتأليف. بس استخراج کرده‌اند از وى آن نسب وتأليفات 
| و گردانیده‌اند صناعت بر أسه همجنانك استخرا از ض را از شعر. 
واو روا مامت براسة اتات شیراج یپوی ےہ وا ار کم 
بس واقف شده‌ازد بر اسباب و اوتاد و فواصل و حر کات و سکنات و گردانیده‌اند 
. صناعت براسه وهمچنانك‌مستخر جح شده است نحو ازكلام عرب . 


فصل ثالث از مقدمه در ذكر مو ضوع موس هی (صفحةم) 


چون موضوع هر عامی آنسيتكه در آن علم بحث کنند از عوارض ذاتسی 
آن بسن تما فوع و تاد وبعضى از حکماگفته‌اند که موضوع اين 
علی الحان است. و هرجه منسوب به الحان باشد و آنچ الحان بدان موقوف باشد 
و کامل شود به اعتبار آنك مستعد محسوس شددن‌باشد. 


فصل دابع ادمقدمه درذ کر مبادى این علم 
مبادی این علم بعضی ازعلم عدداست چنانك نسبت حاشیتین بعد ذی‌الادیع 
۱- در بالای آن : مجمو ع 
ر- کذا در اصل 


۳- در حاشیه. نظریه صح ( - تصحیح )؛ يعن : صناعت نظر به 
۴ دراصل :درو (رسم‌الخط) 


۱۰ جامعالالحان 


بایکدیگریا بعد زی‌الخسی ۹0ء" . وبعضی ازعلم هندسه 
لان موضوع الهندسة المقدان چنانك گوییم اختلاف نغمات درحّدت وثقل بەحسب 
طول وقصر اوتار آن . و بعضی ازعلم طبیعی چون قوی" وحس وحرکت اراد ی که 
ازانسان صادرشود. و بعضی .ازعاوم متعازفه و آن آن‌است که چون فصل کنند از مطلق 
وتر» نصف بائلث پاربع یائمن یاغیراز آنها و استنطاق باقی کنند نغمه‌ا ی که‌ازمنتصف 
وتر مسموع شود احّد باشد ازنغمه‌ای که ازئلائة ارباع .آن مسمو ع گردد. ونغمهاى 
که‌ازربع وترمسمز ع گردد اجنّد باشد ازنفنه‌اي که. از نصف وترمسموع شود واثقل 
باشدازننمه‌ای که ازئمن وترمسمو ع‌گردد . واين نغمات اربعه قائم مقام اخری باشند 
درتألیف لحنی چنانك بعدازاین۔معاوم شود انشاءالله" تعالی. 


فصل خامس ازمقدمه در نك علت غابى این فن چبست ؟ 
غرض ازعلم موسیقی مباشرت است درعملیات ابن فن بروجهی که آنج در 


ہیی او و سيت عت سامعان رسد وسبب 
ذوق و وجد والتذ اذگردد . .بس محتاج شدیم به معرفت " نغمات ملائمه چون ما 


مأموريم به قرات قرآن ب‌صوت حسن .وصوت حسن جبلى است‌مرنجوش‌خو انان را". 
اما ايمن نيست ازتنافرزيراكه صو مشتملاست برحدت وثقل‌چنانك‌ملایم‌می باشد 
متنافر نيزمى باشد پس احتراز إزاسياب تنافرواجب باشد واحتراز بعد ازمعرفت آن 
تواند بود. اگر گویند بسيارى ازمردمان تلحین کنند باوجودآنك آن اسباب راندانند 
گوییم آن جبلی است وبه حسب خلقت‌است واکثرآنها ندانندکه چگونه * ترتیب و 


...۰ ١س‏ رسمالخط عوبی (=قوا) . 
۲~ دراصل: انشاالله. 
۳۳ دراصل : بمعر فد (رسم الخط) 
۴- در اصل: خوش خو انا نر ا. 
۵- اين کامه درحاشیه نوشته شده است . 


مقدیه 5 


تز کیب الخان کنند چرا که چون معرفت آنها نباشد ترئیبی وتر کیبی که کنند كيف ما 
اتتفق ملایم. نباشد. پس احتر از از اسباب تنافرموجب كمال تر کیب نغمات ملائمه به 
#ضوات حسنه‌است وجون‌آن‌معرفت به‌اصو ات‌حسنه‌جمع شودنمونه‌نورعلی نورباشد 
وب مقتضایاحادیث تبری عمل کرده آید وارباب سماع قر آن را ذوق و وجدوحضور 
حاضلآید" . واگرمعرفت نغمات نباشد یحتمل که درحدّدت وثقل متتافروافع شود و 
ارباب طبیعتت :را نفرت از آن" حاصلآید نعوذبالّه من ذلك که ازقرأت قر آن بواسطه 
تنافر نغمات نفرت حاصل‌شود ازاینجاس تکه مصطفی صلی اللهعليه و سلم فرمو د که 
وزینوا القرآن باصو اتکم فان‌الصوت الحسن يزيد القرآن حسنأء . زینوا بدصيغة امر 
كفت وحقیقت درامورو جوب است مطاقاً تا احتر از کنند ازحواندن قر آن به صوتی 
که‌سبب تنافرطبا ع باشد.وقال‌علیه‌السلم: «اکل‌شیءحلية ء حلية الق ر آن‌الصوت الحسن». 
وقال عليهالسلم : «لیس‌منالم يسغن بالقر آن» . و قال علیه‌السلم : «مااذن‌الله لشیء کاذنه 
لنبى حسن التر نم بالقر آن». 

سؤال: چون مقصود ازمعرفتٍ اسباب تنافراست پس دراين علم بەغیرازاین 
احتیاج تباشد وبرهمين قدراکتفا باد کرد ؟ 

جواب : گوییم چون براسباب تنافروقوف حاصل‌شود شرو ع درتألیف‌ملایمه 
بايد کرد ومعرفت نغمات وابعاد ازتقسیم مقداروتر حاصل شود برای آنك نغمه تابع 
مقدار وتر است . 

سژال : چون بء‌دازمعرفت اسباب تنافر و وقوف‌برتألیف ملایم احتیاج به‌غیر 
از آنها نباشد معرفت ايقاعرا دراین باب جه مدخل‌باشد؟ 


١‏ درحاشیه : شاید که . صح (-ت تصحیح) 

۲- به حط ریزدربالای آن : گردد (حاصل گردد) : 

۳- یا : آذان (یعنی گوشها) 

۴- دراصل : چون مقصود ازمعرفه اين فن معرفه اسباب ۰.۰ . ( که يعد تصحیح 
شده است) 


۵ درحاشیه : به شروط مذ کور صخ (= تصحیح) 


A۲‏ جامع! لا لحان 


جواب : گوییم معرفت ازمنه‌ای که بین النقرات است اعنی ایقاع نینزمی‌باید 
(صفحةه) برا ی آنك‌تساوی ازمنهرا اگرچه‌به‌طبع سلیم مستفیم. توان دریافت و آذهم 
جہلی است اما ممارست‌را درادر ال تساوی" ازمنۀ ادوا ر آنها فایده آن بودكه ازمنه 
منّدات قر آنرا" بدانند ودرازمنهٌ متساویه رعایت" مدا ت کنند که ازمنة مدات‌سریع 
وبطیء نباشندبلکه به‌اعتد ال کشند که | کثرقاریان را" که دراین‌زمان دیدیم و از ایشان 
شنودیم كهبعضى مداتر اطويل و بعضى قصير می کردند. جو نطبا عباازمنه‌نفر ات مو انست 
پایند» رعایت :ساوی ازمنة مدات قر آن توانند کرد. دیگر برمقتضای حدیث نبو ی که 
فرمود: «العلم علمان: علم‌الابدان وعلمالاديان»*. علم ابدانرا برعلم ادیان تقدیم‌فرمود 
از آن,چه ت که قوام و نظام ار کان دینی وطاعت مولی جنل‌جلاله بی صحت بدن‌کامل 
ومکمّل نباشد پس‌علم طب ازواجبات است وطبیب‌را لابداست ازمعرفت نیض که 
اكث رز تشخيص مرض مرضی بدان‌کرده" شود. وانواع اجناس نبض بسیاراست‌واکثر 
آنها را بی معرفت ایقاعء دریافتن‌مشکل ب لکه‌سمکن‌نباشد مثل سریع وبطی‌ومتفاوت 
ومتو اتروقصیر و طویل وصلب ولین؛ به‌تخصیص‌حسن الوزن وسیء الوزن کەتاطبیبرا 
معرفت علم موسیقی حاصل‌نباشد ادراك وزن حسن و سی نتواندکرد. ودیگر در امور 
معالجات طبی در | کثر امر اضء مرضى بەتفریحی معتدل وتقویتی مر دل ودماغ را که‌از 
اعضای وئيسهاند, احتیاج است ازاسباب ار ج بد نکه آن‌هم مثل‌شم رایحة‌طیبه است. 
بس بنا براین‌هم درعلم تشخیص وهم درعلم معالجه» احتیاج به‌علم موسیقی‌باشد. . 


. کلمه تساوی‌را خط زده‌اند‎ ١ 
دراصل : قرائرا (رسم الخط)‎ -۲ 
درحاشیه و به‌صورت :.رعایه‎ ٣۳ 
دراصل : قاریانرا (رسم الخط)‎ ۴ 
درجاشيه : چون حضرت رسالت صلی الله عليه وسلم .صح (< تصحیح)‎ ۵... 
ع باخظ ریزا ضافه شده : می (ح كرده مىشود)‎ 
درحاشیه : و اصو ات اوتارملائمه . صح‎ -۷ 


باب اول 


در تعریف صوت و نغمه و سبب وصول آنها به سامغه و بیان اسباب‌خدات 


و ثقل و آن مشتمل است بر جهار فصل : 
فصل اول در تعریف صوت 


بدانك' حکما تعريف صوت به ذكر اسباب آن کرده‌اند برای آنك چسون؟ 
معرفت‌حةقت سبب مستفاد ازمعرفت سببتواند بود» پس گوئنم كداز اجسامبعضى 
آن اس ت که چون جسمی دیگر مزاحم اوشود » مقاومت نکند مر زاحم را و آن نر 
سه قسم باشند :[یا] مندفع شود به سوی عمق‌نفس خود. با مشنحی شود به سوى 
جهتی که ح رکتزاحم‌بدان‌جهت‌باشد. یامنحرق‌شود مر زاحم را برای آنك‌مقاومتی 
باشد بینهما اصلا" هر گاه که چنین نباشد در جسم مزحوم صوت موجود نشود. و از 
اجسامبعضیدیگ رآ نس ت که چون جسمیدیگر مو جو دمز اخم اوشودجسم م زحوم‌مندفع یا 
منحرق بامتنحی نشودومقاومت مو جودباشد و آن اجسام‌صلبه‌باشند, صوت‌موجودشود. 


۱- بدان که ( رسم الخط ). 
۲-اين کلمه خط زده شده است. 


۱۴ جامع الا لجان 


يس وجود هریکی از اندفاع و انخراق و تندّحی سبب عدم صوت باشند و آن‌ثاثه 
مذ کوره‌سبب وجود صوت. وشیخ ابونصر گفته که‌گاه باشد که درهوای وحده‌صوت 
موجود شود متی قر ع‌بااسیاط و آنبه مشار کت سوط باشد بل بسیار باشد که‌دوهوا 
بے سرب اختلاف مهدب" مصادم شوند و از آن تصادم صوت حاصل شود . پس 
گوییم که صوت‌به مزحوم مخصوص است اگرچه به مشار کت‌زاحم مو جود شود و 
در عرف نيز جنين است چنانك گوبند آواز عود و آواز نای و آوازات کاسات و 
طاسات و الواح» جه اینها همه مزحوم‌اند . و اجسام کثيرة الانواع باشند اماآنچ 
صوت آنها لابث و مستعد الحان باشد بر دو قسم بود؛ اول‌حلوق‌انسانی» انی آلات. 
و آلات بر سه قسم است:اول آلات‌زوات الاو تا انی آلات ذواتالتفخ, (صفحة 
۶ ) ثالث کاسات و طاسات و الواح. ۳ 

وصوت کرفیستی است از کیفیات مسموعه لذاتها ولالغيرهاء چون‌حد ت وثقل 
و خماتت و جهارتا گرچه آنهانیز از کیفیتات مسموعه‌اند آما بەتبعیتصوت سموع 
شوند" و سبب وصول آنها به سامعه بء‌داز اين مجلوم شود ان‌شاءالله تعالی. وصوت 
از تصادم جسمین حاصل‌شود و سبب حدوث صوت قرع است اعنی امساس عد ف» 
يا قلع اعنی تفریق عنیف به شرط مقاومت مقرو ع مرقار ع.را و مقلو ع قالع را. 

اما آنچ صالح‌است مرتألیف الحان را صوت قرعی است. و شيخ" ابونصر 
تعریف قرع بر این و جه‌کرده‌است که: « القرع هومماسة الجسم الصلب جسماً صلباً 
مزاحماً له عن حركة». وبعضی ازمتأخز ان گفته‌اند که شرط مزاحمت ازح رکت در 
تعریف قرع تكزارصرف است وتحصیل حاصل‌است جه مزاحمت نتسواند نود الا 
ازحرکت: وا گر استعمال مصادمت کردی به‌جای مزاحمت‌ازاین" شرط مستغنى گشتی 

جه هرمصادمتی مزاحمت باشد ولاینعکس جه مزاحمت شاید که بعد ازمماست اتفاق 

) در حاشيه انبو به. صح ( تصحیح‎ ١ 
در حاشیه: اما هيج يك آنها بی صوت موجود نباشند‎ -۲ 
کلمةٌ شيخ در حاشیه نوشته شده است.‎ ۳ 
۴-دراصل : ازين (مانند سایرمو ادد)‎ 


باباول 1 ۱8. 


افټد و آن منتج صوت نباشد. 4 

واگر گویند که تعریف قرع بروجه مذ کؤر'مضادآن سخن‌است که ازقر ع‌هوا 
ضوت حادث می شودگوہیم هیچ مضادتی نیعت:میان تعزبف قرع بر وجه منذكوز 
برای آنك‌مراد ازصلابت» بودن‌جسم باشد بروجهی كامقاوم زاحم‌گردد و آن‌الملاقاة 
چون آب سنگك را و تاژیانه‌هو! را صلب باشدبه‌این‌معنی . گوییم" که شيخ ابونضر 
تعریف کرده‌است نەتعریف مطلق‌قر عکرده‌است بلك "تعر یف قرع ۲ کفز ی کرده‌است 
که ميان دوجسم صلب باشد وچون قرعی که دزاین علم است ازقتم اکثری‌نبود بل 
که ازقسم اقلی‌بود واشارت ۳ اقلی كردةاست” ' چه‌آنج و نحن است 0 
اقلی است . 

وببايد دانست که صوت مقرعی» ظبيعى است فر نفش: حتيوان ر ارا دروقت 
استیلای دواعی منخاکات" ومزعجات مکاره . 


۰ . فصل ثانى ازباب اول۔ 
در تعر یف نغمه* 


شيخ ابونصز رحمهالله تعریف نغمه چنین کرده‌است که و النغمة ضنوات واحد 
لاہرٹ زماناً ذاقدرمحسوس فی الجسم الذىفيه تونحد» وشیخ ابوعلی رحفهالله گفته که: 
«النغمة صوتلابث زماناً ماعلی‌حند ما" من الحدة و الثقل». و ز اد پعضهم محنوناليه 


: 1 درحاشیه: ميان آنك گفته که صوت ازقر ځ ہواحادث کر سے سسجت 
۲- باخط ریزاضافه شده : ونيز (ح به این‌معنی ونيز گوییم) 0 
ع كذا و لی به‌صورت (بلکه) هم مکرر آمده است ۰ . 
 #‏ درحاشیه : تامعلو م شود که . صح 
۵- درةالتاج :. محاب 5 
ع درحاشیه : وكيفيت حدوث آن ازآلات . ضح ( دسر ولى. بعد « از 
آلات » راخط: زده‌اند. 


۷- درةالتاج : زماناً على حدما . . . . (بەنقل OT‏ 


۶ جامع الافحان 


طبعاً . وصاحب ادوار رحمه‌الّه این تعربف‌را اختیار کرده ود ر کتاب ادوارنبشته وقيد 
محنون‌البه بالطبع را درآورده ودر کتباب شرفیه نبشته" که «النغمة صنوت یمکن" 
ادراك تفاوت الكميّة من ثقله‌او حٌدته‌بالاسبة»الی آخرو گفته که «ولولاهذه الخصوصية 
لکانت‌الاصوات علی‌اعتلاف طبقاتها صالحة للتالیف الحس و لیس كذلك». اما در 
تعریفین که قیود حدت وثقل ومحنون‌الیه‌بالطیع را اعتبار کرده» نظر "است برای آنكک 
چون مراد از«النغمة» حقيقت نغمه‌است زدراكه محدود است و مخالف و موانقت 
حفيقت نغمه متصّورنیست برای آنك حقیقت درضمير افراد موجود می‌شود و هیچ 
يك ازافراد حقيقت نغمه غیرم رکنبه بالفعل موصوف به‌ملایمت ومنافرت نیستندبرای 
آنكتا دو نغمەمتحقّق نمی‌شود عند السمع بعدی که بين النغمتين است ممتازنمی‌شود 
ومقدار ونسب" آندومعلوم نمی شود . چون مقدارونسب معلوم نمی شود ملايمت و 
منافرت‌نیزمعلوم نشود ونغمتينراكه ملايم يا متنافرمى گوییم به‌تبعیت مقدار بعد می 
گوییم* وبعد به‌تبعیت دونغمة طرفين بعد مسمواع م شود و نغمة واحده مستلزم بعد 
نيست برای آنك اختلاف نغمتين می بايد درحّدت وثقل تاملايمت ومنافرت متحقّق 
شود عندالسمع ". ودرآن تعريفكه صاحب ادواركردهاست ملايمت و منافرت و 
حنّدت وثقل (صفحهُ۷) بالفعل در آن داخل نمی‌شوند بل که درافراد بالقوه‌موجودند 
نهبالفعل وتعریف باید که بالفعل برهرفردی ازافراد حقبقت صاد ق آید تاجامع ومانع 
باشد. اگر گویند که نغمه‌ای" که ازوترمستوی صحیح جدیدیا ازكاسة چینی درست 


١ل‏ ورحاشيه : چنین تعریف کرده . صح (= تصحیح) به‌جای 2 ثبشته» . 

۲- دراصل ديدرك ادراك» ولى بهدكلمه يدرك را خط زده وبالای‌آن به خط ريز 
نوشته‌اند (یمکن) - درةالتاج : ممكن 

۳- بەخط ریزودربالای سطر «درآن» (حدرآن نظر است) . . 

۴ب شاید : نسبت . 

۵- دراصل (میگو يبم) متصل اما درهمین سطر اند کی بعد منفصل نوشته شده‌است. 

۶ ذراینجا بعضی از کلمات راکه مو لف مکرر نوشته بوده‌است خحط زده‌اند. 

۷- دراصل (نغمۂ) مثل‌حالت اضافی و به‌طور کلی مؤلف هردوحالت را به‌يك‌شکل 


نوشته است . 


باپاو ل AN‏ 


با از حلق شیخصی ی شود طبع سلیم مستقیم راعیلی بهآن پیشتی باش 
از نغمه‌ای که‌ازو ت رغیر مستوی‌عتیق يا از کاسشمکسوزویا ازحلق‌مستبشعی كر يوالصوت. 
گوییم که ملایمت ومنافرت ازنسبت دونفمٌ طرفین بعد با یکدیگررم‌لوم شوند نه از 
نغمۂ واحده . لاجرم ملایمت ومنافرت ازنغمة واجده بالفعل بحاصل نشود ونمب 
نغمات بعضی ملایم وبعضی متنافرباشند و آن نسب ملائمه و متنافره بعدازاین معلوم 
شود انشاءالله تعالی . انی‌بقال جزو المحنون محنون یعنی اگر گویند که نغمۂ واحدہ 
راملایم می وان گفت به‌اعتبار آنك جزوملایم است گوییم اين مجازاسټ ومجازدر 
تعریفات متبر نیست. ویجب وان یحترزفی التعريفات عن‌الاستعمال الالفاظ المشتركة 
والمجازية . واگر گویند که نغمة و احده جزومر کب است‌شاید که متنافر باشد و آن‌را 
محنون‌الیه بالطبع. نتوان كفت زيراكه نغمه‌ای دیگرمنظم نشود براین" تقدیر تعر یف 
صحیح باشد. واگر گویند که نغمه‌ا ی که ازحلق مستبشعی با ازكاسة مکسوریا از وتر 
عتيق حاص لشود شك نیست که آن نغمه محنون اليه بالطبع باشد جے راكة مراد. از 
مدنو ناايه بالطبع باشد؟ چه هیچ احنى نباشد که زسبت با بعضی کے ضضی 
اوقات مستاذ باشد بل‌مر ا:آن‌است که فى الجماه يعنى بهزسيت بابعضی طباع در بعضي 
اوقات مستاد باشد جنانك گویند آب وشراب و وقاع محنوناليه بسالطبع اذد و همین 
معنى خواهند وچون مراد این معنی باشد لاذ لم كه الحان حلوق مستبشعه محنونالبه 
بالطبع نباشد بل که کر ات ازجهت استشراف ناس است به‌آنج" الذ ازآن است و 
این کر اھت کلی حقیقی نیست بلج زوی‌اضافی است و این منافی آن قوس که محنون 
الیه اع باشد» فى الجمله". اماملایمت که کمال محئونیت‌است دريك نغمه‌تحقق 


7ت (نغمة) و بالای آن به‌عط ریزنو شته‌انذ : بان (- به آن) 
۲- دراصل : برين (بدينهم "می‌تو اند باشد) 
۳- درحاشیه : آن نباشد که هشه درجمیع او قات مدنو ن‌النه با لطبع باشد (والی 
بعضی از کلمات درست خوانده نمی‌شود) 
۴ دراصل : بانج (رسم الخط) 
۵- درحاشیه : واین‌سخن نبشته‌اند . صح ( > تصحیح) 


14 جامع الالدان 


نمی شود جرا که ملايمت تابع مقداربم‌د است و بعد دريك «نغمه» متحقق نمی شود 
چههیج نغمه‌ای را حاد و ثقیل' نتوان كفت مگر به نسبت با نغمه دیگری . وب-ر 
تعریف شيخ ابوعلی نيز اعتراض کرده‌اند که مانع نیست‌چه هیچ صوتی از<دت 
یائقل‌عاری نتواند بود چه‌گوییا صوت به مثابت هیولی است وحدت و ثقل صورت 
لابو جدان الامعا . وباشد که صوت برمقداری از حدت با ثقل زمانی لبث کند ومع 
ذلك نغمه نباشد هم.جو آواز جسمی که آن را بر روی زمين کشند جه به‌حسب 
صلابت و تخلخل جسم یا جسمی یعنی مجرور و مجرورعلیه مستازم صوتی معين 
باشد که اورا قسطی ازحدت وثقل باشد وبەحسب زمان کشیدن مستلزم لبث باشد . 
وبه اتفاق نغمه نیست . وجواب از آن» آن‌است که نغمه حادث نمی شود الا ازاهتزاز 
جسمی درهوایی يا هوایی درجسمی به‌شرط آنك جسم مستحصف واملس باشد . 
پس‌چون جسمی‌را برروی زمین با آنچ" بر اوباشد کشند دونو ع صوت ازآن حاصل 
شود: یکی قلعی و این‌نو ع از آن نیست که ما در آنیم جه ما درقرعی سخن‌می گوییم 
ودوم قرعی که حادث شود ازصدمآن تضار یس زمین را واین نوع هم از آن‌نیست؟ 
جه ما درقرعی سخن می گوییم که‌آن را اکان لبث باشد بل جسم مجرورچون قرغ 
بعضى ازتضار يس کند (صفحكم) اگرمفروع مهتزشود در هوا بی‌شك احداث صوت 
کند " چنانك بین شد والا نکند. وهمجنان قارع اعنى جسم مجروراگرازاجسام مهتزه 
باشد هر گاه که قرع بعضی از تضار يس کند وتضاریس درعدم استحصاف آن مختلف 
باشند مھتزشود اما احداث نغمه نکند به‌جهت آنك لبث برحدی معیتّن ازحدت وثتل 

١‏ درحاشیه : وملایم ومتتافر . صح 

۲- دراینجا مو لف بر نعلاف سایرمو ارد این کلمه را به صو رت «انچه» نوشته است 

بهم‌رن‌جهت تغییرداده شد (تصحیح فیاسی) ۔ 
٣۳‏ درحاشیه :كه ما در انیم" 
۴- کلمه «صوت» را خط زده و بالای‌آن «نقمه» نوشه‌اند وظاهرا به قرینه‌عبادت 


باب‌اول 1۹ 


نباشد. واگرتضاریس در آنج گفتیم متشابه باشند مهتزشود واحداث نغم هکندچنانك 
مشاهده می کنیم ازجر جذو 4 صلبه که در آن اهتزازی باشد چه‌آنرا مادام کهمی کشند 
احداث صوت واحد می کند لابث برحدى معين ازحدت وثقل الا آنك اجزاى آن 
مختلف باشند به‌حفاتت" وجهارت به‌سبب شدتقرع اوبعضى تضاريس را وضعف 
آن . واگراجسام مهتزه نباشند اح-داث نغمه نکند پس حاصل آن است که اگسر به 
صورت مجرور که گفته است که «انه یلبث زمانا على حدما من‌الحدة والثقل» اگر 
نوع اول می‌خواهد. خار ج مبحث است. واگسردوم می‌خواهد؛» لبث مسام نیست . 
واگرسیم می‌خواهد لبث مسام است اما برحدی ازحدت وثقل مسلم نیست . و اگر 
چهارم می‌خواهد لاس لم که نغمه نیست بل که نغمه است اما چون از آلات حاصل 
نشده‌است قابل ومستءد" الحان نیست . و صاحب شرفیه تعري ف کرده که : النغمه 
صوت يمكن ادر اك تفاوت‌الكمية من‌ثقله اوحدته‌بالاسبة الى آخروقبل از آنك"تعربف 
تفت كال که ه موصيو رت کس هو مس قو کات که اوی می با فد ول عدت 
وثقل و گاه هست که یکی بردیگر زايد می‌باشد ازروی حدت و ثقل پس اگرممکن 
است ادراك تفاوت کمیت ميان صوتین به حیئیتی که حکم کند مرتاض به سماع نغم 
به‌این که احد هما مساوی است مر دیگری را با زایداست ازدیگری به‌نصف بائاث 
با ربع ارغیر لك از ذسبی که مذ کورخو اهدشد جزم می کنیم بداين که آن Ss‏ 
اند. وبراین‌سخنءلامه‌شیر ازی‌اعتراض کرد است به انك ادراك ذسبت بین‌الصو تین 
بروجھی که مرتاض تعیین آن‌کند شر طكرده است درجزم به آنك هردو نغمەاند. وما 
می‌دانیم قطعاً که بعدی که بس رنسبت ڈلاثه وعشرین است الىعشرين از آنهاست که 
۱- ددةالتاج چاپی : صلب 

۲- ایضاً : خفايت 

۳- کلمه «متعد» را خط زده‌اند . 

۴- قبل از آ نك در حاشیه نو شته شده‌است . 


و درحاشیه : گفت» . صح (< تصحیح) ۱ 
۶ ايضاً «درحاشید» دو نغمه‌اندماً لاج زم می کنیم که آن‌هردو صوت. صح( = تصحیح) 


۳۰ جامع الا لجان 


هیچ يك ازجذاق .اهل صناعت تمیین و تحقیق آن .نت و انند کرد فضلاعن‌غیرهم . ومع 
هذا در آن.شك.نیست که هردورا ثغمه می گویند. وممکن است كهجو اب گویند از 
جهت صاحب شرقیه آنك‌مقرراس ت که تحقیق وتعیین ذسبت بين النغمتين مذ کودتین 
به‌فایت مشکل است اما اينك" ممکن نباشد عقلا ممنوع است بل که ممکن است 
عفلا اذراك. وعدم وقو ع برتقدیر تسلیم مستازم امتناع نیستوبه‌همین جوا بک گفتیم 
جواب می‌توان‌گفت ازجهت صاحب شرفیه اعتراض دیگرراکه بز تعريف صاحب 
شرفي هكرده به‌اينك‌جامع نیست بواسظةخرو ج نغمتین مذ كورتي نازتعر يفم ذکور» 
یعرف بالتأمل". . 

.اما ضاحب شرفيه رحمه الله در شرفیه نبشته که و و اما كيفية حدوث النغم 
من الحلوق الانمانیه‌فان الهواء يقرع مقعرات‌اجزای الحلق بشدة و عنف فتحدث 
النغمة ہو لمذلكاذا تفس المتنفس‌من غير شدة.وعنف لايسمع صوت. و اماحدوژهافی 
الالات ذواتالنفخ فان :سريب الهواء بشده وعنف‌یصدم جوانب التجویف‌فیعکس 
مصدو.ا صادماً متردداً مستدیراً «لولباً فينفءل بشدّدة اجتماعها و تراکمها على وجه 
الم ذکور. واماحدوئها (صفحة 4 فی‌الاوتار فانها اذا قرعت اهتزت فنفضت" الهواء 
عن نف سهافتحدث فى الهو اء قراعات متصلة و ان‌فارقها المحرك فتحدث النغمه ثم یتلاشی 
شیأفشیئاحتی ازا افمحلت الحر كة وانقطع‌الصوت». انا اقول و الحال انا وجدناها 
عن غير ها کالنغهة اامسموعة من القصعة فكان حصرهافی‌الاقسام الثلثة باطلا۔ 

۱- اي که (دسم الخط). ۱ 

۲- اما صبب حدوث نغم از حلق آ:ست که قوت دافعه ريه هوا را بشدت تحريك 
می‌کند بس از قرع هوا بر اجزای حلق صوت حادث می‌شود وچون آن قراعات 
زمانی محسوس بر سيل اتصال و تشابه در قوت و ضعف موجود باشند سپس حدوث 
اصو اتی بل صوت واحد گردند آنرا زمانی محسوس بر حدی از حدت و ثقل لبث باشد 
چنانك حد نغمه است ( تمام اين مطا لب‌را کهدرمتن بوده و در واقع ترجمه عبارات‌عریی 
شرفم است نحط زده‌اند). 


ع درة التاج جاپی: فنقضت. رك: تطیقات. 


باب اول ۳۹ 


و دراين. زمان استخراخ‌اجناس:و جمو ع وانواع. تضالیت از کاسات" کردیم 
میج واترغات ۶ بت ٠و‏ الواح نیز همان حکم طاسات دازد و هيات الام 
مختلف باشند بعضی کبیر وبعضی صخر و بعضی متوسط. 


سنا قصل الث از باب اول 


در سب وصول صوت و نغمه به سامعه 


قدما گفته‌اند که صوت کیفی: ی‌است که‌حادث می‌شود دفعة در هو اه ی که نابی" 
شود من بين القارع و ) و المقروع بسبب هذا الفر ع ۰ پس بس متشكل شود به آن كيفيت 
الصسخس ی ي س ~~ 
ومنصدم‌گردد ازمگانی که جسمین متقارعین آن را از آنجا دور کزده‌باشند. جزو ی که 
نزديك آن؟ باشد ازهوا به‌سب مجاورت مستهدتشکل شودبه آنکیفیت و«نصدم گردد 
همون جزو اول از آزلی؟ اعداد متقارعین مر جزو اول را ازبرای قبول آ نکیفیت 
و انصدام قوی تر است از اعداد جزو اول جزو دوم زا وهمچنین دوم سیوم را لاجرم 
انصدام‌در جزو سیم" ضعیف‌تر .از آن‌باشدکه در جزو دوم. و در جزو دوم ضعیف‌تر 
از آن باشد که‌در جزواول و هم بر اين قياس در جهارم و ينجم تا قو تاعدادضعيف 
شود در جزوی که دور باشد از امکان قرع چنانك آن را اثرنماند» پس گویندقوت 
مضمحل ومنقطع شد. وروشن‌است که‌صوت نفس قرع و تلم نوست چهآنهامبصر ند 
و صوت مسموع. پس چون جسمی جسم دیگررا قرع‌کند هوا من بینهما نایی 
شود و از مقام خود به سرعت به اطراف می‌جھد و جزوی که از آن‌هوا به سب 
٣‏ در 2 انا بی- المتباعد ( به ۳ ۳ خط مۇش فرق دارد) 
۳- در خاشیه: جزو. صح (= تصحیح)یضی مو لف عبارت را به این‌شکل تصحیح 
کرده است ( آن جزو ). 
۴ہ از را حط زده وبالای آن نو شتدائد :الا 
ه-_كذا و قبلا اشاره‌شد که بعضى ازكلمات دا مؤلف به‌چند شكل : نو شته‌است. 


سرعت‌حر کت‌جزویدیگزرا كهمماس اوست‌صدم‌می کندوهمچنان‌ثانی ثالث اوثالث" 
رابع راتاآن‌انصدامبه‌جزوی ازهوا که مماس اوست صدم می کند و همچنان صماخ 
است'منتھی گرددپس آن‌عصبهٌ‌مفروشه از آن‌متأثر گردد آن‌گاه قوت‌سامعه" ادر ال آن کند 
و اجزای هوا همگی به آن کیفیت متکیف نباشد بلکه‌يك جزو ازهوا متکیف باشدبه 
آن کیفیت. مثلا" اگرشخصی از دور جسمی را بر جسمی دیگر قسرع" کندآن کس 
كدقريب است با ضارب معا می‌شنود و آنك بعید است به‌دازلحظه‌ای می‌شنود و 
آن زمان که“ ضارب‌با قريبمى شنو ندبعید نمی‌شنود و در وقت سماع بعید. صوت 
از مکان قرع منفك‌شده‌باشد. واگر انبوبه‌ای‌را سری بردهان شخصی نهند وسری را 
بر گوش‌دیگری و به صوت عليا سحن گویندآن شخصی شنو د که سر انبوبه بر كوش 
دارد دون الحاصرین برای آنك انبوبه هوا را نمی گذارد به هیچ طرفی دیگربرود 
و وصول نغمه نيز به سامعه هم بر اين موجب است که مذ کورشد. 


فصل رابع* از باب اول 


در بیان اماب حدت و قل" 


بدانك* حدت وثفل‌را اسباب است وجون نغمه تابع مفدار وتراست اسباب 


ددر اصل ( ثالث و رابع را )كه مؤلف تصحیح کرده اصست. 

۲-کلمات داخل كيومه را خط زده‌اند. 

٣‏ در اصل: آنگاه (رسم الخط) 

ع به خط ریز (می) اضافه کرده‌اند: قرغ می کند . 

۵- در اصل (ك) بدون های‌سکت رل: تعلیقات. 

ع درمتن (جهارم) ولی در حاشیه به‌جای آن (رابع) نوشته‌اند که چون همد جا 
شمارۂ فصل‌ها عر بی است ارجح به‌نظرمی‌رسد . 

۷- در حاشيه : سبب حدت صوت مطلتاً استحصای متقارعين است وسیب ثُقلمقا بل 


سه 


باب‌اول ۳۳ 


قل در آلات ذوات الاوتارطول وتر وغلظ وارخای‌آن باشد و اسباب حدت مابقابل 
ذلك اعنی قصرودقت وتوتیر'. ورطوبت نیزاگرچه ازاسباب ثقل است" برای آنك 
چون وترنم شود نرم شود لیکن آن داخل است درارخاء . و اها سباب ثقل در آلات 
ذوات‌التفخ بعد منفاخ وسعت تجویف؟ ولين نفخ است و اسباب حدت قرب منفاخ 
وضیق تجسویف وسعت ثقبه وشدت نفخ . اما آنچ صاحب ادوار رحمهالله در ادوار 
وسمت "ثقبه‌را ازاسباب ثقل گفته‌است آن بر تقدبری* بود که نغمات صاعده باشنداعنی 
انتقال نغمات ازط رف احد به‌طرف اثقل‌باشد و چون نغمات ازاحد به‌ائقل منتقل‌باشند 


جم 
آن اما درآلات ذوات‌الاو تار ازاستحصاف مقروع حدت حاصل می‌شود و ازمقابل آن 
قل . ودرآلات ذوات‌الفخ است‌حصاف متقارعين قارع مو جد حدت ومقابلآن مو جد ثقل. 


فحينئذ شدت قرع دراو قارسبب جهارت است وضعت آن سیب خفاتت . ودرآلات‌دوات 


اللفخ شدت قرع سبب حدت بود وضعف آن‌سبب ثقل. وروشن‌است در آلات ذوات‌الاو تاد 
ازوتر و احد ايجاد نغمةٌ و احده توان کرد فقط ..ودرآلات ذوات اللضخ ازمخلص واحد 
ايجاد نغمۂحاد توان کرد بدقوت نفخ وهم ازآن مخلص واحد ايجاد نغمة حاد توان کرد 
بدقوت نفخ وهم از آن مخلص‌ایجاد نغمةٌ ثقیل تو ان کرد بەضعف نفخ . وشيخ ابو نصر گفنه 
که شدت قرع سب حدت است وضعف آن سبب ثقل ومولانا قطب‌الدین براو اعتراض 
کرده که اين در آلات ذوات‌الاو تارمطرد رست حال آنك شيخ آن‌را در آلات ذوات التفخ 
گفته (و) بعداز آن درآلات ذوات‌الاو تارییان اسباب حدت وثقل را بیان‌کرده بس . صح 
( = تصحیح) 

م بدان که( رسمالخط) . 

۱- دراصل مفشوش ( و تزییرو توتر) - درةالتاج چاپی : تو تیر - موسیقی کبسیر: 
تو تر رجو ع كنيد به تعليقات . 

. دراصل : از اسبا بست »› و لی بعك تصحيح شده‌است‎ ٢ 


۳- درحاشیه : وضیق ثقبه . صح ( = تصحیح) 

۴- هر چند معنی وسعت وسعت درفارسی چندان تفاوتى با هم ندار ند ولی اين نکته 
قا بل ذکر اس ت که ازاینجا بدبعد دراین‌فصل مو لف به‌جای (سمت) که قبلا به کار برده بود 
(وسعت) گفته است. 

۵- بالای اين کلمد نو شمداند (درحالتی) و بعد خط زده‌اند . 


م جابعالا لحان 


مقدار وتر اطول دومين. سبب صاعده‌گویند!. اما چون نغمات هابطه" باشند وسعت 
فس ازاسباب حدت باشد واین بهتحقيق پیوسته‌است که اگرثقبه‌ای وسیع رابگشایند 
(صفحة. )٩‏ آهنگ نغمه درحدت زیادت شود از آنك ثقبه ضیقرا. اماه‌طرد" اس ت که 
انتقال نغمات ازاثقل به‌ا<د بلشد" چا که مطلق وتررا اعتبار کرده‌اند پس ب“ يس 
ج صچنان:تا له براين تقدیروسعت ثقبه ازاسناب حدت‌باشد . 

و صاحب‌ادو ارر! به‌آلات ذوات‌النفخ التفاتی نبودہاست ودر آن شروع نکرده* 
زیرا که از آن؟ تفسیم دساتین روشن نمی شود جه مخرفت نغمات ازاجزای وترحاصل 
شود بالتحدقيق و بسر اعتماد نه ازاجزای نای . و در رسطح نای ھفغت* ثقبه می باشد؟ و 
قبه‌ای. " ديكر برظهر نای که آنرا شجاع خوانند و نافخ آن را وت ابهام " فرو 
كيرد د وازآن هشت ثقبه هشت" ' نغمه‌حاصل‌شود وبیست‌وشش" " نغمه باقیه راهم‌ازان 


ج عي ويس خر مي سم 


. ١ب‏ يعنى ازجمله مو جبات بالارفتن صداست.. رك: تعليقات.. 
؟ بهاصطلاح جديد (فزوشو) دربرابر (بزشو) برای‌صاعده . 
"مه مطردرا خط زده وبالای‌آن نوشته‌اند : قاعده اصل : 
۴ درحاشیه : است (به‌جای باشد) . صح (س تصحیح) 
۵- به‌طو ر کلی مو لف درسر اسر کتاب. حروفی-ابجد نماینده نغمات رابدون نقطه 
نو شتەاست... رت تعليقات.. ٠‏ 
ع دراينجا حذف است را می‌توان حمل بنوجود فر يند كرد ولی درمو ارد متعدد 
افعال بدصورت ناقص ويا وصفى آمده‌اند رك . تعليقات . 
۷- درحاشيه : آلات . صح ( تہ تصحيح) وبديهى است جمله فصیح تر می‌شود . 
۸ کلمه هفتر اخحط زده وبای‌آن (هشت) نوشته‌اند و لی همان(هفت) صحیح است. 
9 درحاشیه :كه هفت نغمه از آ نها مسموع گردد . صح (ه تصحیح) 
٠‏ در اصل : ثقبهٌ ( قبلا توضيح داده شدكه مؤلف معمولا ںہ جاى (اى) همزه 
سی نو يسد) . 
۱- يعنى انگشت شصت . 
27 ۲- حط زده و بالایآن (نه) نو شته‌اند . 
۳- دراصل (بیست وهشت) که بعدخط زده و (ببست وشش) نو شته‌اند. با توجه 


سه 


ناب‌اول" ۲۵ 


ثقبثابتەبەشدتو لين نفخ وتحر بكاتاصابع ' استخر ابخ منکن بود کردل. واك رصاحت 
ادوار به جاى وسعت ثقبه وسعت تجویف گفتی اعتراض وارد نشدى . اماد ركتاب 
شرفيه وسعت تجويفكفته وآن راستاست گوییا به‌دازشهرت کتاب ادوار بر ورود 
اعتر اض واقف شده‌است لاجرم اين سخن‌غلط مشهور" است . اکنون ازقاریان" اين 
کتاب وناظران این ابواب متوقع آنك درحالت قرأت يا مطالعه پاسما ع این کتاب 
نيكو تأمل کنند تا نادانسته اعتراضی درخاطر ایشان عبورنکند که دراین زمان شارحان 
ادواروشرفیه را اشتباهات می‌شد و چون عرض‌می کردند جواب ازآنها می گفتیم 
چنانك مسایل‌را تفهیم ایشان می کردیم » می‌دانستند که تخیلات فاسده اذهان ایشان زا 
به‌اطر اف وجو انب کشيده و آنج مقصوداست برطرف مازده. 

اما اسباب ثقل‌در کاسات آن است که دقیق و" کبیرومملوباشد و اسباب حدت 
مایقابل ذلك اعنی غاظ وخاووصغر. واين فقيربه تجربه معلوم کده‌است. 

اينبود اسباب حدت وثقل در آلات . اما درحلق اذسان اسباب‌ثقل“ ضعف دقع 


ج 


به تعداد پرده‌ها يا دستانهاى اصلی ( که ۳۴ است) ۶ صحیح است نه ۲۷ زیرا دفتی 
۸ يا تعداد نغمات حاصل‌از ۸ سوراخ نی را از ۳۴ کس ركيم ۲۶ باقى می‌ماند نه ۲۷ . 
۶ << ۸ - ۳۲ 


۱- درحاشیه : برئقب . صح ( تصحیح) 

۲- دربالای سطر اضافه کرده‌اند : شده (ع غلط مشهو ر شده‌است) 

۳- درحاشيه : با ید که . صح (ہ تصحیح) و بعضی از کلمات را خط زده‌اند. 

۴ درنسخه عکسی بهردوصورت (دفیق ورقیق) خوانده می‌شود زیرا مؤلف (د) 
و (د) دا شبیه هم می‌نوشته‌است. درمقاصدالالحان نیز (رقیق) است. رك تعلقات . 

۵- از کلمه (ثقل) تا (دافعه) راخط زده ودرحاشیه نوشته‌اند : حدت هوای مهب 
كد قرع می کند مقعرات اجزای حلق‌را به‌شدت وعنف واسباب ثقل مایقابل ذلك . وچون 
نفس ز ند متنفس به‌شدت وعنف صوت مسموت (دربالای سطر: حادث) شود پس‌شدت‌دفع 
هوا سبب حدت وضعف آن سیب ثقل . صح ( = تصحیح) »و لی باخط مؤلف فرق دارد و 


س 


۳۰ جامعا لا لحان 


شود. و بعضی گفته‌ازد که صفر جسد نیزسبب حدت صوت‌است اما آن" مطردنیست, 


جم 
ظاهراً ديكرى نو شته است . 


١‏ وشايد: اين 


در تسیم دساتین‌به سه‌نو ع: اول‌به‌طریق صاحب ادو ارازو ترواحد . وبه‌طریقی 
دیگر که‌از آن طریق مقدار بعدبقيه ونسبت" اعداد طرفين با یکدیگر از آن اقسام معلوم 
شود ثااث به‌اجزای‌صغار که از آن‌اجزا قادیرو اما کن نغمات هفده گانه بانظایرروشن 
گردد. 


و آن مشتمل است‌برسه فصل : 


فصل‌اول ازباب 03 لی 
در نق.م دسا نين به‌طار ىق صاحب ادو ار 


و اوچنین گفته" که : «الدساتین هی علامات توضع على سواعد آلات ذوات- 


۱- مقدارزیادی از کلمات را خحطزده ودرحاشیه به اين صورت تصحیح کر ده‌اند: 
«حاشیتین آن روشن‌شود و به طریقی دیگر که از آن طریق معلوم شود که هرنغمه ازنغمات 
ثقال يا حواد برچندم». 


۲- نمونه‌ای ازفعل ناقص يا محذوف بدون قرینه . 
فص 


۳۸ جامع الا لدان 


الاوتارلیستدل بها على مخار جالنغم من‌اجزای الوتر. والنغمات التی‌علیها مدار الالحان 
سبعة عشر نغمة مو جوده فى و ترو ا<د. 

فلنقسم وترام بقسمین متساویین على نقطة ونعلم عليه يح ولیکن جانب‌الانف | 
وجانب‌المشطم. ثم نقسمالوةرثلثة' اقسام و نعلم على نهاية القسم‌الاول منه یاوهوالقدم 
الوآقع‌فی الطرف الانف . ثم نقسم الوترعلی اربعة اقسام ونعام على نهايةالقسم الأول 
منه‌ح . ثم نقسم ح م اربعة اقام ونعلم على نھایةالقسم الأول مزه يه ثم نسم الو تر تسعة 
اقسام ونعلم على نهاية القسم‌الاول منه د . ثم نقسم دم تسعةاقسام ونعلم على نھایةالقسم 
الاول منه لا . ثم نقسم م ح ثمانية اقسام و نضیف الى الاقسام قسماً آخرمن جانب 
الثقل و نعلم‌علی نهایتهه : ثم نقسمهم ثمانية اوتار و نضیف اليه ايضا من ( صفحۂ ۱۱) 
جانبالثقل قسماً آخرزو نعلم على نهايته ب . ثم نقسم ب م ثاثة اقسام و نعلم على نهاية 
القسم الاول منه يب . ثمنقسم ب م اربعة‌اقسام و نعلم على نهايةالقسم الاول منه ط. 
ثم۔نقسم ط م اربعة اقسام و نعلم على نهايةالقسم الاول منه یو۔ ثم نقسم يوم بقسمين 
متساویین ونضیف‌الیهما قسما آخرمساویا لاحدالقسمین من جانب الثقل و نعام.علی 
نهایته و . شم نسم و م ثمانية اقسام ونضیف‌الی الاقسام قسماً آخر ونعلم على نهایته 
ج .ئم نقسم جم اربعة اقسام و نعلم على نهايةالقسم الاول منه‌ی . ثم نسم ى م اريعة 
اقسام ونعلم على نهایةالقسم الأول منه‌یز . ثم نقسم و م اربعة اقسام و نعلم على نهاية 
القسممنهيج . ثم نقسم وم نلثة اقسام ونعام على نهایةالقسم الأول منه‌ید . فهذه هی 
ساير امکنه الدساتین باسرها». 

اين بود تقسیم دساتین هفده كانه كه مولانا صسفی‌الدین عبداامومن بن 
فاخرالارموی در کتاب ادواركرده است‌پس اگر تقسیم كنيم يح م راكه مابقىاست 
ازوتر بنصفين متساویین وبر نقطهنصضوتريح مكه نصف‌احد است له مرسوممى شود. 

وجون قسمت كنيم آن مقدارراكه مابین يحله است حاصل شودهر نغمهاى راازنفمات 

0020 ١ل‏ مولف دراغلب موارداين قبيلكلمات عربى را با: (ها).و بدون نقطه نوشته‌است 
ولى كاهى هم ( مثل تسعة واربعة ) به‌شکل صحیح ضبط کرده است بنابراین درهمه جا 
به صورت سرت عل می‌شود. 


باب انی ۳۹ 
هفده گانه نظورى در حدت. , و چنانکه نغمه ارا یح.حدت وقائم مقام و نظیر است 
همچنان باشدجزوثانی ازنصفاحد حدت ونظیر و قائم مقام مرجزو انی را ازنصفب 
اولكه آن نغمةب است وهمچنین الث» ااث‌را . ورابع» رابع‌را و کذلك‌البواقی 
على هذا المثال : 

ايح .ب بط جک دکا ه کب وکچ 

زکد حکهہ طکو ىكز یا یب کط 

یل يدلا يهلب یولج پزلد يحله 

وازمطاق وتر ١‏ ا نقطه ح را ربع اولگوییم. وازح تا یح ربع انی. وازیح 
تا لعربع ثالث . وازله‌تام ربع آخر. و اگرتقسیم كنيملهم رابنصفین متساویین وبر نقطه 
نصف آن يب مرسوم شود . وچون قسمت کنیم آن مقداررا که مابین لەیب است» 
چنانکگ2سیم کرده باشد مابین پحله‌رو از له تام" هرنغمهراكه درربع ثالث موجود 
شو ند" وازله تایب ثمن سابع وتراست «اما از جانب مشط ثمن انی باشد.»" 


فصلل انی ازباب مانی 
در تقسیم دساتین به طر بقی که مةدار دنست؟ بعد بقیه 
از آن اقسام روشنشود 
چون خواهیم که تحقیق مقداربعد بقیه و نسبت حاشیتین آن با یکدیگ ركنيم 
طربقهآن است که ثلثة ارباع «وترراکه آن ح م است به هشت قسم متساویکنیم 


۱-کلمات داخل گیومه‌را حط زده‌اند . 

۲- درحاشیه : شده باشد درنصف مقدار لهم نظاير آنها موجود. صح (ح تصحیح) 

۳ کلمات داخل گیومه را خط زده‌اند. 

۴ سبت را خط زده‌اند و در حاشیه بهاين صورت تصحیح شده‌است : و نسبت 
حاشیتین آن با یکدیگراز آن طریق. 


۳۰ جامع الااحان 


پس بهرربعى از آن‌ارباع» دوقسم وثلثان قسمی‌رسد؟ ومجمو ع وترام بدین اقسامده 
قسم وثاثان قسمی باشد . وچون ثاثه را درمانیه ضر ب كنيمبيست وچهارآبود. بس 
هرقسمی را ۲۴" جزو فر ضكنيم وثاثان قسمی ۱۶ بود". وچون مجموع اجزاء را 
جمع کنیم دویست وپنجاه وشش جزو بود و آن مطلق وترام مفروض بود"و حمکه 
ثلثة ارباع وتراست ۱۹۲ جزوبود" ازآن اجزاء . ومقدار۱ح که ربع‌اثقل وتراست 
۶۴ جزو"". 


۱- عبارت داخل گیومه را مو لف درحاشیه نوشته است. 


۲ 
-٢‏ یعنی سس ۲, 
کا م 


۰ سس ۳ ۳ 5 
ع زیرا تی را در ۴ ضرب كتيمس ۰ ۱ می‌شود. 


۷ے XAT‏ 
۵ -کذا به رقوم وجنان كمد يدهم ى شو د› مؤلف اعداد راگاه بەحروف و گاه بەرقوم 


نولته است. 
حك 
۶- ۱۶ ۷ ۲۳ 
۷ زیرا امیا مطلق وتر (تسامسیم) برابر است‌با ۱۰ قسم به اضاف قسم لذا 
و 
عون ۰-۱۶ ۲۷۰ 2 (۲۴ + (۱۰<۲۴) 


۷۲ ۶ون دام حم 
وت ۴ ہے 


معد و ۲۷۵۶ ام ! 
5 س 6س اح 


بان انی ۳۹۱ 


وچون'ئمنی مساوی یکی از آن اثمان ح م بر ح م افزاييم از طرف اثقل وبر 

نهایت آن ه رسم کنیم . اكنون ه م ۲۱۶ جزوبود" ازآن اجزاء کل ومقدار اه جهل 
جزوبود". وچون منی دیگر ازائمان ه م بره م افزاييم وبرنهایت آن ب رس م کنیم 
يس ب م ۲۴۳ جزو "باشد از آن اجزاء ومقدارب م* ۱۳جزو و آن مقدار بعدبقیه است 
که اصفر ابعاداست واصل ابعادنیز آن است جه ابعاد ی که اعظماند از آن‌ازاضافات آن 
مترتب می‌شوند . وچون خواهیم که بعد بقیۂ دیگربر آن بعد بقیه افزاییم ب م راکه 
۳ جزواست به ۲۵۶ جزوتةسيمكنيم وسیزده جزو ازآن اجزاء ازطرف اثقل فصل 
کنیم وبرنهایت آن ازطرف احد جرسم کنیم . واگر خواهیم که بقية' دیگر بر آن 
بقیتین افزابيم ج م راکه ۲۴۳ جزواست به۲۵۶ جزو قسمت کنیم وسیزده جزو ازآن 
اجزاء (صفحه ۱۲) ازطرف اثقل فص ل کنیم وبرنهایت آن ازطرف احد د رسمكنيم" 
وبرهمین طریق سارك کنیم تا به قسم هفدهم و آن چنان بایدکه چون یزم را به۲۵۶ 


۱- دراصل « چون ثمنی دیگر مثل‌یکی »كه بعد مؤلف تجدید نظر و اصلاحکرده 


است. 
۲۱۶-۲ - ۱۹۲+۲۷ سم ح 2 +( ج = مه 
۲۵۶۰-۲۱۶۰۴۰۳ <م و — ماه | 
ع # ۲۷۲۳ لاع لدم ۲۱ سے + ء مم هم = بم 


ضمنا در بالای ۲۴۳ نوشته‌اند ۲۰ يعنى عدد ۲٢٢‏ است درصود تی که به موجب 
تصریح درمتن ومحاسبه فوقا(ذ کر همان ۲۷۴۳ صحیح‌است. 

۵-کذا در اصل ولی بايد اب باشد زيرا ۱۳ تفاضل ۲۴۳ یعنی ب م از ۲۵۶ يا 
ا است . 

۲۵۶-۳ ب م -ام٭اب 

ع يا: بقیه‌ای 

۷- درحاشیه پایین اين صفحه مقدارى تو ضيح دربارۂ محاسبات دساتين يايردهها 
نو شته شده است که اغلب ناقص به‌نظرمی‌رسد و به‌حط مؤلف هم نیست با براين از ذکسر 
آنها خو دداری شد. 
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جامع) لالحان 


۳۲ 


باب انی ۳۳ 


جزو تقسیم كنيم برنهایت قسم دویست وچهل و سيوم یسح مرسوم شود اما جنين 
وافسع نمی‌شود بل که بدان نوع تقسیمء هفدهم ازنقطه نصف وت رکه یح‌است در 
می گذرد جه ما بدان انواع مد کوره تقسیم کردیم به قسم هفدهم از نقطةً نصف 
تعدی کرد «آن را به ساب موقوف گذاشتیم»" وچون معلوم شد که مقدار اب سیزده 
جزواست از آن اجزاء پس‌ام باب م همچون نسبت ۲۵۶ بود با ۰۲۴۳ وصاحب‌ادوار 
رحمهالاه گفته که : ھ واما نسبت ام الى ب م فهسى كتسبةالمثل و جزومن 5سءة عشر 
بالتةر یب و یسمی‌بعد بقیهه آن بر تقدیری‌است که مقدارو تر اہرا به بیست‌قسم‌فر ضکنیم 
وبرنهايتةسم نوزدهم به‌تقریب ازطرف اثقل ب رسم کنیم‌وچون مقدار اب راکه‌سیزده 
جزواست ازآن اجزاء با۲۴۳جزو نسبت می کنیم زبادت ازآن اس تکه يك جزو از 
بيست باشد و کم از آن اس تکه يك جزو ازهجده بود؟. وچون يك جزو ازنوزده 
جزومی گیریم نزديك می‌باشد زيراكه به اين طريق از ۲۴۳ جزو "» ۱۸ قسم حاصل 
می‌شو د که هرق-می ۱۲جزوباشد ونه" جزوباقی ماند تا نقطةٌ ب . واگرخواهیم که 
تطبیق کنیم اين هر دو تقسیم را بایکدیگر » طريقه آن است که اگربه‌اقسام صحيحيه 
فرض کنیم گوییم که نسبت ام با ب م همجوننسبت ۲۰ باشد با ۱۹ به تفریب و آن 
برنست مثل و جزو من تسعه عشر بالتقریب باشد." و اگر به تقسيم ثانى فرض کنيم 


۱- درحاشیه و به‌عط مؤاف. 


E‏ ے ۱ ہت 
٢‏ مؤلف می‌خو اهد بگو ید بعد بقیه يا اب نسبتش ینس و ہے است و تقسريا 


۱ ح جن 7 
می شود ودلیلش اين است که اگر تمام وتر که ۲۵۶ است به۱۳(بقیه) تقسیم كنيم تفر یبا 
۹ می‌شود ولی عبادت دوشن نیست وشاید هم سهو القامی داشته با شد. 
۳- درحاشیه : ۰۲۴۹ صح (- تصحیح) ولی همان ۲۴۳ صحیح‌است زير ا: 
٣۳‏ > (۱۳ ۷ ۱۸) 
۴ زیر آن به‌رقم نوشته‌اند4 . 


۲۰-۵ ۱ ۱و۱ بر ابر با د است. 
۱۹ 


۳۴ جامعالا لحان 


كو يهم که نسبت: ام با بم مثل بود :وثاثة: عشرجرواً من ماتين و ثلثة اربعین جر و[ 
ES‏ تس ¬ عا ود و ود د 


۳۹ کا کر ۰۰ ل 


فصلل ثالث اء باب فانی " 


۱ درتقیم وترو اجزای صفاد هآ آن اجزاء مقادیر و دسالین ن مات 00 
۱ هفده كانة فعلوم شود وبا نظاير آزو تر واحد" 7 


وچون دستان زا برهیج كاز آن اجْزای ۵۶ گانة نمی‌یابیم به ضروزت 
7 فراع ذابنوعى ذیگرنشیم بای کرک يسرنقطة ممین وع شود بس طربقه آناست 
که ۵۶ را در" اس و رب كنيم تا ۶۵۵۳۶ شود و آن مطلق وترمفروض بود 


ودستان ےر نقطة ۸ء واقع ومةدارداب ۳۳۳۸ بود وج بر نقطة ۵1۹ واقع 


>: 


کر اد کذاو گاهی جزو (رسمالخط). 5 
٢ے‏ درحاشیه : واما کن صح (تصحینح) ولى عام عنو آن این فصل را عط زده 
ودرحاشه بهاین صو رت نو شتداد: و بطر ية E‏ از وط ور شود که هر نغمة ثقال 
۳ جوا بر جددم از اعداد ملق وترو اقع شود (< تصحيح). رك فاد 
۱ دراصا ل (را بد نوعى دیگر تیم بايد کرد در نفس خود....) ولى بعد (بد 
وهی درگ تشم ل کوک ۱ 
5 - يعنى ام با کات سیم(دتر) برا براست با ۵۵۶ء۶“ eX”‏ 


دے - ذیرا مو ا ےا فصل گفتد است ب (ہردڈزائد) درا وا ربع ثمن و 
a .‏ 7 ۳ ۳ : ع 0 
حمسة اثمان ربع لمن ورای تر ادا ولدااکر ۳۶ ور در اين کسر ضر ب كنم 


همان ۳۳۲۸ بدست خو اها آماد. 


باب انی ۳۵ 


شود" و مقدار" »۱ ج ۶۴۸۷ جزو باشد و مقدار" ب ج ۰۳۱۵۹ پس روشن-شدكه 
نسبت ام با ج م چون نسبت ۶۵۵۳۶ باشد" با ۵۹۹۴۰۹ بالتحفیق و آن مثل وتستع 
است‌بالتقریب . و د برنقطة ۵۸۲۵۴ و دوجزوازنه جزو احد* صحیح واقم" بباشد 
ومقدار ا د ۷۲۸۱ جزوبود وهف تجزو ازنه جزو و اسحد صحیخ باشد". وه بر نهایت 
۶ جزو بود ومقدار ۰۱ ۱۰۲۴۹ جزو" بود و بر ذهایت ۵۷۴۲۸ و کسری بود 
ومقدار او" ۰۱۳۱۰۸ وزبرنقطة ۱ واقع شود و۴۳جزو ازهشتاد ويك جزو"" 


۱- موف درآ خرهمين فصل دربارۂپردەھا توضیح کافی داده است و تعلیقات آ خن 
کناب نیز به‌اطلاع‌از چگونگی محاسبه آنها كمك می كند و لی بايد توجه داشت که عبر 
۹ + ( مجنب ) بايد ۰۴۹ ۵۹ باشد زیرا جم عبارت است از ا جم اوچون . 
اجب برابربا ۶۴۸۷ است پس م ج مداوی ۵۹۰۷۴۹ ۶۵۵۳۶-۶۴۸۷۲ و اهدبود. 


عیم 


٢۔‏ عبارت داخل گیومه رامؤلف درحاشيه نوشته است. 


کس ۰۳۷۹ ۸ ۷-۳۳۳۲ ۶۷سب اج اجب ج 
7 : ۹ ہہ ۹ 
۴-ایضاباید ۲۹ ۹۰ذ باشد ودر جدسيت .-.-- تقر يبأ برا بر با سل مئ شو ده 
۶ٰ۶ اھ 


۲ 5 5 ۳ 
۱ ۵سینی ۰3۸۲۵۴ ضمنا درز یرسطر به رقم نو شتداند۲و .٩‏ 


ع کلمه و اقع بەخط ریزدرزیرسطراضافه شده است. 
۷ ۷ ۲ ۱ ۱ 
لا ا ۱ زیرا ٦‏ جع ۴ - ۶۵۳۶ همچنین دز زیرسطر 


نو شتداند: ۷و ۹ 
م قاعدة باید۰ ۱۰۲۴ باشد زیرا: م و - م ۱= هاپس : 
EBS E‏ 
۳۰۸-۹ ۴ اتوعووع» مو- ما“ وا ودزحاشید: کسری وعليك 
با اتامل فیا لجدول اتعرف الکسر. سور دتم ۱ 


۰" در اصل بد حروف و مانند سایرمو ارد درز بر سطر به رقم نو شته‌اند ۸۹۰ 


و احد صحیح زو مقد ار از سیزده هزار هفتصد وپنجاه و جهار صحیح" وهجده جزو از 
هشتاد وسه جزوواحد صحیح . و ح برنقطه چهل و نه‌هزار وصد وپنجاه و دو جزو 
واقع شود ومقدار"» اح شانزده هزار وسيصد وهشتاد وجهار جزو بود". وچون اين 
معلوم شد ما اینجا جدولی وضع کنیم که مجموع نغمات هفدهكانه؟ با حواد ونظاير 
هريكى بر نقطه وعد: معين واقع شود على هذااامثال : (صفحه۱۳) 

ومانوعی‌دیگر تقسيم اينجا ذکر كنيمكه احسن واسهل باشد.و امساکن نغمات 
هفده كانه ازاين تقسیم بالتحقيق* معاوم شود . بس طر حكنيم ازوتر ام که۲۵۶ است 
ربعژمن آن وخم ةاثمانر بع ثمن” آن و آن,2+اراب بود .و اگرطر ح كنيمازياقىآن 
اعنی‌و ترب م همین‌مةّدار"» برنهایت آن ج نشان کنیم. واگراز و ترام‌تسع “فصل کنیم 
وبرآن د نشان‌کنیم. واگرازب م تسع فصل کنیم وبرنهایت آن ه نشان کنيم واگر 
تسع جم طر ح کنیم وب نهایت آن و نشان کنیم. واگرتسع دم طرحكنيم* برنهایت 
آن زنشان‌کنیم. وچون ازمطلق وتر ام ربع آن فصل کنیم و برنهایت آن ح نشان 
كنيم . واگر ربع ب م فصل كنيم برنهایت آن ط نشان کنیم. واگر ربع جم فصل 
كنيم برنهايت آن ی نشان کنیم.واگرازوترام ثلثآن طرح کنیم برنهايت آنیاطرح 


٠ 3 ۳‏ 
د ۱۳۷۵۳ ۱۸۷۰۳ -۵۳۶دع<مز -ع دزا بنا براين به‌جای«هجدهه 
با ید «سی وهشت» باشد . 
۲- عبارت داخل گیومه را م لف درحاشیه نوشته است. 
۳ زیرا: ۴ > ۶۵۵۳۶-۴۹۱۵۲ حم اح 
۴ با ويا هردو خو انده می شود ومعنی دارد. 


4 5 
۶ ل مر ھی سا مہ ان رك. تعلیقات 
۷- به حط ریزاضافه شده است : عدد( - همین مقدارعدد يا همین عدد) 


۸- در حاشيف مقدار آن, صح ( “ تصحیح) 
4- کذا بدون واو وظاهر أمؤ لف که احساس کر ده بدون واو جمله فصیح‌ترمی‌شود 
ازاينجا تا آخرفصل حذف كرده است. 
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باب ثانی ۳۹ 


كنيم.' واگرثاث ب م فصل کنیم برنهایت آن يب نشان کنیم.واگرئلث جم طرح 
کنیم بر نهایت آن‌بیج زشان کنیم. واكرثاث دم فصل کنیم. برنهابت آن بد نشان کنم. 
واكرئلث ه م طر ح‌کنیم برنهایت آن يه نشان کنیم. و اگرئلث وم طر ح کنیم‌برنهایت 
آنیو نشان کنیم. واگ رثلث ز مطر ح کنیم بر نهایت آن‌یزنشان کنیم. واگرثلث ح م طرح 
کنیم برنهایت آن‌یح نشان کنيم. واین‌تقسيم مختار" است. 


۱- کذا و باید «نشان کنیم» باشد. 
٢۔‏ یعنی مو رداختیارمو اف. 


در بیان ابعاد و ذکر نسب آنها و اضافات ابعاد بعضى به بعضی و فصل‌ابعاد 


بعضی از بعضی و تقسیم هر بعدی" به قسمین متساویین و بیان اسباب ی که مو جب‌تنفر 
باشند. 


و آن مشتمل است بر پنج فصل: 


فصل ادل از باب ثالث 


در بیان ابعاد و ذكر نسب آنها 


قدماتعریف بعد بر این وجه‌کرده‌اند که: البعد هو مجموع نغمتین مختلفتین 
فى الحدة والثقل وجونبعدعبارت است از مجمو ع نغمتین مختلفتین‌درحدت وثقل" 
پس اگر دو نغمه را متفق سازند چنانك آھنگ هر دو ودريك مرتبه باشند آنرا 
بعد نگویند برای آنك هر دو را حکم يك‌نغمه باشد و يك نغمه مستلزم بعد نباشد. 


ات دز خاشیه: و پوس عر وس یت تضحتج) 
۲- در حاشیه: انا اقول و بات تو فیق, البعد مقدار حاصل من نغمتین مختلفتین فى 
الحدة و الثقل. صح ( ¬ تصحیح) 


5 جامعالالحان 


و اگر اوتار مطلقه کثیر باشند و همه را با یکدیگر جنان سازند که آهنگ آنها دريك 
مرتبه باشدآنها را حکم يك‌نغمه باشد و هرچند که بر آنهامکرر جس كناد تاثیرهمان 
يك نغمه باشد اگرچه اوتار کثیره باشند امانغمات همه یکی باشند. بس معاوم شد که 
نسبت مثل" اگرچه اشرف نسب‌است اما مستازمبعدنیست برای آنك در بعداختلاف 
طرفین شرط است مثلا اگر دو وتر بم يا زیر را متفق سازند چنانك درحدت و ثقل 
مساوی‌باشد و مضراب‌برهردومعاً جس کنند يا بر توالی» بینهما بعدی نباشد. و چون 
در آن وترين اختلاف پیداشود در جسلات وغتل اگر در حالت سماع" نغمتین طبع 
سليم مستقيمرا به آن‌میل‌شود و از آن‌لذت‌بابد آن را بعد متفق خوانند و اگر مكروه 
طبع باشد بعد متنافر . و بعد متفق بر سه قسم است: قسم اول اعلی» سم د ثانى اوسط 
قسم ثالث ادنی.. اما اعلى و آن بعدی يودكه امتزاج و اتفاق طرفين آن بایکدیگر 

چنان باشد که قائم مقام اخری گردند در تاليف لحنی " ودر کیفیت متحد . امااوسط 
و آن بی ودک اگر طرف ان ماب ای با ما مسموع شودقائم مقام اخری 
نشوند در تأليفاحنى. اماادنی و آن‌هربعدی باشد که اگرطرفین آنرا معآشنو ند متنافر 
باشد و اگربرتوالی‌شنوند ملايم. وقسم اول اعتی اعلی بعدی بودكهتسبت نغمتین آنبا 
يكديكر جو ننسبت دوباشد بایکی" جه مقدار و ترحاشیهٌعظمی آن ضعفمةدارحاشية 
صغری آن‌باشدو درسماع اح نو الذباشد.و اسول نسب ازروی‌ادر اك نسبت‌ائنین است‌با 
واحد برای آنكنفس را در ادراك آن هیأت" فکری :(. صفحة ۶ ) عارض نمی‌شود 
که به سبب "ادر ال معنی قول قائل که « الائنان ضعف الواحد » چنانك عارض‌می‌شود 


۱ یعنی, واحد.‎ -١ 
) اضافه شده: ن( سماع ۲ آن نغمتین‎ +۲ 
ورحاشيه: : در کمیت مختلف باشند. صح‎ ے٣‎ 
ل (اكتاوا)‎ 0 0 
دراينجا در نسخه (فيئت) و لی چندسطر بعد هيات‎ -۵ 
"نوت بالا ی که بدسبب: نوشته شده‌است : جنا نك‎ ٠ 


هر گاه که گو بند عدد حاشية عظمی بعدی که برنسبت مثل و خمسة اسداس" حاشية 
صغفر ی آن است . نفس را به‌سبب عدم ادراك سرع ت آنچه" كمال است او زا درآن 
حالت" هیأت حيرت فکری عارض می شود که الم اوحالی تابع آن‌است . 

بس اشراف ابعاد ازروی نسبت بعدی بود" كه طرف اثقل آن ضعف طرف 
احد آن‌باشد وشهادت احساس برصدق این‌معنی حاصل» و آنرا بعد ذی‌الکل‌خوانند. 
جهت تسمیهآنك طرفین اين بعد مشتمل‌است برمجمو ع نغمات هفده گانه که مدار 
الحان بر آنهاست ومسافتی که ميان مقد ارمطلق و ترومقدارنصف آن است اگر آن رابه 
اجزا ىكثيره تسم کنند وانتقال ازطرف اثقل به‌احد برولا" افتدچنان بیابند کطبقات 
نغم درحدت زیادت می‌شود و هيج يك از آنها قائم مقام نغمه‌ای از نغمات سابقه 
نباشند وچون بهنقطة نصف" رسند چنان بابد که گوییا نغمة مطلق" است در کیفیت. 
ازاین‌جهت ادن بعدرا به دایره تشبيه کرده‌اند جه دراتحاد مبداء ومنتهی مشار کت‌اند. 
قسم ثانى اعنی اوسط و آن دوبه‌داند" اول‌آنك نست درنغمة آن بایک‌دیگر چون 
سه باشد با دو اعنی حاشية عظمی آن مثل ونصف حاشية صغری آن" باشد همچون 


ای ۵ 

م 

۲- كذا دراصل وازموارد نادری اس ت که مو اف يا کاتب های سک ت آخر كلمه را 
واضح نوشته است ضمناً ز برادراك وسرعت نوشته‌اند (خ) و (ع) یعنی بايد مؤخر و 
مقدم باشد : سرعت ادراك 

٣ے‏ درحاشيه : حاصل‌نیست . صح (- تصحيح) 

۴ب تصحیح قیاسی دراصل : بعد دی بود . 

۵ به عط خیلی ريز زیر آن نوشته‌اند : پیایی . رك . تعلیقات . 

ع يعنى نصف طولسیم يا وتر. 

۷- يعنى صداىآن بادست‌بازسيم یکی‌است . ضمناً درحاشیه به‌این صو رت‌عبارت 
متن‌ر | تصحری ح کرده‌اند : به‌سیت از جهت کمال مشابهت . صح 

م اند درحاشیه نوشته شده‌است . 


۹ زيرا ۳ برابربا ۲-|-۱ است و ۱ نصف ۲ است . 


۴۴ جامع الا لحان 


نغمة | با نغمة يا و آذرا بعد ذی‌الخمس' خوانند. جهت تسمیه آنك ازوی بنج نغمة 
ملایم استخر | جکنند چنانك بعدازاین معلوم شود. بعدثانى آنك نسبت دونغمة آن با 
یکدیگر چون نسبت چهارباشد باسه". اعنی حاشية عظمی آن مثل و ثلث حاشية 
صغری آن‌باشدچنانك نغمةٌا بانغمة ح چه‌مقدار نغمةًآو تر ام مثل و ثلث وتر ح م(است) 
و آنرا بود ذی الاربع "خوانند » ای بعد الذى يستخرج منه اربع نغم لحنية طبيعيه*. 

قسم ثالث اعنی ادنی و آنها سه بعداند که آنها را ابعاد صغری وثلثة لحنیه نيز 
خوانند. اعظمآنها بعدی‌است که نسبت نغمتین آن بایکدیگر چون نسبت نه باشد با 
هشت. اعنى مقدارحاشیة عظمی آن مثلو ثمن مقدارحاشیة صغرى آن باشد" چون‌نغمةً 
ابانغمة د و آن رابعد طنینی خوانند. 

و اوسط آنها بءدى است که نسبت نغمتین آن بایکدیگر چون نسبت ده باشد با 
نه به تقریب * اعنی مقدار وتر حاشيةٌ عظمی آن مثل وتسع حاشية صغرى آن باشد 
به تقریب . و به قول صاحب ادوار چون نست شانزده باشد با پانزده به :ريب 
اعنی مقدار و تر حاشية عظمی آن مثل و جزو من خمسة عشر بالتةر بب مقدار حاشية 
صغری آن باشد . ودر کتاب ادو ارنسبت حاشیتین بعد جرا بایکدیگر" به دونو ع‌باز 

نموده مثلا" درفصل انی ادوار که تقسیم دساتین کرده است حاشینین بعد جرا مثل 

. درحاشيه : الذی . صح  یعنی (الذی با لخمس)‎ ١ 

. ژیرا ۴ جمع ۳ با ۱ است و ۱ ثلث ۳ است‎ ٢ 

۳ کلمهة نغمه را خط زده‌اند . 

ع کذا دراصل ولی بعد به‌صورت الذی بالاربع تصحیح کرده‌اند . 

ه بالای آن خ و م (موخرومقدع) نوشته‌اند یعنی : اربع نفم طبیعیه لحنیه . 

ع زیرا ٩‏ مجموع ۸ است د ۱ ثمن ۸ می‌باشد 2-١‏ 

۷- درحاشیه : چنانك نغمةٌ | با نغمۂ <. 

م زيرا ۱۰ مجموغ وو ۱ است و ١‏ تسع ۹ می‌باشد -١‏ 2 

4 جمله مغشوش به‌نظرمی‌رسد به‌اضافه جن دكلمه را تراشیده ودرحاشیه نو شتەاند: 

بنسبت مثل وخمس است بالتقریب . صح (- تصحیح) 


باب ثالث ۴۵ 


وتسع بالتقریب‌پیداکرده و بدين عبارت گفته که «ثم نقسم و م ثمانية اقسام و نضیف 
الى الاقسام قسماً آخرونعلم على نهايته ج » اکنون" و م اربعة احماس " مقدار وتر 
ام است تقريباً . وجون اربعة اخماس وتررا به هشت قسم کرده مجموع و ترده‌قسم 
باشد. وچون يك ثمنی دیگرمثل ثمنی ازآن اثمان و م بر و م افزاييم وبرنهايتآن 
ج نشان کنیم» ج م نەقسم وا م ددقسم باشد. پس‌براین‌تقدیرنغمة | م مثل و تسع نغمة 
ج م باشد بهتقریب" ودرفصل ثالث که" بیان نسب ابعاد کرده گفته "که « و امانسبت 
| الى ج فنسبة المثل وثل ثالخمس بالتقفریب اعنی مثل و جزومن‌خمسة بالتفریب » 
واين منافی اول‌است". و تحقیق و تقریب بعد کل وربع کل و کل و تسع کل و نسبت 
حاشیتین آنها بایکدبگر از جدول" اعداد مقادیر ودساتین که قبل ‌ازاین موضو ع شده» 
روشن می‌شود چون در آنا نیکوتأمل کنند . 

و بعد سيوم آنك نسبت‌نغمتین آن بایکدیگر چون نسبت بیست‌باشدبانوزده 
به تقریب » اعنی‌مقدار حاشيةٌ عظمی آن مثل مقدار حاشية ( صفحة ۱۷ ) صغری 

۱- دراصل : عبارة (رسم الخط ) . 

۱-۲ کنون درخط زده ودر زیر آن نوشته‌اند : حال انك 


۴ 
٣ے‏ بع نی 
كام 


۴ زيرا نسبت آنها ملس است وعدد ۰ جمع ٩‏ و ۱ است ۱ تسع یا لعدد ۹ 
می باشد . 

۵- مو لف کلمه (كه) را بدخط ریزبالای سطرنوشه است . 

۶ گفته و کرده هردوفعل ناقص يا و صفی‌است ودراينكتاب نظیر زياد دارد . 
رك تعليقات . 

۷- حط زده ودرحاشيه نو شته‌اند : منافی آن استكه در فصل سیو م که بیان کرده 
است مفهوم می‌شود جه مستلزم تناقض باشد. صح (= نصحیح) 

م منظورجدول فصل سوم ازهمین باب است . 

وه بالای آن نوشته‌اند (ها) يعنى جدول‌ها و اعداد . 


۴۶ جامع الائحان 


آن باشد و زايد بر آن به يك قمنم از نوزده قسم" به تقريب چون نغمة ابا نغمۂ ب 
و آن را فضله و بقیه نیز خوانند. جهت تسمیه آنك چون ازبعد ذى الاربع ضف 
طنینی فصل" کنند آنچه باقی ماند تا نقطه ريع بعد بقیه بود. و فضله گوبند زیراکه 
بر بعد " طنینی مقداری افزایندکەمتمم بعد ذى الاربع باشد و آن بر نقطة ربع 
منتهى كردد. وقدما بعد + را به‌اسمی مخصوص نکرده‌اند مگر آنك بعد ج گفته‌اند 
امادردساتين عودآن را مجنب خوانده‌اند اگرما نيز آن را بعد مجنب‌گویيم شاید". 
وازاين شش بعد“ که مذ كورشد بعد اشر ف واعظم ازروى نسبت.بهء‌دذی‌الکل 
است برای آنك ملایمت وامتزاج طرفین آن به مرتبه‌ای‌است "که نغمتین آن قائم‌مقام 
احری شوند در:ألیف‌الحان کمامتر. واصغرازآن درمةدار و اضعف ازآن درم‌لایمت؛ 
بعد ذی‌الخمس است و آن اگرچه ملایم است اما طرفي نآن قائم مقام اخرى نشوند 
درتالیف لحنی . واصغر از آن بعد طنینی است و آن بعدی است که اگرطرفین آن"معاً 
مسموع شوند متنافرباشد واگربرتوالی شنوند ملایم وهمچنان بعد مجنب وبقیه که 
اگرطرفین آنها" معاً مسمو ع شوند متنافر باشد واگر برتوالی شنوند ملایم. و بعد بقیه 
فى الحقيقه متنافر است اما هر گاه که باابعاد ملایمه ممازجت کند ملایم باشد . 
واین‌ابعاد ستَهٌ مذ کورة درنصف وتر موجود باشند که مقدار آن از | باشد تا 


يح وجوت ازيح در گذ: رد سه بعد دیگرموجود شوند هم مه متفق و اعظم آنهابه‌دی‌است 


١ے‏ ذيرا ٠‏ مجموع ۱٩‏ و ۱ است و لذا تفاوت آنها فقط ١‏ می باسد که آن 
١‏ 
عد ۹ است . 

- اصطلاحی‌است درمقا؛ بل اضافه تیا رد معنى تفريق در حساب . 

م کلمہ بعد را نیا زده‌اند . . 

ع ازشایستن است ومعنی فعلی دارد . 

۵- یعنیٰ ذىالكل وذی‌الاربع وذی‌الخمس وطنينى و بقیه يا فضله ومجنب . 

۶ دراصل : بمرتبفايست (رسمالخط) ` 

۷- تصحیح قياسى دراصل : طرفينآن را مسمو ع شو ندا و بعد خط زده‌اند . 

۸- ايضاً (آنهارا) . 


با اف :. 2 


که زسبث دو نغمة آن:چزن.نسبت جهازباشد- بایکی اعنی .خاشیة غظنی آن 'ارابڈامثال' 
حاشیڈصغری آن‌باشدهمچوشو و نقمةٌ اوله چه‌مقدار 1م ضعف عقدار بح م ومقدازيح م 
ضعف مقدار لهم.است پس“ نغمة | م ضغف ضعف'“ مقدار له عباشد. واین بەدراذٴئ 
الكل مرتین٠‏ خوائند چەمجعوع نغمات.هنده گانه ثقال باحو اد ر این بعدمو جوداند: 
...۰ واوسنطآنها بعدی‌است که ست دو نفمةآن :نا يكديكر: حون نسبت شه بوذ با 
یکی اعتى.مةدارحاشية عظمی آت. ثلثة .امثاق " حاشية صغری آن باشد جون دوانغمة 4 لو 
کح و این بعد را بعد دی ‌الکلٴوالخمس خوانند :. بط نے ہس کی 

و اضغرآنها:بعدی. اس ت کہ نسبت دونغمةآن بایکدیگر چون نسبت‌هشت‌باشد 
باسه اعنی مقدارحاشیة عظمی آن ضعف وثلثان حاشیضغریٰآنباشد* چو نذونغمة + 
و که وآنر بعديذيالكل والاربع خوانند... - .: 

و این ابعاد ثلثۂ همچون ابغاد ثلثةاول اند که آنه بعدذی‌الکل و بعدذی‌الخنن 
وبعد ذىالاربع پاشند وچون طرفین ابعاد ثلثةكبرى. را معا" شنوند.ملایم باشندچه 
حکم ایشاب چونحکمآن سه رہ و آن ايعاد شتهکه « ور نصف اول وتر 
م به‌اتفاق. اوليعدىكه مت ورا هر بعبدى است»" که می‌جودنشود 


۱- كذا رل و بعد 5 راخ زده و و را به 55 ۱ 


۲- یعنی ۴ برابر . 
-٠‏ یعنی ۳ برابر .. 


1 ۲ ۳ 
۴- زیر | ۶+۲ دی و ۲ دو ثلث ۳ است =x‏ 


۰ ۵ہ پعنی .نسبت ]نها ما نن نسپت. هم است ز. ۳ 
۱ے ۶ درحاشيه : یا برتوالی. صح (- سی ات زع مم ا 
۳ تمام كلماتٍ درداخل گیومه را جط زده: ودرحاشیه جنين رکا ۳ و امد 
ضف نول انواع مثل وجزو وضعف وجزو و اضعاف و اضعا ت.وجزو ملایم.بود ومثل 
واجزاء وضعف واجزاء وثلثه وثلثه وامثال و جزو و امثال واجزاء و اضعا واضعاف و 
اجزاء غيرملايم وار باب صناعت عمليه اتفاق دا تفسيم كردهاند باتفاق اول واتفاق,ثانی و 
گفته‌اند که اتفاق اولآن بود . صح (- تصحیح) . اي 


۴۸ جامعالالحان 


ميان طرفین آن نغمه‌ای که وی را ذسبت دهند به احدالطرفين نسبته الذى بالكل بعنی 
آن نغمه ضعف طرفى بود با نصف‌طرفی . و بعد ی که متفق است به‌اتناق انی مر 
بعدی است که جمع باشد ميان طرفین احدهر بعدى ازمتفقات به‌اتفاق اول و ضعف 
اثقل باطرف اثقل ونصف احدیعنی آن بعد ریت سو سا و آنهاسه" بود 
باشند : بعد ذی‌الکل‌مر تین وذی‌الکل و الخمس وذی‌الکل و الاربع متفق‌اند به‌اتفاق 
ثانى . فامسًا بعد ذی‌الکل‌مرتین شبیه‌است بهبعدذى الكل درسمع و بعد ذی‌الکل و 
الخمس«به‌بعد ذی‌الخمس» و "بعدزی‌الکل و الاربع«بهبعدزی‌الاربع»" وروشن است 
که شرف ابعاد متفقه به‌اتفاق انی بەحسب مشابهت متفقه به اتفاق اول است" پس 
مشبة به‌اشرف باشد ازشبیه خود . 

اكنون ما ازابعاةعلايمة كه برشمردیم ضعف و انواع مثل و جزو متفق‌اند به 
اتفاق اول» باقی متفق‌اند بهاتفاق انی . و بعد ذی‌الکل مرتين مشتمل است بر نه‌بعد 
وبعد ذی‌الکل و الخمس برهشت بعد وبعد ذى الكل و الاربع برهفت‌بعد و بعد ذى 
الكل بر شش بعد و بعد زی‌الخمس برپنج بعد وبعد ذى الاربع برجهار بعد و بعدطنینی 
برسه بعد وبعد مجنب بردو بعد وبعد بقیه اصغرابعاد است. و بعدمجنب ضعف بقیه" 


است درنسبت. و بعدطنینی ثلثة امثال" آن . و بءد ذی‌الادبع (صفحةهم١)‏ سبعة" امثال 


١‏ درحاشیه : يا اضعاف وجزو . (ه تصحیح) 

. دراصل (ان) و لی‌بعد مؤلف (ن) را خط زده و (نها) نوشتەاست : آنها‎ ٢ 

۳ مؤلف درحاشیه نوشته است . 

۴ے ایضاً به‌خط ریزدربالای سطرنوشته شده است 

۵- می‌خو اهد بگوید چون سه‌بعد نصف دوم وتریعنی ذی‌الکل‌مرتین ودی‌الکل و 
الاريع وذىالكل والخ‌س شبيه سه بعد نظير خود درئصف اول (ذی‌الکل وذىالاربع و 
ذی‌الخس) هستند بساين شباهت مايه اهميت آنها شده‌است و ينابراين سه‌به-د اصلى 
(مشبه‌به) ازسه بعدمشا بهآنها (مشبه) مهم ترهستند . رك تعلیقاث . 

ع یعنی مجنب ۲ برابر بقيه است . 

۷- يعنى طنینی ۳ برا بر بقيه است . 

۸- یعنی دی‌الاد بع ۷ بر ابر بقيه اسث . 


باب ثا لك ۳۹ 


آن . وبعد زی ‌الخمس عشرة امثال'. وبعد ذى الكل سبعة عشر امثال". و بعد ذىالكل 
و الاربع ار بمة و عشرون" امثال.وبعد ذىالكل والخمس سبءةوعشرون"؟ امثال و بعد 
ذی‌الکل مرتین اربعة و ثلثون امشال" آنها" باشد. وچون نسبت ١‏ با ب بعد بقیه‌است 
همچنان ج با د و د با ه بعد بقیه‌است وعلی هذا القیاس هر نغمه‌ای را از نغمات 
هفده كانه با مایلی" خود برنسبت بعد بقیه باشد . و چون | باج بر نسبت بعد ج 
است همچنان ب با د و د با ز و ز با ح بعد مجن بآید وهم براين قیاس. وچون 
| با د بعد طنينى است همچنان ب با ه و ج باو و د باز و ه با ح بعد طنینی آید 
وعلی‌هذاالقیاس. و همچنانك ١با‏ ح بعد ذی‌الاربع است همچنان ب با ط و ج با 
ی و د با یا و ه با یب و و با یج و ز بايد و ح با يه بعد ذى الاربع اند . وچون 
نست | با يا بعد ذی‌الخمس است همچنان ب با یب و ج با يج و د با ید و ھ با 
يه و و با یو و ز با یز و ح با یح همچنان بعد زی‌عمس‌اند. و چون‌نسبت ابا بح 
بعد زی‌الکل است همچنان ب با يط وج با ك و د با كا و ھ با کب و و با کج بعد 
ذی‌الکل ازد وهم براین" قباس تاآنجا (که) یح باله . وچون ازابتدا | کنند ومبادی 
زی‌الکلات" با ابعاد بقیه کنند طرف احد ذیااکل هجدهم له باشد و آنها را انواع 
متنافره 'خو انند وآن انواع برعدد نغمات باشند ودر انتقال نغمات انواع مبتدارا 
از | به‌ابعاد ملائمه کنند. مثلا هر نغمه‌ای ازنغمات دایرۂ عشاق را بانظ, آن که‌زی- 
الکل اض استعمال‌کنند آنها را انواع ملائمه خوانند . نوع هجدهم مشابه نوع 

۱- يعنى ذی‌الخمس ۱۰ برابر بقيه است . 

۲- یعنی ذی‌الکل ۱۷ برابر بقیه است . 

۳- يعنى ذی‌الکل والادبع ۲۴ برابر بقیه است . 

۴- یعنی ذی‌الکل والخس ۲۷ برابریقیه است . 

د یعنی ذی‌الکل ومرتين ۳۴ برابر بقیه است . 

ع در حاشیه : بقیه . صح (- تصحیح) 

۷- یعنی تقریباً نظیرو نزديك خود . رك تعلیقات . ضمناً (را) زايد به نظرمی‌رسد. 

۸ دراصل بدون الف : برین .که ممکن‌است بدین‌هم خو اند . 

۹- يعنى ذی‌الکلها و ذی! لکل معادل اکتا ودرمو سیقی جدیداست : ايضا تعلیقات. 

٠‏ درحاشیه : المبادی . صح (- تصحیح) 


K6‏ جامع) 0« آن 


اول بود درکیفیت وآنهابعدازاين رو شود ريون ىڭ | باكه بعد ذىالكل و 
الاربع است‌همچنانب با کو: و باکز ود باكح هه ل وبال زوبا لا وھمچنانك 
ابا كح بعد ذى الكل والخمس است همجنين ب با كط ود با لو ه با لب و وا 
لج و ز بالد وح باله بعد' ذی‌الخمس‌اند. وجنانك! با له بعد ذی‌الکل مرتيناست 
همجنان ب بالو بعدذىالكل مرتين است» ويعدىكه آن را مقدار چند ربع" طنينى 
باشد, را بعدارخا" خوانند و آن. درتألف الحان باستقلالمستعمل نباشد بل که‌بانفمات 
ابعاد مذكوره مستعمل شود . مثلا اصبعی که بر دستان‌نغمه‌ای نهند وآن اصبع رابر 
آن دستان تحريك دهند اعنی انگشت را بر آن دستان. بسنایند چندانك مقدار ربع 
طنینی انگشت منتقل شود وبازبه موضع خود عودکند چنانك ازابتدای حر کت تا 
انتهای آن مقدارربع طنینی همان وتربود و آن را اهل ساز؛ مالش گوبند. وحاشية 
عظمی بعدارخا" سی و شش جزو باشد وحاشیۂ صغری آن سی و بنج سيتحققلك 
زيادة تحقیق . وابعاد عظمى ووسطى وصغری ازاين جدولروشن گردد. (صفح۱۹) 
و اگر دربعضی سخنان تکر ارواقع شودآن برای توضيح وتفهيم امت ها 

طالبان را قو اعد ومصطاحات" اين فن ماكه شود . وچون چنان باشد هر نوع تأليف 
كه خو اهندتو ان کردن دفعة» جنانك در آخر كتا باشار تكرده شده است؟* 

١ل‏ به خط ريز دربالاى سطر نو شته‌اند: ان» يعنى بایدخو اند : بعد ان ( > بعدها). 

۲- ايضاً (انك) يعنى بايد خو اند چندانك ( چندان که) در صو دت ی که مؤلف 
می‌خو اهد بگو يد هر بعدی که سه چهارم یاسه‌ربع طنینی باشد, ارخا است. رك تعلیقات. 

٣ے‏ تقر يبا همان لغزش درمر سیقی جد ید است. رك تعليقات. 

+عو سیقی کببر: ارخی(رسمالخط) 

د دراصل : مصطحات! 


۶ رجوع شود به باب دو ازدهم کناب حاضر به‌ویژه فصل و 


۱ 


باب ثالث 


ومعلوم شد که ابعاد بر سه‌قسم‌اند : عظمی‌ووسطی وصغری ...و اباد عظمى و 
صغرى بلانهایت‌اند ازروی کثرت بالقوه برای آنك ممکن است تضعیف و تنصيف 
الى غير النهايه . و اما بالفءل و ترمی‌رسد به تنصیف تامقداری که قابل اهتر از نباشد 


er 
8 کت‎ 


ر. رس م رص رص رم 
رر له نري م نط 


لاد ارہ له 


1 
و من ام ای 


TAS 


۱٩ صفحة‎ 


جع جامع الا لدان 


عندالقوه و آن منتج صوت نباشد لقصره" براىآنك ازجهت نقصان وتر مىرسد به 
مرتبه‌ای که ممکن .نمی باشد ادراك تفاوت کمیت ازحدت و ثقل همچون بعدی که بر 
نسبت وجزو من‌مأته‌اوماتین‌باشد و احساس به تفاوت بیان‌نغمتین آن متعذراست جداً 
به مرتاض' فضلا عمنلادریهله فی ذلك . بس اقتصارباید کرد درابعاد عظمی بر اول 
مرتبه اضعاف و آن بعدی است که‌طرف اثقل آن اربعةامثال طرف احدآن است ودر 
حلق‌انسان ودرآلات هم بر آن اقتصار کرده‌اند برای آنك چون انتقال ازاثقل به‌احد 
کنند غایت آن باشد که برسند" به نغمة احد اين بعد وممکن است که از آن تجاوز 
نمایند؟ به حسب خلقت لیکن مبالغه درحدت خسروج است ازاعتدال» جنانكك شيخ 
سعدى رحمه‌الله گفته : 
مغزمابرد وحلق خود بدريد 

وابنا<وص*آلتى وضع کرده‌است وآنراشهرودنامكرده ودر آن‌حده‌حده‌حده 
نغمه” موجوداست. اولی آن بودکه ابتدای تاحین" ازنغمۂ یح کنند تا بەذی الکلی‌از 
طرف اثقل انتقال‌نغمات ممكن بودكه به نغمهٌ ارسدبه ذی الکلی دیگر ازطرف‌احد 
تاله . چون جنين باشد در آهنکت متوسط بی تعسر تلحين توان كردن بدان دلیل که 


١‏ منظور اين است كهنظرأ می‌تو ان وتريا سيم را تابی‌نهایت نصف کرد و لی‌عملا 
تا حدى اي نكارميكن است که سیم قا بل ار تعاش باشد و صوت ایجاد کند بنا براین دفتی 
سيم خیلی کو تاه شد به‌علت کو تاهى یا قصرديكر نمی تواند تو لید صوت کد. 

-٢‏ يعنى دنر آمو ز وبهاين معنى دراین کناب مکر ر آمده است. رك تعلقيات. 

۳ تصحیح قیاسی؛ دراصل برسدل( كو اين که اغلب کلمات نقطه کم دار زد). 

۴ نمودن به‌جای کردن . رك تعلیقات . 


کے در بعضى ما حذ: ابن اخو ص 

۶- يعنى این سازصداهای خیلی زيل (یا : زير) را تولید می کردہ است. 

۷- چون مو لف مکرر(تلحین بدحلق) را بد معنی آو ازه‌خو انی یاخوانند گی ب هکار 
بردەاست دراینجا می توان باتو جه به سیاق کلام به همان معنى كرفت يا بسعنی عام (نغمه 
پرداذی) 


باب فا لك ۵۳ 


«خیرالاموراو سطها» جه دراو تارنیزهمچنان است"برای آنكك چون ازطرف احدبعد 
ذىالكل مرتين در گذر ندمة‌داروتر قصیرشود به‌مر تبه‌ای که وتر رامجال‌اهتزازنماند و 
قصر به‌مر تبه‌ای رسد که نسبت بین‌النغمات‌محسوس ومدرك نشود. 


در اضافات ابعاد بعضی به بعذى 


اضافت بعدبه‌بعد عبارت است از آنك‌طرف احد بعدی را طرف اثقل بعدی 
دیگرسازند . پساگراضافت ازطرف احد باشد مضاف اليه را اثقل مضاف‌سازند و 
اگرازطرف اثقلخواهند مضاف اليه را احد مضاف سازند. واضافت‌بردونو عاست: 
اول اضافت بعدى به .عدی مساوی . ثانی اضافت بعد به بعدی مفاضل . پس‌اگر 
خواهیم که اضافت بعدبه‌بعد مساو ىكنيم طریقه آن است که مقدار ام را تفسیم کنیم 
بهاقسامى که مناسب باشدمر آن نسب مطلوبه را . مثلا چ‌ون خواهیم که اضافت 
کنیم به‌سوی بعد ذی‌الاربعی دیگر» وتر ام را به‌چهارقسم‌متساوی‌کنیم و برنهایت 
قسم اول ازطرف انف ح نشانكنيم . بس ح م را به چهارقسم کنیم و برنهایت قسم 
اول ازطرف انف به نشان کنیم . وروشن است که ام مثل وثلث ح م است و حم 
مثل و ثلث يه م . واگرخواهیم که اضاف تكنيم بەسوی ذی‌الاربعی دیگریا سيم يا 
جهارم یاپنجم به همین طريق سلوك بايدكردوقسمت باید کرد" به‌چهارقسم متساوى 
وبرنهايت قسم اول" رسم کنیم وبه همین نمط استيفا بايدكرد عدداضافاتمطلوبه را 
براين مثال : 


١‏ معنی تعلیلی دارد: زیراب برای این که 
۲- درحاشیه نو شته‌اند: بل که درجمع‌آلات . صح (- تصحیح). 
ا درنسخه سفید مانده است ولی به قرینه بايد يه م باشد زیرا قبلا گفته شده که 
دراضافه دو ذىالار بع آخرين قسمت يه م است وشکل نيز تائید می کند. 
۴- ايضاً بايدكب باشد .رك تعلیقات. 


بس !گر خو اهیم که اعداد وضع کنیم برنسبت آنها بايد که اقل عددین که بر آن نسبت 
باشدحاصل کنیم بس ضر ب کنیم هریکی را از آنها درنفس خحود وحاشیتین سازیم . 
بس ضر ب کنیم عدد حاشیة عظمی را درعدد حاشيةٌ صغری‌وفرض کنیم وسط". مثلا" 
وضع كنيم اعداد حاشیتین بعد زی‌الاربع را بعد وتری" براین صورت ۴و ۳و هر 
يكىرا از آنها درنفس خودضرب‌کنيم" چنین شود: ۱۶ و ٩‏ وضرب کنيم اربعه را 
درئلائه و وسط سازیم" اعداد متر تب شوند براين مثال (صفحة ۲۰). 

۱ ۹ ۳ 

۱۶ ۱۳ ۹ 

وروشن ‌است که ۱۶ کل وثلث کل ۱۲ است* و ۱۲ کل وثلث کل۹ٴ واگرخواهیم که 
بسو ی آنها ثالثي اضافت کنیم» ضر ب کنیم درثلائه" پس‌ضرب کنیم حاشيةٌ صغرىرا 


--١‏ ذی‌الاد بع مثل همه بعاد دوعدد دارد که به‌آن دوحاشیه يا حاشیتین می گفتەاند: 
۴ وم واينجا منظور این است که ۴ رادرم ضرب می کنزم تا ۱۲ شود و آن را وسط 
قر ارمىدهيم . 
7 ۲- یعنی فرض می كليم ع و ۳ حعاشيتين بعد وتر عفرو ض باشد . 
۱ ۳- یعنی ۴ و۳ را مجذورمی كيم ۱۶ سے ۴ ۴ و دم كام 
۴ يعلى ۴ را در ۳ ضرب می کنیم تا ۲ شود وآنراوسط قرارمىدهيم . 


۲ ۲ ۱۲ 
د زیرا ع١مجموغ‏ ۱۳۲ وم است و#ثلثك؟ ١‏ است بل 


ع زیرا ۱۲ مجمو ع ۹ است با ۳ و م ثلث #است م = 
۷- مؤلف درحاشیه اضا فه کر ده‌است : هریکی از آن اعدادرا . صح ( - تصحیح) 
وبا این توضیح مطاب و اضح ترمی‌شود . خلاصهآن که بايد احداد ۹ و ۱۲ و ۱۶ در ۳ 


ضرب شود ۲۷ وعم و ۴۸ بدست آید . 


باب الث _ ۵ 


که آن ثلثه ابت! در عدد حصاشیۂ ,صغری' که آن بسع استِ تا.مترتب شود اعداد 
براين مثال : 


و اگرخواهیم اضافت کنیم به‌سویآنهارابعی" اربعه رادرهریکی ازاين اعد اداریعه؟ 
ضر بكنيم وثلثه را درسبعة و عشرین* و فر ضکنیم حاشیهٌ صغری» وذلك ما ازونا؟ 
ا 5 

و اگرازاین دوبعد یکی اصغرباشد يا اعظم» طریقه آن است که ضر ب کنیم. 
عظمی یکی را درعظمی دیگری و صغری یکی را در صضری دیگری و فرض کنیم 
حاشیتین. بس ضرب کنیم عظمی دیگسری را درصغری دیگری وفر ضکنيم وسط . 
مثلاآچون خواهیم که اضافت کنیم به بهدی که برنسبت کل و ثلث کل است بعدی را 
که بر نسب تكل و ژمن کل است» طريقهآبْ بود که اقل اعداد حاشیتین‌هریکیرا ازآنها. 
وآن ۴ و ۳ و ٩‏ و۸ وضع کنیم. پس‌ضرب کنیم اربءهر | درتسعه وثمانیەرا درئلائه" و 
_ فر ضكنيم حاشیتین : ین, پس‌خرب كم ہف جسقری را كدان ٩‏ است درجفریعظعی 


۱- قبلا توضیح داده شد که ذی‌الاد بع دو حاشيه دارد ۲ و ۴ بتا براین متظور از 
حاشیه صفری عدد كو چکتر یءنی ۳ است . 

زيرا وقتی ۴ و ۳ رامجذور کنیم ٩.‏ .که مجذور عدد کو چکتراضت حاشیه‌صفری 
می‌شود . 

۳- یعنی ذی‌الار به ع چهارمی 

۴- یعنی وت در هر يك از ۴ علد قیلی : ۲۷٢و‏ ۳۶ و ۴۸ و ۶۲ 
ضرب کنیم . 

۵- یعنی بايد ۳ رادر ۲۷ ضرب کنیم وحاصل ضرب را درطرف کو چکتر (حاشیه 
صغرى) قراددهرم ۰ 

ع كذا وشايد : اردنا 

لا یعنی ۴ رادر ٩‏ و۸ را در ۳ ضرب میکنيم .تا ۳۶ و ۲۴ بدستآید .. 


که آن م است و فر ض کنیم وسط . يس مترتب شود اعداد ثلثه که اعظم آنها ۳۶ 
و او سط ۲۷ و اصغر ۲۴ باشد. وروشن است که ۳۶ مثل وئلث۲۷۱ و ۲۷ مثل وئمن؟ 
۴ است‌جون اضافت ازطرف احدبود . پس‌متر تب شود اعداد براين مثال : 
با 
م : 3 ۱ ۱ 
۲۴ ¥ ۳۶ 
واگر خو اهیم که مضاعف درطرف اثقل‌باشد . ضرب کنیم عدد حاشية عظمىرا 
ازبعد اعظم" درعدد حاشیة صغری‌زبعد اصغر"» وفر ضكنيم وسط . بس مترتب‌شود 
اعداد بر اين مثال : 


وروشن اس تكه ۳۶ مثل وثمن* ۴۲ است و ۳۲ مثلو” ثلث ۰۲۴ 

اين بود طريقة اضافات ابعاد بهيكديكر که میسن شد. وهر بعدی ر ابهر ب‌دی که 
حواهیم اضافت کتیم طریقه همین است که مذ کورشد. اما مثالی دیگربرای توضیح 
بیان کنیم که اسهل است : ۱ 


۱- ذیرا ۳۶ عبارت‌است از ۲۷ به‌اضافه ۹ وه ثاث ۲۷ است.(٩-‏ ۵4 
۳ 


۲- برای این که ۲۷ حاصل‌جمع ۴ و۳ است و۳ من باس عدد ۲۴ می‌باشد 


بد عبارت دیگر(ثمنمئل) ۳+ (مثل) ۰-۲۳ ۲۷ 
۳ يعنى ازطرف بزر گتر . 
: ۷ یمنی اذ طرف كو جكتر . 


۵- ديرا +۰۳۲ ۳۶ و۳۲ مثل وشن ا عدد ۳۲ مى باشد . 


١ ۶‏ يضاً ۲۴+۸ ۴۲ کہ م ؟ مثل و ثلث ا غ ا 


باب ڈالئث. ۵۷ 


مثلا اگرخواهیم که اضافت کنیم به‌سوی بعد ذىالاربع» بعد طنینی. وتر ام 
را به‌چهارقسم کنیم و برنهایت سم اول ح نشانكنيم پس ح م را به نمقسمكنيم و بر 
نهایت قسم اوليانشا نكنيم و اگرمضاف درطرف ائقل‌خواهيم ام رابه نەقسمکنیم و 
برنهایت قسم اول د نشان کنیم. پس د م به‌چهارفسم کنیم و برنهایت قسم اول يانشان 
کنیم. اغداد و ابعاد متر تب‌شو ند كمامر. 


فصل الت از باب الث 


ددفصل ابعاد بعضی از بعضی 


فصل بعد ازبعد عبارت‌است ازآنك نغمه‌ای درمیان طرفین بعد در آورند که 
نسب تآن بایکی ازدوطرف نسبت مفصول‌باشد پساگرفصل ازطرف احدبود چنان 
باید که نسبت وسط باطر ف احد نست مفصول‌بود و اگردرطرف اثقل‌بود نست‌وسط 
باطرف اثقل نسبت مفصول‌بود. و ضابطه در آن آن‌است که اقل‌عددین برنسبت مفصول 
ومفصول عنه وضع كنيم. اگرفصل ازطرف حدت‌خواهيم طرفین مفصولعنەرا در 
اصغر مفصول‌ضرب کنیم و طرفین‌سازیم و مضروب اصغرمفصول‌عنه رادر اعظم‌مفصول 
ضر ب کنیم و اوسط" سازیم. واگر از طرف ائقل خواھیم طرفین مفصولعنه رادر اعظم 
مفصول‌ضر كنيم وطرفین‌سازیم و مضروب اعظم مفصول‌عنهر | در اصغر مفصول‌ضرب 
کنیم و و اسطه‌سازيم. مثلااگرخواهيم بعدی‌راکه برنسبت کل وثمن كل باشدازبعدى 
كه برنسبت کل و نص فکل‌باشد فصل کنیم اقل اعداد برنسبت حواشى آنها وضع 
کنیم و آن۳ و۲ وه و۸ باشد" وه‌ضروب را درم و۲ رادر۸ اعنی ۲۴ و۱۶ طرفین 


١‏ كذا وشاید به‌قرینه بعد: و واسطد 
۳-۲ و۲ بەنست کل و نصف کل است زیرا ۳ مجمو ع ۲ با ۱ ١9‏ نصف ۲می باشد 


و همچذین ووم به‌نست کل و من کل است برای‌ای نکه ۱+ م- ٩‏ و انا" عدد۸ است. 


۵۸ جامع!لا یجان 
سازیم و مضروب ۲ رادرة. و اسطه بس متر تب‌شود اعداد.بر این تر تیب: 


ی 3 سجن | 

۳۴۰ ال‎ ۱۸ 1 f: 
وظاهراست که طرفين بعد مفصول‌عنه بر نسب ت کل و نص ف کل‌اسٹ' اعنی بعد ذى‎ 
الخمس و و اسطه که ۱۸ است باطرف احد بر نسب تكل و ثمن كل" اعنى بعدطنينىو با‎ 
و ۲را‎ ٩ طرف اثقلبر نسب ت کل وثلثكل. اگرفصل ازطرف اثقل "مضروب۳ را در‎ 


در ٩‏ اعنی۲۷ و ۱۸را طرفين سازیم و ۳را درم و اسطه. اعداد متر تب‌شودبراین كو نه: 


نا د 
باغرم ا ل که ی ہہس تا 
۱۸ ۳۴ ۳۷ 


وظاهر است که ۲۷ مثل وئمن ۴۲۴ است و۲۴ مثلوثلث* ۱۸ ومطلق وت رکه ۲۷است 
مثل و نصف" ۱۸. این‌بود طريقة فصل ابعاد ازیکدیگر چون بهمین‌طریِق سلوك کنند 


(صفحهُ۲۱) . 


فصل رابع از باب ثالث 


دز بمان قاعدة تنصف ابعاد 


چون حو اهیم که هر بعدی را که باشد تنصیف کنیم به نصفين متساویین طر بقه 
۱- زیرا۸+ ۱۶ ۲۴۵ و ۸ نضف ۱۶ است یعنی۲۴ عبادت است از کل(ع۱۶) و : 
نصب کل (۸) . 
ء )۲ ۲ ۱ 
۰ ۲ ایضا ۲ +۱۶ ۱۸۰ یعنی کل(۱۶) منیا کل.(۲) ۰ 
۳- تصحیح قیاسی » دراصل: ثقل - ضمناً دا كرفصل» درحاشیه نوشته شده‌است . 
ع زیرا ۳ +۲۴ »۲۷ و۳ من 2 عدد ۴ ۲ است. 
۵- ایضاً ۶ +۱۸ ۲۴ و۶ ثلث ۱۸ است . 
۶ ونیز ۹ ١۱۸+‏ لام و ۹ لصف ۱۸ است . 


باپ ا لٹ ۵۹ 


آن‌است که اقلعددين حاص لكنيم بدان‌نسبت وحاشیتین آن را مضاعف گر دانیم. پس 
نصف فصل اعظم را براصغر افزاييم و آن را و اسطه سازیم . مثلا اگرخواهیم بعد زی 
الاربع راتتصیف کنیم اعداد حاشیتین آنز اکه ۴ و۳ باشد" مضاعف گردانیم و آن ۸ 
و۶ شود". آن‌گه نصف فصل اعظم" راكه یکی باشد براصغر افزاییم" اعداد براين 
گونه اند : 

03 


ا مد ےر ۷۷۳ھ 


و ظاهر است که ۸ مثل و سبع هفت است* و۷ مثل و سدسء۶ٴ. پس بعد زی‌الاربع 
مركب باشد از بعدین: بعدی که درطرف اثقل است؛ بعد کل وسبع کل". و بعسدی که 
درطرفاحد است کل و سدس کل"*. و به استقراء معلوم است که هر بعدى را که‌تنصیف 
کنیم بعدی که درطرف احدو اقع شود سمّی ضعف عدد مقسوم باشد و نصف مقدار 
آن . بر ایآ نك بعد کل و سدس کل ازمخر ج سته‌است وثلث ازمخرج ثلثه » وسته 


۱ بعددی‌الادیع بەنسبت؟ است بنا بر این ۲ و ۴ حاشیتین يا دوحاشیهآن‌است. 
۲- مضاعف یعنی ۲ برابر واگر۴ و ۳ را دوبرابر‌کنيم لم و ۶ می‌شود . 
۳- فصل اعظم تفاضل ۸ و ۶ است که ۲ می‌شود ونصف آن ۱ . 
۴- يعنى ۱ رابه ۶ اضافه می کنیم تا ۷ بدست آید . 
6 ۱ 
۵- زيرا سبع یا عدد ۷ می‌شود ۱ وم مح ۷ (مثل) و١‏ (سبم۷) است . 
برا ضع ياد وس ۷ مي‌شو د مجموخ ۷ (مثل) (سبع۷) ست 
ع ايضاً ۷حاصل جمع ۶ (مثل) و۱ (سدسع) است . 
۷- درطرف اثقل يا (الف) عدد ۸ واقع شده‌است وم همان طور که قبلا توضيح 


داده شد جسع ۷ (کل) وا (سبع کل) است . 
۸- ایضاً درطرف احد یا (ميم) عدد ۷ قر اردارد و۷ به شرحی که گفته‌شدمجمو ع 


۶ (كل) و (سدس کل) است . 


ضعفمقدار آن". واگرخواهیم که بعدی‌را به سەقسم متساوی" کنیم عدد هرطرفىرا 
درسه ضر بکنيم. مثلاچون خواهیم که بعدذی‌الخمس‌را به‌سه‌قسم متساوی" کنیم۳را 
در" ضر ب کنیم تا ۹ شود و ۲ رادرم ضرب‌کنيم تا ۶ شود. پس اعداد براین گو نه 
مترتب‌شوند: ٩‏ وء چون فصل اعظم" ۳ است و آن‌نصف صحيح ندارد فصل اعظم را 
دروسط حاشیتین نهیم. اعداد مترتب شوند براين مثال: 

یا 


گیگ مسب ا مس تیا 
۶ ۷ ۸ ۹ 


و ازاین‌چهار نغمه» سه‌بعد" حاصل‌شود: اول آنك درطرف انف‌است بعد کل وثمن کل 
است*. وطرف احدآن طرفاثق لكل وسبع كلاست”. وطرف احدآن طرف اثقل کل 
وسد سکلاست". وبراين طریق چندانك خواهیم به‌اعدادکثیره تقسیم هسربعدی به 
اقسام متساویه توان کرد الى غير النهايه . 


۱ 
۱- منظوراین‌است که چون در بعد اول سدس (2) ودر بعددوم ثلث (2) وجود دارد 


وء دوبرایر۳ است بس بعد بزر كترهميشه همتا (سمی) دیگری است ومضاعف آن است. 
۲ کلمه متساوی را مولف درحاشیه نو شته است . 
۳ چون همه را در ۳ ضرب کرده‌اند . 
+ چون هر بعد فاصله بين دو نغمه‌است بنابراین ازع نغمه ۳ بعد حاصل می‌شود . 


۵- زیرا درطرف ائف‌یا بالادسته (الف) بعد قر اردارد و ۹ رامىتوان مجمو غ ۸ 
(کل) و ۱ (ثمن۸ یا کل) دانست . 

ع طرف احد یعنی طرف زيل که در بعد 2 می شود عدد ۸ واین لم به نو بهدخود 
طرف اثضل بعد © می‌شود که ۸ را مىتوان مجموع ۷ ( کل ) و ۱ ( سبع 7 ياكل ) 
تصو ر کرد . 

۷- ایضاً همین بعد ۵ باز به نو به خود طرف احدش یعنی ۷ طرف اثقل بعد است 


وبازعدد ۷ رامىتوان مجموع ۶ (کل) و ١‏ (سدس ۶ با کل) انگاشت . 


باب اٹ ۶ 


فصل خامس از باب ثالث 


در بیان اسبابی که مو جب تنافر باشند 


هر ت ركيب وهرترتیبی که بين النغما ت کیضما اتفق واقسع شود ملایم طبع 
سلیم مستقیم نباشد بل که ر کیب بعضی از نغمات با بعضی متنافر باشد چنانك‌طبیعت 
ادراك تنافر آن‌کند و مکروه سمع بود. و نیز بعضی از ابعاد باشد که بالذات متنافر 
باشد اما به سبب آنك باابعاد ملائمه ممتزج گردند تنافر آن ظاهرنگردد» بلکه ملایم 
سمع باشند چون بقیه که آن فى نفسه متنافر است و از آن سبب" اگر سه‌بقیه‌درعقب 
یکدیگر زنند" بل که دو بقيه» متنافر باشد چنانك تنافر آن ظاهر گردد. اما چون ازبعد 
ذى الاربع ضعف طنینی فصل کنند آنچه باقى ماند تا نقطةٌ ربع بعد بقيه باشد و 
آن از ز بود تا ح. بس این بعد در اين محل ملایم باشد و کسی که تألیف الحان 
کند باید که بر اسباب تنافر وقوف یابد تا بعداز آن هر تالیفی که‌کند ملایم بود و آن 
اسباب چهار ند: 

سبب اول آنك در اتمام تألیفی که دربعد ذی‌الکلکنند چون اضافت کنند 
به بعد ذى الاربع ء بعد ذى الخمس ازطرف احد بعد ذى الاربع تعد یکنند. اعنی 
از نقطة ح در گذرند و بدان اخلال نمابند از اینجاست که اگرچھاربعد بر نسبت 
بعد ج متوالی زنند متنافر بود زیرا که طرف احد چهارم ط بود. و همچنین اگرسه 
بعد بر نسبت بعد طنینی بر پی یکدیگر زنند متنافر باشد پر ای آنك طرف احد بعد 
سیم ی بود. 

سبب انی- آنك ابعاد ثلث لحنیه" رادربعدذى الاربع جمع کنند و آن هم 
سیب فساد لحن است. 


۱- به‌علت داشتن نسبت کسری وناهنجار. رك تعلیقات . 
۲- بالای سيب اضافه شده : است (ازآن سبب است) 

. یعنی بنو ازند‎ -٣ 

۴- ماظورسه بعد بقیه ومجنب و طنینی است رك . تعلیقات . 


9 جامع الالحان 


سبب ثالث آن اس تكهطرف احد بعد بقيه را طرف اثقل' بعد ج سازند و 
آنجنان باشدكه بر بعد بقيه از طرف احد بعد + اضافت کنند. 

سببرابع- بعدین بقيه استدربعد ذى الاربع متصلين كانا اومنفصلین نکنند 
چون‌صاحب ادو ارسبب‌اولر اگفته" که آن تعدى است از طرف احد بعدذى الاربع 
و حال آنك اين فقیر چند تصنیف ساخته‌ام در دایره‌ای اول‌آن‌یا وآخر آن بح ونغمة 
ح در آن موجود نیست بلکه مفقود است. پس از طرف طرف احد بعد ذى الاربع 
تعدی و اقع‌شده باشد و آنتصنیف که در آن دايره متالف شده است درغایت‌ملایمت 
است و شهادت احساس بر صدق آن حاصل. و از جملةٌ آن تصانیف" یکی آنك 
شيخ الاسلام اعام خواجه عماد الدین عبدالملك سمرقندی از اشعار خود غزلی؟ 
اختیار کرده تصنیفی بر آن التماس کسرد در دایره‌ای که" در نغمات آن دایره نغمة 
ح موجودنباشد و آن ملایم‌باشد. برحسب‌التماس اوعملی " ساخته شد برآن (صفحة 
۲) موجب براين ابیات. 


بارید گر بدميكده برويمراه"(را) بر هم زدیم مدرسه و خانقاه را 
هرجا رویم از در دلدار نگذریم تاگمنمی کنیمدراین كوىراه را 
در میکشی مآتش‌می‌را و آنگهی بر می کشیم ناله دلسوز آه را 


الى آخر. ماورد على قلبه الشریف من شعره اللطیف. 
و زغمات و ابماد آن دایرہ اين است: 
تغماته: 


بح. يو.. يج. يا... ط.. و.. ج ١٠١‏ 


١ل‏ مؤلف به خط ريز ببنالسطور اضافه کرده است . 

۲- در حاشيه : استفهام على سبيل الانكار 

۳- تصحییح قياسى دراصل : وازجمله تصانیف وازجملهآن تصانیف ! 

۴ درحاشیه : ازاشار:. صح ( = تصحیح ) و لی بعد خط زده‌اند . 

۵ تصحیح فیاسی » در اصل بدون رکه) ازمقا صدالااحان استفاده شد . 

۶_ اصطلاحی است رك . تعلیقات . 

۷- اين اشعاربا اندك اختلاف درمقاضدالالحان نيز آمده‌است رك . تعلیقات . 


باب ثالث ۶۳ 


ابعادہ: 
+ ط جح ط ط ط اج 
و اين دايره ملایم است با وجود آنك در اين دايره نغمة ح مسوجود نیست‌وشاید! 
که‌گویيم که آنج صاحب ادو ار گفته که تعدی از نغمةٌ ح موحب تنافر است؛ و آن 
بر تقدیری اس تكه اضافت اقسام بعد ذی‌الخمس به اقسام بعد ذى الاربع کن 
وايضا اگردر دایره‌ای ازاسباب تنافر جيزى موجود باشد به حسن لطف' در انتقال 
جنان به آن تلحين توانكردكه ملايم باشد و فيه سر سنبين ان‌شاء الله ". 


. ازشایستن‎ ١ 
درست خو انده نمی‌شود (به‌چنین بلطف) مقاصدالالحان : به‌حسن لطف ۔‎ -۲ 
دراصل : انشا ٭الله (رسم الخط)‎ ے٣‎ 


باب رابع 


در ذکر بعضی ازاصناف. اجناس ونسبت ابعاد و اعداد:آن 
و تألیف‌ملايم از اقسام بعد ذی‌الاربع و بعد ذى الخمس و ترتیب دواير از 
اضافات اقسام طبةة ثانية به اقسام طبعَة اولی.۰ 
و آن مشتمل است بر سه فصل: 


فصل الال 
در ذ کر بعضى از اصذاف اجناس ونست وابعاد واعداد] نها 
بدانك" ارباب صناعت عملیه‌چون از اسباب تتافر توقی نموده‌ازد ابعادکبری 
را بی آنك به ابعاد صغری تقسی مکنند استعمال نکرده‌اند وبه ابعادی #قسيم کرده‌اند که 
اعظم آنها بم‌دطنیتی و اوسط آنهابعدمجنب و اصغر آنها بغد یقیه‌است: و بعد ذىالاربع 
رااگرچه به انواع کثیره تفسیم ممکن است کردن اما آنج‌ملايم است هفت قسم باشد 


و هر قسمی را جنس خوانند و بحر نیز". و صاحب شرفبه۱ ۱۱ صنف ترتیب کرده 


ان بدان که . 


٢‏ زیر است (خ) و زیر باشد (م) نوشته‌اند يعنى بايد مؤخر ومقدم خو اند : ملایم 


٣‏ ايفأ ذیررجنس(خ) و زير بحر(م). نوشته‌اند: هرقسمىرا بحرخو انندو جنس‌نیز. 


۶۶ جامع الا احان 


و ما در این کتاب از آن اصناف طریقة عمل بعضى را بیان‌کردیم برسبيل اختصار 
برای تمثیل و توضیح تا طليه را طريقة عمل آن نيز معلوم شود. بس هرسه‌بعدکه 
اشتمال بعد ذى الاربع بر آنها باشد اگسر یکی از روى نسبت اعظم باشد از 
مجموع باقيتين » آن را جنس لین خوانند و اگرنه چنین باشد قوی . ولين 
برسه قسم است: قسم اول آنك در اجناس اعظم ثلاثه کل ور بع کل باشد وآن راجسم 
راسم خوانند.قسم ثان ی آنك اعظم ثلاثه در آنجنس« کل وخ س كل بود و آذر اجنس 
لونی خوانند . قسم‌ثالث آنك اعظم ثلاثه در آن جنس» کل" وسدس کل باشد و آن 
جنس ناظم خو انند. ودر جنس لین اعظم" ثلاثه درطرف اثقل باشدیا درو سط اگردرطرف 
اثقل باشد اعظم اصغر بن درطرف احدبود با دروسط.واگر اعظم لاه" دروسطباشداعظم 
اصغرين درطرف الثقل‌بود با دروسط. فحینگذشش‌صنف از آنها مترتب می شود واین 
ابعادمختلفة اللسب والمقدارباشند واگر اعظم ثلاثه از آن‌دروسط باشد آن راغیر منتظم 
خوانند. واگردرطرف باشد؛ پس‌اعظم اصفرین دروسط باشد آن را منتظم متتالی 
خواناد وا گردرطرف‌باشد آن را منتظم غیرمنتالی‌خو انند. واگربه شرح وبسط جمیع 
اصناف" ابعاد مشغول شویم سبب تطوی لکتاب شودچه ما درتألیف ملايمايم و*اينها 
خار ج مبحث‌اند. اما براىآنك قواعد استخراج نسب متنافره نيز معاوم شود و از 
معرفت آن‌نیزعاری: نباشند» شش‌صنف از آن اصناف مذ کورمی‌شود ودرشرفیه شش را 
بر يك صفحه نهاده است ". وببادد دانس ت که اعظم بعدی که ممکن است فصل كردن 
ازبعد زی‌الاربع آن بعدی اس ت که برنسبت کل وربع كل باشدء ليس الا. باقی ماند تا 
7 .۔ ے اس داقن كومة ات دراك وراد نوشته است . ضمناً در حاشیه کلمه 
ثلائه به‌صورت ثلثه نوشته شده بود که ازباب هماهنگی رسم الخط نظیرمتن نو شته‌شد. 

۲- دراصل : اگراعظم .كه بعدكلمه اگررا خط زده‌اند . 

۳- اینجا : ثلثه 

ع کلمه ام ناف رام لف بالای(ابعاد) نوشته‌است بنابراین غيراز (اصناف‌ابعاد) 


ممکن است منظو ر تصحیح عبارت متن از (جمییع ابعاد) به (جمیع اصناف) باشد . 
ذخ یعنی ملايم هتم (رسم الخط) ۳ 
2 خرلی ریزدر زير دط نو شتهاند 0 وضع کرده ( بريك صفحه وضع کرده است) 8 


۷ئ۶ 


نقطه ربع بم‌دی که برنسبت کل و جزو'من‌خمسة عشرجزآمن كل باشد و آن را چون 
تقسیم کنیم به‌قسمین متساویین ابعاد ثلائه مرتبت‌شوند بر این موجب: 

کل وربع کل و کل و جزومن احدىو لئین جزواً من کل و کل ومزو منثلثين. 

"iT‏ مترتب می‌شوند به‌شش صنف» فلنضع لهاجد ولاعلی‌هذا المثال (صفحه۲۳). 


1 ش١‎ 


۱- اي نكلمه رامؤلف به‌صورتهای مخلف(جزاً - جزو - جزوأ) نوشته است ولی 
از باب رعایت امانت تغييرى درآن داده نشد . 
۲- تصحیح قیاسی : در اصل و لها (بدون نقطه) که می‌توان ونها ( د وانها ) 


خر اند و 


۶۸ جامع الا لحان 


ودرجدول اول ا د علامت طرفین بعد ذیالاربع است. جنانك دراول‌جدول 
بەسیاھی نبشته شده و اب علامت طرفین بعد کل ورب ع کل است . و ب ج علامت 
طرفین بعد کل وجزومن‌احدی وثلثين . و ج د علامت طرفین بعد کل وجزو منثلثين 
جزواً من کل . واین‌حروف علامات نغمات مذ کوره به‌تبدیل نغمات متبدل نمی شو ند 
ودرهرصنفی علامات نغمات‌همان‌صنف باشد مثلا درصنف انی | ب علامت طرفین 
بعد کل وربع کل است . و ب ج علامت طرفین بعد کل وجزومن ثلثين جزواً من کل 
وقس‌علی‌هذا . 


طر بقه عمل صنف اول ازجنس لین کهآن دا جنس راسم خوانذد 
و آن منتظم غير معتالی بود 


طريقة عمل دراين صنف آن‌است که اول فصل کنیم ازبعد کل وثاث کل؛ بعد 
کل وربع کل. باید که حاشیتین مفصول و مفصول عنه را به‌عدد وضع كنيم براین 
گونه: ۴ و ۳و ۵ و ۰۴ ,س‌ضرب کنیم عظمی‌صغری را که آن (صفحۂ ۲۴) ۵ است 
درعظمی عظمی اعنی۴ حاصل‌شود ۲۰ . بس ضرب کنیم عظمی صغری راکه‌آن ۵ 
است درصغریعظمی که آن ۳ است؛ حاصل شود ۰.۱۵ پس‌ضرب کنیم عظمىعظمى 
راکه ۴ است در صغری صغری که ۴ است؛ حاصل شود ۱۶ واعداد متسر تب شوند 
براين مثال : 


باقى ماد تانقطة ربع کل نصف من باقى بس حاشيتين آن رامضاعف گردانیم و نصف 


باب ايع . 7۹ 


فصل اعظم بر اصغر افزایيم تااعداد متر تب شوند براین‌مثال : 


د > بت 
6 شش ش ا جرا 


۴۰ ۳۳ ۳١ ۳۰ 


کل‌و جزومن احدی‌وثلین . کل وربع کل 


طربقةً عمل صذف ای ازجذس‌لین که آن دا جنس داسم' 
خوانمد منتظم معتالی 


یق عمل اين صنف چنان است که اعظم ثلثه در طرف ال" و اعظم اصغرین 
دروسط و اصغردرطرف احدباشد. وطریقۂعمل آن آن است که اولفصل كنيم ازبعد کل 
و ثلت کل ورب ع کل به‌همان طر يقه" كه دزصنف اول کردیم. باقی‌ماند تا نقطثربع کل 
و جزومن خمسة عشرجزوأ من کل . بس فصل كنيم ازبعد باقی بعد ی که برنسبت کل 
و جزومن ثلثين جزوا من کل باشد . بس حواشی بعدين را به‌عدد وضع کنیم بر این 
گونه : ۱۶و ۱۵و ۳۱و ۳۰ ۰ پس ضر ب کنیم عظمی صغری راکه آن ۳۱است در 
عظمی عظمی كهآن ۱۶ است حاصل شود" ۴۹۶ . بس ضرب کنیم عظمی صغرى را 


۱- بد حط خیلی ریز اضافه کرده‌اند : لین ؛ یعنی لين راسم و نظیر همین عمل در 


بعضى از طر یقدهای بعد انجام گر فته است ودرو اقع نوعی توضیح یا تا کید محسو بمى شود 


زيرا اصناف شش گانه راسم همه ازجنس لين هستند . 
٢ے‏ به حط ريز بعد از (طرف) اضافه شده است . 
۳- مؤلف (به همان طريقه) رامكررنوشته است . 


TIX ۱۶ ۰ ۶ ۴ 


Ye‏ جامع الا لحان 


که ۳۱ است درصغریءظمی! که ۵ ۱ است‌حاصل‌شود؟ ۴۶۵ آن دوعدد راحاشيتين 
سازیم. پس عظمی عءذ ی راکه ۱۶ است درصغرى صغری که ۳۰ است‌حاصل‌شود: 
۰ ن را وسط سازیم . این اعداد متر تب شود : 


9 0 ب ۱ 
۶۵ ` ۳۸۰ ۳۹۶ 22 
کل‌وجزومن کلوجزومن کلورب ع کل 
احدى و ثلين ثلين 


طر ربقةُ عمل‌صنف ثالث ازجنس لین که آنرا 
دراين صنف احتیاج ب٭ضرب وقسمت نیست › اعداد مطلو به ازعدد حاشية 
عظمی بعداول که آن کل وجزومن احدی وثلثين کل است‌حاصل مى شود که آن ۳۲ 
است . متر تب می‌شود براين مثال : 


ہہ تح و کے ہمت 0 
۱ ۳۴ ۳۰ ۳۱ ۳۲ 

کل ودب ع کل كل و جز ومن کل وجز ومن 

ثلثين احدیوثلئین 


طریقة عمل صنف دابع ازجنس لينكهآنرا جنس" راسم 
خوانند مفتخلم غير متدالی 
در اين صنف اول فصل كنيم از بعدکل و ثاث كل» بعد کل ورب ع کل جنانك 
ا( ات ری ی ) را رتاش نو شته است ۱ 


۲ ۵ ۱۵*۰ ۳۱۷ 
۳- ايضأ مانند سایرمو ارد كلمة (لين) را به‌عط ریز اضافه کرده‌اند . 


باب رابع ۷ 


مفصول درطرف احد باشد. پس طريقه آن است که حواشى بعدین را به عدد وضع 
کنیم بر اين گونه : ۴ و۳ ون وع. پس ضر ب کنیم صغرى عظمى راکه‌آن ۳ است در 
عظمی صغری که آن ۵ است» حاصل‌شود ۰۱۵ بس ضرب کنیم صغرى عظمیرا که آن 
۳ است در صغری‌صغری که۴ است» حاصل‌شود ۰۱۲ بس ضر ب كنم عظمی‌عظمی را 
که۴است درحاشية صغری صغری که آن'۴؛ حاصل‌شود ۰۱۶ بس مترتب شو ند اعداد 
براین" گونه: ۱۶ کل وجزو من خمسة عشر۱۵ و آن کل وربع کل ۲ بس فص ل کنیم 
ا زکل و جزو من‌خمسة عشر جزاً من کل کل وجزومن ثلثين جزوا من کل". طریقه آن 
است که‌وضع کنیم اعداد حواشی بعدین را به عدد بر اين صورت : ۱۶ و ۱۵ و 
۱ و ۳۰. بس ضر ب كنيم عظمى صغری راکه۱ ۴ است‌درعظمی‌عظمی كهآن ۶ است» 
حاصل شود" ۴۹۶ . بس عظمی صغری را که۳۱درصفری وعظمی که ۵ ضر ب کنیم 
حاصل شود" ۵ (و)حاشيتين سازيم. پس عظمی عظمی راکه ۱۶ است درصفری 
صغری که ۳۰ است حاصل شود“ ۴۸۰ و آن را و اسطه" اعداد مترتب شوند براين 
گونه : 


۱- کذا باحذف است رابطه وظاهراً به قرینه . 

. دراصل : برين  بدین‎ ٢ 

+٣‏ یعنی ۱۶ مجموع ۱۵ (کل) و ۱ (جزئی از۵١کل)‏ است و ۱۵ خود حاصل 
جمع ۱۲ (کل) و۳ (دبع ۱۲ يا کل) می‌باشد . ضمناً جمله ضعف تأليف دارد . 


۳۰ 
۵- به قرینة مو ارد مشابه بايد بين اعداد (و) باشد ۱۶ و۱۵ ۳۱۵ ۰۳۰9 


۱۶ ۱(۱( ۔ 
+ یعنی a‏ را از بعد فصل کنیم . 


۳۱ ۱۶-۰ ۶ ۶ 
۳۱× ۱۵۰ ۶۵ -۷ 

۸ ۴۸۰ ےع۶) ×۳۰ وظاه را دضر بكنيم» ازقلم افتاده است . 
و جمله ناقص است . 


۷ 


د > ب 
قاس شای بط سن تس و مات لت عبت شب | 
۳۸۹ ۳۶۵ ۴۸ ۴۹۶ 
کل ورب ع کل كلوجزومن 0 کل‌وجزومن لین 
احدىوثاثين 


طر بقة (عفل) صنف خامس ازجنس لین که آن را 
جنس لين دادم خو انمد غير منتظم 


حون بعد لول در اين صن ف کل و جزو من احدى و ثلثين است و آن از ۳۲ 


بودتا ۳۱۳۱ راخمس صحيح نيست'» بس ضر بكنيم ۳۲ را (صفحة ۲۵) دره 


كه حاشیة عظم ی کل و ربع کل است تا حاصل‌شود" ۰۱۶۰ بس ضر بكنيم ۳۱ را در 


۵ حاصل شود" ۱۵۵ ٠‏ بس ضرب كتيم ۱/۳۵ در۴ حاصل شود ۱۲۰ . اعداد مترتب 
شوند بر این مثال: 


۱۶۰ ۱۵۵ ۱۲۲۷ ۰ IF 


کل وجزومن لین كلوربعكل کل وجز ومن احدیو لین 


طربقڈعمل صنف سادس از جنس لین که آن را جاس لين د اسم 


خوانند غير مختظم . 


در این صنف فصل کنیم ازكل و ثلث کل کل وجزو من احدی و ثلثین» بس 
١‏ يعنى ۳٣‏ مضرب ۵ ليست . 

و ۰ ح۵ ۳۲ 

۳ د۵ ۵*۰ ۳۱ 


بابرا بع ۷۲۳ 


طريقه آن است که حواشى بعدين را وض عكنيم بر این‌صورت: ۴ و ۳ و۳۱ و ۳۰. 
پس ضرب کنیم‌عظمی صغرى راكه ۳۱ (است) درعظمی عظمی که ۴ است :.حاصل 
شود ۱۲۴. و ضرب کنیم صغری صغری راکه ۳۰ است درعظمی عظمی که ۴ است؛ 
حاصل‌شود ۱۲۰ ۰ وضرب کنیم عظمی صفریراکه ۳۱ است درس حاصل شود۳٩‏ . 


بس مترتب شود اعداد بر اين مثال : 


م سن بد تو کے ہے ہم ہک کے | 


۹۳ ۹۶ ۱۳۰ ۱۳ 
کل وجزومن‌احدی ‏ کلوربع کل کل وجزومن 
این بود طريقة عمل بعضی از اصناف‌اجناس» اگر. به تمامى ذک ر آنهام ی کنیم 
سبب‌تطویل کتاب‌می‌شود.مجمو ع اصنافر ادر کتاب كنز الالحان مستوفی ذ کر کردیم 
فلنطلب منه اما در این مختصر بدين قدر اکتفا کردیم و استخراج البو اقی‌من‌نفسك. 


فصل ثانى ازباب دابع 
در تألیف ملا یم ازاقام بعد ذی‌الار بع و بعدذی‌الخمس 


اگر جه اصناف اجناس و اقسام بعد ذىالار بع کثیر 5 الانواع ممکن است» اما 
آنج" ملايم است‌هفت قسم بیش‌نباشد . نغمات و ابعاد آنهابر اين موجب است( که" 
مذ کور می‌شود: 


: این کلمه رامؤلف درحاشیه لو شته است‎ ١ 


۲- دراصل 3 انج 5 ولی كاهى بد صو رت أنجد نیز نو شته اشده‌است . 


بابر ابع : ۷۵ 


الاربع بعد ط . بس این جنس نیزسه صنف‌مترتب شود: اول ط ج ج ثانى + + ط 
ثالث + ط ج. اكنون شش جنس مترتب شد و جنس سابع را جنس مفرد خوانند و 
آن‌این‌است: ب ج ج ج. باقی اجناس متنافراند و آنها غير مستعمله باشند واگر از 
اين جنس مفرد بعد بقيه فصل کنیم آنچ باقی ماند هم چنسی‌بود مستقل به نفس‌خود 
و آن را جنس مفرد اوسط خر انند و آن‌چنین‌باشد: + ج ج ط. واین را جنس مشترله 
نیزخو انند و این‌نغمات نوروزعرب‌است وبعضی ازنغمات دایرۂ راهوی نیزاین است. 
واگرازجنس مفرد بعد ج فصل کنیم آنچ باقی ماندآن را جنس مفرد اصغر خوانند و 
آن چنین باشد ج جب. واگربرجنس مفرد بعد ط اضافت کنیم آن راجنس مفرد اعظم 
خوانند و آن ازاقسام بعد ذی‌الخمس بود . واگرجنس مفرد را معکوس گردانیم متنافر 
بود (صفحة ۲۶) برا ی آنك طرف احد بعد ب طرف اثقل + شود وما دراین محل 
برای توضیح بدین نوع بيا نكنيم و گوییم که اول ابعاد ط فر ضكنيم يا ج يا ب. اگر 
اول ابعاد ط فرض‌کنيم بیش از سه" سم ملایم نباشد زيراكه اتمام بعد ذی‌الاربع يا 
به يك‌نو ع ازئلائه‌کنیم یابیشتر؟ اگربه بيشترازيك نو عكنيم يا بهر سه نوع بايد يا به 
دونو ع . به سه نوع نشايد جه جمع ابعاد ثلاثهُ لحنيته لازم آید و آن متنافراست. و به 
دونوع بەحسب قسمت عقلی به سه قسم شايد زيراكهآن دونوع يا ط ب باشد يا ط ج 
يا جب . اگرچه به‌حسب تقديم وتأخير هريكى ازآن منقسم شود به دونوع اتمام به 
ط ج نتوانكرد زيراكه ازحد در گذرد. وبه ج همجنين زيراكه جمع ابعاد ثلاثه لازم 
آید ونيزوفا نكند . پس‌به ضرورت اتمامآن به دونوع باشد بەحسب تقديم وتأخير 
ط . بس دوقسم ملايم باشد بر آن تقدي ركه ط را اولابعاد فرض کنیم واتمام به زيادت 
ازيك نوع باشد بیش‌حاصل نشود: اول ط ط ب ؛ ثانى ط ب ط . اما اگراتمام بعد به 
يك‌نو عازئلثهكنيم آن‌نو ع يا ط باشديا ج يا ب وبه ط نشايد زيراكه به يك بعد ط تمام 
نشود وبه دو ط زيادت ازحد ح درگنرد و به ب نيز نشايد زيرا که به يك ب بعد 
تمام نشود وبه زيادت ازيك ب تتالی ابعاد لازم آید بس به ضرورت اتمام بەنوع ج 
بايد کرد ويك ج وفانکند وسه ج ازحد ح در گذرد بس به‌ضر ورت به دو ج . و براين 


۱- كلمة سه را مو لف در زیرسطرنوشته ودرضمن نزديك آن عدد ۲ نوشته است . 


۷۶ جامع الا لدان 


تقديريك سم بیش ملایم نباشد و آن ط ج ج باشد. و ار اول‌بود ج فر ضکنیم هم 
بیش ازسه قسم ملايم' نباشد زیر ا که اتمام بعد بايك نو ع کنیم يا بەزیادت ازيك نوع 
وبه يك نوع نشاید چه‌آن نوع اگر ط باشد به‌یکی تمام نشود وبه دو يا زیادت‌ازحد 
ح در گذرد واگر ج باشد به یکی ودوتمام نشود وبه سه و زیادت ازحد ح در گذرد . 
واگر ب باشد به یکی‌تمام نشود وبه زیادت ازیکی, تتالی یاتکرار ابعاد ب لازم آید 
بس به ضرورت اتمام بعد به زيادت ازيك نوع بايدكرد وبه سه نوع نشايد جه جمع 
ابعاد ثلثه" لازم آید و نیزازحد ح دركذرد و به دونوع به حسب قسمت عقلى بر سه 
قسم بود چنانك ذکررفت انمام به ط ب نتوان كرد جه جمع ابعاد ثلثه لحنیته 
لازم آید و به ب ج وفا نکند و بقیه‌ای که بماندآن ج باشد و نشای-د که ب مقدم‌باشد 
يا دروسط چەاخلال به احتراز ازسبب سيوم لازم . بس به‌ضرورت در آخر افتد و يك 
قسم لازم آيدكهآن + ج جب .و ا گر به ط ج كنيم نخست تقديم و تأخير دوقسم 
حاصل آیند: یکی + ج ط ودیگر ج ط ج . و اگراول بعد ب فر ضكنيم يك قسم‌ملایم 
بیش‌ممکن نباشد زيراكه اتمام بعد به دونو ع نشاید چه‌آن دونو ع يا ج ط باشند یا ب 
ط یاب + و ب ط و ب ج وفا نکند وبقیه‌ای که آن ب یادرحکم ب باشدیماندوتتالی 
بعدين ب لازمآید یاانتقال از ب به ج واتمام به ط ج هم نشاید جهآن بردوقسم‌باشد: 
ط جو ج ط به‌حسب تقدیم وتأخیر. اگر ط ج باشد وفانکند و بقیه‌ای که بماندکه آن 
بعد ب باشد و احلال به‌احتراز ازسبب دوم تنافرلازمآید وآن‌جمع ثلائه لحنیه است. 
واگر ج ط باشد اخلال به‌احتراز ازسبب انی وسبب‌ثالث وسبب رابع استلازمآید. 
اما در احلال به‌احتر ازسبب رابع که گفته است صاحب ادواں نظراست جه تتالی 
بعدين بقيه بر تقدیرمذ کورلازم نمی آید گوییا اورا در آنك تتالی‌بعدین‌راگفته که ہب 


۱- درحاشیه : ممکن . صح ( ب تصحیح ) یعنی بايد به این‌شکل باشد : ملایم 
ممکن نبا شد . 
۲- ثلثه (رسم الخط عر بى) ولی درهمین فصل واغلب مو لف به‌صو رت ثلاثه‌نو شته 


است بنا براين عیناً نقل مى شود . 


نابرا بع ۷ 


رابع است مراد ازآنجمع ايشان است متصلين كانا اومنفصلين و آن اعم ازآناست 
کے متوالی‌باشد با متفرق. وازاين تةری ر که کرده شد معلوم شد که بر تقدیر آنك اول 
اقسام رابعد ب فر ضكنيم اتمام‌آن به‌يك نوع بايد کردکه‌آن یانوع ج باشد یانوع ط 
يا نوع ب . وبه‌نوع ج نشايد جه انتقال ازطرف احد ب به‌اثقل ج لازم آيد بس البته 
بەابعاد ط لازم آید! وبديك بعد ط تمام نشود وبه‌سه ازحد ح بگذرد. بس معين شد 
(صفحة!7). اتمام آن البته بەدوبعد ط بايد کرد ويك قسم لازم آيدكهآن ب ط ط باشد. 
وازاین که ذکررفت معلوم شد که‌اقسام ملائمه ذی‌الادبع هفت بیش ممکن نباشد . اما 
متقدمان در کتب خود بدین‌عبارت" نبشته‌اند که ثم لابد ان پفرض اول‌الابعاد اما ط او 
ج او ب . فان‌فرض ط يازمنا اتمام البعداما ببەدی ط ب او ب طاو ج ج لاغیر. وان 
فرضنا او لالابعاد ج يلزمنا انذنضيف اليه + ط او ط ج او جب. وانفرضنا ب فليس 
الانتمم البعد ببعدى ط لاغير لان‌اضافة ج ط او ط ج یوجب‌تناف را . اما ط ج فلانەلاہفی 
بتمامالقسمة فیفتقر الى اضافه مايبقى وهو بعد ب . فيحصل الاخلاق بتوقی السب بالثانى 
والثااث‌والرابع. «اما اين فقير بر ای توضيح وتفهيم در کتاب‌سخنان" بیشتر نبشتم. بس 
محقق‌شد كه اقسام ملائمەذی الاربع ھفت اند کماسبق.اما اقسام سيزده گانه‌بعدزیالخه‌س 
جوناقسام سبعةٌ ملائمة بعدذی‌الاربع مترتب شد باقی‌ماند تااتمام بعدذی‌الکل؛ بعد 
ذیالخمس. وفضل ذی الخمس برذی‌الاربع به‌بعدطنینی اس تو بعدؤى الاربعى کهدرذی 
الخمس است آن راتقسيم كنيم تاجون اضافت کنیم به‌بعدزی‌الاربع» بعدذى الكل تمام 
شود ودراضافات نودو یك دایرہمتر تب‌شود. امادر تقسیم ذی‌الخمس نه‌ق-م از آن باشد که 
دراو دوشرطباشد: او لآنك درزی‌الاربعیکهدر اوست‌جمع میان‌ابعاد ثلث لحنيه نکنيم. 
ثانی آ نك اخلال‌به جس‌طرف احدبعدزی‌الاربعی که درذیالخمس است‌نکنیم و آن‌چنان 


١‏ خط زده ودرنایین سطر نو شته‌اند : بايد که 
۲ دراصل : عباره (رسم الخط) 
_٣‏ به‌نحط ريز دربالای سطر اضافه شده‌است : درین باب 


۷۸ جامع الالحان 


ذات‌نسبتین است برای آنك طرف احد بعدذی الاربع‌اول استوطرفاثقل ذی‌الادبع 
انی. اما اگر محافظت یکی‌از اين دو شرط نیفتد با احلال به نغمه يه وجمع‌میان 
ابعاد ثلثه لحنیه ممکن بود تقسیم بعد ذی‌الخمس به سیزده قسم. وبعد زی‌الاربع اول 
را طبقة اوألىخ وانند وبعد ذی‌الاربع انی راکه درذى الخمس است طيِقة ثانیه. 
و اقسام‌بعد ذی الخمس‌صاحب ادوار دو ازده سم بیان کرده و قسم‌سیزدهم راموقوف 
طلب طلبه کرده و سم سیزدهم چند نوع می‌شاید که باشد اما ملایم ومشهورتر آن 
اس ت که مقاوب نغمات و ابعاد ذىالخمس باشد که موسوم بەحسینی است و آن سم 
خامس باشد از طبقة انیه براین گونه: ط ط ج ج. و ما آن رابر سایر اضافت کردیم 
ونغمات وابعاد طبقة ثانیه براین موجب‌است: 


ابعاده نغماته ابعاده نغماته ابعاده نغماته 
ابعاده نغماته ابعاده نغماته ابعاده نغماته 


طج جط حیایجیه‌یح ججطط حییبیەیح جط‌جط حییج يه بح 
قسم سابع قسم ثامن اح باع 
ابعاده نغماته ابعادہ نغماته ابعاده نغماته 
ججح جب حییب ید یه‌یح ط جججب حیایج يهيزيح جطججب حی‌یجیه‌یزیح 
ابعاده نغماته ابعاده نغماته ابعاده نغماته 
جب طجج حی يايد يويح ججب طح حییب‌بجیویح طجطج ح یا یجیو یح 
قسم ثالث عشر (صفحة ۲۸) 
ابعادہ نغماته 
طط ج ج ح يا ید یو یح 


بابرا بع ۷۹ 


و بەقولبعضىةسم الث‌عشر این‌است: ابعاده + < ط ب . اما قولسابقملايمتراست 
واو ح و يحرانغمات ثوابت‌خوانند وبواقىرا متبدلات. ونغمة يه درنه‌فسم‌موجود 
است ودرپنج سم دیگر مفقود. واقسام طبقهٌ اولى را جنانك صاحب‌شرفيه‌نهاده‌است 
اگر در ذىالاربعىكه در ذى الخمس است! تقسیم كنيم وبعد طنينى را گاه‌صحیح و 
كاه مقسوم بهآنها اضافت" و آن ذی‌الخمس رابەطبقه اولى اضاف تكنيم دايره كثيرة 
الانواع حاصل شود" امابه‌جهت کشرت" متنافرات از آنهااحترازكرديم و برهمين 
اضافات اقسام طبقة ثانيه بەطبقةاولی اقتصار کردیم وصاحب ادوار در اين محل سئوال 
وجوابى انگیخته است. 

سؤال : اگرسائلی كويد واجب چنان بود ی که‌قسم‌عاشر را ازتر كيبا تمتنافره 
شمردى زيراكهدر اينفسمح يد طرفين بعدىاندكه ازذی‌الاربع بە‌بعدیقیهکمتراست 
و تقسیم این نوع کرده که ابعاد ثلئه لحنيه در آن جمعاند اعنى ج ب ط پس اخلال 
به احتراز از سبب ثانی باشد واین نمی شاید. 

جواب:چنین گفته كهجو ن بعدذی الكل منقسم بو دبهدو بعدزی‌الاربع ويك بعدطنینی 
که درمیان‌هر دو واقع بود اعنی ح يا ومامی‌خو استیم که‌بعدزی‌الکل ر اتقسیم کنیم اول 
بعد دی الاربع اول اعنی | ح را قسمت کردیم بروجهی که‌ابعاد ثلثه* در آن‌موجود 
نبودند چنانك اقسام هفت‌گانه مذ کور» پس بعد ذی‌الاربع انی را قسمت کردیم‌هم 
بروجهی که ابعاد ثلثه در آن موجود نبودندچنانك قسم رابع وآن ط جج بود. پس 
خواستیم که بعد طنینی را که‌در وسطباقی مانده بودسمت کنیم و قسمت آن يه ج ب 
ممکن بود و آن رابه ج ب قسمت کردیم و چون با قسمت ذی‌الاربع انی اعنی ط ج 

ج منضم شدء بعد ذی‌الخمس شد و قسمت آن بدین وجه که ج ب ط + + حاصل‌شد 

١‏ درحاشیه : هم بان انواع تقسيم كنيم صح ( - تصحيح) 
۲- حذف (کنیم) به قرینه . 
۳- دراصل (شوند) ولی به قرینه دایره بايد فعل مفرد باشد . 
۴- دراصل : کثره (رسم الخط) . 


۵- منظو ر ئه احنیه است که از باب اخحتصار( لحایه) حدف شده‌است ۰ 


هلم جامع)لالحان 


ہی آنك در' ذىالاربع موجود بودند. و اين همان قسمت است که درطر ف احدقسم 
امن و تاسع کرده‌اند چەدرقسمٹامن بعد ذی‌الاربع اعنى ح يه رابه ط ج جقسمت 
کردند بقيةٌ آن‌تا يح يد طنینی بودآنِ رابه ج ب قسمت کردند پس آن براین و جه‌شد 
که ط ج + + ب و درقسم‌تاسع‌بعدذی‌الاربع‌اعنی ح يه را به ج ط ج قسمت کردندبعد 
طنینی ماند آنرا به ج ب قسمت کردند ابعادقسم تاسع بر این و جشد که جط ج جب. 
و چون هر يكازاقسام هفتگانه بعد ذىالاربع را با هريك از اقسام دوازدهكانة بعد 
ذىالخمس اضافت كنيم جماعاتی حاصل شو ند که بعد ذى الكل اعنى ايح برمجموع 
نغمات هريك از آن جماعات مشتمل باشد وهريكرا ازآنها دايره خوانندجون | را 
از آن‌اسقاط كنند وابتداىآن ازنقطة ب يا ج یا د ياغيرازآنها" وترتيب ابعاد ونغمات 
آن دايره رامراعا تكنند هیچ خلل‌واقع نشود واين دايره چون درغیرموضع است 
اعنى درغیرطبقه خود واقع شدهاست بدينسبب مشابةٌ متنافراست . 

حلاين سخن آن‌است که چون صاحب ادو ارپیشتر گفته که يعد زى الكل منقسم 
به دو بعد ذىالاربع ويك بعدطنينى است وترتیب وت ركيب ذی‌الکل‌را بدین نوع 
اعتبار کرده» يس درطرف اثقل ضعف ذیالاربع بود (و) درطرف احدطنينى بايد که 
باشد ودر" دایرۂ عاشرچون مبداء فر ضصکنیم کماهودآبهم" این ترتیب نمىيابيم بل که 
.طنينى میان ذی‌الاربعین واقع می شود بر ای آنك ح طرف‌احد بعد ذی‌الاربع اول 
است وطرف اثقل ذی‌الاربع اتی‌است و به که طرف احد ذىالاربع ثانى بود هفقود 
است. يس اكردايره عاشررا مبداء يا سازیم چنان یابیم که يا یح بعد ذی‌الاربع اول 
بود و اح دی‌الاربع ثانى و ح يا طنینی . پس دايره بدان رتيب که صاحب ادو ار 


١‏ بدخط خیلی ریزاضافه کرده‌اند : بعد ( بعد زی‌الادبع) والبته بااين تا کیدمطلب 
روشن ترمی‌شود . ۱ 

۲- ایضاً کنند (۲ نها کنند) ولی چون تکرارشده حذف آن به‌فرینه جایزاست. ضما 
دراینجا كاتب یام لف از آنهارا به‌صورت (ازنها) نو شته است . 

عب درحاشیه : نیم (نيم دایره) 

۷ کلمات عر بىرا خط زده‌اند ولی برای توضیح مطلب لازم به نظرمی‌رسد . 


بابرا بع الم 


گفته اتمام بابد اعنى ضعف ذی‌الاربع درطرف اثقل وبعد طنينى. درطزف احد. يس 
چون این ةر تیب فی‌الجمله دراين دايره (صفحةة؟) موجوداست از .ملایمات شمرده . 
وچون درغیرموضع واقع است شبيه به‌متتافر ات . 

سوال : اگرگوبند که چون مبحث اقسام طبهُ ثانيه بودچرا نگفت که این‌قسم 
عاشردرغیرموضع خود و اقع است بدان‌سبب شبیه است به متناف رکه‌گفت چون این 
دایرۂ عاشره درغیرموضع و اقع است ؟ 

جواب : گوییم قبل ازاین گفت که چون جماعات نغمات طبقة ثانیه را به 
جماعات طبقةٌ اولی اضافت کنند جماعانی حاصل‌شود که بعد ذی‌الکل بر آنها مشتمل 
باشد و بعدطنینی در بعد ذی‌الکل باطبقتین به سه‌نو ع و اقع شود: اول آنك طبقتین در 
طرف اثقل و طنینی درطرف‌احد. انی‌عکسه. ثالث آنك طنینی بين الطبفتین باشد. اول 
را منفصل اث لخواناد. وثانىرا منفصل احد . وثالث را منفصل اوسط . ونغمات و 
ابعاد و اعداد نغمات آنها براین موجب‌اند (که) مذ کورمی‌شوند . 


۹ 1۲ 1۶ ۱۸ 
م عم ات نر ج ۱ 
۸ ۹ ۱۲ ۱۶ 

ن اوسط ا 
و الت OIE‏ ہے مات ۱ 
۶ ۲ ۹ 5 


اکنون دايرة عاشر منفصل اوسط است چون استنطاق اقسام ذىالاربع اول 
کنیم ملایم باشد و همچنین اقسام ذی‌الاربع ثافی. و جون دراوسط بعد طنینی منقسم 
به ج ب است نغمات دایره بدین گونه مترتب شده است : 


بح . وو رر إلا ہر تھے هه 


وچون ح طرف احدبعد ذی‌الاربع است طرفاحد بقیه شده‌است یکی از 
اسباب تنافر مو جود شده دراين دابره. واز د تا بد که بعدذى الاربع است در آن‌سبب 


۱ 


Ar‏ جامع الا لحان 


انی که جمح ابعاد ثلثه‌است مو جود شده وبعدين بقيه نیزدر آن ذىالاربع موجود 
شده‌است ودر این دایرۂ عاشر از آن نسب شر بفه شش نسبت موجود است: ۱ ح کل 
وثلث کل ۲ ح بح کل ونصفکل۳ ۱ با کل ونصف کل ۴ زیدکل وثلث کل ۵ د يد 
كل ونصف کل ۶ د يا كل وثلٹ کل" وذسبت ضعف‌خودمجمو ع دوایرموجود است 
و از اضافات جماعات طیبقة ثانیه به‌سوی طبقهٌ اول به نو ع خود و به غیسرنوع خود 
ودو يك دایره حاصل‌شود. و بعضی‌ملایم وبعضی متنافر " و به‌ضی‌خفی‌التنافر. اماملایم 
آن بودکه عددنسب شریفه در آن مساوی عدد نغمات" باشد وهتتافر آن بودکه تأليف 
نغمات آن بروجهی کرده شود که مو جد یکی از اسباب تنافریا بیشترباشد ودر آننسب 
شر بفه‌در نفمات ژوابت‌باشد" فقط . اماخفى التنافر آن بود نسب که نسب شريفه در آن 


زبادت برپنج نباشد . 


فصل ثالث از باب رابع 
دز تر تیب دوابر ار اضافات اقسام طقٌ ثانيه بداجماس طبقة ادلی 


بدانك ازاضافت اول* وثانى باثانى وثالث با ثالث ورابع يا رابع و خامس 

اب هفام يا بح كل وثلث کل . صح (درحاشيه اضافه شده است ولى جون ددمتن 
ازشش نسبت يادشده نه هفت با براین زايد به‌نظرمی‌رسد) . 

. درحاشيه نوشته است‎ ٢ 

_٣‏ به‌عط ریز در بالای سطر افزوده‌اند : آن دایره 

۴- ايضاً باشد در بالا نوشته شده‌است . 

د ظاهراً کم دارد : اول با اول 


بابرا بع Ar‏ 


باخامس وسادس باسادس شش دايره حاص لشود ونسب نغمات' دردوابرسته نموده 
می‌شود. اما ازاضافت سابع باسابع دایرۂ متنافرى حاصل شود زيراكه سبب تنافر 
در آن موجود بود و آن آناستكه طرفاحد ب طرف‌اثقل + مىشود واقسامسابع 
ازطبقة او لی این است: + + + ب «وقسم سابع درطبقة ثانيه اين: ج ج + ب طه"چون 
بايكديكر جمع كنيم چنین‌شود: + + + ب + ج ج باط . اكذون ما اول دو ابر سته 
وذسبت نغمات آنھار | بازنماییمو بعداز آنداير 5سابع را با نسب‌نغماتش‌ان‌شاء اللهتعالى. 

دايرة اول" اضافت قسم اول ازبعد ذىالخمس به‌قسم اول ازبعد ذی‌الار بع: 
دراين دايره نسب ت کل و نصف کل ۳و 
ذسبت کل و ثلث کل ۵ و نسبت ضعف 
درهمه موجود است و در اين دایره 
بواسطة اضافت قسم ثانی از طبقة اولی 
حاصل شده است درغیر طبقهٌ حود و آن 
از د بود تا یا لانه ط ب ط است . قسم 
ثالث از آن و آن از د بود (تا) يد لانه 


9 اس ۸ 0 ا 
بط 1 ت.. و دايرة اول اين است: 
دایرۂ انی اضافت فسم انی ازطيقة تانیه بەقسم انی ازطبقه او لی: 
در اين دابره بو اسطه اضافت سم ثالث ازطبقة اولی‌حاصل‌شده‌است و آن‌از 
١‏ بەخط ریز اضافه شده است : آنها 
٢‏ عبادت داخل كيومه را مؤلف درحاشیه نو شته است . 
۳ مؤلف (دایرۂ اول) رادرحاشيه نوشته است و بدیهی‌است با مقايسه ساير دوایر 
معلوع می شو د که يايد عدد هردایره درعنوان مطلب ذکرشود . 


۷- شاید (در) زايد باشد . 


AF‏ جامع الا لحان 


د بود تا یا لانه ب طط است .و قسم 
ثانی وآن از ح بود تا به لا نه طب ط 
است . ودراين دایره نسب تکل و نصف 
کل ۳ و نسب تکل و ثلث کل ۵ موجود 
است ونسبت ضعف جنانك مد کورشد. 
ودايرة ثانی این است : 

دایرۂ ثالث اضافت الث "با ثالث در این 
دابره نسب ت کل و نص ف کل ۳ وکل و 
ثلث کل ۴ موجوداست و دراين دایسره 
بواسطة اضافت سم اول حاصل شده 
است و آن از ب بود تا طلا نه ط طب 
باشد. و قسم انی و آن از ه بود تا یب 
لا نه ط ط ب. ودایرۂ ثالث‌این است: 


دایرۂ رابع اضافت رابع‌بارابع: 

دراين دایره نبت کل ونصف کل۲ و کل وئل ٹ کل۵ موجود است ودراین 

دايره بواسطةاضافتةسم خامس‌حاصل شده است. و آن از د بود تا يد لا نه ج ج ط 

است وقسم ششم و آن از و بود تسا یج 

لائه < ط < .. دیگرقسم خامس و آن از 
يا بود تا يح لانه ج ج ط 

دایر امس اضافت خامس باخامس در اين 

دايرهاز نسب تمثل وثلثن وازنست‌مثل و 

نصف ۲ «و این مثل دایرۂ ثالث است در 


۱- کلمه‌ای مانند (از) ولی زايد . 


۸۵ 


زسبت ونغم»" ودراين دایره حاصل شده 
است بواسطة اضافت قسم سادس و آن 
از جبود تا ی . وقسم رابع و آن از ه 
بود تا بب. 
دايره سادس اضافت سادس باسادس: 
نز دراين دایسره نسب تكل ونصف کل ۲ و 
کل وثل ث کلم موجود است و دراين 
دایره بواسطة اضافت قسم رابع حاصل 
شده است و اين از ج بود تا ی لانه ط 
جج است. و قسم خامس و آن از و تا 


بج و آن ج ج ط است. 


نگ (صفحة ۳ دايره سادس این‌است. 

اما دایرۂ 5 اضافت سابع با سابع متنافر است : ودر آنك صاحب ادو ار 
كفتهكه ظاهر التنافر» آن‌است که نسبت آن مبانی ثوابت فقط باشد. اكنون ما درميان 
نغمات دایرۂ سابع که ازاضافت سابع ازطبقةٌ ثانیه بدقسم سابع ازطبةة اولی حاصل 
شده‌است ودر آن اسباب تنافرموجود شده‌است يعرف بالتأمل . 

ونسب شریفه درغیرنغمات ثوابت موجود شده مىيابيم براین موجب: + ی 
و ز رد و ه یب است برای آنك مقدار 
وتر ج مکل و ثلث کل مقدار وتر ی م 
است ومقدار ه مكل وثل کل مقداروتر 
يب م و ز کل وثلث کل ید است. چون 
دراين دایرۂ سابع تأم لکنند بدانندکه 


براين موجب است که مذ کورشد. 


07 داخا ل و راعط زده‌اید ولی بدین تر تیب عبارت ارسا می شو د. 


۸۶ جامعالا لحان 


اما صوردو ابر هشتادو چهار گانه واضافت قسم سیزدهم به اقسام 
طبقة اولی که مجموع نودو يك دایره‌باشند و آنها از اضافات به 
نوع خود وغیرنوع خود مترتب شوند . 

وما برهردايره علامات وضع کردیم که از آن علامات عدد دايره وترتيب 
اضافات طبقات معلوم شودمثلا" بردایرۂ عشاق سه‌الف نشان کردیم براین صورت 
١‏ , يكال ف که برفوق است اشارت‌است به‌عدد دایره وازآن دوال فکه‌درتحت 
اند هرالفی را دوجهت است يك‌جهت آنك درمرتبةٌ اول‌است يك‌جهت دیگر آنك 
به‌عدد بر آن دلالتمی کند . پس ازاین‌جهت که درمر تبة اول‌است اشارت است با نك 
طبقة اولی است و ازاین جهت که به‌عدد يكاست اشارت است با نك قسم اول‌است از 
طبقة او لی‌وعلی‌هذ! | انیه ازاین‌جهت که درمرتبة دوم استاشارت است بهطيقةثانيه و 
از این جهت که به‌عدديك است‌اشارت است به‌اول قسم‌طبقة انيه. وهمچنین‌دابرة نوی 
ب بد ب علامت کردیم: بد برفوق ودو ب درتحت . بس ب اولازاين جهت که در 
مرتبة اول‌است اشارت‌است بەطبقة او لی وازاين جهت که به‌عدد دواست اشارت 
است به‌دوم قسم طب اولی. ب انيه ازاين جه تكه درمرتبةٌ ثانیهاست اشارت است 
به طبقة ثانيه وازجهت عدد اشارت است بهقسم انی ازطبقة ثانیه وعلی‌هذا القیاس. 
اما بباید دانس تکه دراين دوایر آنچ ملایماند خود بهرنو ع که به آنها تاحين 
و کنند همان ملایم است واگرمتنافر اند بەحسن لطف" درانتقال‌هم ملایم توان اداکرد. 
مثلا" دونغمه که برنسبت متنافرواقع شده‌باشند بینهما اگرسکته‌ایکنند ملایمء تنافر 
آن ظاهرنگردد. مثلا دردايرةٌ هفتم که این سه‌نغمه برتوالی واقع شده‌اند: زح ی 
طرف احد گوییا بردوبعد بقیه بعد مجنب اضافت کرده‌اند و ح که طرف احدبعدبقیه 
است طرف اثقل بعدمجنب شده‌است و آن سبب انی‌است اکر بر بعد بقیه سکته کنند 
تا ازسمع مفارقت کند بعدابتدا ازنغمة ی کنند» تتاف ظاهرنشود اما در حالت اتصال 

آن‌جمع بایکدیگرهر آینه متنافر باشد (صفحۂ ۳۲) . 


اس بعد تصحیح کرد ها ند : برای هردایره 
٢‏ درست خو انده نمی شود واحتمال مى رود (به‌جس لطیف) باشد. رك تعلیقات. 


7 ما ھار ورا 
رن لہ * 


2 
و می 


اضافات اقسام دوازده كانه طبقة ثانیه بقسم اول ازطقة اولى 


(صفحة ۳۳) 


5 از از طقه ای‎ ۰ eas 
اضافات اقسام طبقة :ثانيه بقشم ثانی. از طبقه اولی‎ 


(صفحةٌ #«”") 


اضافات اقام طقهٌ انیه 


بقسم 


ثالث از طبقةٌ اولی 


(صفحة ۳۵) 


۸۹ 


۹۰ 


زمار 
٠ e‏ و 
۶ دص اس س 


و ام 
سس 4 


اضافات اقسام طبقة انيه بقسم دابع از طبقةه اولی 


(صفحة ۳۶) 


باب رابع 


۰ مه او 
مس از طبقه او لى 
عم خا 
طبقة ثانیه بقسم 
قام طب طبقَة 
اضاغات ١‏ 0 


(صفحة ۳۷) 


۹1 


۹۳ 


انصرح , 
)د انا 
| ی 
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۴ همه 2 


اضافات اقسام طبقة: ثائیه بقنم سادمن از طيقة-اولى 


(صفحةمم) 


ده 4 + م 
0 ور ما رار 
+ رتبا 
20 
° 


اضافات اة 
ت اقسام طبقه ثا: ۳ 
نيه بقسم سابع از طبقة او لی 


)٥۹يحفم(‎ 


۹۴ جامعالالحان 


اضافث قسم سرزدهم طبقة ثا نيه باقسام سبعةٌ طبقة او لی 


(صفحة ۷۰) 


بابرا بع ۹۵ 


این بود مجموع نودويك دايرهكه مذ کورشد و اصول اين دواير اقسام زی‌الاربع اند و 
اقسام ذی‌الاربع را جنس نیزخوانند وهريكى ازاين دواير ازاضافات قسمى معيناز 
طبقةٌ ثانيه باقسم معن ازطبقةٌ اولی حاصل شده‌است ودرهريكى ازاين دواير قسمی 
چند دیگرازطبقة اولى موجوداند» وقتىكه ابتدا ی آن اقسام بهغيرازطبقة اولى كنند. 
مثلا' دردایرۂ اولكه عشاق‌است‌و آن ازاضافت قسم اول ازطبقة ثانيه به قسم اول از 
طبقة اولى حاصل شدهاست وآن بنج بحراست : 

بحر اول: ابتداى آن اوانتهاىآن ح و نغمات آن اين : دز ح و ابسادش: 
اين : طط ب . 

وبحرثانی: ابتدایآن دوانتهای آن يا ونغمات آن دز ح يا و ابعادش اين : 
ط ب ط . 

وبحر ثالث : ابتدای آن ز و انتهای آن يه و نغماتش اين : ز ح ید یه . و 
ابعادش اين : ب طط . 

وبحررابع : ابتدای آن ح وانتهای آن يه ونغماتش اين : ح يا يد يه . و 
ابعادش این: ط ط ب . 

وبحرخامس : ابتدای آن يا وانتها بح (و) نغمانش اين : يا ید يه یح . و 
ابمادش این: طب ط . 

درم رجمعی ازاین مجموع نسبت تر تيب يكصنف درطبقات اصناف دیگر 
حادث شود وهریکی را بحری‌خوانند. چنانك گویندبحراول ازدابرۂ عشاق ادز ح 
است و آن قسم اول ذی‌الاربع است و بحر انی از دایسرة عشاق د ز ح يا و 
آن قسم ثانی است . و بحر ثالث زح يايد واین قسم ثالث است . و بحر 
رابع همچون بحر اول است ح يا يد يه . وبحر خامس یا ید يه يح و آن همچون 
قسم ثانی است . 


اکنون جدولی موضوع شده‌است برای مثال بحور: (صفحة ۰ 


۶ جامع؛ الحان 


ا دا دع 
عرارلے_ اع | ر دج 1 . 000 2 3 
طط مب 
كشال و با کی دا 
اش دیا اس ےول 
4 
ہم یا وی و سے 
ر رو کات 


اين بود بحور خمسهكه مذ کورشد و بعضی اين بحور را شدود خوانند چنانك هر 
بحری راشدی حوانند. و چون بحور عبارت از اقسام اند نشايد کے دايرة عشاق 
بنج بحر باشد بل که و اجب چنان‌باشد که كو یندسه‌بحر است زیرا که بحراولورابع 
متحدند مگ رآنك گویند بحر رابع درطبقة شانیه واقعشده است. بيش ازآن نیست 
که بحر اول در طبقة اولی اعنی‌ذی‌الاربع اول واقع شده‌است وبحررابع نهدراين 
طبقۂ واقع شده است بلك ' درطبقة ثانيه اعنی بعد ذى الخمس و همچنین بحر 
انی وخامس. مگسر آنك بحر خامس درطبقه هفدهم واقع است وبحرخامس را 
تسوان‌گفت هم در طبقة انیه و افع است. فرق ميان این‌دوسخن آن است که اگربه 
<سب آنك مبادی طبقات به‌زی‌الار بع باشنديا كهمبداء بحر حامس است در طرق ةهفدهم 
باشد و اگربه طبقتين اعتبار کندد درثانی باشد. چون بحرعبارت استازاقساممذ کوره 
خواه درطبقه‌حودباشندخو اهدر طبقة دبگری اعنی‌نظر به ابعاداو نکنند بلك" به‌سواضع . 
وقوعش کنند. بس بحراول و چهارم دوبحر باشندزیرا که موقع اولغير موفع‌رابع 

است واگرچه بەحقیقت هردو يك قسم‌اند. . و بر اين تقدیر شاید" که‌گو بنددابرۂ عشاق 


سس سوت ی ا رس مسوم سا ہی ےہ 


١كذا‏ ولی چند سطر ل سروت کاو شده بود و فبلا تو ضیح‌داده‌شده 
که مو اف يا کاتب بعضی‌از کلمات رابه‌صورت‌های مختاف نوشته ودر و اقع رسم الخط 
واحد وثا بتى برای این نوع واژه‌ها نداشته‌است. رك تعلیقات. 

-٢‏ معنی فعلی دارد نه قیدی. ایضاً تعليقات. 


باب راع انگ 


پنج بحر است اما لازم آبد که بحور هفده باشند به‌عدد نفمات جدابتداى هر نغم ه که 
کنند بحری‌دیگر باشد الاآنك شرط کنند که نغمات بحور بايد که از طرف احد 
بم‌دزی الک ل که آن یح است‌در نگذردچه‌بر اين‌تقدیر بحورهفده نباشند و بحربر اين 
تقدیرعبارت باشد ازاقسام بء‌دزی‌الاربع که منتقل می‌شوند درطبقاتی که‌بعد ذی الكل 
برمجمو ع آن‌طبقات‌مشتمل باشدو ازمر کزذی‌الکل‌در نگذرند. و آنج‌مو لانافطب‌الدین 
شير ازی در کتاب‌خو دکه‌تر جمة 'شر فيهكرده گفته که بحررادايره نیز و انند»می گو ییم 
آن نمی شاید که‌بحررا دایره‌عوانتدبرای آنك دایره‌جمع نغمات رانو انند که اشتمال 
بعد ذی‌الکل بر آنها باشد و بر بحور بعد زی‌الاربع مشتمل است و ذی‌الاربع‌را دایره 
نتوان كفت برای آنك طرفین آن قائم مقام اخرى نشوند . اما اقسام ذی الاربع را 
بحر و جنس وقسم شد نيز خوانده‌اند و قدما موجب نیز گفته‌اند". 


چون معلوم‌شد که‌زی‌الار بعاتی که در ذی‌الکل مرتینو افع شو ند آنهارا بحور" 
خوانند يس بباید دانست که ذى الکلاتی که درذی الكل مرتین واقع شوندآنسها 
را انواع خوانند و چون‌بعد ذی‌الکل‌مرتین رابه پانزده نغمةٌ ملایمه تقسیم کننددر آن 
جموع هشت بعد برنسبت بعدزی‌الکل موجود باشد و انواع متنافره نيز می‌باشند. 
مثلا ازبعد ذى الكل مرتین سی وپنج نغمه مستخر ج می‌شودکه ازنفمه‌ای به نغمه 
بعد بقیه باشد و در آن جمع هجده بعد ذی‌الکل مو جودباشد و مبادی آنها؟ متنافر 
باشند و نو ع هجدهم همان نوع اول‌باشد (و ) در مشابهت متحد باشد. اما انواع 
متنافرات قدما ذ کر نکرده‌اند اگرچعواقع است ومااینجااشارتی بدانها کردیم تا بر 
طالبان اينفن آن‌هم‌مخفی‌نماند. پس‌چون خواهیم که دايره را انواع پیدا کنیم‌طر بقه 

۱- در حاشیه: و شرج. صح  (‏ تصحیح ) يعنى ترجمه و شرح. 

۲- در زیرسطر اصلاح کرده‌اند (خو انده‌اند) ولی فعل‌مکرد می‌شود. 

۳- ايضاً اضافه کرده‌اند: کمامر 

)۴ در حاشیه: چون تر تيب کنند . صح 


QA:‏ جامع الا لجان 


مس وسسست ا ل 


0 است که نغماب آن دایره رابا حواد آن وضع كنيم و ازهر (صفحة. ۴( نغمهاى به 


ر آن تقال كنيم وهريكى را از آن‌انیرا عنوعى كوييم. , مدلا نغمات دایرۂ عشاق در 


0 اثقل.اين است: د ز ح يا يد يه يح و نظایسر آنها درذى الكل احد این: 
یح کا کد که کح لا لب له.بسهرنغمهر ابانظير آن بازنماييم: ايحدكا ز کدح کەیا کج 


باب رابع ۹۹ 


يد لا يه لب يح اه.ومابراىتوضيح وتفهيمجدولى وضع كنيم ودر آن‌تکر ار آنها کنیم 
و صور انواع را باز نماييم بر اين موجب: (رك جدول صفحہ۹۸) 

و بعضى از نغمات ادواركه نه" باشد چون با نظابردر ذی‌الکل مرتين واقع 
شو ند وخواهيمكهاستخراجاذوا ع آنكنيمنهنو عدر آن‌مو جودشو ندبه‌عددنه‌مات.واگر 
دەنغمه باشد» ده نوع و آن چنان‌بو دکهدرهر دوطبقه بعد بقیه‌باند. ودر بعضی از کتب 
متقدمان دیدیم که ادو ارمشهوره را شدود نبشته‌اند وشد رش مرواريد باشد که طرفين 
آن مشدود. و این اسم به مناسبت تشبیه نغمات به‌لالی و تشبیه وضع مخصو ص أن به 
نظم است . بواقی جموع رابعضی آو ازات" وبعضی را شعبات و نیزبعضی را ت کیب 
خوانند و اهل صناعت عملیه را ممکن بودکه دواير نود ويك را با یکدیگر تر کیب 
کنند و آن تر کیبات غير از ترا کیب اصول‌اند. 


۱ب در بالای سطر نغمه را اضافه کرده‌اند: نه نغمه. 
۲ جمع عر یی گو نه آوازۂ فارسی رك تعلیقات. 


© 


باب خامس 


درحكم وترين وثلثة اوتار واربعة اوتا ركه عود قديم است وخمسة 
او تار کەعود کامل است وطريقة اصطخاب' اوتار آنها بایکدیگر 
به طريق معهود وآن مشتملاست بر جهارفصل 


فصل اول در حكم و تر ین 


هرجند ارباب صناعت عمليه را در انتقال از بععضی نغمات به بعضى دیگر 
قدرتى تمام و دست روان باشد خصوصاًكسانى که متمكن باشند دراين صناعت و 
تجربة بسیار کرده‌اند و رياضت بی‌شمار کشیده اما ايشان را دريك زمان ممكن نبود 
که دونغمة مختلف را جمع کنند چنانك مصاً مسموع شوند بس بدين سبب آلات 
وضع کرده‌اند مشتمل بروترین وثلثة اوتار و اربعة اوتار با زیادت از آنها برای 
اما آلات ذو وترين : طریقه اصطخاب" اصل آن‌که معهود گویند آن چنان 


١‏ کذا و درمو اردی : اصمطحاب . رك تعلیقات 
٢‏ دراصل با حاء 


۱۰ جامع الا لحان 


باشد که نسبت مقداروتر اعلی مثل وثلث نغمة مطلق و تراسفل بود ومقدارمطلق وتر 
اسفل مساوی ثلثه اربا ع مافوق خود اعنی وتر بم بود . بس نغمه‌ای که از مطلق وتر 
اعلی مسمو ع شود درثقل نظیرنمه‌ای باشد ازثلثين و تراسفل مسموع گسردد . براين 
تقدیر نسبت نغمه هرجزوی ازاجزای و تراعلی مثل و ثلث آن جزو باشد که در مقابل 
اوست ازوتر اسفل» جه قبل‌ازاین معلوم شد که ابا ح و ب باط و بای و على 
هذا القیاس همه برنسبت کل وثلث کل‌اند . 

بس اجزای ایشا ن که درمقابل يكديكر باشد بر همان نسبت باشد وبسرای آن 


ال وضع کیم: 


وجون ما اعتبار گرفت همه ازطرف م کنیم که جانب يسار وتراست برقاعدۂ 
استعمال عود از نغمات به حرفی که برطرف ایسز وتراننت تعبی ر کنیم ونسبتی که دو 
وتررا بر آن‌سازند اصطخاب خوانند و آن انواع بود ومختارنسبت زی‌الاربع است. 
ودراین آلات دایماً نست وتر اسفل با وتراعلی کنسبت" سه بود باچهسار ویکی از 
فو اید" تعدد اوتار رونق الحان.است جه در آن دونفمةٌ مختلف به‌حدت وثق لکه‌طرفین 
بعد شريف بود مانند ذی‌الکل وذی‌الاربع وذی‌الخمس معاً ابجاد توان کرد به‌علاف 
آنك‌يك و تربود و این ازموجباتملايمت تمام بود. وازوتراعلی هشت‌نغمه‌ستخرج 
گردد که ابتدایآنها:! و .انتها ح باشد» واز وتراسفل ده نغمه بی اعتبار مطلق اعنی 
نغمةٌ ح واگرنغمه ح را اعتبار کنیم يازده نغمه استخراج توان‌کرد و آن از ح بود تا 


ات ایضا با حاء. 
۲ که سبت (رسم الخط).. ., 
٣‏ اين کلمه را مو لف در حاشیه نو شته است . 


باب خاه‌س ۱۰۴ 


یح . بص دساتين هفده گانه که در و تراحد مرسوم و موجود شده‌است در وتسرین ده 
دستانكافى باشد و آن سه نغمهرا (که) اعنی ط ی يا اند اگر ازوتراعلی هم‌استخراج 
کنند شاید واگرنکنند چون دروتر اسفل مو جوداند ای مستغنی باشند وچون بعد از 
استنطاق مطلق وتر استنطاق جزو امن کنیم طرفین بعد ذی‌الاربع مسموع شود واگر 
مطلق وتر اسفل را برل نغمة ثلثه ارباع وتر اعلی استعمال كنيم شاید . 

طريقة استخراج ادوار ازوترین : چون خواهیم که ازوترین استخراج ادو از 
کنیم طریقه آن اس تکه نغمات هردایره را ٠علومكنيم‏ و از و ترین استخراح همان 
نغمات کنیم تا هردایره‌ای که حواهیم ( صفحة ۴۳ ) استخراج توان کرد . مثلا اگر 
خواهیم که دایرۂ عشاق را ازوترین استخراح کنيم نفمات آن را براين ترتیب وضع 


اول مضراب برمطلق وتراعلی جس كنيم اعنی ١‏ » پس بر جز و رابع د بس 
برجزو سابع ز » پس‌برجزو امن ح . واگرعو ضآن برمطلق وتراسفل زنیم شايد 
برای آنك قائم مقام جزو امن باشد . پس برجزو رابع وتر اسفل يا » پس‌برجزو 
سابع آن يد » يس برجزو امن آن به » پس برجزو یازدهم که يح است . چون‌بدین 
ترتیب استنطاق نغمات ثمانیه مذ کور کنند دايره عشاق حاصل شود .و اگر جزو 
یازدهم وتراسفل که یح است استنطاق و تراعلی کنیم که آن | است دردایره هیچ‌خللی 
واقع نشود ومجمو ع دوایررا چون استنطاق نغمات هريك کنند همان دایره خواهند 
مترتب شود ازوترین . وهر آنج ازآن آلا ت که ذو وترین باشند حکم آنهاهمین‌است 
که مذ کورشد خواه درآلات مضروبه وخواه درمجروره" . اما" اصطخاب غير معهود 


سين .لصي سي e‏ 


۱- در بالای همین مطر افزوده‌اند: نغمةٌ مطلی ( = استنطاق نغمة مطلق و تر) 

۲- يعنى تمام سازهای دووتری پا دوتار همین حکم رادارند اعم از اينكه عضر ابی 
باشند يا آرشه‌ای (مجر وره) 

م« در اصل: اما اگر. . .که بعد کلمه (اگر) را حط زده‌اند. 


۱۰۴ جامع الالحان 


در آنها کثیرةالانواع ممکن بود وسیعلم بعد ذلك . 
درحکم ثلثه او تاد 
بر بعضى از آلات‌سه و تربندند وطريقة اصطخاب آنها بایکدیگر چنان‌بود که 
مطلق وتراوسط مساوی ثلئة ارباع مافوق وتر اعلی باشد . ومطلق وتر اسفل مساوی 
ثلثة اربا ع مافوق". واستخراح‌جموع از ثلئه او تار سهل بود از آنك ازوترین و وتر 
اعلى را بم خوانند و وسط را مثلث و وتر اسفل رامثنى ويسان نيز كو يند ومااوتار"ثلثه 
را اينجا باز نماييم بر اين مثال: 


بس يك بعد ذى الاربع از وتراستخراج كنيم و ذی‌الاربعی‌دیگراز وتراوسط 
ويك طنينى از وتر اسفل. وطريقةٌ استخراج جموع و ادوار همان جنان است که‌قبل 
از اين معلوم شد. پس در وترين ضعف ذی‌الاربع فر ضكنيم ودر وتر اسف لك دثالثك 
است" بعد طنينى برای اتمام دايره. 


فصل ثالث ازباب خامس 
در بیان از بعة او نار که آن دا عود قديم خوانند 


١ل‏ عبادت مخدوش ومشوش است: مافوق وتر اسفل اوسط ( که بعدبقیه کلمات دا 
خط زده‌اند.) 

۲- به خمط ريز دربالای سطر اضافه کرده‌اند: صور (< صور اوتار... ). 

۳- بعد از است‌افزوده‌اند: يك (ح يك بعد طنینی) 

رز سم اول از آخر 


باب خامس ۱۰۵ 


و وتر اسفل بم' را مثلث و اسفل"مثلت رامثنی واسفل مثنی را زیر ". وطریقه اصطخاب 
معهود اوتار آن چنان‌است که مطلق‌هر وتری رامساوی ثلثة ارباع مافوق خود سازند 
بر این‌تقدیر در اوتار اربعه هر گاه که از ارباع اوتار تجاوز نكنند جهار بعدبر نسبت 
ذى الاربع حاصل شود و اگر تعدی کنند زيادت » چنانك درمثال نموده می‌شود. و 
قدما امزجة اوتار اربعه رابه عناصر اربعه و اخلاط اربعه نسب تكردهاند مثلا وتر بم 


ترابی گفته‌اند و بارد ويسابس وسوداییو وتر مثلثمايىوبارد ورطب و بلغمی و 
وتر مثنی راهوابی وحار ورطب ودموی و وتر زیر را ناری وحار ویابس وصفرابی 
بر اين مثال: 


* الوا ای ارات 

یه ير يج یب یا ی ط 
OTE‏ ا ور ها یی 1 
کب كاك يط یح يز بر 


1 اا مس رنه 
7 الدم حار رطب الهو اء 
کط کح كز کو که کد کج 


۳ ۲ الصفزاء حار ہایس الان 


و طريقة اصطخاب‌معهود آن چنان است که مطلق‌هر وتری با ثلثة اربا عمافوق 
خود مساوی باشد. پس چون خواهیم که دایره‌ای" استخراج کنیم که مطلق بم را 


اس سیم دوم 

٢‏ سيم سوم 

م سیم چهاد) 

۲- تصحیح قیاسی دراصل: دايره و شاید منظور کا تب دایرءٌبوده است بنا برشيوه 
خود که‌در این‌قبرل مو اردبالاهای ساکت آخر کلمه همزه یاسرشش‌می گذ ارد. 


ار جامع الا لدان 


مبداً آن سازیم منتھی برجزو رابع مثنی باشد واگرابتدای دايره مطلق وترمثلث' را 
سازیم‌منتهی برجزو رابع‌زیر باشد. وچون‌مبداً دایره‌مطلق و ترمثنی‌سازيم ذىالاريعى 
از وترمثنی وذی‌الار بعی ازو تردیگر از( صفحة۴۴)و ترزیرمستخر ج‌شود و بعداز تحصیل 
ضعف" ذىالاربع محتاج شويم براىاتمام دايرهبه يك‌بعد طنينى. بس ازربع وتر زیر 
تجاوز باید کر دیابد لآناز او تار ثلثه‌ازه ركدامكهخواهنداستخراح بايد كرد واگر چنان 
نکنیم‌به ضرورت و تری‌دیگر بر ار بعه او تارمستزاد بايد کرد برای‌اتمام دايرة انيه که‌نظیر 
دایرۂاول باشد.ودر جمع تام اعنی ذی الكل هرتين احتیا ح‌نیفتد به‌تغدی‌از ذی‌الار بسع زیر 
وچون و تری‌دیگر که آنر احادخو انندبر اسفل زير بنديماتمام دایره‌ای که‌از مطلق مثنی 
کرده‌باشیم بر جزورابع حاد که لب است‌باشد. واگرمبداً دايره ازنقطه یح كني م که‌جزو 
چهارم مثنی اس تيك طنينى و يك‌بقیه‌از باقی ربع‌مشنی‌و يك‌زی‌الاربعازربع وتر زیر 
وضعف‌طنینی از و ترحادمستخر ج‌شود و انتهای آن‌بر نقطة له‌باشد. فحینگذر وشن شدكهاز 
نغمڈمطلق بم که آن | است تا جزو چهارم‌مشنی‌است يك بعد ذی‌الکل باشد و ازنقطةيح 
تا نقطةٌ له بعد ذی‌الکلدیگ رکه آن نظیر ذی الكل اثقل‌باشد در حدت . و از مطلق 
بم (كه) ا است تا نقطة لهبعدذىالكلمرتين بود و آن راجمع تام حوانند برایآنك 
مجموع نغمات باحواد در آن موجود شو ند. 


فصل رابع از باب خامس 


در بیان خمسة او نار كه آن داعود کامل خوانند 


بدانك" ارباب صناعت‌عملیه متفق‌اند در آنك اکمل آلات الحان بعد ازحلق 


١‏ مؤلف اول در متن (بم ) نوشته‌بوده و بعلدر حاشیه تصحیح کرده‌است. 
۲ب در اصل: صغب! 
۳- بدا نکه (رسم الخط ) 


۱۰۷ 
انسان عودکامل است وبر ينج وتر مشدود" بود و طريقة اصطخاب اوتار آن‌چنان 
است کەھریکی با ثلثه اربا عمافوق خودمساوی باشند و اصطخاب, نسبت مطلق وتری 
بود با مطلق وتری دیگر و به اصطلاح مباشرات این فن آن را شد خوانند و در 
اصطخاب غير معهود رساله" دیگر تألیف كرديم و در آنجمع شدود مبین گردانیده 
امااز این كتاب اگر کسی خواهد استخراج" تواندکردن بعد از معرفت اين قواعد. 
و اگر مطلق هر وترى را با هر جزوى از اجزاى وتر دیگر نسبت" دهند شدى بود 

و قواعد آنها بعد ازاين در محل خود روشن گردد. 
صور اوتار عودکامل وعلامات و ارقام آنها ومراتب قوت‌اوتار آنها درطبقات 


و معلوم شده است که نغمة وتر ام را مطلق و ترگویند و نغمه انيه اعنی جزو 
انی آن را زاید خوانندو آن يبام است و جزوئالث را دستان مجنب و آن ج ماست. 


وروز ايع سو ۲۵ د چو خامس مسر سم سر »مامت 


اد تصحیح قیاسی در اصل: مسدود. رك تعلیقات. 

٢‏ با: رساله‌ای 

ما در زیر مبطر افزوده‌اند: آنها ( ع استخراج آنها... ) 
۴- ایضاً دربالای سطر: مناسب ( = نسبت مناسب ) 


۱۰۸ جامعالالحان 
و جزو سادس را دستان وسطی فرس خوانند و آن ه م است. و جزوسادس رادستان 
وسعلی زلزل و آن و م است. وجزو سابع را دستان بنصر و آن ز ماست. و جزو 
سادس ثامنرا دستان‌حنصر و آنح م است. و ازاين دستان‌مذ کوره‌بعضی را مستوی 
خوانند و بعضی‌را منعکس و آنها درفصل اول ازباب تاسع مذ كور شده‌است. و 
اگر بعد ذی‌الکل مرتین رامبداً سازند که مطلق‌بم است منتهایآن جزوهفتم حاد باشد 
که‌بدان" لهاست و از آنجا کەتانقطەربع حاد يك‌بعد بقیه‌بود وبر آنلو مرسوم‌است. 
و اگر بعد ذی‌الکل مرتین را ازنقطه ب مبداء کنندمنتهای آنبرنقطة لو که ربع‌حاد 
است ( صفحة ۴۵ ) واقع شود. 

جهت تسمیه اوتارعود: قبل از این گفتیم که‌عود قدیم ( را ) چهار وتراست و 
بعضى از اهل صناعت عملیه در اصطخاب اوتار عود» ابتدا از وتر اسفل می کرده‌اند 
که آن را زیر خوانندچنانك که‌هر و تری رامساوی ثلئین‌ماتحت" خود می‌ساخته‌اند. 
بس هرگاه که ازوترزیر ابتدا کنند وبدین" نوع مصطخب گردانند ازطرف اعلی که‌بم 
است هر وتری مساوی ثلثه ارباع مافوق خود باشند. وچون عود قدیم (را) چهار 
وتربوده‌است ه رآینه وتری که تالية زیرباشد » مثنی گویند. و وترثالث را مثلث و 
وتردابع راکه اثقل؟ اوتاراست» بم . وقدما مطلق وتر* بم رائقليةالرئيساتخوانده 
اند وچون شيخ ابونصرفارابی بجهت استکمال آلت؛ وتری حامس بر آن اضافه 
کرده‌اندآن را حاد نامیده‌اند ونغمة مطلق آن از نغمات مطلقات اوتار اربعه احداست 


وهمجنين نغمة” جزوى ]اد[ آن از جزوی که دومقابل آن است احداست برای 


۱- كذا وظاهراً بدقرينه (لو) درهمين عبارت بايد (برآن) باشد. 
۲ب یعنی وترياسيم پایین تر . 

٣‏ يا : برين 

۴ چون صدايش ازھمه یم تر است . 

۵ منظور دست باز است . 

۶ مؤلف اين کلمه را در بالای سطر اضافه کرده‌است . 


با بخامس 1۹ 


آنك اگرمطلق وترزیر را به‌شصت وچهارقسم! فرض کنیم نغمه‌ای که بر نقطة جهلو 
هشتم وترواقع شود ازطرف اثقل بدان كط رسم کنند ومطلق حادرا مساوی آن سازند 
وآن نغمة مطلق حاد مساوی ثلثه اربا ع زیر باشد. و آنها از اعداد که درمثال عود کامل 
وضع کردیم معلوم می شود کمامر. 


١‏ درحاشيه : مساوى . صح ( = قسم مساوی) 


باب سادس 


دربیان ادوار مشهوره وطبقات ادوار وتعيين آوازات سته وآنج 
مولانا قطب‌الدین‌شیر ازی برصاحب ادو ار اعتراض کر ده وجواب 
از آنها که گفته‌ام و بیان شعبات بیستوچهار گانه 


وآن مشتمل است برچهارفصل : 
فصل اول 
در بیان ادو اد مشهو ره وذ کر نسب ابعاد و اعدادآنها دطر بقة استخر اج 
]نها ازدسانین عود 
بدانك هردوری را اصلی باشد که‌آن دورمبتنی برآن اصل باشد اعنی جنسی 
ازآن اقسام ذى الاربع با ذی‌الخمس قسمی بود وادوار مشهوره نزد اعسراب دوازده 
است براین موجپ : . 


۱ ب ج د 0 و ر ح 
عشاق نوی بوسليك راست حسينى ‏ حجازی راهوى ‏ زئگوله 
۱ ۱۴ ۳۷ ۴۰ ۵۳ ۵۴ ۶۵ ۴۲ 


ولى چون اندکی بعد درعنو ان فصل اول مکررشده‌است_تکرار آن ضرورتی ندارد . 


۱۱ جامع الالحان 


5 ی ىا 


؛ یب 
عراق اصفهان زیرافکند بزرك 
۶۹ ۴۴ ۵۹ ۷۰ 


وبواقی ادوار بعضی ملایم وبعضی متنافر ند و آنچ ملایم‌اندهمین دو ابر اند که 
درغير مو ضع خود و اقح‌شده است جههر دایرهر اهفده موضع است که آنهاراطبقات 
خوانند و کیفیت استخراجآنها ازاماكندساتين اوتار بعد از این‌معلوم‌شود. پس گوییم 
كه دایرۂ هفتاد و ششم اصفهان است در طبقة ثانيه و دايرة پنجاه و پنجم اصفحان 
است و در طبقة ثالئه ودایرۂ چهل و ششم اصفهان است در طبقه هفدهم ومعنی آنك 
دوابریکی‌باشند بر تقدیر اختلاف مبادی است. وصاحب‌ادوار رحمه الله گفته که: « و 
منهم من يقول حجازی هی الدايرة الرابعة والستون فى الطبقة اولی و اما ما قلناانها 
حجازی‌فهی عراق اذا اضیف اليها يز فالدايرة السادسة و الخمسون. حینثذ هی ايضاً 
حجازی ولکن فی الطبقة الثانية.» 

می گویيم طبقةٌ اول دایرۂ رابعة والستون منقسم است‌به‌جنس‌حجازی وطبقه 
انیه اعنی ح يه به جنس راست. وتا اتمام دورطنینی‌باقی" ماند و اهل‌صناعت‌عملیه 
آن رانهفت خوانند نه‌دایره‌حجازی و آنك گفته" و اما ماقلنا انهاحجازی‌فهی عراق 
اذا اضيف اليها یزمی گوہیم که آن دايرةُ شصت وششم است وهر دوطیقة آن‌منقسم 
به جنس‌حجازی‌است وچون دراین‌دایره‌نفمةٌ بزدر آور نددایرۂعر اق شود ودايرةتاسعة 
و الستون است و آن دایرۂ حجازی نیست بلك‌عراق است که از آن نقمه بز محذوف 
است. و آنك گفته «فالدایرة" السادسة والخمسون حینگذایضاً حجازی ولکن‌فی الطبقة 
الثانية» می گوبیم دایرۂ پنجاه وششم مترتب شده‌است ازاضافت قسم امن طبقة ثانيه 
اعنی ب ج ج ج ط به قسم خامس ازطبقة اولی اعنی ط ج ج و ابعاد آن دایره براين 


۱-کلمه(باقی) دامو لف دربالای سطر نوشته است. 

۲- نمونه‌ای از فعل‌ناقص يا وجه دصفی که نظیر زياد دادد. 
۳- ایضا (چون) دربالای سطر نوشته شده است . 

۴سدر اصل: فاالدایره. 


باپ‌سادس ۱۳ 


موجب است : ب ج ج ج ط ط ج ج و آن را محیر زايد خسوانند جه نغمة يز در آد 
موجود است و آن دابره سه بحر است : اول قسم خامس است اعنی ج ج ط و انی 
وآن قسم رابع است‌اعنی ط ج ج و ثالث قسم سابع است (صفحة۴۶) اعنى ب ججج 
اول نوروزاصلء انی راست» ثالث اصفهان و درهيج يك ازاين طبقات ثلاث جنس 
حجازی موجود نيست پس آنك «می‌ایضاً حجازی ولكن فی العابقة الثانية)روآن نه 
جنان باشد بس ببايد دانستكه حجازى داپرۂ پنجاه وجهارم است که طبقه اول آن 
منقسم است بەجنس نوروزاصل وطبقة ثانيهآن به جنس حجازی واتمام دایره» بعد 
طتینی باشد. وارباب عمل ازمتندمان ومتآعران که تصانیف ورحجازى ساخته‌اندهمین 
نغماتزا استعمال کرده‌اند ودراین زمان نیزعرف همین است. و دیگرآنك در تعداد 
پرده‌ها" حجازی را دایرۂ پنجاه وچهارم گفته‌است . وبعدازآن گفته که «و اما ما قلنا 


انها حجازی فهی عراق اذا اضیف اليها یز وهلهذا الاننافض؟ 


فصل انی از باب سادس 


در بیان طمقات اددار و قو اعد نها 


طبقات عبارتند از آنك بعدی يا جنس با دوری را بعداز آنك ازموضع 


استخراج کرده باشند ازغیرموضع خود نيز استخر اج کنند متلا جنس ذی‌المدتین‌ر! 


جود 


ازوتربم استخراج کرده باشند وبازهمان جنس‌را ازوترمثاث استخراح کنند مرتبة 
تمديدات بسیارند اما بواسطه آنك تفیتر تمدیدات در دساتین معهوده از حال خود 


نگردد عدد تمديدات رابرعدد نغمات هفده كانه نهاده‌اند که دساتین بر آنها مشتمل‌اند. 


اب دراصل: بردها (دسم الخط) 
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۱ عوك اعد <-١‏ 
۳ ۱ 


ع دوا مج شم ےد سے چ ا 


وچون قبل ازاین گفتی م که هرزی‌الار بعی که درطرف اثقل بعد ذی‌الکل واقع شودآن‌را 
طبقة اولی خوانند ذی‌الاربعی که درذی‌الخمس است طبفة ثانیه . بس طبقات عبار تند 
و تفاوت هرتمدیدی به ذی‌الاربعی باشد وتفاوت طبقات‌را به‌بقایا نير اعتبار کرده‌اند 
بلك بەدیگر ابعاد نیز مبادی طبقات را اعتبار تو ان کردن جدمطلقاً هرجه درغی رموضع 
است ازطبقات است اما اختیار مبادی طبتات رابهزى الاربءات کرده اند ومختار آن 
است. مثلا اگر دایرۂ عشاق را ابتدا از | کنند باقی نغمات بر اين مثال‌باشنده يسح 
په ید ح زر دو اگر ابتدای‌همین دايره از نغمهٌ ب کنند باقی‌نغمات بدين نو ع باشند: 
ب ه ح ط یب يه یو بط. بس اول طبقات ١‏ و انی ح و ثالث يه و رابع ه وخامس 
بب و سادس ب و سایسع ط و امن بو و تاسع و وعاشر يج و حادی عشر > 
و انی عشر ی و ثالث عشر يزو رابع عشر ز و حامس عشر ید و سادس عشر 
د و سابع عشر يا . و اهل ماوراء النهر را اشتباه شده بود در آنك چون مسبادى 
طسبقات به ذی‌الاربعات اند و مبدايطبيقَةٌ ثالئهديهءاست ومبداوطبقةٌ رابعه ه و يه طرفين 
بعد ذیالخمس اند نه‌طرفین بعد ذی‌الار بعچه گو نه مبادی‌طبقات‌مجمو ع به ذیالاربع 
باشند؟ ابن فقي ركفتم که‌چون ازنمه‌به مبداءٍ دايرهكنند طرف احدبعد ذی‌الار بع نغمة 
کب بودونغمةً ه قائم مقام نغم ةك بباشد درثقل. وجون مبادى طبقات ازطرف احسد 
بعد ذی الاربع تجاوزنمی کند لاجرم عوض نغمهةٌ ه':نغمةكب' را مبداء‌طبقات رابعه 
سازند. پس مبادی‌طقات به‌زی‌الار بعات باشند. ودیگر انك بەابعاد بقیه‌بود وصاحب ۔ 


١‏ در نسخد جای دردونغمه سفيد و خالی‌مانده است به قر یندتکمیل شد. 


۱۹۶ جابع الالحان 


ادوار ر حمه‌الله برای نوضیح آن‌جدولی وضع کرده وطيغات دادرة راست راآورده 


بود. اما ما دايرة عشاق را میادی طبقات کر دیم براين مثال": (صفیحة م۴۸( 


کل (طبتات) رهز ان دربالاى تجار فان کر ده ا 
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باب ادس 


س ف بت لدم 
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باب سادس 
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(صفحة ۵۵ ( 


باب‌سادس ۱۳۴ 


اين بود ادو ارطتات که مبادیآنها از نت نصف وتر | م درنگذردکدآن [را] 
بح نامند.واگر خراهیم که‌ادوار را ازهفدهموضع دیگر استخراج کنیم ودرذى الكل 
احدکەطرف اثقل آن بح واحد آن له برد جنانك مبادی‌طبقات از طرف احد دی 
الكل احد در نگذرد و آن چنان بودکه طبقات ذی‌الکل احد نظیر طبقات ذی الكل 
اثتل بسود . اول نظير اول» ثانی نظير انی » ثالث نظير ثالث و قس علی‌هذا. و 
الآ ركسى را حلق متصرف! و آواز رسا باشد وجامع بود بين العلم و العمل او را 
ميشر شودكهبه آواز از حلق؛ طبقاترا بدین نو ع که مذ كورشد بنمايد" جدما دراسن 
زمان‌اجناس و جمو عو تصانيف مشكله راگاه‌به سازو كاه به آواز و گاه بدسازو آوازمعاً" 
از طبقات هفده‌گانه ادا می کردیم به احسن والطف وجوه واين سخن رادراين محل 
برای آن‌بیان کر دیم " که‌طالبان‌این‌فن بدانندكهجون در این‌فن‌سعی بليغ بهتقديمرسانند 
و ترفیق رفیق کرددممکن بود که ابثان نیز بھەین نوع عمل کنند و درجميع صور 
طبقات‌نهایت عین بدابت بود. و روشن است که‌حکم ذی‌الکل آن‌جمو ع را که‌اعظم 
از دورنباشد شامل‌است وطبقات جمع ضعف ذىالخمس» بیست‌بودبه سیب‌اشمال 
| كا بر آنها و طبقات جمع کاملبیست و چهار جه بعد | که مستغفرق آن‌است وطبقات بعد 
ذی‌الخمس"؛ بيست وهفتبه‌سبب اشتمال بعد | كح بر آنها وطبقات جمع‌تام سی و 
چهار ندبه‌سبب اشتمال بعد ١‏ لهبر آنها. و بعضی ازاین ادو ار متلازم باشنداعتی گادباشد 
که‌طبقه‌ای ازدوری‌بعینه طبقه‌ای‌ازدوری دیگر باشد مثلاطبقة اول‌ازدورعشاق بعینه طبقة 
هفتم باشدازدور بوسليك وهمچنین هرطبقه‌از دور عشاق‌بعینه هفتم بو سليك بوده باشد 


در مر ثبه؛ براین‌متال: 


اس بی در خرف و اختیار او 

٣‏ در اصل بنمایند ولی‌جرن فاعل مدرد است قعل با ید مقر دبا شد. 
۳- يعئى باساز و آواز. به معنی‌بادارد رك. تعلیقات 

عب بای بیان نو شته‌شده است: زکر ( = ذکر کردیم) 


د در حاشيد: الكل د صح ( = بعد ذی‌الکل و الخس) 


باب ساوس ۱۳۵ 
سے ل سس کی داع وہ جم و کی رج سے کے سے ات مک سک مت 
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۲ جامع الا لحان 


فصل #الث از باب سادس 


در تعيين آوازات سته و آنچ افضل العلماء مو لانا قطب الدین تغمده‌ادته 
بغفر انه بر صاحب ادو اد دحمه ادته اعتر اض کر ده و جو اب از ٣‏ نها کهانن 
فقبر گفنه‌است از روى تحقیق 


صاحب ادوار در کتاب ادوار بدين عبارت١‏ گفته که «وبعض الادوار يسمونه 
آواز وبعضها لا اسم" لها بل بسمونه مرا کالدابرة السابعة و الستین فانهم هو لون 
هى مركية من اصفهان وحجازى فالقایل بهذا" ليته لم لايقواوذعن راهوی انهامر كبة 
من نوروزو حجازى وعنزذكوله انها مركبة من حجازى و راست و عن اصفهان 
انها مر کبة من‌اصفهان وراست.» 

این بود سخنان صاحب ادو ار دراین باب ومولا ناقطب‌الدین‌شیر ازی در کتاب 
خود در مبحث هشتم بر اين سخنان اعتراض کرده و بدین عبارت گفته؟ که « پرده 
در استعمال ارباب صناعت” عمليه عبارت از نغماتى بود مرتب به ثرئیبی محدود 
جنانك بعد شريف غالبا مستفرق آن باشد » بس او مرادف جمع باشد . ليسكن 
بعضى از جموع را مثل كردانيا ونوروز و محيدر و اصفهانك آواز حسوانند وبعضى 
را تر کیب مانند نوع دوم ازدور بزركك. چه‌گو بندآن مركب است از اصفهان 
و بزرگ و مانند نوع سوم که‌آن مركب است از حجازی وبزر كك» و گفته اس ت که 
«صاحب‌شرفیه در ادواربر تر کیب اعتر اض کرده است و تقدیراوبر این وجه بای دکه 

درمثال اول گوییم که اگر آندور رابەسبب تر کیب از اصفهان ذى الاربع وبزرككذى 

اب دز اصل:عبارة ( مانند موارد دیگر) 
٢‏ درز سخد: لاسم؟ با استفاده از مقاصد الالحان و ادو ار تصحیح شد. 
۳- مقاصد و ادو ار: فا لقایل بهذا لم لا یقر ل 
۴ متاصد: اوعن 
د فعل ناقص يا وجد وصفی که نمو ند زياد دارد. 
شب در اصل: صناعة 


پاپ خافن ۱۳۷ 


الخمس مر کب می خو انندپسچر انگو بند که‌زنگولهمر کب است‌ازعز ال و راست‌دذی. 
الار بع و اصفهان اصل از اصفهان ذی‌الاربع وراست ذی‌الخمس نه‌بدین وجه که او کرده 
است که‌چراراهوی‌را نگویند مر کب‌است ازنوروز وحجازی وزنگولە ازحجازی و 
راست و اصفهان‌اصل از اصفهان وراست. وهمچنین ثالث الا آنك به‌اصفهان, اصفهان 
ذی‌الادبع وبه راست, راست ذی الخمس خواهند. ودیگر گفته که اگر گویند در اين 
آوازها التزام کرده‌اند که ابتدای تلحین از نغمةٌ احد کنند در اصفهانك مسلم نبود و 

همچنین درمخیر چنانك در بعضی تصانیف صاحب شرفیه توان یافت. و گفته که بس 
و احب آن‌باشد که‌همه را پرده خو انند و اعتراض صاحب ادو اربه حقیقت ساقط است». 

اين بود سخنان مولانا قطب‌الدین شیر ازی رحمه‌الله. 
جواب: اولاآنك فرموده, که پرده در استعمال ارباب عمل به حسب استقرای 

تام‌عبارت از نغماتى بود مرتب‌به‌تر تیبی محدودچنانك بعدشر یف مستغرق آن‌باشد پس او 
مراف جمع باشد۔می گو بیم‌حال آن است که‌ار باب‌عمل‌دو ازده‌مقام رادو ازده‌پرده گو پند 
کهآ نهار اعرب شدودگوید وهریکی‌را به اسمی‌مخصوص گردانیده چنانك‌پیش از این 
مد کورشد و در این محل نیزبیان کنيم: عشاق و نوی وبوسليك و راست وحسینی و 
حجازی ورادری وزنگوله و اصنهان وعراق وزیرافکند وبزر گٌث.وبواقی‌ادو ارهمین 
دوایراند که‌به‌حسب اختلاف مبادی درغیر مر اضع مستعمل‌باشند و این ادو ارمشهورهرا 
قدما شدود نیز خوانده‌اند ومتأخران مقامات و گوشه‌ها" نیزخوانده‌اند ونغمات اين 
بردهها" مر تب‌باشند به‌ترتیب‌محدود ملایم. وجناب مو لوی" فرموده که‌پرده عبارت از 
نغمائی‌بودم رب به‌تر تیب‌محدوده بس بر این تقدیر که او گفته‌است متنافرات؟ داخل 
باشند و برده‌عبارت است از دوری که نغمات آن دور مرب باشد به تر تیب ملایم ۱ 
۱- در اصل: كوشها ( دسم الخط ) 

۲- ایضا: پردها (رسم! لخط) 

“ا یعنی قطب الدین‌شیر اری. 


م در بالای سطر افزوده‌اند: نيز درآن 


۱۳۸ جامع الا لحان 


ثانباً آنك‌فرموده چنانك‌بعدشر یف غالبأمستغر ق آن باشدہ می كوييم کسه‌زی‌الکل" و 
ذى الخمس وذى الاربع ابعاد شر بفه‌اندنزد ارباب عمل و بعدشریف بر نغمات متنافره 
نیز مستغرق می تواند بود پس بعدشر بف که گذده تعميمى دارد وجمع نغماتملائمهكه 
بعد ذی‌الخمس با ذی‌الاد بح مستغرق آنهاباشد آن‌جمع را دايره نخو انند پس‌بای د که 
بعد ذی‌الکل بر جمع نغمات ملائمه؟ مشتمل باشد (صفحة ۷ ) تا اسم دايره بر آن 
اطلاق توان کرد جه قبل ازاین گفتیم که اين بعد رابه دايره تشبیه‌بدان کرده‌اندکه نغمة 
اپتدای آن‌غایت انتهاست‌د ر کیفیت» پس آنچ‌مو لانا قطب‌الدین گفته كدغالباً بعدشر يف 
مستغرق آن‌باشد كها گر گفتی که‌بعد ذى الكل مستغر ق آنجمع نغماتملائمهباشدراست 
بودىجه از اضافات اقام سیزده كانه طبقة ثانيه بەاقسام هفتكانهطيقة اولی» نود ويك 
دايره حاصل می‌شود كمامر و دوازده دایرۂ مشهوره راكه مذ كور شد ارباب عمل 
پرده خوازند وبواقىرا پرده نخو انند بلك بعضی" راآواز وبعضى راشعبه وبعضىرا 
تر کیب خوانده‌اند وبواقی را دوابر. واسامی آنهارا برعدد دواير نهاده اند جنانك 
گویند دایرۂ شصت وهفتم و[ قس] علىهذا . 

و بعضی ازاهل عمل که دايره هرپرده را ندانند » نغمات اصل آنرا استعمال 
کنند وبرجمعی" که بعدی اقل ازبعد ذی‌الکل ۶ » مشتمل باشد آن جمع را جسع 
ناقص‌خوانند وزی‌الخمس وذی‌الاربع نيز اگرچه ازابعاد شریفه‌اند لیکن برهررجمعی 
که مستغرق باشند آن جمع نافص باشد. پس آن را دایره نخواننده اما از جموع 
دوازده‌ كانه کامله هر جمعی را دايره و بسرده ومقام وشد نیزخو انند و بعد ذیالکل 
مستغرق نغمات هرجمعی از آن جمو ع باشد . 

اد ایفا: بعد( = بعد زی‌الکل ) 


م سے کلمد 3 (i‏ را 5 ای رت در زیر عار نو ند است ۳ 


حر ی 
عبت ا یفسا ( بعد را ( دربا لا ىسطر نر شدشده است. 
کے در حاشید: جمو ع را (= دی ار جمو ےرا ( 


۵ در بالای سطر: اغمات ) اخا زدذ.ده است). 


ع در حاشید: درمتدار دح (= تصحیح ). 


باب سادس ۱۳۹ 


الا : فرموده که بس او مرادوف جمع باشد . می‌گوییم که پرده ها نسزد 
ارباب عمل عبارتند از ادوار مشهوره دوازده‌گانه که دسریکی را به اسمی عامی 
مخصو ص گردانیده‌اند و جمييع ادوار نود ويك اند كه زيادت از آن نيز ممكن است 
که تر کیب و ترتیب توان‌کرد واين ادوارمشع‌وره از آن جمع منتخب‌اند و غير از 
دوازده دايره مشهوره را پرده نخوانده اند اما هر دوری را ازادوارنود ويك كانه 
دايره خو انند . 

رابعا: گنته که بعضی ازجمو ع را مثل کردانیا و نوروز و اصفهانك و دحیر » 
آو از گویند. می گو بیم که کر دانیا ونوروز؛مسلم که از آو ازات‌اند اما محیر و اصفهانك 
لانسلم که از آو از ات باشند بلك هر دو ازشعبات‌اند و محير هشت نغمه است که‌بعد 
ذی‌الکل بر آنها مشتمل است و آن مترتب شده است از اضافات قسم رابع ازطبقه 
ثانيه اعنی اين:' ط ج ج ط به قسم حامس از طبقه اولاعنى اين: ط + ج و آن دایرۂ 
پنجاه‌ودوماست و آن‌دایره این است. یج . .یه .یج .یا . .اح ..ه.ج.ادوآن 
دايرة حسینی است مقاوب‌الطبقتین و آن چنان بود که اگرقسم رابع ذی‌الخسی را 
درطرف اثقل وقسم خامس ذیالاربع در طرف احد ترتیب کنند ء محر باشد . " 
ازشعبات شمرده‌اند بالتحقیق والاعتماد نه از آوازات . 

خامساً: دبگر" گفته که اصفهانك از آو ازات‌است فيه نظر. حال نك اصفهانك از 
آوازاتنیست بلك از شعبات است اما کواشت*یکی است" از شش آو ازه وفضل کواشت 


كام( اين) را دو لف بعد اضافدکرده است. 

٢ہ‏ در حاشیه امانه ده ادت: اغمات (= ونغات آن دایره...) 

٣‏ عبارت داخل گیو مه رابعدخطزده‌اند و ظاھراً زايد است زیرا ١‏ كر حدق شود 
عبارتمغغوش خرواھدمد دراين صورت جمله چنین می شود: و آن‌را از شعبات شمرده‌اند... 

عب کلمد (دیگر) را خط زده‌اند. 

ند پا که اعت 

۶ در اصل: یکیست ( دسم الخط ) 


۱۳۰ جامع الا اجان 


بر اصفهانك‌به بعد کل و ربع کل است که آن منقسم‌باشدبهبعدین که ج ط اند . اگرچه 
جناب مو لوی‌فرق نکرده‌بینها وما نغمات و ابعاد آن هردورا در این‌محل باز نماییم تابر 
طابه‌و اضح گردد.نغمات اصفهانك این است:یج يب. ی. ح. و .. ج.ا وابعادش این: ب 
+ < ج ط ج و آن را مبداً از طرف احد کنندو کواشت نەنغمه است که اشتمال بعد ذی- 
الكل بر آنهاست و نفمات آن بر اين موجب است: بح بو يجيب ی ح و جاو 
ابعادش این: جط ب ج ج جط < و ارباب صناعت عملیه که‌تصانیف در آن‌ساخته‌اند 
آن را آوازه‌دانسته‌اند وفی‌الوافع چنین است و دراين زمان نیزعرف همچنین است. 
لیکن اصفهانك ازجماه شعبات است بلاریب و بسته نگار اصفهانکی اس تكله بعد 
ذی‌الار بع از آن فصل كنند و نفمات بسته نگار اين است: بج یب ی ح و ابعادش 
اين: ب ج جو در سیر نغمات که اضافت جنس حجازی ازطرف اثقل کنند محط بسر 
آن نکنند بلك هم بر ح محط کنند اما از طرف اثقل بعد ط اضافت کنند و محطهم 
بر حكنند بعضى از نغمات زیر افکند.شوند. و نغمات بسته‌نگار هم موافق زیرافکند 
است هم موافق کو اشت. اما زیرافکند که پرده‌است(صفحت۵۸) و آن نه نغمه استو 
کواشت نيز نه نغمه است و بسته‌نگار چهار نغمه» مکربرای تزيين الحان از طرفين 
نغمات‌بر آن اضافت کنند. غرضآ نك اصفهانك از آوازات نیست اما کواشت یکی 
است از آوازات سنّه. 
سادساً: گفته که مانند نوع دوم از دور بزر کف جه گویند آنم رکب است از 
اصفهانك و بزر گت. م ىكوييم نوع دوم از دور بزر كك مركب نيست از اصفهان و 
بزر گث و پیش ازاین‌بیان قاعده‌نو ع کردیم‌درفصل‌ثالثاز باب رابع که ذی‌الکلات‌اند 
در که‌درزی‌الکل مرت تین مو جو دشو ندچنا نك نغمات آنھاتعدی از طر فاد بعدویالکل مر ان 
نکند وما اینجاصورت‌دور بز رك راباز نماييمتا روشن‌شود که‌نو ع دوم وسيوميزركك 
چگونەاست وم رکبا زکدام و کدامجمع است . وطررقةاستخر اج" آن چنان‌است‌از 
نغمه‌ای که که‌درزی الكل ال بودابتد| کنندبرو جهی که‌طرف احداين نو عبه نغمەا یکەدر 


ك ظاهر آ: بينهما 
۲ اين كلمه را مؤ لف درحاشيه نوشتد است. 


باب سادس ۱۳۱ 
ذى الكل احد است منتهی گردد ومبد و منتهى برنسبت ضعف باشد وبايد احتياط 
كردنكه ميان طرفین آن‌نو ع نغمات مركب ازكدام وكدام جمعاندكو یند آننوع 
مر کب از فلان وفلان‌جمو ع است. 


بس نوع دوم بزرگی" که‌طرف ائقل آن ج و طرف احد آنک است بایستی 
که بەقول مولاناقطب الدین در آن نوع اصفهان و بزركك به ترتیب نوع موجود 
بودندی‌تا آنر !گر گفتندی کهمر کباست ازاصفهان و بزرگث" راست بودی و نه‌چنان 
است‌بر تحقیق این معنی ازمثال نوع می‌شود که‌نو ع دوم ازبزر گ مر کب‌ازاصفهان و 
بزركك نیست و ترتیب نغمات نوع را به تقدیم وتاخیر احتیاج نباشد . 

سابعاً: آنك گفت هکه‌نو ع سيوم از بزرگك مر کب است ازحجازی وبزر گک» 
می گوییم که نوع سيوم از دور بزركك را طرف اثقلش نغمة و وطرف احذش كج 
است وبینهما بزرگك وحجازی مترتب نمی‌شوند. بس به قول مولانابایستی که به 
همان نغما تکه‌در نوع سيوم بزر گك موجود است‌اگر انتقال نغمه‌کردندی حجازی 
وبزركك مر کب شدندی بی آنك تبدیل کنند نغمةٌ احد را به اثقل او عکسه. وچون 
به ترتیب نغمات بزر گ‌انتقال ازاحد به اثقل‌یاب‌عکس آذمى کنیم حجازی وبزر گك 
از نوع سيوم متر کب نمی‌شوند. 

اکنون ما اينجا براىتوضيح وتفهيم نغمات نوع دوم بزرگ را بازنماييم و 
آن اين است: کث. یح. بو. بد. یا. ی. ح. و. ج. وروشن است که این نوع مر کب 


۱- در بالای آن‌تو شته‌شده: ازدور سس نو عدوم ازدور :زد گ 
۱ ۴ زد ض 
۲ ایضا: دوم بزر كك 


۱۳۳ جامع الالحان 


از اصفهان و بز ر گی نيست چه‌نغمات جنس‌اصفهاناین است: حز.. ه. چ. | وابعادش 
این: ب ج + ج. ونغمات جنس بزر كك که در ذی الخمس است این: با ی. ح. و 
.. ج. او ابعادش این: سب جح ج ط اکنون روشن‌شد که نوع دوم بزرکٹ ور کے 
از اصفهان وبزر کت نیست. اما نغمات فوع سيوم بزر کث ادن است: تج دث. سح. 
بو. يه. يا. ی. ح. و و آن مر کب از حجازیو بزر نیت جه نفمات جنس‌حجازی 
اين است: ح. و.. ج. او ابعادش این : ج ط ج ونغمات بزر کت کما علست. بس 
روشن شد که نوع سيوم از دوربزرگك مر کب ازحجازی وبزر گی نیست اگسر در 
نوع نبديل نغمات جايز بودى از نغمة يح مہداەمی کسردیم و بعد از استنطاق کت و 
کج از طرف اثقل يا ى. ح. و.. ج مسمو ع‌می‌شدی» می گفتیم که‌بزر كك است‌ویح. 
كث.. ی. ح حجازی اما ابدال در نوع جایز نیست. 
ثامناً: آنچ گفته است که اول و دوم باطل است چه راهوی ی از نوروز 
روععارق نينت و كله انعمازی وراست رمتجات الت لا اک به ضبان 
اصفهان ذى الاربع خوامند وبه راست» راست ذی‌الخمس. 
می كو دِيم که نه چنان‌است جهاصولدواير اقسام طبِقَةٌ اولى باشند" كهبعضىدر موضع 
وبعضى درغي رم وضع واقع‌می‌شوند. وراهوی كددايرةُ شنصت وپنجم است كدشدهاست 
از اضافت‌قسم‌خامس از طبفقهانیه‌اعنی ج + ط ط به‌قسم‌سادس ازطبقةاولی وآذايناست: 
ج ط ج. وروشن اس.ق که قسم سادس از طبةَةٌ اولی‌جنس حجازی است وقسم‌خامس 
ازطبقةً ثانيه جنس نوروز است که بعد ( صفحةوه ) طنینی بهآن اضافت کرده شده 
است برای اتمام بعد ذی‌الکل. پس راهوی‌مر کب‌باشداز نوروز و ججازی بالتحقیق 
و الاعتماد و نغمات آن این است: بح.. به.. یب. ی. ح. و..ج. اخود بر از کیا۲ 
پو شبده‌نماند. 


تاسعاً: گفته که زنکوله از <حازی ور است» آننيز نه‌جنان است بمرای آنك 


اب درد حاشمد: يا طِقه با زیك. صح ( = تصحیح) 


۲- جمع ز کی بسمعنی ياك وصاحب ذهن صاف وثاید با ذال جم ذکی یعنی نیز 


باب مان ۱۳۳ 
زنگولەدا:رۂچھل و دوم است مترتب شده است ازاضافت قم سادس ازطبقةٌ ثانیه 
و آن این است:ج ط + ط به قسم رابع ازطبقة اولی و آن‌این‌بسود:ط ج + و روشن 
است که‌قسم ر ابع ازطبقةاو لی جنس ر است است وقسم‌سادس ازطبقهُثا نيه جنس حجازی که 
طنينى بهآن اضافت کرده شده جنس راست است ونغمات‌این دایره این است :یح.. 
يہ بج.. ى. ح. و. د..ا وبعضی نغمةدز اضافت کرده‌اند. اكنون واضح و لايح است 
كه دایرة زنكوله مر کب است‌از راست وحجازی و نفىاين معنى اثبات عدم وقوف 

عاشراً: آنك گفته که‌بهاصفهان؛ اصفهان‌زی‌الاربع وبهراستراست ذی‌الخمس 
خو اهند؛ آن هم نه آن‌جنان‌است‌بر ایآ نك اصنهان كددايرة پنجاه وچهارم است‌نغمات 
آن اين است: 

یح. يز.يه. يج. يا.. ح. و. د.. او این دايرهمت رتب شده‌است از اصفهان اضافت 
قسم امن از طبقه ثانیه اعنى ب ج ج ج ط و قسمراب۔۔ع از طبقةاولى اعنی جج طو 
قسم ثامن از طيقةٌ ثانیه جنس اصفهان است که در ذی‌الاربعی واقع‌شده است ی 
ذىالخمس است و قسم رابع طبقةٌ اولی جنس راست . بس دايرة اصفهان مر کب 
باشداز اصفهانی که‌در ذی الخمس‌است و راستی که در ذی‌الادیم است و آنچ‌جناب 
مواوی برعکس این معنی» که‌ببان واقع است کفته» غير وافع است. 

حادی عذر : آنك گفته که و همچنین محیرء حال آناست که بعضی ازجموع 
مخص و ص اندبه انك ابتدای تلحین در آنهااز احد باشد منلاکردانیا و محیر واصفهانك 
و بسته‌نگار و نیرزو او ج وجمیع مقاوبات و نوروزخارا و نوروز بیاتی وعشیرا وسلمك 
و مائه وعزال ونوروزءرب وحصار ونوروز اصل و مبرقع‌و شهناز؛ كما میتضح فى 
فیا 

نانی‌عشر : آنك گفته که و اما شعبه نزد ارباب عمل‌نه‌است‌به حسب مشهور 
دو گاه و سه‌گاه وچهارگاه وپنج‌گاه" و زاولی و روی‌عسراق ومبرقع ومائه وشهناز. 
می‌گوییم که شعبات نزد ارباب عمل به‌حسب‌مشهور بيست وچهارند براین موجب : 


E (وہنج کاد) را مو لن درحا مه دو مه‎ --١ 


۱۳۴ جامعالالحان 


دو گاہ وسه‌گاه وچهار گاه وپنجگاه وعشیرا و نوروزعرب و ماهور وخارا وبياتى و 
حصار ونهفت و عزال و اوج ونیرز و مبرقع وصبا وهمایون و زاولی و اصفهانك و 
روی عراق وخوزی ونهاوند ومحیر وبیان اماکن نغمات آنهااز دساتین عود بعداز 
اين درفصل رایع ازباب ساد سكرده می‌شود. بس آنچ مو لانافرموده که شعبالہ است 
نه‌چنان است چه‌شعبات بيست وچهارند کماذ کرء و مصنفات‌متقدمان ومتآخران که 
که درشعبات‌بیست وچهار گانه واقع شده‌هم براينموج باس تكه مذ کور شد.ودیگر 
آنك مائه وشهناز هردو از آوازات‌اندنه‌ازشعبات و آنك‌نفی کرده در آنها» مثبت‌منفی 
اوست و در حالت مطالعة کتاب از اعتراضات بسیار وارد می‌شد بر سخنان او. اما 
9 ازاين به‌آنها مشفول‌نشدیم تاکتاب مطول نشود باین‌چند سخن نيز بدان سبب 
مشغول شدیم کهط طالبان اين فنرا مسائل به‌آنها تحقيق شود. فانظروا معاشر الاحرار 
و اعتبروا يا اولی الابصار. 
اما آنج‌صاحب ادو ار گنت كدرو بع ض الادواريسمونهآواز»مى كوييم کەدورعبارت 
است از جمع‌نغمات کەاشتمال بعد ذی‌الکل بر آنهاباشد کماعرفت" وبر جمع‌نغمات 
نوروز وسلمك ومائه وشهناز بمدزیالکل مشتمل‌نیست. پس آنها را ادوار نتوان كفنت 
چەبر جمع نغمات نوروز ز «بعدی که برنسبت»؟ ضعف ذى الاربع باشد مشتمل‌است 
و بر جمع نغمات‌سامك» بعد ذیالخمس که زایدباشدبه‌بعد + و برجمع نغمات‌مائه 
ضعف‌:زی‌الاربع وبر جمع نغمات شهناز بعد کل وربع کل» پس این چهار آوازه را 
ادوار نتوان‌گفت لاجرم بر اين سخن اعتراض وارد است. واین فقیرتحقیق سخنان 
بی‌غرض کردم وآنج حق است‌دراین‌مقام بیان کردم. وسلطان‌العلماء مولانا قطب‌الدین 
شیرازی نورالله مرقده اگرچه درانواععلوم کامل وماهر بوده و بدطولی ومرتبهٌاعلی 
داشته واين معنی واضح ولایع" است اما تحقیق این فن به آن می رشو د که‌جامع باشند 
۱- اضافدشده: اوتار (=دساتین اوتارعود) 7 
٢ے‏ مو لن اضافه کرده است . 


٣‏ ورحاشيه نوشتد شاه است, 


۴ درحاشید: واخلهر من ااشمس 


باب‌سادس اہی 


بين العلم والەمل معالذوق وآن صاحب کمال غالباً بەعملیات اينفن اشتغال ننموده 
(صفحة ۶۰ ) لاجرم سخنان او شاهد است‌براین معنی وبراعتراضاتی که بسرصاحب 
ادوار وارد است به‌بعضی از آنها دراين کتاب‌اشارات‌رفته, آرى آرى برخحدای‌جهان 
غلط نرود. 

بیان آوازات سته: بدانك ارباب عمل بعضی از جموع را آواز خوانداند و 
آنهاشش‌اند: نوروز» سلمك: کردانیا؛ کو اشت. مائه‌شهناز. و دب ارباب عمل چنان 
است که‌ابتدای آو ازات اکثر ازطرف احد کنند. 

اما نوروز: و آن چهار نغمه بود مر کب ازسه‌بعدبر این موجب: ح .. د. ج ا 
و این‌را نوروز اصل صغیر خوانندبرای آنك طبعهٌ اول مقسوم شده است به‌دوبعد 
ج و يك بعد ط. 

اما نوروز کبیر آن‌باشد که طبقه‌ثانیه را نيز بهمين نوع تقسیم كناد و آن هلفت 
نغمه‌باشدبر این‌موجب: يه.. یب. ی. ح.. ه. ج ! واین‌دایرة حسینی است کهازهارف 
احد آنبعدطنینی فصل کرده‌باشند و استخرا ح‌نغمات :وروز به‌طریق اول‌کنند ودرعمل 
آورند وبرسه نغمة دیگراعنی: ى. بب.. به‌برای‌تزیین الحان سیر کنند و بازبدنغمات 
اربعةٌ اول عودکنند. 

طريقة استخراج نوروز اصل از دساتین او تارعود: 

و آن‌چنان‌بو که مبد" ازمطلق‌بم کنند لیکن چون خواهند که استخراج نفمات 
آنها کنند برای دانستن آنها ابتدا از طرف اثقل کنند اما آنچ ابتدا از طرفاحد کنند 
چنین بود:سبابةزيركه»مطاق زیر کب,زازل مثنىك» مطلق مثنى' يهءزازلمثلث یج 
سبابة مثلث يا.وطريةةٌ بعضی از ارباب عمل چنان‌بود که‌درعود برمطلق بم محط کنند 
و آن‌چنین بود: مطاقمثنى به» فرس‌مثلث یب » سبابهٌمثلت یاه مطاق‌مثلث ح» فرس بم ۵ 
مجنب بسم <) مطلق بم ۰۱ 

اما استخراج سلمك: صاحب ادو ار گفته که ندايرة زنگوله است که ابتدا از 


١‏ در حادید: سبابه ملنی بح .صح ( = تصحیح) 


۱۳۰۶ جامع الالحان 


نغمۂ یاکنند اماآنچحوددر آن تصانیف ساخته وغیر ازاومصنفان دیگر نیز که‌درسامك 
تصانیف ساخحته‌اند و تصانیف ایشان مشهور شده نغمات آن رابدیسن ترئیب استعمال 
كردهاندكه ابتدا از د و تقدیم و تاخیردر آن‌چنین‌باشد: دز ط یجیسا ی ح و دا.و 
يازده نغمه در آن مر جود است. و دایرۂ زنگوله چنانكەعلرم شده است غير از این 
است و استخراج‌نغما ت آن ازدساتین عودبه‌طریق صاحب ادو ارچنین است کە:زازل 
زی رکز سبابقزي ركه» زايد زیر کج بنصر مثنی کاء سبابة مثنى بسح مطلق‌مثنی کب. 
اما آنچ ميان بعضی از ارباب صناعت عملیه متداول ومتعمل است‌این: سبابۂ بم د» 
بنصر بم زء زايد مثلث ط سبابه مثلثياء زازل مثلث يج سبابة مثنی طء مجنبمئاث 
ىء مطلق مثاث ح. زازل بم ز» سيايةبود» مطاق بم اء 

اما آنج صاحبادوار گفته كدر سامك وهی زنکوله» بر این‌تقدیرباید که سلمك 
دايرهباشد و نه‌چنان‌است‌برایآنك آواز را پردہ وپرده‌راآو ازنتو ان گفت. امااستخراج 
کردانیا: و آن هشت نغمه‌است‌مر کب ازهفت بعدبر اين‌ترتیب: يح. یو. بد.. يا.. 
ح. و. د.. | 

بعضی ازار باب‌عمل کر دانبار ابه‌له‌نغمه‌درعمل آورند و آن‌بر تقدیری‌بو دکه‌نغمة 
ی‌بعد از نغمه‌یاز اید کنند و آن ر اکردانیای زايد خوانند اما مصنفان درتصانیفاحیانا" 
دوری‌در آور ندوطر یمه استخراحآن‌ازدسانین او تار بەطریق صاحب‌دو ار آن بود که در 
نغمة ی کردانباء کرد انیایز ایدر ااعتبا رکنند و آن‌نه‌نغمه‌بودبر این‌مثال: سبابه‌زیر که,زاید 
زی رکج بنصر مثنی كاء سبابهمثنیبی مجنب مثنی یز مطلقمثنىيه. زاسزل مثلث یج 
سبابةٌ مثلث ياء مطاق مثلث ح ". 

ام استخر اج کو اشت: و آنقبل از این‌بیان کردیم و اینجانیزبرای توضیح؛تکرار 
کنیم و گوییم که آن نه‌نغمه است بر اين مثال: بح. يز.. یج یب. ی. ح. و.. ج. ۱ 
اما از دساتین عودچنین مستخرح شود : 
ا ج ج و 


۱سیعنی بدندرت 


ع برای اطلا غاز پر ددها و انگٹتھا بد تعلیقات رجو ع‌شود. 


باب سادس ۱۳۷ 


سبابهزی رکه ز ایدزیر كجءزازل مثنى ۰22 فرس‌مثنی یطء مجنب مئنی بو مطلق 
مثنىيه» زازل‌مثلت یج مجنب‌مثلت ی مطلق مثاث ح. 

اما مائه : صاحب ادو ار گفته‌است که آن‌هیاتی است که از تقدیم و تاخیر نغمات 
حاصل می شود لیکن ارباب عمل را در آن قول‌دیگر دست ومااینجا هر دورابیان کنیم 
آنچ‌صاحب ادو ار گفته به‌پنج نغمه اتمام‌می‌یابد براین‌مثال: (صفدة ۶۱ ) به.. بب .. 
ح...ه... ۱ اماآنچ اهل صناعت عملیه در آن تصانیف ساخته‌اندنغماتش جنين است: 
يا.. ح. و.د. | وطریقةٌ استخراجآن از دساتین عود بەقول صاحب ادواراین‌است : 
سبابۂ زیر که, مطلق زیر کب ساب مثنی یح‌سبابه مثلث یاماچنانك میان‌ارباب 
عمل‌در ادن زمان مستعمل است جنين است : 

سپاہڈ مثلث يا,مطلق مثلث حمز ازل‌بم و ءمطلق‌بم ١‏ 

اما استخراجشھناز : وصاحب ادو ار بعدازمائه» شهنازر | گنته که‌رو کذلك‌شهناز» 
اعنی آن‌هیاتی است‌ازتقدیم وتاخیر نغمات حاصل می‌شرد و طريةة استخراج آن از 
دساتین اوتار عود چنانك صاحب ادوار گفته ابن‌است که: 

مطاق‌زیر کب»مجنب زیر کد» زازلزیر کز» فرسزیر کوء مجّب‌ زی رکد مطالق 
زوک 

اما ارباب عمل نغما ت آذرا مبتدا از طرف احد انتقال بەاثقل کنند جنانك بعد 
کل ورب ع کل مقسوم بود به‌يك بعد ب و دو بعد ج. وباز بدین نوع ابعاد ازطرف 
اثقل بدان" افزایند تانغمات آن‌چنین‌شود: 

یا ی. ح . وه.ج .او درسیر نغمات شهناز چون انتقال‌از ال به احد کنند 
طرف احد بعد ب طرف اثقل بعد ج شود وباوجود آنك سبب‌الث است از اسباب 
تنافر» ازملایمات شمرده‌اند. و فی الواقع درتسالیف احنی ملایم مسموع می‌شود و 
نغماتهابطة شهناز ادن است: 


لتكت 


اس اضافدشده: کل ورب ع کل 
۲ب تک ار شده است. 


۳ ابر ان = برآن 


۱۳۸ جامع الالحان 


کب کد کز. و نغمات‌صاعده‌آن ابن: کز ' كو کدکب. و بعد کل وربع کل 
مستغرق این‌جمع است. 

ما آنك صاحب‌ادوار گفته که « وبمض‌الادوار يسمونهآواز » می گوبیم که‌دور 
عبار تاس تازجمعى نما تكهاشتمال بعدذى الكل بر آن‌جمع باشد و برجمع نغمات 
نوووز مامت وماله وفوا يعد ذىالكل مشدمل‌نیست. يس آنها را دورنتوان كفت 
جه بر" نغمات نوروز» ضعف ذىالاربع مشتمل‌است وبر جمسع نغمات سلمك بعد 
ذىالخمس کەزادباشدبە‌بعد ج وبر جمعنهءات‌ماه‌ضعفدی‌الاربع وبرجمع نغمات 


شهناز بعد کل‌وربع کل.بر این تقدیر اعتر اض بر او" وارد است . 


نے محرد اسب 
۴ مژ لت (بر) را دو بار نو شتداست» 


سد ور اصل: برو( رسم الخط) 


باپ سادس ۱۳۵۹ 


فصل دابع از باب سادس 
ددبيان شعبات بدت و جهار كانه وطر یه استخر اج نغمات از آنها از 
دسانین‌او نار 


بدانك بعضى از جموع را شعبات‌گویند وبربعضى نغمات شعبات بعد صفیر' 
مستغرق بود و بسر بعضى بعد وسط" و بر بعضى بعد کبیر " کەبعد ذی‌الکل است. و 
ارباب عمل شعبات را ببست وچهار شمرده‌اند چنانك‌قبل از ایسن مذ کورشد وارباب 
صناعت عمله دراین که شعبات بيست و چهار كانه همین است متفق‌اند. 

اما دوگاه :و آندو نغمه است که‌بعد طنینی‌مستغر قآن است و اهل‌عمل‌چون 
به‌آن :لحي ن كناد » مبداء از طرف اثقل کنند. و استخراج آن از دساتین عود چنین 


است: 
مطاق بم ١‏ سبايةيم د 
و ارباب عمل را ابتداى دوگاہ از مطلق مثلث کنند بر این گونه: 
مطاق مثاث ح میابه مثاث با 


اما سه‌گاه : اگرچه ابتدای اصلی آن از مطلق بم است‌لیکن به سبب آنك در 
تلحین مجال سير نغمات باشد ازطرف اثةل مطلق مثلث را مہداء سازند و آن‌سه‌نفمه 
است که‌بعد کل وربع و کل مستفرقآن است نسم به‌بمدین که: ط و ج اندو اماکن 
نغمات آن از؟ دساتین او تار عرد چنین است: 

مطلق مثاث ح سبابة مثاث با زازل مثاث دج 


١-۔-‏ منظو ر بعد مانینی يامجنب أ ست لادو ر جا ىد یکره ز لف از آن ب‌مورت اد نی ياد کرده 


است. رل باب سو . 


٢‏ ایضا اشاره به دی‌الاد بن باذىا لخمس است کد در بای مہ 3 :ل نام اوسيل ذکر 


a 
و‎ 
,تساە٥ شا‎ 


۳ بعد کییر ياذىالكل را در باب سوم مؤ لن بعل اعلى خو ادده است. 
۴ شاید: در 


۱۴۰ جامع الالحان 


اماچھار گاہ : وچھار گاہ شش وع بودنزدادلعل» اول: چهار گاه ذی‌الاربع 
و آن جهارنغمه بودبر اين مثال: مطلق مثاث ح» زلزل ہم و» وسبابةبمد؛مطاقبم ا 
وثانی چهار گاهٌ ركب و آن‌سه نغمه است بر اينمثال : مطلق :مثلث ح» زازل بم وه 
سبابةبمد .اماثالث جهار گاه‌میر قع و آن‌دو نمه‌است‌براین مثالمطاق مثات حز ازل بم و . 
رابع‌چهار گاه ماهور و آن مذ کور خو اهدشد". و خامس چھار گا ک‌ردانیا وآن در 
آو ازات مذ کور شد اعنی کردانیا. سادس چهار گاه نوروز خارا و آن هم در شعبات 
مذ کور خوادد شد" اما آن‌چهار ؤاهىكه درشعبات اعتبار کرده‌اندپنج چهار كاه ست 
غير كردانبا. 

اما اصل این‌چهار گاهات" ء ذی‌الاربع" است که آن‌چهار نغمه است‌چنانكز کر 
آن رفت. (صفحة ۶۲). 

اماپنج كاه + وان دونو ع است: اول پنج گاة اصل و آن بنج نغمه‌است بر این 
موجب: 

سبابةً مثنى یحء مطلق مثنی به» زازل مثلث یج سبابه مثاث ياء مطلق‌مثلث ح 

انی پنج گاه زايد : و آن چنان‌برد که‌بعد ازنغمة یح نغمهٌ یز استنطاق‌کنند. 

اما عشیرا : بعضی گفته‌اند كه عشیرا ده نغمه‌است‌برای آن عشیرا خوانند و 
نغمات آذبر این مو جب است: 

كا.. بح.. به. یج یای. ح. و. د.. | 

اماآنج مصتفان عمليات در آنتصانیف ساختهاند شش نغمه است ومسواضع و 
اماكن نغماتآن ازدساتين اوتارعود چنین است: 


بنصر مثنی كاءسبابةمئنى یح مطلق مثنى یه زازلمثلث یج سبابقمئاك 


إل هید هدام در همین فصل 
ے دیب فیا لمعه هكم ورول از ماده 2 
۳ سی مک : ۴ 3 وو 


2 ع 
۴ جمع عر بی ڈو ند جهاز كاه 


ه 
۴- تصحیح‌شده: ذی الار ببی 


د در حا .مدنو شتدشده‌است. 


باپ‌سادس ۱۴۱ 


داء مطلق»منات 8 بعضی كو یند که ذزی‌الخمس حسینی است که‌درطرف انل» بعد 
طنینی بر آن اضافه کنند. 

اوروز عرب: و آن شش نغمه است برایں موجب: 

بط . ردو .. بل بب یه ح 

و ازطرف اثفل دیگر نه‌ماتمناسب‌بر آنها اضافت کنند برای تزبین الحان اما 
محط هم‌بر آن نخمه کند و استخر اج آن ازدساتین اوتارعود چنین است: 
ان مننی بح مجنب مثنى در» بنصر مانی اده فرس مثاث ہب: ا 
مطاي ح.و اعراب اکثر تلحین دراین جمع نعمات کنند. 

اما ماهور : اهلعمل رادر آن دوةولاست وهردو گویند که‌مادور مر کب است 
از کردانیا وعشاق و کردانیا ر امقدم‌دار ند. وبعضی گویند هشت نغمه‌است به‌قرلابشان 
ابن است: 

یج. او.. بد.. با جح وم ا 

واما کن نغمات آن از" دسائین او تار عرد اين: 

میاباشتی یح زايد مثنى یں بنصرمثلث بد فان مثلت باء مطاق‌متلت 

ح.بنصر ہمز » سبابة بم د مطای‌بم ١‏ 

عابقۂ اول آن به جنس عشاقمنة ماس ت که آنفسم اول طبفة اولى بساشد ودابقة 
انيه آن اعنی با یح به‌جنسر است که‌چهار گاه‌زی‌الار بع‌است. وبه‌فرل‌آنانی کد میت 
کو بند ماهورپنج نغمة است نن باشد: 

یح. دو. ند یا ج ایا مواضع نغمات آن ار دسائین او تار عود 

سبابةٌ مثنى بح زایدمٹنی يوء بنصر مثنی يدء سبابة مثلثياء مطلق‌مثلثح 

اما نوروز خارا : و آن‌شش‌نغمه است‌براین‌ترتیب: يط. بو. یه.. یب. 

أ درحاخید لو ادم له است. 


٢‏ شايد: دردمانین 


۳ جامع الالحان 


ی. ح»و استخراج نغمات آن از دساتین عود چنین است: 

سبابة مثنى بط » مجنب مثنی» يزء مطلق مثنى یه » فرس مثلثشيب» مجنب 
مثلث مطل مت ح. 

اما بیانی : و آن‌پنج نعمه است : نفمه‌اولآن یج پس به وثالث' آنازميان بج 
و یب مستخر ح‌شود. وراب ع آذ نغمة ۶ ی وخامس ح. وازطرفين اضافات ابعادنغمات 
برآ نكناد برای تزبين الحان اما فقط محط بر نغمهاي. ٠‏ واين جمع نغمات محزون د 
مرف باشند وبه حجازی و ابوسليك" قريب باشد اعنى بينبين هردو باشد. 

اما حصار : و آندشت نغمه‌است براين مثال: کج.. ک. يح. بو.. يجيب 
ى. ح»واماکن نغماتآن ازدساتین اوتار عردچنین است: 

زايد زیر کج زازل مثنى کہ سبابة مثنی بحء زايد مثنی بو » زازل مثلث بج » 
فرس مثلث بب؛ مجنب مثاث ی» مطلق مثلث يه 

اما نهفت : و آن هشت ننمه است و آن دایرۂ رابعة والستین است ونغمات‌آن 
چنرن است: 

بح.. یف يجيا.. ح. و.. ج. او اماکن نغمات‌آن ازدساتین او تار عود 
دن: سبابة مثنى 2 مطلق مثنى یه زلزل مثاث یج سبابة مثاث ياء مطلق مثلث 
ع ذازل تا و مجذب بم ج مطلق بم ا. 

اما عزال : : بنج نغمه‌است و برجنس حجازی به‌بعد طذینی‌زایداست و نغمات 


ان جنين است: 


يا.. ح.. و.. ج. اء و اماکن نغماتآن از دساتيناوتارعود اين: 
١‏ سبايةمثلث يإمطلقمثاث ح» زلزل بم ومجنب‌بم‌جه مطاق بم . وفضل‌نهفت بر 
عزال درك بعد دی‌الادبع است. 


ات اخافد.دد: نغمد ( = بد ثالك) 
٢ے‏ كنا ودرسایر مو ارد: بو سليك 


باب سادس ۱۴۳ 

اما اوج : و آن هشت نغمه است و آن دایرۂ ثانية والسبعین است ونغما ت آن 
براين موجب است : 

بح . یو .. یج يا .. ح. و..ج.۱ء ومواضع نغمات آن از دساتین اوتار 
عود این : 

سبابةٌ مثنی بح؛ مجنب مثنی بو» زلزل مثاث يجء سبابهمثلث ياء مطلق‌مثلث 
ح» زلزل بم وہ مجنب بم ج» مطلق بم | 

نیرز , و آن بنج نغمه است براين ترتیب: بح . بو.. يج . يا .. ح . واما کن 
نغمات' آن از دساتین اوتارعود جنين است : 

سبابة مثنی بح » مجتب هثنى یو ء زلزل مثاث یج ؛ سبابة مثلث یا ء مطلق 
مثلث ح'. 

ونزد ارباب عمل هشت نغمه است و آن از نود ويك دایره (صفحة ۶۳) هيج 
کدام نیست ودراين دايره نغمه" منقود است معهذا ملایم است و آن نغمات آن‌این: 
بح . بو. بد .. با . ط .. و. د..! واماكن نغمات آن از دساتین اوتارعود اين : 

ساب مثنی بح ء زايد مثنی بو بنصر مثلث ید ۰ سبابة مثلث یا » زايد مثاث 
ط » زلزل بم وء سبابة بم دء مطلق بم ١‏ . واین را نيرزكبيرخوانند . 

اما مبرقع : واصل آن دونغمه است چنانك پیشتر ازاين گفته شد و نغمتین آن 
ابن است: 

ی و ح»وبعد ج مستغرق آن است و ارباب عمل گویند که مبرقع چهار گاهی 
است محط بر سه‌گاه.و از طرف احد برای تزبین الحان جنس نوروز اصل اضافت 
کنند اعنی : ط + ج“وازطرف اثقل جنس حجازی اعنی : چ ط ج واماکن نغمات 


آن از دساتین اوتار عود چنین بود: 


د این کلمد را مو لف درحاشیه نو شته است . 
۲- در اصل (یه) و لی مؤلف تصحیح کر ده است ٠‏ 


۳ در سخه نا نو یس است شاید<. 


مجنب مثنی يه ؛ بنصر مثلث ید ء فرس مثلث يب ء مجنب مثاث ی » مطلق 
مثلث ح ء زازل بم و؛ مجنب بم ج › مطلق بم ۱. 

اما رکب : و آن سه نغمه است براین ترتیب : يب . ی . ح[و] مسواضع 
نغمات آن از دساتین اوتار عود اين است : 

فرسمثلث يب ؛ مجنبمثلث ی » مطلق مثلث ح . واهل‌عمل گویندکه ركب 
چهار گاهی است محط بر دو گاه و از طرفين اضافات ب رآن‌به‌چندنو ع کنندبرای تزيين 
الحان دراين نغمات . 

اما صبا : و آن ينج نغمه است براين موجب : بو. يه .. ډب . ی . ح*و 
مواضع نغمات آن از دساتین اوتار عود چنین بود : 

زايد مثنی یو مطلق مثنی يه » فرس مثلث يب » مجنب مثلث ی » مطق‌مثاث 
ح . وارباب عمل‌گویند که نوروزعرب است که محط آن بر اسه‌گاه باشد وبه‌راهوی 
نزديك است درمسمو ع چنانك کم کسی از حذاق این فن بینهما فرق بتوانندکرد . 

ایو نو ادا کے امت لشفي کات رافری ينا تسف بات 
زنگوله و آن‌پنج‌نفمه است بدین ترتیب : یه .. يب . ی . ح . و..ا,واماکن‌نغمات 
آن از دساتین اوتار عود چنین باشد : 

" مطلق مثنی يه » فرس مثلث یب » مجنب مثلث ی » مطلق مثلث ح » زلزل ہم 

و» سبابه بم د ء مطلق بم | . 

اما زاولی : و آن مل سه‌گاه است اما فرق همین است که ازطرف احدآن 
بعد ارخا اضافت کنند و بعد ارخا در مقدار اقل است ازبعد بقيه جه مقدار آن زب 
طنينى است برای آنك وتر ام را به سی و شش سم کنند » بك قسم اولآن را بعد 
ارخا خوانند و آن جزوى باشد از سی و شش جزو و آن ببر نسبت مثل و جسزو 
من حمسة ثلثين جزواً م نكل بود ونغمات آن ايناست: يج. يا .. ح'وبرفوق يج بعد 

ارخا استعمالكنند به شرط آنك اصبع بين الطرفين آن متزلزل' بود چنانك طرف 

١-كذا‏ وظاهرأ : آن محط برسدكاه باشد 


۲ب درحاشیه : ومتحرك 


ہاب سادس ۱۴۵ 
.ےس سس احاح .لی .کہ 


احدآن از نقطة يج مقدار' بعد ارخا تجاوز کند وباز به نغ يج آید . واهل سازآن 
طریقەرا مالش" دستان گویند. ومواضع ناما ت آن ازاماكن دساتین عود چنین باشد: 

زلرل مثلث یی سبابه مثاث ياء مطلق مثاث ح 

اما اصفهانك : و آن مثل حجازی‌است امافرق همین‌است که برجنس جا 
طنینی ازطرف احد اضافت کنند وبرروی عراق بعد < . ونغماتآن ابن است ؛ ی. 
ح . و.. ج١ا‏ واماکن نغمات آن از دساتین اوتار عود اين : 

مجنب مثلث ی » مطلق مثلث ح ء زلزل بم و مجنب بم ج» مطلق بم ا 

اما بسته‌نگار : وآن چهارننمه است چنانك قبل ازاين معلوم‌شد؟ ونغما ت آن 
این است : یج یب ی . ح . واماکن نغمات آن از دساتين اوتار عود این است : 

زلزل مثاث یج فرس مثلث یب » مجنب مثلث ی » مطلق مثاث ح 

اما نهاوند: وآن هشت نغمه است براین موجب : يح يه . ید .. يا .. ح. 
و. د .. ا. وطريقةٌ تلحین در آن چنان اس ت که ازنعمةٌ | ابتدا کنند وچون به نغمةٌ بح 
رسند اگرچه اتمام یابد اما باز عود باید کرد ومحط بزتفمة ح کرد ۰ واما اماکن آن 
از دساتین اوتار عود این است : 

مطلق بم ١ء‏ سبابهٌ بم د » زازل بم وء مطلق مثلث ح » سبابة مثلث يا » بنصر 
مثلث يد » مطلق مثنی يه ء سبابةٌ مٹنی بح 

اما تخوزی: و آن شش فيه اعت ران چچ دب یک اض 
و واماکن نغمات آن از دساتین اوتار عود اين است : (صفحة ۶۴) 

سبابة مثنی بح » مطلق‌مثنی يه » بنصر مثلث يد » سبابهٌ مثاث يا » مطلق مثلث 
ح » زازل بم و 


33 قام حورد گی دارد : از قط چندان ب از نحل يج بعد ارخا 
۲- نشر يبا لغزش درءوسيتى جدید . 
٣‏ ک٣ا‏ بدون ياء. 


۷- دجوعكنيد به فصل سوم ازباب ششم . 


اما محیر: و آن هشت نغمه است براین ترتیب : یح .. به . يج .. یا .. ح. 
ج. ١‏ واماکن نغماتآن از دسائین عود این است : 

سیب مثنی یح؛ مطلق مثنی به. زلزل مثلت, يج سبابة مثلث ياء معلاق‌مثلت ح» 
فرس بم » مجتب ہم ج؛مطاق بم | 

این بود بیان‌نغمات وابعاد شعبات بيست وچهار گانه که دراین‌زمان میانار باب 
صناعت ا مستعمل ومشهوراست . بای که طالبان وعاملان این فن اہن را دستور 
سازند وبراين موجب که ابعاد ونغمات آنها در دساتین اوتارعود مقرر' شسده اعتماد 
نمایند تا چون در آنها تلحین کنند صحیح باشد . و غير ازاين شعبات ‏ تر کیبات‌اند 
و آنها بسیار است برای آنك هر نوع تر کیب که خواهند توان کرد و آنها را بهر اسم 
كه ندواهند مخصوص :وان گردانیدن جنانك دأب ارباب عمل است . واگربەتفصیل 
آنها اشتغال نماييم به تطويل انجامد جه قواعد واصول آنها بعد از مطاامة بی مغالطة 
این كتاب » روشن شود ان شاء الله تعالى . 


--١‏ در حاشید : وما کم ر. دح ( = صحیح) ی FD‏ وما كور شاه 


۴۶ جامعالالحان 


باب سابع 


در اشتباه ابعاد به یکدیگر و اشتراك نغمات ادوار با یکدیگر وترتیب 
اجناس درطبقات ابعاد عظمی وذ کر نسب و اعدادآنها 


وآن مشتمل است ارس فصل : 


فصل اول در اشتباڈ ابعاد به _بکدیگر 


بباید دانست که بعضى ابعاد به يكديكرمشتبه شوند برمرتاض چون‌بشنود نغمه 
وتحقيق شود حال ونسب آنها نزد او ذوقاً لاتقليداً. مثلاً بعد ذىالاربع مشتبه می‌شود 
به بعد ذى الخمس چون اول استنطاق طرف احد کنند بعد از آن طرف ثقل . و آن 
چنان باشدكه بعد ازنغمة ثلاثه استنطاق نغمةار بعه کنند کانەبعداز نغمةثلائه نغمة اثنین 
مستنطق نموده باشند ونغمة ائنین قائم مقام نغمة اربعه است . و روشن‌است 
كه از ح تا يح بعد ذىالخمس است چون نغمۂ | بعد از نغمةٌ ح مسموع شود كانه 
بعد از نغمة ح نغمة یح مسمو ع شده باشد جه نغمة یح قائم «قام نغمه 'ااست ولا 


كذلك اذا تقدم الائقل فى الجس على الاحد. ح برمنتصف | يح است بس مقدار ح 


۱۴۸ جامعالالحان 
بح كه بعد زی‌الخمس است مساوى مقدار ١‏ ح باشدكهآن بعد ذى اربع است واين 
دو مقدار مختافة النسب و متساوية المقدارند و اين مقدارين متساوىاند لاجرم در 
نسبت به‌یکدیگر مشتبه می‌شوند برمرتاض. 

وهمچنین بعد ذی الخمس مشتبه می شود به ذى الاربع به سبب مذ کور اعنی 
تفدیم احد. 

مثلا وتر | م را به‌شش قسم کنیم و برنهایت قسم ثانى از طرف انف یا رسم 
کنیم. پس يام چهار قسم و یح م سه قسم بود. جون يعد از نغمة | زغمةٌ با استنطاق 
کنیم گوییا بعد از نعمة یا استنطاق نغمۂ یح کرده باشیم جه نغمة ثلائه قائم مقام نغمة 
سته! است وبه‌سبب تقدیم احد» ذى الاربع بدذى الخمس وذیالخمس به‌ذی‌الاربع 
مشتبه می‌شو ند برمرتاض نه برغیر مرتاض زيرا که تقلید همچون تحقیق نباشد و غير 
از اين دو بعد نیز به یکدیگر مشتبه شوند وازآنها بعضی را بیان کنیم", 


بیان اشتياه بعدی که بر نسدت ضعف ذی الار بع باشد 
به بعد طخيغخى 
بعدى که بر نسبت مثل وسیمةاتساع"باشدمشتبه‌می‌شودبه‌بعد ی كهبر نسب تمثل و 
من وبود . بعد ى كهبر نت كل و سبعة اتساع کل است آنبر سيت ضميف ذىالاربع 
بودكه<اشية عظمی آن | و حاشية صغرى آن يه.وجون تقديم احذکنیممشتبەشودضعف 
ذى الاربع به‌بعد طنینی بر مرتاض مثلا چون بعد از نغمة يه استنطاق زغمة | کنیم 
گویا بعد از نغمة يه نغمة یح مسمو ع‌شده باشد. و توضیح آن چنان بود كه مقدار 


نغمة يه م مثل وئمن مقدار نغمة یح م (صفحة ۶۵) باشد بس يح م هشت ةسم باشد 


١ے‏ ز بر | ببح ذى الكل يا او کتاو : می باشد. ۱ 
۲- در حاشيه: وھکذا تشییه جمیج ذیالار :عات بذیا لخمات وعکسه حيث واقعا 
فى اجز اء الو تر با لسب اإمذكور. صح 


2 ۲ 
۴٣۔-‏ بی کے 


۴ے یعنی او 1 


ان انم ۱۳۹ 


| ويه م نەقسم براین تقدیر' مجموع وترء شانزده قسم بود و نسبت ام با يه م مثل بود 
و سبعة اتساع. اما چون تقدیم احد طنینی کنیم اعنی اول استنطاق زغمة یح م كنيم 
بعد از استنطاق نغمة يه م گوییا بعد از نغمةٌ | نغمۂ يه مسموع شده باشد و آن ضعف 
ذى الاربع است پس بعد طتینی مشتبه شود به ضعف ذی الاریع. 

سژال : هرگاه که استنطاق طرف احد بعدی کنند چرا طرف اثقل او را بعد 

از تقديم اعتبار احد نکنند که قائم مقام آن را از طرف احد اعتبار كنند و اشتباه 

واقع شود؟. 

جواب: آنك در ابعاد نغمەای که اول مسموع شود آن نغمه طرف اثقل آن 

بعد باشد بعد ازآن نغمه دیگر ازطرف احد بايد که موجود شود تا نسبت نغمةٌ اول 
به نغمة ثانیه‌کنند برای عدد نسبت عدد اکثر به‌اقل کنند لا بالعکس. مثلاً كويند که 
مقدار وتر يه م مثل وثمن مقدار وتر بح م است و مقدار وتر | به که حاشیةً صفری۲ 
بعد مذ كور است به ام که حاشية عظمی این بعداست نشاید كردن بلك از طرف‌احد 
قائم مقام نغمة | بيدا بايد کرد و نغمةٌ | را نسبت بەآن بایدکرد و چون نغمة يح قائم 
مقام | استلاجرم به رانسبت به بح کنندنه به ا اما ارابەیەنسہت کنیم‌طرفین بعد کل 
وسبعةاتساع کل باشد. اما چون تقدیم احدکنیم مشتبه شود به‌بعد طنینی ودیگر ابعاد 

هم به سبب مذ کور به‌یکدیگر مشتبه شو ند. 


لسلسم سس ل سس سسسب 
Î‏ ۳ رر E)‏ درد( 


سے اضافۃ د 9 تست ۰ ۲ 
۲ب اضافۃ شده: این (ے اين بعد). ومد کور را حط ردواك. 


1 جامع الالحان 


فصل تانی اذ باب سابع 
در بیان 'نشارك نغم ادواد با یک بكر 

ازم باحث گذشنه معلوم شد که جملة ادوار درنغمة او ح و بسح مشت رکند 
و آنها را نغمسات وابت خحوانند و در نغمه به اکشر دواير مشت ر کند وآن 
در نه قسم ذی الخمس موجود است. اما باقی نغمات هردایره را چون با دیگری 
قياس کنند در بعضی مشارك باشند ودربعضی مخالف و آن نغمات را متبدلات خوانند 
واختلاف دواير وقتی بودکه همة ادواررا ازبك نقطه فرض‌کنند . مثلاً اگر ادواررا 
او محطیح بودءاختلاف واشتر ال بایکدیگر اظهر باشد.اما وقتی کەمیان' ادو ارمختلفه 
فر ضکنند بعضی ادو ار شاید که در جمیع" مشارك باشند وابن‌تشارك دوابری‌را باشد 
که درطبقات یکدیگرمو جود شوند » بس تشارك نغم دوقسم بود : یکی" احتلاف 
ميدأ ودیگر اتفاق مبداٴ. اما به اختلاف مبدا دونوع بود : اولآنك درجمیع‌نغمات 
مشارك باشند چون عشاق و نوی و بوسايك . اكرعشاق را مبداٴا سازند و نوی را د 
وبوسليك را ز » نغمةٌ اانه عشاق است وثانيه نوی است". و در اين طبقه ادن دوابر 
ثلائه در تمامنغمات مشترك باشند برای آناك عشاق نوا"ست‌در طبقة شانزدهم وبوسايك 
است درطبقة چهاردهم و نسوی عشاق است در سیوم و بوسلیك‌است درشانزدهم 
وبسوسليك عسشاق است در پنجم ونوی است درسیوم. وجون راست وحسینی 
ومحیر که اکرمبدا"! را مبدا راست سازند د را مبدا<سینی و با را مبداامحیر» اين 
هرسه دابره نیز در جمیع نغمات مشترك باشند زيراكه راست » حسینی است در طبقة 
شانزدهم وحسینی راست است در سيوم" زات است در دوم وحسینی است 


درهفدهم . وچون اصفهان و کواشت و کردانیا وقتی که | را مبدا"اصفهان سازند و ج 


۱-کذا دراصل ولی بعد مژ لف آن رامبانی کرده است . 

۲- اضافه شده : نغمات ( در جمیع نغمات مشارلد باشند) 

۳۳ قلم خو رد کی دارد . 

۴ است را خط زده‌اند (حذف بد قرينه يا تکرار) . 

و کذا. 

۶ از اینجا تا خر این فصل مو لف از باب اخاصار نقطاعدد طبقات را ذ کر کرده است. 


۱۵۱ 


داب سابع 


را مبدااکردانیا و و را مبدأكواشت » درجمله نغمات مشترك شوند . وچون حجازى 
ونهفت که اکر یج<که ششم حجازی بود مبدا"نهفت سازند این هردونیز در 
مراکزمتفق باشند . وچون زنگوله" وبزر گ ,زیر افکند گاهی که میدا"زیر افکند از و 
كنيم ال بزرگك است وبزر گث زیر افکند است در نهم وزنگوله است درهفدهم . 

ثانی آنك درا کثر نغمات مشترك باشند چون زنگوله وراهوی . هر گاه ! را 
مبدا زنگوله سازند و یو را مبداثراهوی در مجموع (صفحة ۶۶) نغمات الا" يه در 
زنگوله و يو درراهوی مشترك باشند بس به يك نغمه مخالف باشند وچون زیرافکند 
وعراق وقتی که از یج زير افکند ابتداى عسراق کنند و يه دوم عراق . و اگر بو زیر 
افکند طر ح کنند درسایرنغمات مشترك مشارك باشند اما به اتفاق میدااعشاق باراست 
به دو نغمه مخالف است". وبراین قياس درسایر ادوارمخالفت ومشار کت واقع‌است 
وهمچنین انی راست را دوم <سینی سازند . اکنون مثالی موضو ع شده که اشتر اك 
بعضی از دواير ازآن روشن گردد وآن این است": 

وچون در دايره راست نغمه يز زياد تكنند دایرۂ اصفهان شود. 

وصاحب ادوار بدین عبارت گفته است که و وانت اذا تأملت الادوار وجدت 
دايرة عشاق ونوی و بوسليك دايرة واحدة . اذ لوفرض د اول نوی واقفت مراکزها 
مراکز عشّاق و کذلك اذا فرض سابع نوی اول * عشاق و کذلك اذا فسرض سادس 
(صفحۂ ۶۷)بوسليك اولا لعشّاق و کذلك اذاجعلانیر است‌اول‌حسينی. واماراهوی 


١‏ بالای‌زنگوله خ و بالای‌بزر گث م يعنى بايد مژخرومندم باشد: بزر كك وزنگو له 

٠ مؤاف مقداری از کلمات زائد را خط زده وعبادت را تصحیح کر ده است‎ ٢ 

۳ معنی اسدا. دار : به غیراز یا بجز 

۴ درحاشیه : و آن در دور عشای و در راست و راست با نوی هم در دو ههه 
مخا لوت ٠‏ صح 

۵- دراینجا مژ لف فقط دو ازده‌دايرة متحدا لمر كزرسم كرده وشكلرا نا قص گذ اشته 
است بنابراین با استفاده از مقاصد الالحان‌کامل شد . رك .ص مر 


ع افافه شده : دور 


جامع الالحان 


3 سو 
0221-4-0 
ہہ 


۹ 


باب سابع ۱3۳ 


فانها يؤافق ست من مراکززنکوله او جعل انی زاهوی اول ژنکوله وبخالفها بذ 
يز وبنغمة ب ایضاً ان قسم بعد ط الاخر ببعدی + ب وعراق بخالف زنکوله بنغمة 
واحدة هى الثانية لانها + فى عراق و د فى زنکوله وزير افكند وبزرك دایرتاهما 
ايضاً واحدة اذا جعل ثانى زير افکند اول بزرك » . 

و گاه باشد که دو دايره يا بیشتر در نغمات متشارك می‌باشد! اعنی نغمه‌های" 
هردو درعدد ونو ع متحد باشند اما در اختلاف به حسب اختلاف مبدأ بود چنانك 
اگرنغمه اولىرا مبداً سازند وبه نغمات دیگر به ترتیب انتةسال کنند تا به نغمه اول 
رسند دايره باشد و با هرنغمه‌ای از دایرۂ اول نغمه‌ای از دايرةٌ ثانيه باشد و همجنين 
ثانى وثالث . 

و فی الجمله اختلاف ايشان درترتیب اجزا باشد فقط . يس چون تامل کنند 
دایرۂ عشاق ونوى وابوسليك هرآينه متحد باشند جه عشاق بح . . يه . يد . . يا . . 
ح ز.. د..۱ویح را در دور حذف کنند » انتهایآن به | رسد که نظیر يح است و 
دور تمام شود . وچون نغمة ثانی را اعنی د مبدأً سازند و برترتیب نغمات می ‌روند 
تا باز با نغمه د . ونغمات آن چنین شود : 

ديح ید .. یا .. ح ز.. د 
پر ده نوی باشد و مر کز آن بعينها مراکز عشاق باشند اما اول‌آن دوم عشّاق باشد و 
هفتم آن اول‌عشاق وچون سیم" عشاق را اعنی نغمه ز ميدأ سازند وبه ترتیب نغمات 
انتقال کنند تا باز با ز رسندء پردة بوسليك" باشد واول‌آن سيوم عشّاق بود وششم‌آن 
اول عشاق. وهمچنین دابرة راست وحسینی را رك دایره یایند ونعمات راست این 


است : یه . يج .. يا .. ح .و. د..ا 


۱- مفاصد الا احان : می با شند 

۲- در اصل : نغمهاى (رسم الخط) 

. اي نكلمه را م لف با يك املاء ننوشته است‎ ٣ 
. ۴-کذاولی چند سطرفرل ابوسارك‎ 


۴ جامع الالحان 


وجون نفمه دوم' را اعنی د مبدأ سازند وبه ترتیب‌نغمات اندقال کنند تا بدنغمة 
د رسند يرددُ حسينى باشد. واما راهوى موافق زنگولە است در شش‌مر کز ومخالف 
اوست در یو جه اول راهوى به ازاى دو واقع است وواجب چنان بودكه به ازاى 
يه واقع شود تا همه مراكزموافق باشند . واگربعد ط راكه درآخر راهوى وزنگولە 
است به دو قسمكنند اعنى به ج و ب تا نغمات هريك هشت شوند راهوی در يك 
مر کز ديك ركهآن ب باشد مخالف زنگوله باشد زيراكه مر کزی که راهوى به ازاى 
آن‌باشد غير آن مركزى باشدكه ب زنگوله به ازای آن باشد وعراق مخالف‌زنگوله 
باشد در يك نغمه وقتی که ابدای هردو ازيك مر کز باشد و آن نغمةُ دوم باشد جه نغمة 
دوم عراق ج است و نذمه دوم زنگوله د باقی نغمات موافق‌باشند وزیر افکند وعراق 
را هم يك دايره باشد چون نغمة دوم زیر افکند را اول عراق سازیم . و اين سخنان 
که بجهت توضیح بعد از دایره نبشتیم" ازسخنانی که قبل از دایره" است معلوم می- 
شود اما به حکم « من تکرر تقدر » تکرار کردیم جه دراين فن اشکال بسیار است 
خصوصاً دراين فصل که مذ کور شد . 


فصل ثالث از باب سابع 
ددار تیب اجناس در طمقات ابعاد عظمی وذكر اعداد] نها 
هریکی ازاجناس که استخراج کرده‌شد ازطبقة اولی‌چون ازطبقةثانيه مستخرج 
شود هر جنسىرا به نو ع خود وبه غير نو عخود حاصل شود ازهراضافتی جمىع نغمات 
که محرط نرآنها شش بعد و بعدی که بر نسي ت کل و سبعة اتساع" اس ت که آن ضعف 
ذى الاربع بودكهآن را جمع ناقص خوانند وتا نقطه نصف که طرف احد ذىالكل 


١ے‏ اضافد شده : او (ے دوم اورا) 
۲- دراصل : شام 


٣۳‏ ور حاشيه : دشته (قبل از دایره نبشته است) 


۴- یی س 


باب سابع ۱۵۵ 


اثقل است بعد طنینی باقی ماند » آن را فاصله گویند در تسرتیب طبقات . وجون‌آن 
فاصله را اضافت کنیم بهن جمع ناقص ء متمم دوری باشد که مشتمل بود برهفت 
بعد ملایم و بعد ذى الكل شاملآن باشد و آن را جمع کامل خوانند . واگر ترتیب 
كنيم اجناس را در طبقة ثاائه وبهآن جمع کامل' اضافت کنیم جمعى نغمان مؤلف 
شو ند از بازده نغمه که محیط باشد بر آنها ده بعد و بعد ذی‌الکل والاربع‌شامل آن‌ها؟ 
بود و قدما این جمع را جمع کامل (صفحة ۶۸) خوانده‌اند . وچون بعد طنینی به 
آنها اضافت کنیم جمعی" مولف‌گردد از دوازده نغمه که محيط باشد بر آنها بازده 
بعد وبعد ذی الكل و الخمس مشتمل بود بر آنها وجهت تسمیه خود ظاهر است". و 
اگرترتیب کنیم اجناس‌را درطبةة رابعه واضافت کنیم آنهارا به‌بعد زی‌الکل و الخمس 
جمعی ولف شوند از پانزده نغمه که محیط باشد بر آنها چهارده بعد وبعد ذى الكل 
مرتين ب رآنها مشتمل باشد و آن را جمع تام‌گویند و فى الواقع جمع تام آن است 
برا ی آنك مشتمل است برمجمو ع نغمات هفده كانه با" نظایر آنها . واگر از | تا له 
بهابعاديقيه بر نغمات انتقال کنیم سی وپنج حاصل شودكه بعد ذی الكل مرتین بر آنها 
مشتمل باشد . و چون انتقال به ابعاد ملائمه‌کنیم پانزده نغمه حاصل شود و اگر يك 
بقبه درآن در آوریم شانزده نغمه شود که محیط باشد بر آنها پانزده بعد . واگردو بقیه 
در آن جمع در آوریم هفده نغمه شوند که محیطباشد بر آنها شانزده بعد. پس‌طبقات 
اربعه به حسب اوضاع طنینی به نه صنف مترتب شوند درجمع تام براین مثال: 


ال درحاشیه : انقل (= جم ع کامل اتفل) ۔ 
۲-کذا جدا (رسم الخط) 

۴٣۳‏ اشافه شده : اغمات ( = جمعی تغمات) 
۴- دراصل : تدادرست (دسم الخط) 

۵ وشاید : با ( نقطد ندارد) 


3۶ جامع الالحان 
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۱۵۷ 


باب سابع 
ليست نم نتان و رمال 


کو 022-0 
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الو د اصناف اسعم مور کاک ل رس وا مون 


در بیان ادوار مشهوره درجمع تام چنانك هر دایره با نظایردر آن مترتب شوند 
وذکر اسامی نغمات ملائمه به الفاظ عربیه ویونانیه 


و آن مشتمل است بر سه فصل : 


فصل اول 

در بیان ادواز مشهوره درجمع نام چذانك ھردابرہ با نظارإر مت ر تب شود 
اکنون شرو عكنيم درترتيب ادوارمشهوره درجمع تام چنانك ادواررا بەآن 
نوعكه در ذى الكل ائقل ترتیب كرديم در ذى الكل احد به همان نوع ترتي بكنيم 
به نوع خود واگربه غيرنوع خود نيزاضاف تكنيم ادوار كثيرةالانواع موجود شوند 
وآن چنان باشدكه مثلا در ذى الكل اتقل دایرۂ عشاق ترتي بكنيم ودر ذىالكل احد 
دابرۂ حسينى اوعکسه اوغيرذلك ممكن بودكه مجموع نود ويك دايره درجمع تام 
مترتب شوند. اما دراین‌مختص‌رلایق نیست شرح جمیع آنها جه ازاين مختصرقواعد 
آنها معلومشود باقىرا بەلطف زهن وصفای‌قربحت متصدیان وطالبان اينفن مفوض 
گردانیدیم وبراى توضیح آنها دوازده وتر وضع کنیم برهر وترى پرده‌ای رادردی- 

الكلين بیان کنيم وادواررا برترتيب اضافات بازتماييم ء براين مثال : (صفحة ۷۰) 


۱۶۰ ا 


فصل ثانى' از باب امن 
در ذکر اسامی نغمات ملائمه به الفاظ عر بیه و بونانیه 
قبل از این" معاوم شد که نغمات ملائمه در جمع تام پانزده است وحال آنك 
هریکی را به الفاظ عربیه ویونانیه اسمی است" علم که به تبدیل نغمات متبدل نمی 
شود وتبدیل بعضی اسماءآنها به حسب اختلاف اوضاع طنینی اسیت که آن را فاصله 
خوانند . بس نغمات اربع ه که درطبقة اولی می باشد نغمة اولی را از وی که مطلق 
وتر است به لفظ عربی ثقلية المفروضات گویند وبه یونانی برسامبا نوماطن”. و اثقل 
لاله باقیه را به عربی ثقيلة الرئیسات گویند وبه یونانی ایباطی ايباطن3. واوسط آن 
را به‌عربی و اسطةالرئیسات وبهيونانى بار ایباطی ایباطن "واحد آنرا حادةالرئيسات 
خوانند وبه یونانی لیخانوس ایباطن" . 
اما ثلائه ديكرراكه درطبقةٌ ثانیه‌اند » اوساط گويند واثقل آن را ثقيلة الاوساط 
گویند وبه يونانى ايباطى ماسن" . و اوسطآن را واسطة الاوساط گویند وبه بونانی 
بار ایباطی ماسن' واحدآن راحادة الاوساط گویند وبه يونانى ليخانوس ماسر:" . 


اب در ال : فسل نات (سهو الملم) 
۲- رجو مود بد فيال سوم از اب هفتم کار حاذر. 
۳ دراصل ۱ اسه دست (رسم الخط) 5 
۴ فلم حورد گی دارد ولى م ولف درجدول آخرهمين فصل برسلميانوس (ولى 
بدون نقطه دو شته است . درمو سیم گت 0 سلما زه است . 
ی عیبر بر هی او 
5- مو سیقی كبير: ايباطى ايباطون (با اعتلاف دسم الخط ) 
۶ موسیقی كبير: با را ايباطى ايباطون (ايضا رسم الخط) 
۸-کذا موسیقی كبير. 
۹- در ات ل ایبا عشیماسن ولی در جدول آخر این فصل باز ایباحی‌ماسن ودرموسیفی 
کہھر بارا اباط اس با اختلان درر ا لخط است ۰ 
U‏ مم 
۷۰ = کز ۱ موسیقی کبیر . 


۱۶۹ 


بس نغمة وسطی مشترك ميان ذی‌الکلین اس ت آنرا وسطی خو انند وبەیونانی 
ماسى . و ثلاث دیگررا منفصلات خوانند واثقل آنها را ثقبلة الم‌نفصلات گویند و به 
بونانی بار ایباطی ماسن" و اوسط آنها را واسطة المنفصلات گویند و به بونانی 
ایباطی ماسن" و احدآنها را حادة المنفصلا تكو يند وبه يونانى لیخانوس 0 

اما درجمیع متصلات که مدل قوشو د لفظ انفصال به‌اتصال نغمات ثلائةآنر 
حادات خوانند واثقل آنها را ثقياة الحادات گویند وبه پونانی بار ایباطی ایباطن" . 
اوسط آن را واسطة الحادات گویند وبه یونانی ایباطی ایباطن؟ . واحد انها را 1 
الحادات گو يند وبه يونانى برسلمبانوماطن ۴ . و و اسطة الحادات را منفصلة الحادات 
خوانند چون فاصله درطرف احد باشد . 

پس كو بيم ثلائه مفروضات متمم رئيساتاند [و] آنها اينند": ب ج د وثلئة* 
اوساط ابن : ه و ز. ووسلى ح وثائڈ متصلات ط یک وثلاثة حادات ل م ن وطرف 
احد ذىالكل مرتیق به . وقدما جدولى وض عكردهاند 1 نغمات خمسه عشررا 
ذك رکرده واين نغمات بعضی برنسبت بعد + و بعضى برنسبت بعد ط اند وبعد بقيه 
ذ کر نکرده‌اند ومانيزآنجدول را اینجا وضع كنيم ودر آن‌اسامی‌نغمات بهالفاظ عر بيه 
ويونانيه باز نماييم براين مثال : 


۹۹ مولف قبلا این اسم را در ذیل و اسطة الاوساط آورده بو د . درهو سيقى كبير: 
طر یطی دیز یو غمانن . 


۲- ایضا نادرست وفلا برای تیاه الاو ساط ذکرشده‌است. مو سیمی کبیر: بارا نای 


۴ مو لف درحادةالرئیسات تکرار کرده است. درموسیقی کبیر : نیطی دیزیوغمانن 

۴- ایضاً مو لف «ءادل واسطة الرئيسات ذکرکرده است . موسیقی کبیر : طریطی 
ایبر بولادن . 

و - درثقيلة الرئیسات تکر ارشده است . موسیقی کبیر: بارا نعطي ابر بولادن 

ع مو اف برای ثةيلة المفروضات آورده است . موسیقی کبیر: سی اير بولادن 

۷ اين هستند (دسم الخط) . 

۸کذا ومانند مو ارد دیگر با دو املاء . 


. مو لف « ودر آن )را درحاشیه نوشته است‎ - ٩ 


۱.۳ 
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: سل را فى ` 


و ہو 


(صفحه بن ) 


جامع الا لحان 


0 


باب اين ۱۶۳ 

در ابن جدول' اعداد حروف ازقاعدةٌ اعداد دساتین متغیر شد براىآنك قبل 
ازاين حروف بر ترتیب ابجد وحساب جمل بود و از رقمى به رقمى بعد بفیه بسود 
و انتقال نغمات علسى ترتيبها متنافر واكنون در اين حدول هر نغمهاى با تالية خود 
ملایم‌است ودرنصف وتر ح مرسوم است وآن به‌جای بح باشد و س‌به‌جای له. پس 
در اين صورت بعد ذی‌الکل مرتین به بانزده نغمةملايم»نقسم می‌شود و پیست‌دیگر" 
مفقود می‌باشد. و از آن سیمات اول غر ضآن‌بود که نغمات ملائمه و طريقةٌ الحان 


معاوم شود. 


فصل ثالث از باب امن 
ددمناسیات بردهها و آوازات وشعبات 

بدانك بدان که پرده‌ها و آو ازات رابا یکدیگر مناسبات افتد ودر تلحین‌انتقال 
ازهر یکی به مناسبت آن سبب زیادتی رونق و طراوت احن گردد و آن مناسبت كاه 
باشد که دريك طبقه بود يعنى هر دو در يك طبقه باشند و گاه در دوطبه. اکنون ما 
اينجابيان مناسبات با یکدیگ ركنيم: پس گوییم که عشاق و نوی و بوسايك این هر سه 
پرده باشد چنانك پیشتر معاوم شد از يك دايره مترتب می‌شوند بس اين سه دایسره 
رابا یکدیگر مناسبت تمام باشد. واز شعبات نهاوند وماهور وبیاتی را با آن دوایر 
ثلاثه مناسبت باشد برای آنك در هرسه شعبه ازنغمات عشاق ونوى و بوسليك » چند 
نغمه مو جود باشد. اما پردۂ راست از پرده‌ها حسینی و کردانیا رامناسبت باشد و از 
شعبات بنج كاه وچهارگاه ذیالاربع وسه‌گاه زاولی" و نیرز" صغير و نير زکیر و 
عشیرا. امابا پردۂ حسينى» از دواير اصفهان وزير افکند مناسبت دارد. از آوازات» 


۱- برای شرح جدول واغلاط آن به تعلیقات رجو ع کنید. 
۲- زیرا تءداد کل نغمات وتر ۳۵ است و وقتى ۱۵ کسر شود ۲۰ باقى می‌ماند. 
۳ در ردیفن‌ای اخير : دابل 


۴ در بعضی از ماخذ: نیریز (ظاهراً لهجه است) 


۱۶۴ جامعالالحان 


نوروز اصل واز شعبات نوروز عجم وخوزی و نوروز خارا ونوروز عرب ور کب 
مناسبت دارند. اماباپردةحجازی از پرده‌ها؛عر اق و بزر كك وازآوازاتمائه واز شعبات 
نهفت و نیرزین! وعزال. اماباراهوی‌از پرده‌هاحجاز " و عراق وبزركك و ازآوازات 
کواشت مناسیت دارد و ازشعبات صبا وهمابرن ور کب وباپردة زنگوله. از آوازات 
سامك و کردانیا و ازشعبات چهار گاه ذی الاربع و نهاوند مناسبت دارند. اما با پردۂ 
عر اق از پرددھاء حجازی وبزركك وزار افکند و از آوازات کواشت ومائه و ازشعبات 
اوج و صباو مبرقع ونھفت و عزال و اصفهانك و بسته نگار. اما با پردۂ اصفهان 
ازپردەھاء حسينى و زیر افکند وراست وحجازی و از آوازات نوروز اصل و کردانیا 
وكواشت وازشعبات چهار گا ذی الاربع‌ور کب وپنجگاه ومحير و خوزی‌مناسبت 
دارند. اما با پردۂ زیر افکند از پردەھاء حسینی و اصفهان واز آوازات شهناز ونوروز 
و ازشعبات حصار و بسته نگار و رکب و نوروز عرب مناسبت دارند. اما با بردة 
بزرگ از پرده‌هاء عراق و حجازی وزير افکند و از آوازات مائه و کواشت وشهناز 
واز شعبات سه كاه ونهفت وعزال ونیرزین. 

این بود بیان مناسبات پرده‌ها و آوازات و شعبات با یکدیگر اکرچه دیگر 
مناسبات توان پیدا کردن بینهم برای آنك همه مر کب‌اند از ثلاث لحنیة» اما مناسبات 
کلی همین بود که مذ کور شد. اما بیان مناسبات مجمو غ ادوار نود ويك کانه "را 

بەدلابل در کتاب كنز الالحان ذ کر کردم فلیطلب" منه. 


1 دیف نیرز چون دو نیرز بوده است: صغیر و كدير 
۲- کذا بدون ياء وچنان که دیده می شود در این کتاب به دو صورت آمده است: 
حجازی وحجاز 
۳- این ادوار از نر کیب يا اضافت ۷قسم‌زی الاربم با ۱۳ قسم ذیالخمس بدست 
آ ید 


۸4 


ی 
۱ >ے ۷×۱۳ 
۴- کتاب دیگری از مژ لف كتاب حاضر که متأسفانه نسخه‌ای از آن باقی نماندہ 
است وجون مراغی فل را ماضی آورده است احتوال دارد قبل از جاع الا لحان تا لیف 
کرده باشد. رك تعلیغات 


۵- شايد: فلنطلب 


باب ناسع 


در ذکر دساتین مستوی و منعکس واصطخاب" غير معهود 


و آن مشتمل است" بر سه فصل: 


فصل اول در ذکر دسانین مستوی ومنعکس 

قبل زاین تقسیم وتر کردیم در اول کناب" واز آن تقسیمات دساتین روشن‌شد. 
وا زآن دساتین» سه دستان ذى المدتین را مستوی خوانند و تقسیم آنها براین وجه 
شده است: که وتر ام را به نه" قسم کرده‌اند و برنهایت قسم اول د رسم کرده و دم 
را به نمقسمكرده و برنهایت قسم اول ز نشانکرده؛ اکنون دستان ثلاثه براين گونه 
مترتب شده: | د ز . اما دستان د اشا خوانده‌اند و دستان ز را بنصر و دستان ح 
خنصر(صفحة ۷۳). اما دساتین ثلاثه منعكسه را ازتقسیم وتر براين وجه پیداکرده‌اند 
۲- در اصل: مشتملست (رسم‌الخط) 
۳- رجو ع كنيد بەفصل اول از باب انی کناب حاضر 
ع در اصل: بنه (رسمالخط) 


وق جامع الااحان 


که ح م را به‌هشت قسم کرده و من آن بر آن افزوده و برنهایت ازطرف انفه رسم 
کرده بس ۰ م را به هشت قسم کرده وئمن آن بر آن افزوده و ازطرف اثقل وبرنهايت 
آن ب رسمکرده و وم که ار بعه اخماس! وتراست بههشت قسم كرده وثمن آن برآن 
افزوده و برنهایت آن ج رسم کرده وب را دستان زايد خوانده و را دستان مج 
وه را دستان وسطی فرس و وسطی قدیمه نیز خوانده. ونغمات ذی!امذتین معکوس 


این است: ب < ۵ 


صشرون اش وسبواء وس لاو نے افش 
سییهشرالض يسيم وله شرت سے امام توا 
۱ تو رال رو و ارب یشارت ج ی ہي 
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یرال انم سے دسحو ن ١‏ ےو 
ہے سی رار 17 واربیخ ها اغا ء وارہمت وا نوت 


| سے فعضالنا و وقنرط» و اتتا ن وسور تشون _ 


ااي 


لی یہہ 


انم ۱۶۷ 


بس ب مرا به چهار " قسم کرده‌اند و بر نهایت قسم اول ازآن و رسم کرده 
پس و م را به هشت قسمكردهاند و ثمن آن بر آن افزوده و برنهايتآن ج رس م کرده 
و آن‌را دستان مجنب خوانده . وبعضى از قدما دستان مجنب را ميان ب ود بستهاند 
وبعضى دیگر ميان وسطی قدیمه و انف بسته‌اند و بعضی ميان وسطی زازل وانف و 
اينها را لحثيات مجنبات خوانده‌اند . اما اهل عمل ميان ب و د بندند و آن ملایم‌بود 
وشیخ ابونصر فارابی رحمه الله در کتاب مقالات جدول نهاده که مشتمل است 
ےفھم+سممشسسسمسسسمجے۔ 


فصل ثانى از باب ٹامع 
در بان اصطخاب غیرمعھود 

ببابد دانست که اصطخاب غیرمعھود عبارت از آن است که مطلقات اوتار را 
با یکدیگرچنان سازند همه برنسبت بعد ذى الاربع‌نباشند» بلك" نسبت دیگر باشند. 
تمن اکر اوتار را همه بريك نسبت سازند آن را منتظم خوانند و الا غیرمنتظم . پس 
هر کسی که اورا مهارتی وتمكنى باشد در این‌صناعت" چون اوتاررا غیرمنتظم ساخته 
باشند استخراج ادوار از آن متعذّر باشد ومعرفت آن برطریق کلی چنان باشدکه‌شکل 
او تار عود بر کشند بروجهی که اوتار آن‌را ساخته باشندہ ارقامبر او تار آن‌نهند وببینند؟ 
که نغمات به کدام موضع انتقال کرده‌اند مضراب برآن موضع زننسد . مثلا اگر 
او تاررا چنان سازند که مطلق مثلث مساوی نغمة وسطی فرس بم باشد و باقی اوتار 
برهمین نسبت وماخواهیم دورراست را از آن استخراج کنیم اول مضراب برمطلق‌بم 
| جس کنیم پس برسباية آن د پس بر زايد مثلث ط پس برسبابة آن ز بس برمجنب 
مثنی یز پس برمطلق زیر کب پس برمجتب آنکد بس برزايد حاد ل (صفحة ۷۴) 


اب دراصل : بچهار (ولى بدون ندعاد) 
۲- ظاه را کم دارد : برنسبت يا به سبت 
٣۳‏ کذا۱. 

۴ دراصل منفصل : به بینند 


۱۸ 


۱۶۸ جامع الالحان 


وبراين قباس سایر ادواررا استخراج توان‌کرد . 
نوعی دیگر : اکرمطلق هروتری را مساوی‌زلزل مافوق خودسازند و خو اهند 
كه استخراج دور راس تكنند مضراب برمطلق وتر بم | زنند پس برسابة آن و ب 
برزازلآن و يا برمطاق مثلث ج هردو يك نغمهاند . پس برمجتب مثلث ی بس بر 
مطلق مثنى يج بس برمجتبآن يز بس بر فرس آن يد پس برمجذب زیر کد . و از 
این جا" معلوم شدكه اکر هيج ترتيبى معين نباشد در اصطخاب اوتار بل که" نسبت 
مطلق هر وترى با مافوق خود برنسبتى دیگر باشد استخراج ادوار هم ممكن باشد . 
يس دين طدريق نظسر به طبقات نغم کنند وا گرنه‌ماتآن جمع که استخراج 
ابعاد کرده آنمى کنند در يك طبقه‌باشندحکم آنهاچون‌حکم وتر و احدباشد واستخراج 
جموع ا زآنها کنند که چگونه مصطخب شده‌اند » نغمات جمع مطلوبه را مراعات 
از اجزای اوتار استخراح کنند. مدلامطاق متلت‌را مساوی بنصربم سازند ومطاق‌متنی 
را مساوی زلزل مثلث » ومطلق حاد را مساوی سبابةٌ زیر" واستخراح دورراست از 
این‌شتّد چنان باشد که اول مضراب برمطلق بم جس کنند يس برسابة آن" » پس بر 
زازل آن» پس برزاید مثلث » پس بر فرسمذاث»پس برزایدمثنی» بس برمجنب زیر ۰ 
اکنون بباید دانست که اصطخابات"را ارباب عمل که مباشر ان آلات ذو ات‌الاو تارند» 
شدود خوانند ومطلقات اوتاررا که برنسبت نغمات اصل‌پرده ساز ند گویند که این‌شد 
فلان پرده است مثلا مطلق حاد را نغمه یح بسازن-د ومطلق مثلث را نغمه يه ومطلق 
زیررا نغمه یب و مطلق بم را نغمه ی . چون این نغمات جنس حسینی‌اند ادن شد 
را شد حسینی خوانند » اگرچه تمام اجناس و جموع را از این شّد استخراج توان 
١‏ کدا حدا ‏ 
٢‏ کذا دراصل . 
۳ درحاشیه : ومطلق زیرماوی فرس می . صح 
۴ہ درنسخد جای اغمات خا لى ما ندواست ولى احتمال دارد به تر تیب : ط؛ یب 
يج کد باشد. 
د دراصل اصطحاب ولى مؤلف تصحیح کرده است . 


وان درحاشید : ومطای می را نفمه ح٠‏ صح 
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كردن اما بواسطةآنك نغمات مطلقات اين شد به جنس حسرنی راست' شده است؛ 
برای آن شد حسینی كو يند و قس على هذا . و اگر دراين شد حسینی به جاى نغمة 
لب نغمة بج مستهء‌مل شود آن را شد عزال حوائند برای آنك نغمات مطلقات اوتار 
عود به جنسعزال فش شتا شود. واصطحابات "غير معهوده كثيرة الانوا عاند جه شدود 
مساویات ومختلفات ارباع اولی را فرض كنيم مساویات ارباع اولی هفت نو ع "اند : 

نوع اولآنك مطاق هروتری را مساوی زايد مافوق خود سازند . ثانی آنك 
هر وترىرا مساوى مجنب مافوق خود سازند. ثالثآنك هر وترىرا مساوى «سبابة 
ما فرق خود سازند . رابع آنك هر وتری را مساوى »۴ وسطى فرس خود سازند . 
خامس آنك هروتری [را] مساوی وسطی زازل مافوق خود سازند . سادس آنك هر 
وتری را مساوی بنصر مافوق خود سازند . سابع آنك هر وتری را مساوی حنصر 
مافوق* درد سازند . 

و مختلفات اکثرند از مساودات و ما از آنها طرفى ياد كنيم مثلا : مطلق مثلث 
مساوى بنصر بم باشد ومطلق مثنى مساوى زازل مثلث ومطاق زبرمساوی ارس منت و 
و همجنانك درابن ذى الاربع كه مقدار اوربعكل است این عمل" در اصطحابات* 
تمثیل کردیم . 

در ذى الار بع ثانی که از ح تا ده است » همین عمل ممکن است كردن و باز 
مس ی ره 

١‏ به جر[ ریز مترآب 

۲ کذا را جاع . 

¥ نوع را مواف اضافدکر ده است . 

۴ مت داخل گیومه را مو لف درحاشیه نو شتد اس . 

۵~ دراصل : مساوی مانفوتق خنصرخود 

۶ عبارت در اصل بد این صورت بوده است : ومطاق زیرساوی باصر ہم ومطلق 
مثنی ۶رس مثنی ومطلق حاد ولی مو لف کلمات زائد را عط رده است . 

۷ اضافه شده : ها (ے عملها) . 

م-كذا با داع . 


.۱۷ جامع الالحان 


نغمات ذى الاربع ثانی را با نغمات ذى الاربع اول نسبت دهیم وتر کیب کنیم هم‌به 
طربق مساویات وهم به طريق مختلفات . و چون طنینی" بر ذى الاربع اضافت كنيم 
گاه صحیح و گاه مقسوم به ج ب يا ب ج ونغمات ذی الاربع را باآن نسبت دهیم 
هم به طريق مساويات وهم به مختلفات » شدود كدئيرة الانواع در نصف اثقل وتر 
موجود شود" وآنهارا رجوع به تفتیش وتفحص طلبهكرديم. 

وجون خواهندکه نظادر این شدود را در ذى الکل احد مبداً سازیم بهمات 
طريق سلوك بايد کرد که در ذى الكل انقل کرده شد . وجون نسبت دهيسم نغمات و 
اوتار ذىالكل اثقل را با ذىالكل احد به مساودات ومختلفات » شدود كثيرة الانواع 
بيدا شو ند. ومجمو عآنها را در کتاب كنز الالحان ذکر کردیم دراين مختصر لايق نبود 
شرح و ببان‌آنها . و چون کسی در این باب نیکوآمل کند بعد از معرفت این شدود 
مذ کوره » استخراج جموع واجناس از آن شدودکثیره ممکن باشد کردن و شدود 
مختافه مجهولات نیزخو انند . 

وما اینجا چند جدول وضع كرديم ودر آن جداول از شدود یکهزار شد درربع 
اول وتر باز نمودیم تاناظران و طالبان از آنها مستفید شوند براین مثال : (صفحة ۷۵) 

ابن بود صورت جداول ومثال شدود که مذ کور شد و اهل عمل بابدکه اول 
استخراج اجناس و جمو ع ازشدی که آن را معهود می گویند » کنند بعدازآن ازشدود 
غیرمعهوده . وجون در ابن شدود غيرمعهوذه تصرف نمایند واماکن نغمات را نيكر 
استحصار" کنند و استخراج تصانیف مشکله از آن شدود کنند قدرت ومهارت تمام 
پیداشود ایشاذرا دراستخراج جمو ع واجناس ازانواع شدود. واگرخواهند ازمطلق 
وتر واحد استخراج اجناس وجمو ع کنندچنانك وتررا به‌انامل فرونگیر ند و آن‌چنان 


۱- ظاھراً طنینبی . 
۲ خط خحورد کی دارد ومعلوم بیست اول شود بوده وم لف بعد شو ند کرده‌است 
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باب تاسع ۱۸۱ 


باشد که ماوةٌ وتر واحد اعنی گو شك سازرا به قدر احتیاح درحدت وثقل ء مزید و 
مركن كرلوائيد ام ربهر کات ككاون ودن افو ان زرم ويك کاشرا ازنظلق ور 
و احد بی آنك كرف ت کنند استخر اج کنند . وما دراين زمان این عمل بسیار کردیم به 
توفیق‌الله تعالی . 
فل ثالث از باب اسع 
دد بیان طر ةة بدا کردن تر جبعات از او نار عود 

بدانك ترجیع در اصطلاح مباشر ان آلات ذوات الاوتار آن است که بر و تری 
سير نغمات کنند و بهر يك‌نقره بازیادت از آن که بر آن وتر زنند نقرهداى دیگریازیادت 
از آن بردطای وتری دیگرلازم دارند يا نقردای بر وترى ودونقره بر وتری دیگر يادو 
دو يا سه سه یا چهارچهار با يك وسه يا يك وچهار يا بیشتر » هرچند نقره که ار ادت 
مباشر ان باشد ياعكس آنها بر وترین جس کنند. پس وتری که بر آن سیر نفمات کنند 
آن را و تر سایر گوبیم وهر و تری که به مطلی آن نقر‌ای يا نقر تان" لازم دارند آن را 
وترراجع گوبیم مثلا بر وترحاد سير نغما تكنيم و آن را وترسایر گوبیم ووتری راکه 
لازم'لترجبع است وترراجع کوییم يس منھما ترجیعات كثيرةالانواع مرت شود 
وما اینجا اشارت کنیم به بعضى از اصولآنها و افسام آن را بیان‌کنیم و گوییم که آن 


یازدہ قسم مى شود : 


سم اول سم انی قسم ثالث قسم رابع 
۱۱ ۱ ۲ عکسه؟ ۲ و ۲ 
قسم خاس قسم سادس قسم سابع 
2 عكسة" ۴ و۳ 


احج E.‏ 
اس به اصطلاج امروز: وی يا پيجك 
7 1 رت 
٢‏ تید تھرہ 


۱ ۲ یہی‎ ٣ 
كاد من ۲ رم‎ 


۳۳ 


۱۸۳ جامعالالحان 


قسم امن قسم تاسع قسم عاشر 
١‏ 
عکسه ۴ و ۴ ۴و۵ 
وسم حادی‌عشر 
KG‏ 
اما قسم اول: نقراتی که براوتار جس کنند» صاعده‌باشند باهابعله. اما صاعده 


۱۱ 
آن‌است که‌از طرف اسفل‌متو جه‌باشد به‌طرف‌اعلی ومابطه‌بیکسه,پساگرنفره" 


بر وتر راجع زنیم ونقرة دیگر بر وترسایر وهر دونقره صاعده باشند يا هابطه آن را 
ترجیع مفرد متفق گوییم وبراىآن مثالی وضع کنیم و آن ١‏ ۱ بود پس الفىكه بر 
دست راست است" علامت وترسایر* است و الف ی که دست چپ است علامت وتر 
راجع" وهرچه حر کت برفوقآن است علامت نقرة هابطه چه‌آن ازفوق متوجه به 
طرف اسفل باشد وآنيده درتحت آن باشد علامت نقره صاعده . واگر وت 
باشند ۱ آن را ترجيع متفق هابطة السایر والر اخ گوییم . و آنچه برعکس 
باشد اعنی براين مثال ۱ | آنرا ترجيع مفرد متفق صاعدة رت 
و آنجه درصعود وهبوط مختاف باشند ترجیع مفرد مختلف و آن بردونو ع بود : اما 
نوع اول آنك :هرد وتر سایرهء‌صاعده ونقرة وتر راجع.هابطه برد براين مثال إ 


-١‏ بى ٣‏ وخ 
يعلى دو۴. 

٣۳‏ با ره‌ای 

ع ب ورزورراست رو شته شاءد است : یمین 

م دیا زر دراد نا یا لست اٹ راج (ولی ص حح نیست) راك. تعلینات 

- اذا در بای راجع اند دد است ساير و در حاشيه تو ضيح داده لهاست 


ونر ابر وتر داجن 


۱ 


7 


۰ ات و اگ ھا ی ۳ 2 
0 در جا تيا : نر بين . صح (تدحیح) 


1 


: و آذراتر جیع‌مختاف‌هابطةالسایر وصاعدة اار اجع گوییم. امانو عثانى برعكس آن‌باشد 
براین مثال | ١‏ وآن را نرجیع منرد مخناف صاعدة السایر وهابطفار اجع گوییم 
واز نپا چھارصنف مترتب مىشود برادن مثال : 


صنف اول ۱ | 


صف انی ۱ ۱ 
صنف ثالث ۱ | 
صنف رابع ۱ ! 


اما قسم ثانى فرد وزو ح بود و آن‌چنان بودکه يك نقره برو تر سایر ودو نقره 


بروتر راجع زنیم وازآن هشت صنف مترتب می شود براين مثال : 


اول ١‏ ]] 
ی ۱۲۱ 
ثالث 1 11 
رابع آ ۱۱ 
ها 1۱ 
سادس ! !1 
سابع | ۱۱ 
امن 1 11 


أبن اصناف مانيهرا مثنی الر اجع كو بيم برایآنك بروترراجع دونتره جن 
می كنيم وبروتر ساير يك نقره . 
صنت اول 1 ١١‏ آن را ترجیع هابطة السايروهابطة الضربين على الراجع 
گوییم . صنف انی ! ! ! واين را ترجبع صاعدة الساير وصاعدة الضربين على 
الراجعگوییم (صفحة ۸۶) . صنف ثالث ا 11 واین را تسرجيع صاعدة السابر 
و هابطة الضربين' على الراجع‌گویيم . صنف رابع 1 !! این را ترجیع هابطة. 
١ 0‏ ےکذا ولى قاعدة ابد ها بط اأسابر وصاعدة الانبه من الراجع باشد. دده‌تاصد 


الأاحان ۳٠‏ تايراءن ا اد وجود دارد . راك تمليقات 


۸۴ جامع الا لجان 


السابر وصاعدة الضربین على اثراجع گویيم . صنف خامس 1 ١!‏ این را ترجیع 
هابطة السایر وصاعدة الاولی من الراجع [گویيم] . صنف سادس إ 1۱ این را 


ترجيع صاعدة السایر وهابطة الاولى من الراجع گویيم . صنف امن ۱ ۲ اينرا 


ترجع صاعدة السایر و مابطة الضربين على الر اجم گوبیم 5 
قسم ثالث عکسه" وازآن هم هشت صنف مترتب می شود و آن چنان بودكه 
دوضرب؟ بر وترسایر ويك ضرب بر و تر راجع زنیم براين مثال : 


صذف اول 


| 
1 
اسامى اصناف را به جهت اختصار کتاب نگفتیم . 
قسم رابع مثتبات ومزوتجات‌نیز گوییم و شانزده‌صنف دیگرازمزوجات حاصل 
می‌شرد و آن چنان بودکه دونقره بر وتر راجع زنیم ودونقره بر وتر سایر و اصناف 


شار دد كانه ابن است : 


۱ یی برعکس قم انی : زوج وفرد 
مكنا در ادل ولی رولك ٭مضر اب شلد است ۰ 
٣مہ‏ کد 


1 2 6 0 
اولی تاعدة بايد ۱۱ إ باشد 


باب تاسع ۱۸۵ 


اکنون اسامی اصناف مذ کور "را ذک رکنیم . 
صنف اول ۱۱ 1 هابطة الضربین علی‌السایر والراجع‌گویيم. صنف انی 


1 ۱1 صاعدة الثانية من الراجع" والباقی بعكسه . صنف ثالث 11 !! هابطة 
الضربین على السایر " وصاعدة الضربین على الراجع . صنف رابع ۱1 ۱۱ هابطة 


الاولی من السار ۵و البافی رعکسه . 
١‏ این صنف درحاشیه نوشته شده است . 
٢ے‏ مل زده شده و نوشته شده اس «شانزده بگو ييم ٠‏ صح» يعنى عبادت به‌این 
صورت درمیآید : اسامى اصناف شانزده بكو يدم 1 
۳- درزیرد اجع نوشته شده «الساير» ولى صحیح نيست . 
۴ ایضا زیر السایز نو تدشده الر اجع وزیرالراجع نو شندشده السایر و لی‌درست 
بست ۰ 


۵ ایضاً الراجع و لی همان السایرصحیح است . 


صنف خامس۱ ا١‏ اا [صاعدة الثانى هن السایر والباقی بعکسه]. 
صنف سادس ١ا‏ ۱۱ هابطة الاولىمن الساير والثانی منالراجع والثانى 
۱ من الساير والاولی من الراجع بعکسهما. 

صنف سابع ۱۱ !١‏ مابطة الاولی من السایر" والاولی من‌الراجع 
والثانى من‌السایر والراجم بعکسهما. 

صنف ثامن ۱۱ إا صاعدة الاولی من الراجع" والباقی بعكسه. 

صاعدة ااضر بین على الساير والراجع 

هابطة الثانيه من‌الر اجع و الباقی بعکسه. 

| صاعدة الضربين على الساير و هابطة الضربين 

على الراجع. 

صنف‌انیعشر ۱۱ 01١١‏ صاعدة الاولی من‌السایر والباقى بعکسه. 

صنف‌ئالث‌عشر ۱۱ ۳ صاعدة الضربین على الساير والئانی من‌الراجع 

صنفرابم‌عشر ۱۱ ۱۱ صاعدةالاولیمن السایرو الراجع‌والباقی‌بعکسهما. 

صنف‌خامس عشر ۱۱ ۱ هابطة الثانیه من السایر والاولی من‌الراجع و 
الباقیتین بعکسهما. 

صنف سادس عشر ۱۱ ۰ ۱۱ هابطة الثانیه من‌السایر والباقی بعكسه. 


صا عاشر 1 ا 


صنف‌حادی‌عشر ۱۱ 


قسم خامس مثنی ومثلث: وآن چنان بود که دو نقره بروترسادر وسەنفرہ دروتر 
راجع زنیم براین مثال: ۱ III‏ و ازاین قسم بواسطه اختلاف نقرات در صعود 
و هبوط انواع ترجیعات دبکر حاصل میشرد اما اگر به‌شر ح و بسط آنها مشغول 
مترتب می‌شود؛ طالبان استخراج آنها خود کنند, 

ٍ چون در .ان ار ولمم اء.ارد بر ده در جاء ید نر زد شلك است, 

٢ے‏ زيرالاير نو شتدشده الراجعو بای ار اجع نو شتدشده السایرو لی صحرح نیت . 


عب زیرالراجع نوشتدشدد: الساير. و ای‌ههان الراجیع صحیح است. ر.ك تعليدات. 


قسم سابع مثأث و مربع: و آن چنان بودکه سه نقره بروتر سایر وچهار نقره 
بر وتر راجع زنم براین صورت ۱۱۱ ۰ ۱۱۱۱ 

قسم امن عکسه براین صورت: ۱۱۱۱ ۱۱۱ برنسبت" اختلاف‌نقرات 
چنانك گفته شد» ترجيعا تكثيرة الانواع حاصل می‌شود (صفحة ۸۷). 

قسم تاسع مربع و مخمس: و آن چنان بود که چهار نقره بروتر سایر و بنج 
نقره بروتر راجع زنیم براین صورت: ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ 

قسم عاشر عکسه براين صورت: ااا ۱ 

قسم حادی عشر مخمس؛ براين صورت: |111 ۱۱ 

دیگر بواقی" نقرات را فر ضكنيمكه هرچند نقره بر هروتر که خواهند توان 
زدن و آن به ارادت مباشران عمل تعلق دارد بدانهاكه ذکر رفت قياس کنند و بدان 
طریق سلوك كنند » ترجیعات كثرة الانواع حاصل شوند اما بدين اشارات اقتصار 
کردیم. 


= 37 و جات 
9 د . 


٢ہ‏ در حاشید: اعداد.صہ 


ج» یەنی بدا ین‌صودت تصحیح شده است: بو اقی اعدادنقر ات 


باب عاشر 


دربیان قاعدۂ گرفتها [ی] مشکل بردساتین عود ازمشابهات ومخالفات وتعلیم 
خوانند گی به حلق و ذکر ترکیبات قریب‌الفهم و بعیدالفهم. وبیان تحریرات که از 
اجزاى حلق حاصل شود. و ذكر اسامی ومراتب‌آلات الحان و آن مشتمل است 
برچهار فصل: 


فصل اول ازباب عادر 
دربيان قاعدة گر فتھای مشکل بردسانین او ارعود از مشابهات و مخالفات 
ارباب صناعت' عمليه كه استخراج الحان از اوتار عود كردهاند و در آن 
ممارست بسيارومداومت ليل ونهارنموده تاایشادرا در آنقدرت ومهارت به‌مر تبەای" 
رسیده که به سرعت انتقال استخراج اجناس وجموع ادوار میسر شده است تاهر تغمه 
راازهر جزوی ازاجزای اوزار که خو استه به‌سهولت استخراج کرده‌اند وبه‌مسارعت 
اصابع انتقال و تبدیل نغمات کرده چنانك اگرنغمه‌ای از دستان و تری خو استه‌اند که 
استخر اج كنند از دستان وتری دیکر بدل‌آن آورده 
نغمة [اى] جنانك قائممقام نغمهٌ مطلوبه تواند بود و آنرا بر دوقسم نهاده‌ایم: 
قسم اول مشابهات » قسم ثانى مخالفات . 


-١‏ دراصل : صناعة (رسم الخط) 
۲- دراصل : بمرتة (رسم الخط) 


۱۹۰ جامع الا لحان 


اما مشابهات : و آن چنان بود که نغمه‌ای" که از دستاد و بری استنطاق کنند و 
نغمة دیگررا که قائم مقام نغمةٌ سابقه باشد از دستان وتری دیکر استنطاق کنند واگر 
آن دونغمه را معاً استنطاق کنند اشکل‌برد از آنك برتوالی. مثلا نغمة بنصرحاد را به 
اصبعی از اصابع كير ند ونغمة سبابه مثنی را به مشابهت آن‌گیر ند يا زازل زیرومجتب 
مٹی را با یکدیگر گیرند يا زازل مثنی را با مجنب بم جه هريك از آن نغمتین" قائم 
مقام اخرى باشند وهردو نغمه‌را مشابه يكديكر سازند اگرمضراب بر آنها توالى زنند 
اسھل ناشد از آنکه معا تجن کنند 8 

ومشابهات بر دوقسم‌انسد : قسم اول مشابهات مع المطلق وآن جنان برد که 
اصع بردستانی ازدساتین عود نهند و قانم‌مقام آن مطلق وتری سازند. #سم ثانی آنك 
در آن نغمة مطلق نباشد بل که هردونغمه مقيد باشند و استخراج مشابهات ازشد اصل 
اسهل بود از آنك از شدود غيرمعهوده اگرچه از دیگرشدود یز مستخرج شوند اما 
در آنها اشکال بود بر ایآ نك اما کن نغمات در شدود غیرمهع‌وده ابعد باشند از آنك 
درشد اصل . واگرمطلقات را چنان مصطخب كردانندكه اماکن نغمات به یکدیگر 
قردب باشند و آذهم مشکل‌بود از انك درشد اصل. و جون‌مباشران عمل ‌را این قواعد 
معلوم شود بعد از آن به ذهن وقاد وطاب وادمان ممکن بودکه اجناس و جمو عرا از 
شدود معهوده و غير معهوده استخراج كناد و در استخراح اين مشابهات به تودی از 
ارباع او تارمحتاح نشوند . 

اما مخالفات و آن‌چنان بود که هرجنسی یادوری‌را که خواهند استخراح‌کنند 
ونغمة ارباع ولغمة دیگر از اربا غ انيه که نظیر آن باشد ومة‌دارهرربعی از آن اربا ع 
ثانيه به مقدار يك ثمن نصف احد اقصر باشد وطربةة استخراجآن چنان باشدكه هر 
نغمدای که ازربع اول مسموع شود نظیر آن از ذی‌الاربعات انی مسمو ع گردد وآن 
بر توالی تواندبود زیراکه‌انامل به‌مسافت نغمتین آن وفانکند وشاید که‌اززی‌الار بعات 


اس نم خط رن راف امه شده : را (شمدای راكه ۰«( 


٢ہ‏ در اصل : امین نفحتین (نکر ار ومهر اانلم) 


باب خاشر ۱۹ 


ثااث که ربع باقى ذی‌الادبع انی است هم‌استخر اج کنند چنانك‌نغمه‌ای اززی‌الاربع 
اول مسمو ع گردد نظي رآن از ذی الاربع ثانى يا از ذی‌الاربع ثالث استخرا جکنند و 
علی‌هذاالنمط ازذی‌الار,ات دیگرمفروض‌بود واگر کسی را دراین‌عام وعمل خبرت 
ومهارت تمام‌باشد چون خواهد که بدین‌انواع مذكوره استخر اج کند اورا ممکن بود 
استخراج به طاريق مشابهات ومخاافا ت کردن . 


فصل انی از باب عادر 
در تعلیم خوانند گی به حلق دذ کر آر کیمات قريب الفعم و بعد الوم 


هر آنج ازنغمات وابعاد واجناس وادوار كداز الات ذو ات‌الاو تار وذوات‌النفخ 

ممکن بود استخراح کردن ازحلق انان همان متصور است باك اکمل آلات الحان 
حلق انسان‌است برایآنك الحان (صفحثمم) و آنچ" التيام و كمال ااحان به‌آن‌است 
ازحاوق انسانی حاصل شرد اگرچه نغمات ومبادی الحا ن که آن را ابقاع گویند در آن 

مرح د مي‌شر ند . 

فاما الفاظ منظر مه مر جرد نشرد وچون انسان به حاق تاحین کند الفاظ منظومه 
دقارن آن تر اند کرد بس اکم ل آلات الحان » حلق انسان است وتر کیبی که ازنغمات 
به حلق کنند بر دوار ع باشد: یکی آنك نثر نغمات بود مدلا جنانك قراء وخطياء به‌آن 
تر ثم کنند وعرب به نشرد وعجم به غزل » باآنك الفاظ به آن مقارن نگردانند بل که" 
ترنم نغمات فقط بود . ثانی آنك نظم نغدات بود وجون معرفت؟ نغمات حاص ل شود 
طر بق حر انند کی كما ينبغى معاوم شود وهر که او در ادن فن سعی و توشش نکرده 
باشد ومعرفت نعمات اورا مسر زشده واو بااطبع خر اند کی کد فرق بين الابعاد 

۳۹ راکه (دسمالخط) و لاتوضیح و اروشد کد بەرسمااخط مخالف نو شتدشدداست 

۴- درایل : آنچد (و :نپا موردی است که با هاى سكت نو شته شده است بهمین 

جهت پیروی ازرم لخط کی نخد شد) . 


۳ کدا. 


۴~ در ادال 2 هر 27 (ردمااخطد) 


بای جامع الا لحان 


و الاجناس و الادوار نتواند کرد وخوانندگی کندا کر چەخوش آینده ومحنون‌الیه‌بااطبع 
باشد لیکن آن نوع خوانندگی را اصلی واعتباری نباشد نزد ارباب صناعت عملیه و 
استادان اين فن جهآن نوع خوانند کی بود كه آن كس را جبلی بی ‌اختبار واقع شده 
باشد و او نداند که آنچه خود با دیگری خر اند جه مقام وجه" آوازه واز شعبات کدام 
است امابعداز معرفت‌نغمات وابعاد واجناس وجموع ادوارا گر خو انند گی پیش ار باب 
عسل" معتبر باشد . 
بیان مہداً دمحط خوانندگی گوییم مبداء عوانندگی چون ازطرف اثقل با 
ازطرف احدکنند برسه نوع بود :آنج ابتدا ازطرف اثقل کنند دو گاه باشد يا سه‌گاه 
بار است,ودر نوی وبزر کث وزبرافکند و اصفهان چون ابتدا ازطرفاحد کنند بعد بقبه 
باشد.ودر بوسليك چون مبدا ازطرف اثقل ک:د چرا خوانندگی را حصر كناد دراین 
زلانه‌مذ کوره چوناز جهار كاه و پنج گاه وغیر ازاینھا نیزممکن است ابتداى خو انند گی 
كردن .گوییم آنج ابتدای آن ازچهار گاه کنند چنان بود که ازطرف احد بعد ج ابندا 
کرده باشند برای آنك پیش ارباب صناعت عملیه چهار کاه را سه محط باشد : اول 
چهار گاه ذی‌الادبع ومحط آن راست باشد . وثانی چهار كاه رکب ومحط آن دو گاه 
باشد. ثالث چهار گاه مبرقع ومحط آن سدكاه بود وغیرازاین ثلاثه مذ کوره چهار كاه 
را دیگرم‌حطها هست چنانك قبلازانى معرم‌شد ما آنهارا فرو عشمردهاند وجموعی 
که مبداآنها ازطرف احدکنند ابتدایآنها باطرف احد بعد طنینی باشد باطرف احد 
بعد مجنب با طرف احد بعد بقیه و در ابتدا وانتهاء اجناس وادوار یکی از ابعاد ثلثه 
لحنبه لازم باشد که باشد . 
پس معاوم شد که در ابتدا ازطرف اثقل طرف اثقل یکی ازابعاد ثلاثه باشد و 
درابتدا ازطرف احد یکی ازابعاد ثاثه را استنطاق کنند" وچون نغمات ازاحد به‌اثقل 
٢‏ درحادیه : علم . صح ( صحیح شدن : ار باب خام عمل) 


دراصل سید یعنی نانویس مانده است ازنةاصد ال لحان نفل ند . 


۴- اسنطای کند را مو لف در حاشیه نو شاه است . 


باب تاسر ۱۹۳ 


مسته‌مل‌باشند زغمةً آخررا محط خو انندگاهی که مکٹ کنند بدان واگرنغمۂ طرف‌احد 
را محط سازند هم شاید اماآن ميان املعمل مستعمل نیست . و خوانندگی بردوقسم 
بود : اول مفرد اتی مر کت 

اما مفرد و آن چنان بو دکه جنسی یا دایره[ای] را که ابتداکنند تااخردرهمان 
جمع خوانند چنانك هیچ جمعی دیگر باآن ضم نکنند . 

اما مر کب آنك اجناس وجموع دیگربا آن ضم کنند یکی يا دو يا سه یاچهار 
يا زیادت از آنها وشاید مجموع دوایررا در يك مجاس خوانندگی جمعکنند و آن 
به حسب اقتضای ار ادت خر اناده" باشد چنانك خواهد خواند . 

اما مركب و آن بر دوقم باشد : یکی مر کب قريب الفهم و آن چنان بودکه 
چون بعضی از اجناس وجمو ع را با یکدیگر جمع کنند که ایشان را " درنسبت و 
اشتراك نغمات به یکدیگرقریب باشند.وقبل ازاين اشتراك نغمات وطبقات وادوار و 
نسب جمو ع دواير با یکدیگر معلوم شده است ودرسماع بعضی از اجناس وجموع 
با بعضى خوش آیندہ می‌باشند چنانك طبع سلیم مستقیم ازتر کیب وتر تیب آنها ماتذ 
می‌شوند چنانك درفصل ثالث از باب امن ذکر آنها رفت چون آن چ:ان جموع را 
با یکدیگرتر کیب کنند قريب ال‌هم وخوش آینده باشند . دوم تر کیب (صفحة )۸٩‏ 
بعید الفهم و آنها برعکس تر کیبات قريب الفهم مذ کوره بساشند و آن چنان بودکه 
جموعی‌را بايكديكر: ركي بکنند درنسبت نغمات و ابعاد آنهامختلف‌باشند بایکدیگر 
چنانك دایرۂ عشاق با دایرۂ بزرگك وبوسليك با حجازی وحجازی با راست که اگر 
داہرۂ حجاز "رابا دابرثراست تر کیب کنند چندانك مبدا ايشان متحد باشد یامختلف 


آن تر کیب بعید الفهم باشد و اكّرنغمة ثانية راست با ثالثه يا رابعة حجازی با غير از 


١ل‏ درحاشيد : ماہرمتصرف . صح 
۳5 3 , ۱ 

۴-ظا درا (را) زايد است. 

۴۳ درحاشید: وتا رک 


۴ کذا به جای حجازی . 


۴ ۱ جاءعالا لجان 


آن نغمات اوساط آن صدا راست کنند آن خود ابعد باشد ازطبع وما در اين مقام 
اشارتی بدانها کردیم وبواقی! را به طلب طلبه رجو ع کردیم اما در کناب کنزالالحان 
آنها را مستوفی ذکر کردیم فلیرجم اليه . 

دیگر خواننده بايد که مرتبه وطبةة آهنكث خود را بداند ودر مرتبهاى آهنکث 
گیردکه اورا ممکن بود از طرف اثقسل به ذی الكلى فرودآوردن وازطرف احد به 
ذى الكلى دیگر بر آوردن يس قرار نغمات و آهنگّث آن متوسط باشد . مثلا « اگر 
خواهند در دادرة عشاق خوانند گی کنند ابندا از نغمة يح کنند 6 [و] اکرخواهند که 
ازطرف اثقل تصرف کنند تاأنغمة ١‏ ' مجال فرودآمدن به نرمى باشد وازطرف احد 
تا نغمة له * وشايدكه نغمة یح را مبداً سازند اما دأب ارباب عمل نيست وچون از 


وسط ابتداکنند احسن بود بدان دلیل که « خیرالامور اوسطها » چه‌آن اذ باشد . 


فل الث از باب عادر 
در کلام بر انتقال 
بدانك ابتدای نغمات هر جمعى ء ازطرف اقل بود یااحد يا ازاوسط. و البته 
اول هابط بود به طرف احد ودوم صاعد بود به طرف اثقل ء و سيوم محتمل امرین 
بود وهریکی‌را ازصاعده وهابطه يا برتوالی بود بی‌رجوع بانغمة سابقه آذرا انتقال 
مستفیم خو اهند . یا با رجوع و آن را انتقال راجع حوانند . ودر انتقال مستقیم اگر 
اتتقال به نغمةٌ متوالبه بودآن را انتقال ظافرخوانند . ودرراجع اگررجوع به میدا 


بودآن را انتقال لاحق خوانند . واگربه نغمة آدیگر بود ازنغمات قریبه به مبدا آن‌را 


)... درحاشیه : استخراج . صح ( = و استخراج بوائی‎ ٦ 
. مو اف در حاشیه نو مه اسب‎ - 

۳- نقطد ندارد : تابا (دزهر دومورد) 

۷ دز سخد نانو :س »ا نده است ازمۃ‌اصد الالحان استغاوه سك . 


۵و۶ ایضا نانو يس 


۷س تناید : نغمه‌ای 


محل ومنبت نیزخوانند . ورجوع يا به يك بارأ بود از نغمات و آن را راجع سرد 
خوانند یا چند بار . و آن اگر به توالی بودآن را متو اترخوانند واكرغيرمتوالى بود 
آنا اسمن سی الست ورجوع مکرراگر با يك مبدأ معین آن را راجم مستدیر 
خوانند واگرنه راجع مضلع. وم‌چنین درراجع مکرراگر اعداد نغم مابین رجات 
متساوی بودآن را راجع متساوی خوانند واگرنه راجع مختلف. واكر بعضى نغمات 
را چند بار متوالی ايقاع کنندآن را اقامه خوانند . ونيز انتقال بر دونغمه و تکرار بر 
هردومتساوی بود و آن را مکرره‌تساوی‌گویند واكرذه:مختلف واگر بیشتر بود اقسام 
آن يه قياس افسام سابقه معاوم توان کرد . 

ومعلم ثانى شبخ ابونصر فارابى رحمه الله برای کا: بت انتةال جدولی وضع 
كرده ودر كتاب مقالات آورده و صاحب شرفيه نيز رحمدالله در شرفيه همان جدول 
راآورده وما نيز ابنجا ثبت کردیم تا طالبان طريقَةٌ انتقال را از آن استناط کنند» 
براين مثال: ( صفحۂ )٩۰‏ و شيخ ابونصر رحمەاللہ اطراف جموع را مبادی الحان 
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۱۰ جاء» م الا لحان 
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۱۹4۸ جانع 


خوانده است وسایر نغمات راکه با یکدیگربرنسست ذى الكل نباشند مبانی الحان. 
ونزد او انتقال‌یامستقیم باشد وآن انتقالٰی بود که در او عود هچ نو ع مختلف ناش 
وآن برتوالى بود يا به تخطی يك يك نغمه با دو دو با سه سه يا چهار چهار يا پنج 
پنج و زیادت. ہا غير مستقيم ' که در آن عود راشد. را ممختلف باشد و اين دونو ع بود 
یکی آنك عسود در آن با مبدا بود و ابن نيز دوقسم بود: یکی آنك در او جروج از 
نوعی بەنوع نبود يعنى در جمع تسام مثلا, چون برهبانی دی الكل احد انتقال کنند 
به‌مبانی ذی‌الکل انقل تصاعد نکند و آن را انتقال متعطف خوانند و آن نيز بردو قسم 
بود؛ یکی منعطلف بت و سعط شمات مختلفه وآن نغماتی بود که انتقال بدو کرده باشند 
پا ند دوم منه‌عطف بىواسطة نغمات مختلفه. و دیکر آ نك در او خردج از نوعی بود 
بروجهی که در رخروجی به‌نوعی استيفاى انتقال مشابة انتقال نوع ساب قكنند و آنرا 
انتقال مستدیر خو انند. دوم آناك در او عود بدغیر مبدا"بود و آن را منعرج خوانند و 
آن عو د يابهنغماتى بودکه انتقال بر آن باشد این است انتقالات بسیطهکه مذ کورشد. 

ع 


س م 5 
کے ر 


فصل رابع ازباب عاشر 


در ذ کر اسامی ومرانبآلات الحان 


و انها بر سه نو ءاند: ار ل آلات دو ات الاو تار. نوع انی آلات ذوات الح 
نوع الت طاسات و کاسات. 
سس سس 
اما آلات ذوات الاوتار: بايد دانست که اکمل آلات" بعد از حلوق انسانی 
عود جدید کامل است که بر آن ده وتر بندند جنانك هر دو و تر را بر يك آمنكك 
سازند تا ده وتر را حکم بنج وتر باشد و مسا اینجا بعضى از انواع‌آلات را اسامی 
ذکر کنیم براین موجب: 


(۰ اضاذه شدد: یعی (غیره ساقم یعنی کد در آن‎ ١ 


ت در حاشید (الحان) انافد شدداست: اکيل الات الحا ہد از ... 


۱۹۹ جامع الالحان 


اما آلات ذوات الاو تار: عو د کامل؛ عود قديم» طرب الفتح» شش‌تای» طرب - 
رود طنبورشرو نیان: طنبوره مغولى» رو حافزای» قوبوز رومی» اوزان» ثاىطنبور, 
رباب» مغنی» چنگک» اکریٴء قانون: کمانچه غژك یکتای» ترنتای» ساز دولاب» 
سازغایبی مرصّع: تحفة العود شدرغو بيبا. بانوغان» شهرود؛ رودخانی". 
اماالات زر ات النفخ: نای سفیدء زمر سیه‌نای, سرناء نای بلبان نای جاوور» نفیر» 
بسورغو, ءوسیقار: چبچیق, ارغنون نای‌انبان. 

اماكاسات و طاسات: ساز کاسات؛ ساز طاسات» ساز الو اح فولاد. 

اگرچه دیگر انواع سازها ممکن است وضع كردن اماآلات مشهورة متداولة 


مستعماه ,ابن آلات مذ کورداند. 


اما عود قدیم وبر آن چهار وتر بندند وقد عام قبل ذلك حکمه. 

اما عود کامل بیان آن قبل از این کرده شده است احتیا ح به‌تکرار نیست. 

اما طرب الفح و آن سازى بودکه برآن شش وتر بندند و اوتارآن يك يك 
باشد و پنج وتر آن بدطريق عودکامل مصطخبگردانند و وتر سادس را باه رکدام 


وت رکه و اهن د آحنکث سازند برای نزن الحان ورونق نغمات. 


اما شہ نای وآن در سره نوع بود؛ نوع اولآ نك به‌شکل امرودی !ود و کاسة 
آن نیم چ,دانك كاسة عود بود و شش ونر بر آن بندند و كاد باشد که مزو ج بزدزد 
اعنی شش وتر را به سه آهنگث سازند چنانك آنها را حکم سه‌وتر باشد و گاه بمضی 
برساعد آن‌پرده‌ها" بندند و سازی که برساعد آن پرده نبندند اکه‌ل باشد از آن سازی 


که بر آن برده بندند. نوع ثانى شش تابی بود که كاسة آن هم چندانك كاسة عود 


أ در حا ثيه نوشتد شده است. 
٢‏ بعد ار رودخانی ۲۸ نوشته شده یعنی تعداد سارها ۲۸ تدد است. 
٣‏ ورحاشيه زو شته شده است. 


ع دراصل: برددا (رسم الخط ) 


۳۰۰ جامع الالحان 


باشد اما ساعد آن اطول بود از ساعد عود و اوتار آذرا مزوج بندند و آن همحكم 
نوع اول دارد. نوع ثالث و آن (صفحة ۳ همان نوع ثانى باشد امسا بر روی آن 
برطرف بالا او تار قصيره بندند واصطخابآن اوتار با یکدیگر بەطربق مطلقات کنند 
و آنها را مزوجه بندند وسیو تر برآن بندند چندانك هردو وتر رابه يك آهنگگ‌سازند 
تا آنها را حكم پانزدہ وتر باشد. و قبل از اين معلوم شده است كه بعد ذى الكل 
مرتین راکه به نغمات ملائمه تقسیم کنند پانزده نغمه باشد. و اهل روم آنرا بسیار در 
عمل آورند و طريقه در عم لآوردن آن چنان بود که به‌مضر اب بر او تار مطلقه جس 
کنند و برساعد آن اصابع نهند تسا نغمات مقیداتآنها نظیر نغمسات مطلقات باشد 
چنانك نغمات مطلقه ومو رده" معا مسمو ع شوند. 

اما طرب رود و آن بهمین نوع سازی بود لیکن بر آن ازطرفین اوتار قصيره 
بندند برهرطرفی سی وتر چنانك برطرفین آن شصت وتر مسدود بود و آنها را حکم 
سی وتر باشد و مباشران حساذق خبیر ماهر هر جمعی را از اوتار مفرد مفرد توانند 
آهنگگ كردن به‌نوعی که هشت وتر را حکم بك دایرہ باشد. 

اما طذبور شرو نيان و آن سازی بود كاسة آن امرودی شکل باشد و سطح آن 
بلاد و بر آن دو وتر بندند و طريةة اصطخات معهودآن چنان‌باشد که مطلق وتر اسفل 
آن مساوی ژمانیه اتساع وتسر اعلی آن بود چنانك وترین آن برنسبت طرفین بعد 
طنینی باشد وهر جزوی را که درمقابل یکدیگر كير ند برهمان نسبت بعد طنینی باشد. 
و دستان سبابة وتر اعلی آن را به اصبع ابهام‌گیر ند تاهردو وتر مساوی یکدیگر شوند 
و آنرا سربردۂ دو گاه خوانند. وچون خواعند که سه‌گاه گیرند مجنب وتر اسفل و" 
زازل وتر اعلی را گیرزد تسا سەگاہ بعدو آهنکث به‌طربقه مشابهات مسمو عگردد. و 
چون خواهندکه چهار گاه نمایند وسطی فرس اسفل‌را با خنصر ونر اعلیٰ گیرند تا 
١‏ يأ شاید: منیده 
١‏ نی ‡ 


ع« اول با بو ده و بعد (۱۶:) شاه است. 


1 


سد 


5 


ندمةٌ چهار كاه نیزبعدو آهنگث مسموع شود. وهم براين' قباس کنند مشابهات وترین 
را تا هرآنج خواهند مستخرج شود به‌دو آهنگث و اهل تبریز اين ساز را بسیار در 
عمل آور ند. 

اما طنبورة تر کی و آن سازی بود که کاسد و سعلح آن اصغر باشد از کاسه و 
سطح طنبور شرو نيان وساعدآن اطول برد از ساعد شرو نیان و سطح آن همواربود و 

ِقَهُ اصطخاب معهود" آن چنان باشد که و تراسفل آنرا مساوی ثلائة" ارباع مافوق 

آن سازند و بعضی برآن دو وتر بندند وبه‌ضی سهو تر و آن به‌حسب اقتضای ارادت 
مباشران است. 

اما روح افزای و آن سازی بود که کاسه آن برشکل" ترنجی باشد و بر آن 
شش وتر اند مرو 12 جا وتز آن ات ووو ورد عقاول برنج وجهار وت آذرا 
حکم دو نغمه باشد به‌طریق طنبوره مصطخب گردانند و دو وتر مفتول را بهر آهنگث 
که خو اهندسازند. وممکن باشد که مباشران ماهر ازمطلق ازهروتری نغمه‌ای‌استخراج 
کنند ومطلقات آن اوتار را با یکدیگر بهرنو ع که خو اهند مصطخب گردانند ودرعمل 
آورند وازآنها استخراج اجناس و جمو عكنند. 

۱ اما قوبوز رومی و آن‌سازی بودکه قطعه‌ای چوب‌را مجوف گردانند وبرشکل 
عود کوجك سازند وبرروی آن پوست کش:د وپنج وتر مزوج بر آن بندند و طریقه 
اصطخاب مءهود آن مثل عود بود. 

اما اوزان و کاس آن “مطول باشد و برنصف سطحآن پوست کشند و بر آنسه 


وتر بندند وحکایات تر کی بەنظم و نثر بدان‌گویند ومضراب ازچوب سازند. 


کے در اصل : بر ین - بدین (هردو و ع حو ادده می و د). 
رک کلمه مود درحاشید نو شته شده است. 


۳ یعنی ج 
۴ برشکل رام لن درحاشیه نوشتد است . 

۵- در اصل: ار [۱] (رسم الخط) 

ع بدخط ريز اذاند شده: کی (< کد): یا: کمی 


۳۰ جامع الا ل<ان 


اما نای طنبور و آن از آلات مجروره است وشاید که برطنبور شرونیان' با بر 
طنبورةٌ تر کی کمانه كشاد با به شكل دیگر آلتى وضع کنند و بر آن و ترین بندند با 
زیادت از آن و آنرا بدكمانه درعم لآم رند ودر تالیش" لحن ی آن را همان حکم‌ط,ور 
وطنبورد باشد. 

اما رباب و آن سازی برد که اهل اصفهان و فارس بیشتر در عمل آورند و آن 
سه و تر باشد و بعضی بر آن جهار وتر" بندند و اوتار آنرا دزوج بندند بطر ری عود 
(صفح4ُ4۴) و اصطخاب مطلقات او تار آنر ا برطريق عو د کنند و آنرا در تألیف الحان 
همان حکم او تار عود باشد. ۱ 

اما مغنى و آن برهیأت تخته‌ای برد مطول و بر آن او تار بندند: اکثر بيست و 
چهار وتر بندند وبلىهر وتری وتری دیگر بندند که مقدار آن مثل يك نصف مقدار 
وتر طويل مابلی آن باشد جنانك نغمة وتر طويل نغمه | ونغمة وتر قصير نغمه بح 
باشد و چون هر دو وتر را استنطاق کنند زیر و بمی مسدوع شود قادم مقام اخرى 
باشند. و براوتار آن كرفت نیز توان‌کرد و حکم مطلقات نیز دارد. 

اما جذكك و آن سازی است مشهور وبرروی‌آن يرست کشند و اوتار آنرا 
توا نها وين لانت عه ملاوی 1 ماران را نها باشد و نها را مرها کر اند 
وجون‌آن ردسمانها را بیچند اوتار آن حاد شود و چون بگشابند او تار ثقيل شوند 
به‌قدر پیچش و گشاد آن. و بعضى بيست وچهار وتر بر آن بندند و اوتار آن مفرده 
اتد و بعضئ اقل و بفضی اک بندند: وان از الات مطلفات امت و اکر میاق آن 
جاسع باشد بین العلم والعمل مجمر ع دوایر وطقات آنها را بد گرفت استخراج تواند 
کرد. واگر مطلقات آن را برنست بعد بقیه سازند واز آن خواهند استخراج ادوار و 
طبقات کنند؛‌ممکن باشد. واگر بر آن سی وپنج وتر بندند و برنسبت بعد بقه ساز ند 


مجموع اوتار را ادوار وطبقات آنها از مطلق آن اوتار چنان ممکن برد استخراج 


١‏ - در حاشید: يا بر نیو رو ترکی. صح (ے تک دی( 
۲- مو آت‌این کامدر ۱ خط زده ودر زیر آن نو شتد است: وضع (ے وددوضع لحنى) 


٣ے‏ وؤ ان افا فد کر ده: وباج توز.صح (= چپار و تر وج بز( 


باب عاشر ۳.۳ 


کردن که احتیاج به كرفت نباشد. اما اکری و آن همچنان حكم چنگث دارد در تیف 
لحنی اما فرق همین قدر است که ملاوی اعنی گوشکه‌ای آن چوب بود و ملاوی 
چنگٹ ررسمان. 

اما قانون و آن سازی بود که کاس آن مثلث باشد وآنرا ساعد نباشد وبسرآن 
اوتار اکثر ازمفتول برنج کشند وهرسه وتررا بريك آهنگث سازند . و آن هم‌از آلات- 
مطلقات بود وطريقة ساز کردن‌آن همان طريقَة ساز کردن چنگک وا کری‌باشد. 

اما کمانجه و آن" از آلات مجروره است وبعضی كاسة آنرا از پموست جوز 
هندی سازند وبر آن موی کشند وبعضی كاسةٌ آذرا ازچسوب تراشند وبرآن ابریشم 
بندند والبته برروی آن پوست دل‌گاو کشند و آن‌آنچه ازچوب تراشند وابریشم‌بر آن 
بندند احسن وال بود. وطریقۂ اصطخاب آن چنان باشد که مطلق و تراسفل را مساوی 
لثه ارباع مافوق آن سازند. اين خود اصطخاب معهوداست اما غيرمعهوده بهرنو ع 
که اقتضای ارادت مباشر ان باشدء سازند. 

اما غزك ۲ و آن سازی بودکه کاسه آن بزرگث باشد از کات کمانچه. و جرد 
را مجوف کنند تاكاسة آن شود وبرسطح آن پوست کشند و آن هم از مجرورات 
است وبه کمانه آن را درعمل آورند وبدان ده و تربندند و آنچه جر کمانه برسد دو 
وترباشد که برطرفین سازباشد » برهشت وتری دیگر کمانه نرسد بل احياناً به انامل 
او تارمانیه غیرمجروره را جش کنند جه احتیاج به آنها که‌تر باشد اما برای تزیین 
وترویج‌الحان آنهارا بندند که آن سازرا صدایی باشد. واین ساز را در تألیف‌لحنی 
همان حکم کمانچه باشد اما آواز کمانچه الطف والذ باشد و "مستقیم ترباشد از آن . 

اما بکتای وازآلات آنچ بر آن يك وتر بندندبه انواع می‌باشد واعرابكاسة 
آن ساز را برشکل مربع سازند مثل قالب خشتی و بر آن از دوروی پوست کشند و 
مويها اسب بر آن بندند و آن‌راهمان حکم وتر واحدباشد و حکم و ترواحد قبل از ایز 
معلوم شده است. 

١‏ دراصل: و آن‌هم (ولی ملف هم را خط زدداست) 

٢‏ درحاشید: آن‌هم ازمجرورات است . صح 

ع اضافه شده: تر (ح بزر گتر) 


۳۰۴ جامع الا لحان 


اما ترنتای و آن برشکل مسدّسی باشد وساعدآن مطول بود به مقدار بك كز 
شر ع» وآذرا همان حكم وترباشد. ۱ 

ساز دولاب وآن برشكل ذهلى باشدكه برظهر آن ازخار ج غير از سطحین او تار 
بندند و آن‌هم ازمطلقات است ومضراب آن را برمحلی ساکن گردانند که مروراو تار 
بر آن باشد در وقت حرکت اوتار. و آن آلت را به چوبی گردانند ماننسد جرخی که 
ریسند چنانك اوتار برمضراب رسد پس استخراج ادو ار از آن او تار کنند. 

اما ساز مرصع‌غایبی (صفحۂ۹۵) اين‌ساز را قدما در کتب ذکر کرده بودنسد 
لیکن دراين زمان ميان مردم مستهء‌مل نبود اما این فقیر درعمل آورد. و آن ب-رهیآتی 
بودکه كانه فانوسی را برجسمی مدوری نهندکه آن جسم مدور به‌شکل حجررحا 
باشد و آن هردوقطعه مجوف باشند و اوتار آن ازمفتول برنج بندند بربیرون آن‌شکل 
فانوس وازآن جسم مذور که برهیأت حجررحایی است بگذرانند و بسرسطح اسفل, 
ساز ملاوی‌آن باشد اوتار را بر آنها بندند واين سازهم ازمطلقات است. ودرمیانآن 
جسم مدورچرخی باشد که‌مضراب را بر پرةآن جرخ سخت کنند و آن چرخ میان آن 
ساز دور کند و آن ظاهرنباشد . وازآن چرخ ریسمانی فرودآید ازمیان يك جوف‌پای 
ساز بگذرد جه آن ساز را بسربالای سه پای نهند وناوی در زمین باشدکه يك سر 
ریسمان را ازآن ناو کشند تا چرخ را در گردش آورد و مضراب را بر هسروتر که 
خواهند رسانند. وچون ریسمان را بگذارند جسمی ثقيلى برسرریسمان بسته بساشند 
آن جسم ثقیل ریسمان را بکشد وچون‌مباشر ریسمان را ازسرناو بکشد آن‌جسم‌ثقیل 
که تحت‌الارض است به‌طرف فوق حر کت کند . ودو بای اين ساز مجوف باشدیکی 
برای آنك ریسمان را ازمیان آن بگذرانند وتحت‌الارض برآن جسم ثقیل بندند و 
درمیان آن ساز ازمد جسم ثقیل به جهتی گردد و ازحرکت جر ریسمان به جهتی‌دیگر 
و باآن تلحین کنند مباشران واز آن قدری دورنشینند. وربسمان راکه ازنای‌گذرانیده 
باشند به دست كير ند وبکشند و درعمل آورند. و آن هم از مطلقات است و هرچهار 
چهار يا بنج بنج وتررا بريك آهنگگ ساز ند . 


باب ءاشر د٥۲۰‏ 

اما تدفةالعود وهیأت آن همدون هيأت عرد بود وليكن ازعودبه مقدارقریب 
به نصفی! اصغر باشد كانه عودی باشدكوجك. و حكم آن در تأليف لحنی هءعجون 
عود بود وبه سب قصراوتار» آو از آن از آواز عود احد باشد. 

اما شدرغو و آن سازی بودکه اهل ختاى آن را بیشتر درعمل آورند وبر آن 
چهار وتر بندند و آن سازی بود که كاسة آن طولانی که برنصف رو ی آن پسوست 
کشیده باشند وسر وتر آن را به طریق سه وتر عود ساز کنند مصطخب به شد معهود 
اعنی هریکی با ثلاث ارباع مافوق‌خود مساو ی کنند و وتررابع آن‌را که اعلی‌ازاو تار 
دیگراست مساوی ضعف مجنب " وترزير' سازند که وتر ثانى بود ازطرف اسفل و 
ثالث بود ازطرف وتر اعلی تاچون سبابة وتراعلی را گیرند مساوی مطلق وتر اسفل 
که حاد است» باشد. وازدساتین اوتار آن استخراج جموع و ادوارممکن است کردن 
اما اهل ختاى ومباشرانكه دراین‌زمان ما ديديم استخراج دورعشاق ونوى وبوسليك 
می کردند وهر جمعی نغمات را ازآنكوكى خوانند و آنها بعد ازاين مد کور خواهد 
شد درفصلرابع ازخاتمه . 

اما پیپا واهل ختای این سازرا نیز بسیار درعمل آورن-د وكاسة آن را عميق 
نسازند بلك کمتر ازعمقآلاتی دیگرباشد. وعمق جوف آن قريب به چهار انكمت 
باشد. و بر سطح آن چوب‌پوشانند. وبر آن چهارو تر بندند. وطريقة اصطخاب آن‌چنان 
بودکه وتر اسفل آنرا مساوی ثلائة ارباع مافوق آن سازند. و وترثالك آذرامساوی 
ثمانية اتساع ماتحت آن سازند. بس وتراسفل با ثانی" که مافوق آن باشد برنست 
ذی‌الاربع بود و وتر ثانى با مافوق خود برنست طنينى و وتراعلی که رابع است 
مساوی مافوق خودباشد و آن‌برنسبت ذی‌الاربع باشد. 


إل به عنوان تصحیح « بەمقدارقریب بد نصفی» خط خورده است. 

٢‏ اصلاح شده : طنینی 
۳ ب خط خوردگی دارد وظاهراً قبل از تصحیح به شکل دیگری بوده است . 
۴ - درحاشیه : عمق آن . صح (ح تصحیح) . 

۵- کلمدای شبید (خود) كد بعدخط زده شده است : بائانی. خردكه 


م جامع الالحان 


اما یاتوغان واین سازهم مخصوص است بااهل ختای و آن برشکل چوب 
درازی باشد مثلا یك شبر. عرض آن يك كزوئيم شرعی بود وعمق جوف آن قسریب 
بەچھارانگشت وبرسطح چوب باشد و بر آن پانزده و ترمفرده بندندودروسط اوتار 
خر کپابنهند که‌به تحر يك آنها اصطخاب مطلقات آن‌او تار کنند.و آن‌هم ا زمطلقات‌است. 
و آنها را بەانامل دست راست جس کنند وبەاناملدست چپ بعضی او تار را که احتیاج 
بەگرفت باشد بەقدرحاجت فرو گیرند تا(صۂحة 4۶) آهنگگتیزشود.و تغیّر او تار آن به 
فرو گر فتن او تارو تحريك خر کهای آن کنند و اگرمباشران آن‌سازماهرباشند در اينفن 
حر کهای آن را چنان تعبیه کنند [ که ] ازطرفین خرکها استخراج ادوارممکن بود 
كردن . 

اما شهرود وآن سازی است که مقدارطول آن دوچندان باشدكه طولءود. و 
نغمةً يح آن را بامطلق عود اعنى | در آھنگك مساوى :وان ساخت. وآن را باعود 
چنان آهنگث توان‌کردن که نغمة له آن با نغمة یح عود درمرتبة آهنگث مساوی باشدو 
نغمة نب آن [با] نغمة له عود مساوی باشد. بس دريك و ترشهرودپنج نغمهكه نظیر و 
قائممقام اخرى باشندمو جود بود. وبرشهرود ده وتر بندند مزوج وهردووتركه يلى 
بكديكر باشند یکی را طول مقداردر آن مرتبه باشدكه ازآن ينج نغمه حاصل شودكه 
یکی ذی الكل دیگرباشند و آن و تری‌دبگر که بلی آن است جهار نغمه وهردو را معا 
جش کنند . برا ىآن مثالی وضع کنیم به‌ابن‌صورت: 

م سو ب اسنا رھ د و سے 7 عون ل ادل 
م ص كه 6 تیب( 
وكاسةآن برهیأت کاسه عوداست ودراین عصراين سازر ادرعمل نیاورده‌بودند 

لیکن ما درعمل آوردیم وواضع آن‌ابن احوص بوده است. اما اين عمل در مطلقات 
جنان باشد که در بيست ونه و ترپنج آھنگۂ درتیزی موجود شود مثلا در هشت وتر 
بيك بعدذی الكل بەنغسات ملائمه موجود شود" ودرپانزده وتربعدذى الكل هر تين كه 


۱ در حاشیه : احنی ار لل یح 5 صح ( = تصحيح) 


باب عاشر ¥ 


سه آهنکث باشد و در بیست‌ودوو ترسه‌دی الكل ودربیست ونه وترچھارذی الک ل که دو 
ذى الكل مرتین باشد.و آن‌چنان‌بودکه نغمة اول | بود ونغمة امن یح ونغمة خامس 
عشر أ له ونغمة ثانی والءشرون نب ونغمةٌ تاسع والعشرون نط وبا بدين نو عسازهم 
تر کیب کردیم ودرعمل آوردیم. 

اما رودخانی و آن‌برهیات طنبورشرونيان باشد اما سطح این دموار باشد وبر 
نص ف آن‌پوستی کشرده باشند. واصطخاب معھودآنچون اصطخاب معهود عودباشد.. 
وبرآن شش وتربندند: چهار ابریشم مفرد بندند ودومفتول‌برنح گاه وترین مفتول را 
دو آھنگۓ سازند و گاه بکی . واين ساز را دراين زمان وضع کردیم جه قبل ازاین 
نوده‌است. 


اما الات ذدات الخ 


ودرآلات ذوات النفخ یز مقیدات و مطاقات هست وما اول مقیدات را ذکر 
کنیم وكوييم: امانای‌سفید وازئقب آن هشت نفمه‌حاصل شود هفت نغمه‌ازهفت ثقبه 
که برسطح نای است ويك نغمه ازقبه‌ای که برظهر است و آد‌تقبه را شجاع خوانند 
و آن‌ثتبه رابه ابهام فرو گیرند وبواقی نغمات را به‌شدت وعنف نفخ پیدا کنند چنانك 
استخراج بعدذى الكل مر تین » مقسوم به جمیع نغمات ثقال وحواد به شدّت و عنف 
نفخ" کنند. ومباشران؟ نای دیگر وضع کرده‌اند به مقدارنمف آن نای که مذ کور شد 
وطول ناىبه<سب اقتضای ارادت مباشران باشد اما آنچه مقررو مشهورومتداولاست 
هفت مشت ونیم باشد و آن راازقبة آخر كير ند تا فم‌نای شمار ند .و آن چنان بودکه 
انامل اربعه را اعنی سبابه و وسطی و بنصر وخنصررا بر یکدیگر چفساندہ كير ند و 
شمارند وبرای ادمان» اطول از آن‌نیزنای سازند جنانك دوازده مشت و نه مشت. اما 
درمجالس دشت مشت وهفت ونیم يا شش ونیم با شش مشت درع..ل آورند اما به 

اج ووئت اش عشر لد» را مر لف درحاشید نوشته است. 

باب دراصل :كاه منتو لينراء ولى مو لف تصحیح کرده است 

۳- اضافه‌شده : از آن استخراج ( = از آن استخر اج کنند) 

۴ ايضاً ولی درحاشیه : آن (ح مباشران آن ...) 


۳.۸ جامع الالحان 


جهت هنک انال ازپنج ونيم و ينج مشت زنند. 

اما ز‌رسیه نای و آن سازی است که به مقدار» از نای سفید اقصر باشد اما 
دراو ' نفس متصل دمند و استخراج نغمات از آن اسهل باشد که از نای سفید اکسل 
است و در آن نيز تغیر نغمات به شدت و عنف نفخ وكشادن ثقب كاهى تمام 
گاهی بعضى . 

اما سرنا و آن‌انقص باشد ازنای سفید وسیاد. وغايت حذت آن تابعد ذىالكل 
والخمس بود: چون از آن (صفحه۷٩)‏ زیادت شود ميل به تنافر کند و آو ازوی‌ازهمه 
ساژها دور تررود. 

اما نايجه بلبان آن را با سرنا نسبتی باشد درحکم و ادمان‌سرنابدان‌کنند و آن 
را آوازی باشد لین وحزین . 

اما نای چاوور و آنر! بعضی از تر کان زنندودر آنا کثر آن باشد که نوروزبیاتی 
زنندبانوی ومجال‌نفمات وسير آن در آن کم‌باشد. 

اما نفيرومةدار آن از‌جمو ع آلات ذوات‌التفخ اطول باشد و مقدار آن دو گز 
شرع باشد و آنچ از آن زیادت باشد آن را بورغوا خوانند .و اگر دامن آن کج 
باشد آن را کره‌نای خوانند . و <ك-م آنها یکی است و استخراج الحان از آنها 
متعذر بود جه در الات ذوات النفخ احتلاف نغمات از ثقب توان‌کرد و دراين آلت 
تبه نباشد. 

اما باق و آن چنان بودکه بردهان‌آن زبانی تر اشند و اززیرزبان در آن‌سازنفخ 
دردمند وبرسطح آن قب باشد که به‌انامل‌فرو كير ندو استخراج بعضی‌بعضی "از نغمات 
از آن کنند. 

اما موسیتارو آن ازمطلقات است‌در آلات ذوات النفخ .و آن جنان باشد که از 
هرنایی يك نغمه استخراح کنند ونغماتآنها تابع مقادیر آنها باشند آنك اعلول‌باشد 


١ے‏ دداصل : درو (رتم الخط) 


٣‏ کنا وظادر ا مکررولی اين تکر ارمی‌تو اند مؤيد ندرت باشد. 


باب عاشر ۳۰۹ 


نغمه‌اش اثقل باشدو آنك اقصر.احد. وچوندر آن‌نای قدریمومر امدورساز ندو اندازند 
آهنکّگ آناحد شود. 

اما چبچق و آن را موسیقار ختابی خسوانند و آن چنان بودکه نای‌ها" را بر 
یکدیگر چفسانند و درنحت آنها ثقب باشد وچندی از آنها درحالت تلحین مسموع 
شوند معاً. و آن را اثبربه عود مثل اولة آفتابه‌که نفخ در آن دمند و از آن در همه 
نابها رود چون نفخ در آن جوفها رود هر کدام ثقبة جوفی را که نافخ خواهد گشاید 
و آنج خواهد فروگیرد و ازآنها استخراج الحان کنند. 

اما ارغنون؟ و آن را اهل فرنگت بسیار درعملآورند و آنها هم نایها بودکه 
دوصف یلی یکدیگر تر کیب کرده باشند و بمهاىآن دراز بود و زیرهای آن‌کوتاه, 
چه نغمات آنها تابع مقادیر آنها باشند. و درعقب آنها از طرف دست چپ دمی مثل 
آهنگران بر آن تر کیب کنند که تسریب هوا در نایها از آن دم کنند و چون ازآن دې 
نفخ درده‌ند" ازنابها آواز مسمو ع شود. پس به دست چپ دم را حر کت دهند وبه 
دست راست به انامل استخراج نغمات کنند. و برسوراحهای آن پرده‌ها بود چنانك 
بر هرثقبه‌ای پرده‌ای به شکل‌تکمه» جسمی باش د که چون آنرا فرو كير ند ثقبەگشادہ 
شود و ایجاد نغمەکند وازآن سازاستخراج الحان‌صحیح توان کرد. این بود بیان 
آلات که کرده شد. اما یافتیم درغیرحلوق انسانی و آلات ذوات‌النفخ وآلات ذوات 
الاو ار نغمات» مثلاً در کاسات وطاسات و الواح. 


اما ساز کاسات 


يافتيم در کاسه‌ها" اصوات لابثه چنانك استخراج الحسان از آن کردیم و آن 


چنان بود که از هر کاسه‌ای نغمه‌ای مستخرج شود و به تجربه چنان معلوم کردیم کسه 


اب کذا با حای منفغصإ ۴ 
ل در حاشيد: اما نای انبان. صح 
۳ مؤاف (دریند) را ول رده وتو شتد است: باند (= نفخ باشد) 


۴ در اصل: كاسها 


۳۱۰ 


كاسة علو را آواز راائقل باشداز کاسهٌ خسالی جنانك درفصل اسباب حدّت وثقل 
مذكور شد. وما دراين زمان آن را ازكسى نديديم ونشنیدیم لیکن خود بيداكرديم 
جه فيض الهىآن را درخاطر ادن فقیر آورد. و دراين زمانكه' ها اين سازرا وضع 
كرديم استخراج اجناس وجموع الحان و انواع تصانیف" بەطریؾ مرغوب کردیم. 


اما طاسات و الواح 

بدانك حکم طاسات همان چنان است‌که حکم کاسات در تأليف لحنی . اما 
الواح چنان باشد که برای ایجادنغمۂ ثقیلءلوح بزركك سازند وبرای ایجاد نغمةٌ حاد 
لوح کوچك. و آن‌چنان بود که چهار بازوی ازچوب سازندوبعد از آن برعدد نغمات؛ 
الواح سازند و برهرلوحی دوسوراخ برسری کنند و يك سوراخ برسری دیگر و از 
آن سوراخها ریسمانها گذر انند و آن الواح را درهوا معلق بندند و آن را به جسمی 
قر عكنند و استخراج الحان از آن‌کنند. واين هم ازمطلقات است. 


١ے‏ در اما رما اف (رسمالخط) 


اد 
9و3 


۷۲ مو لف «ر انوا تصاتیف» را بد عنران تصحیح درحاش؛یدنوشنه است . 


باب <ادی عشر 


از ادو از ابقاع به طر بق قدءا و چذانك در ابن ذمان مستعمل 5 متداول 
است و ذکر اصول و ذردع ادو اد ابقاع ی که مخترع ادن قير است و 
ذکر دخول آحا الیش 
وآن مشتمل است برجهار فصل: 
فصل اول در ادوار ابقاع بدان طر بق که قدما کر دداند (صفحۂ ۹۸) 
بعمصی 
حکیم بو نصر چنین گفته که: دالایقاع :دير ازمنةالنقرات هوالتقلة على النغم فى ازمنة 
محدودة .اامقادیر والنسب» و صاحب شرفي هكفتدكه: «الابقا ت" جماعة نقرات يتحللها 


ضى ازقدما تعر يف ایقاع نین کر دداندكه: رالایقا ع تقدیر ازمنةالنارات» و 


ازمنة محدودة المقادير وعلی نسب واوضاع مخصو صة بادوارمتساویات تدرك تساوى 
تلك الازمنة و الادوار بمیزان الطبع السلیم المستقيم». و در کتاب ادوار چنین آورده 
كه : «الایقا ع هی جماعة نثرات بينهما ازه‌نة محدو دة المقادیر لها ادوار +تساویات 
الكمية على اوضاع مخصوصة تدرك تساوى تلك الازمنة و الادو ار بميزانالطبع السليم 
المستقیم» . وچنانك در ادوار عروض شعر متفاوت باشند در اوزانوطيع» بعضی در 
ادراك تساوى ازمئنة هردورى ازآن محتاج به ميزانى نباشدكه بدان ميزان دریابند و 


۱- دربالای أن اضافد شده: هو الایقا غ هو جماعة 


۲۰۲۳ جاهع الااحان 


بعضی درادراك آن محتاج باشند به میزانی كذلك الادوار ابقاعیه,و کسی را که طبیعت 
ادر الا اوزان‌ایقاعی نباشد تميز میان‌صحیحه وغیرصحیحه ننواند" کردن.پس‌میان وزن 
شعر و ابقاع تناسب عظیم است جه وزن شعر ازتألیف حروف متحر که و ساکنه به 
يك عدد و ترتیب حادث شوند تا محافظت قسدر ازمنة متحااه ميان نغم حادث 
گردد بلك ادراك ایقاع ادق بود ازشعر . و ازاين است که بدیاری ازشعرا در وقت 
سماع ایقاعء حر کات برهیأت غير موزونهکنند و نيز بسیاری ازفضلای دقیق‌النظر 
ادراك اوزان ایقاع نکنند اما عکس آنك ادراك ایقا ع کنند و ادراك وزن شعر نکنند 
ظاهر نیست. پس موسیفی الطف واشرف باشد چەآن را به ذوق در نابند نه بەتقاید, 
وطارفة بسیار و <ماعت بی‌شمار باشند که مدت مدید در معرفت ایفاع سعی بلیغ و 
جهدی عظیم نمایند و استادان ايشان به اقصى الغاية در تعلیم ایشان کوشند که ایشان 
تعقل تساوى ازمنه ابقاعی کنند و دراین معنی ایشان را جسز رنج و زحمت وب و 
مشفت وتحير و تعجب حاصل نشود با وج ودآنك ارشان مشهور به ادراك حقابق و 
معروف به معرفة دقابق عاوم دقیقه بودند. و چون حروف و اصوات را حرکات و 
سکنات عارض می‌شو ند و بین الح ر كتين و جود زمان ضروری است و آن ازہ:ه لازم 
نيس ت که متفق باشند كاه متفق باشند و گاه مختلف. بس كو دي م کسه نفره در اصطلاح 
اهل صناعة عمليه آن است که به حرفى مذلا تلفظ كنند یاضر بی بروتر زنند یا دستی بر 
دستى اوغیرذاك . وكفتهاندكهنقره حرف است وحرف متحرك باشد یاسا کنو همیشه 
حرف نخستین محر لك بود و آخرین ساکن » خواه طويل بود واه قصير. جنانك 
ارزان اشعار را ار کان است که از آن ار کان متر تب می‌شوند » ازمنهٌ نقرات را نيز 
ار کان است که از آن ار کان مترتب می‌شوند و آن ار کان برسه قسم است : سبرب 
و وند وفاصاه . سیب دو باشد : سبب ثقیسل و سبب خفیف . و سبب یل دو 
متحراغ باشد چناءك تن چه‌آن دونقره بود و هردومتحرك . اما سيب خفیف‌دوحرف 
بود که اول متحرك باشد وثانى ساكن براین مثال : تن. اما وتدآن نيز دونو ع باشد: 


وزد مجموع و وتد مفروق . اماوتد مجموعآن بودکه دوحرف اول آن متحركباشد 


اس تصحیح قیاسی. در امل: نتو انند 


باب حادی‌عذر ۳۱۳ 


وحر ف آخرساکن وآن را مجموع برای این گویند که متحر كتين جمعاند. اما وتد 
مفروق وآن سه‌حرف بودکه حرف اول متحرك باشد و حرف وسطى سا کن‌مثلا تان 
واين را مفروق برای [ابن] خوانند که ساکن آن درمیان هردو محرّك افتاده است . 
اما فاصله و آن بردوقسم است : بکی فاصاةٌ صغرى و آن چهار حرف بود' سه»متحرك - 
وحرف آخرساکن و آن چنین سود: تَنْن. اما فاصلهٌ کبری و آن پنج حرف بودچهار 
حرف اول مت ترك وحرف ادر ساكن بدين كونه : مل وعرب اين ار کانز امسئال 
كويدكه : لم ار على راس جبان سمکتن . لیکن سبب ثقل ووتد مفروق و فاصلة 
كبرئ درازمنة ايقاعي مستعمل نيستند". اکنون ممكن است تافظ كردن بهاسباب ذال 
برتتالی به شرط أنك ازمنداىكه بين النقرات و اقسع می‌شو ند (صفحةو4) متساوى 
باشند ومةارن کردانیدن بهرحر کتی از حركات این اسبات نقرة حالالتافظ بها معأ.و 
ازمنه‌ای کەبین النقراتواقع شو نديادرغايتقصر بوديادرغايتطولدامتوسط. اولسبب 
فساداحن بودبرای آ نك نمه ر البئیمحسو س بايد تادرسامعەمر تسم گردد. پس‌دیگری با 
آن ممتز ج کردد وجون زمان درغادت قصربود پیش از کمال ارتسام اول» انی وارد 
شود وصورت اول باطل گردد. پس امتزاح حاصل نشود. و دوم نيز سیب فساد لحن 
است برای آنك به‌سبب طول زهان صورت نغمةٌ اول بکلی از سامعه مضمحل شود 
پس نغمةٌ دوم را با اول امتزاح صررت نبندد. اما سيوم اعنی وسط لابق‌بودواگر 
اقل زمانی بودكه تألیف‌الحان را صالح بود آن زمان را ۱ خبوانند و اگر ضعف" 
باشد ب و اگرثلاثة امثال" + واگر اربعة * امثال باشد د واگر خمسة امثال " 
انور افيه حرون‌اولبدتوالی. صح (< تصحیح) ی قفارت بداین صورت 
مي‌شود: سد حرف اول بدترالی متحرلد. . 
٢‏ وزیرنیستند نوشتدشده: باشند 
مب یعنی ۲ برابر 
۴ یهنی ۳ برابر 
۵ یعی ۴ برابر 


۶ یعھی ۵ برابر 


۲۴۶ تہ 


آن باشد ھ. ونقراتی که ازمنهٌ آنھاکمتر اززمان بودآن را ترعید و تضعيف نیسز 
خوائند مانند نقراتی که از ایادی ارباب مهره" برمثل طبول وغیر از آن زنند. و زمان 
| واحد مفروض بود برای آنك دروسط مساغ نقرة دیگر نباشدچنانك تألیف الحان 
راصالح بود نه برای آنك درنفس خود قابل انقسام نبود. ودر زمان ب مساغ نقرة 
دیگر باشد بر وجه مذكرر و در زمان ج مساق دو نقره و در زمان د مساغ سه 
نقره و درزمان ه مساق چهار نقره. وزمان ۱ اگرچه صالح تألیف‌است اما از 
اعدال برطرف‌است بدان سبب قایل الاسته‌مال است. وهمچنین زهان ه. اما زمان 
ب و ج و دكثيرة الاستعمال است و هر جماعتی نقرات اگر باشد ميان آنها ازمنه 
متساویه آن راايقا ع موصل " خوانند و اگر متفاصاه باشد ایقاع مفصل ". اما مرصل 
اگرمیان‌هردونقره از آنممكن باشد كدنةرة دیگر واقع شود بل که‌از افتضای ازه‌نه باشد 
آن را سريع هزج خوانند همچون زمانی که میان‌نقرات اسباب ثقال خصوصاً چون 
بدان حیلّیت تلفظ کنند جنانك رن بَنَ تن واين زمان را زمان ١‏ كويند. و اگر باشد 
كه ازمنةٌ متساويةُ متتالیه ضعف زمان ١ء‏ آن راخفیف هزج‌خوانند چنانك تلفظ کنند 
به اسباب خفاف ہر تتالی آن زمان ب خوانند. و ثسلاثه امثال آن راخفیف ثقيل 
هر ج خوانند.وعرب‌صنف اولوثانی‌راخفیف ثقیل اول خوانند " وصنف ثالث ورابع 
را ثقیل اول. وروشن است که زمان ب ضعف زمان ١‏ وزمان + مثل ونصف؟ 
زمان ب۶ وزمان د مثل وثلث زمان + وضعف زمان ب واربعة امثال زمان 
١‏ باشد. 

اما ايقا ع مفصل : اگر دو نقره متوالی‌باشند ومیان هردو زوج نقرات زمانی 

١‏ زیر مهرد لوشتد شاه مهارت 

؟- اين کامه در حاشیه وشتەشدہ است. 


۳- در اصل موصول کدبا قر بنه اصلاح شد. 
1 ۱ ۳ 
۵ -یسی ۱۷ ياج 
۶ - ود حاشيه: ونلاثة امنال زمان ١‏ است. صح (= تصيم 
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باب حادیء شر ۲۵ 


اطول بود آن را مفصل اول خنوانند. و اگر سه‌نره متوالی ' باشند وميان هرسه ناره 
زمانی اطول بودآن رامفصل ثانی خواءند. وار چهارچهار نقره متوالی‌باشند ومیان 
هر چهار چهار نقرہ زمانی اطول بود آنرا مفصل خالص خوانند. وباز اين سه منصل 
به انواع می‌تواند بود و به تمامی اقسام آنها مشغول شدن سبب تطویل کناب شود 
پس ما اینجا بض اقسام آن را مشجر گردانیدیم تا ادر ال آن‌بر طالبان اسهل بود بر 
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اگر به شرح وبسط ہوا نماییم به طول انجام‌د » بس شرو ع 
كنيم درادوارايقاع و گوییم که ادوار نزدارباپ صناعة عملیه از عرب شش است بر 
این موجب : ثقیل اول» ثقيل انی» خفیف ثقیل » رمل» خفيف رملء هز ج. اگر جه 
ادوار اکثر از اینها ممکن است. اماقدمادر کتب خود اين شش دايره را ذکر کرده‌اند. 

اما قیل اول زمان هر دوری از ادوار آن برابر زمانی‌بودکه تلقظ کنند در آن 
به هشت سبب از اسباب ثقال و آن شانزده‌نقره‌باشد مگ ر آنك از آنها بازده نقره‌ساقط 
شود وپنج نقره بزنند و ازبرای سهولت معرفت آن‌به عوض آن‌اسباب ثمانیه, وتدین 
وفاصلتین وسبب خفیفی ترتی بکرده‌اند و به اول حرکتی از آنها نقره‌ای بزنند براين 


متوالی در حا شيد و شه شده است. 


مل جامع الالحان 


وضع: تن تن تنثن تن تننن وبواقی را درج کنند اعنیٰ زمان سازند . و علامت 
هر حر کتی که نقره‌ای مقارنآن باشد علامت بود وعلامت' باقی‌متحرکات وسواکن 
علامت بود. بس زمانی که مابین نقره اول وثانيه است مساوی زمانی باشد که مابین 
نقرات ثانيه وثالله است هر یکی از آن دوزمان + است وزمانی که مابين نقرات 
اللہ و رایعه است مساوی زمانی‌است که ما بين نقرات خامسه و اولى واقع است و 
اگراعادت‌دور کنند زيراكه هر دو زمان د اند. و زمانی که ميان نقره رابعه و خامسه 
بود زمان ب باشد و اين ادوار مساوی یستند و در اين ادو ار ازمنۀ ثلائه موجودند 
اعنی‌زمان ب وزمان ج وزمان د . واگر صاحب ايقاع خواهد مقارنهرح رکتی 
از حر کات اسباب و اوتاد و فواصل غير از سواكن نقره ايقاعكند. اما نقرات بنج 
كانه اولىرا اعمدة ح ر کات خوانند و پنج‌گانه سواكن را اعمده سكنات وحر کات 
باقيه را اگر خواهندایقا ع کنندو اگر خو اهندحذف کنند. و بعضی بيش از دو نقره نزنند» 
باقی راحذف کنند و آن را ضرب اصل خوانند و آن نقره اللہ وخامسه باشد ازنقرات 
خ<مسه. و بعضى ديكّر به حر کت ثالئه فاصلة او لی نقره‌ای بزنند و به حر کت فاصله 
اخيره نقره‌ای‌دیکر و باقیر احذف کنند . وبرای مثال آنها دواير وضع کرده‌اند اما 
مختار آن‌است که به اول‌هر کامه‌ای از کلمات مسه نقره‌ای مقارن گرداناد بر ایآ نك 
اول هر کلمه خالی نماند ازنقره‌ای و درخیالدوری‌منطیع شودموزون. و اکرخواهند 
به‌اول هر حر کتی از آنهانقره زنند وسواکن‌را زمان مثا گویند: مفاعلن فعلن مفتعان. 
ومقارن گردانند بدميم (صفح١۱۰۱)‏ وفا وعین‌نقرة نقرة بس می یابیم میان‌مرم و 
فازمان | ومیان فا وعين زمان ب و ميان عين و لام زمان ١‏ و ميان لام وفای‌فعلن 
زمان ب ومیان فا وعين ولام زمان ١‏ و ميان لام ومیم‌ونا از مفتعان زمان ب و 
ميان تا وعین ولام زمان ۱ ثم يعود الدور . بس ميان نقره انديره و اولی از دود 
ثانى زمان ب باشد. و اهل عحم این دور را ورشان خوانند و تصانيف در آن کمتر 
از ادوار دیگرساختەاند ٭گر این‌فقیر که در این دور» تصانیف بسيار ساختم . و اگر 


1 


١‏ در <ا سم دو شتد شله است. 


۱۲ 


دور ورشان را که شانزده نقره است مضاعف کنیم جنانك مابین پنج نقره بيست و 
هفت نقرة باقیه را درج کنیم وتنصيف نیز توانكرد تا زمان دور آن هشت نقره شود. 


و دور ورشان این است: 


اما ثقیل انی آن است که زمان هر دوری از آن مساوی زمان دورثتیل اول‌باشد 
اما صاحب ايقاع از نقرات شانزده‌گانه زمان ده نقره راحذف کند وشش را بياورد 
و آنحرکت اولاست و رابع وسایع و تاسع وژانیءشر وخامس عشرء براین مثال 

اول دو وتد بیاورد پس سببى خفیفی» پس دو وتد و سببی دیگر خفيف. 
وزمانی که مابين نقرة اولی و ثانيه است مساوی زمانی باشد که مابین نقرة ثانيه 
وثالئه است جه هردو زمان ج اند و همچنین نقرةُ رابعه و حامسه و سادسه است 
مساوی‌اند. وزمان مابين نقرة ثالثه ورابعه و زمان نقرة سادسه و اولی دراعاده دورهم 
متساوی‌اندج هردو زعان ب موجوداند. و نقرات شش كانه اعمدةٌ ح رکات‌اند و 
ساکنات شش كانه اعمدةٌ سکنات.و باقی ح رکات را اگر خواهند ایقا ع کنند و اگر 
خحواهند حذف کنند»و زمان د در این دور محدوف است. و بعضی از اهل عمل 
مقارن حر کت اولی از وتد اول ومقارن حر کت ثانی از وتد رابعه ايا ع کنند و آن را 
ضرب اصل خوانند وباقی را حذف کنند. 


۳۹۸ جامع الالحان 


اما حفیف ثُقيل زمان دورآن مساوى دور ثقيل اول بود الا آنك صاحب ايقفاع 
جهارنةره كهزقرةٌ ثانيه و سادسه وعاشره ودابع عشر بودحذ فکند وباقى را بياوردكه 
آن دوازده سب باشد براين مثال : تن تن تن تن تن تن تن تن. اول سبب خفيف 
بیاورند پس سبب ثقیل و براین ترتیب» تا هشت سبب تمام شود جهار خفيف وچهار 
قبل وضرب اصل در آن دونقره باشد: یکی نقرۂ اون ازسبب اول دوم نقرۂ اول' از 
سبب سابع. ودزاین‌دورچهارزمان ب موجوداند وهشت‌زمان | بر تقدیراععادة دور»و 
زمان ج و زمان د دراین‌دورمفه‌وداند. و بعضی درسبب تسميةٌ ادو ار گفته‌اند که جون 
زمان د اطولازمنة ثلائهاست مخصوص‌است به‌دوراول آن را ثقیل اول خوانده‌اند. 
وچون زمان ج درطول کمتراست اززمان د مخصوص است به دور انی آن را ثقیل 
ثانی خوانده‌اند. 

وجون زمان جوزمان د درثالث مفقوداند آن‌را خفيف ثقیل نام نهاده‌اند . و 
این دوررابه نوعی دبگرابراد می کناد ومی گر بند که دور ثقیل انی هشت نهره‌است: 
دووتد مجموع ويك سبب خفیف براین مثال : تن تن ثن. ودورخفیف ثقيل چهار 
نقره سبب خفیفی وسببی ثقيل» براین مثل: تن تن . پس+پیش‌این‌قایل دودورازئانی 
قائم مقام يك دورازاول باشد جه حروف يك دور ازاول مساوی حروف دودورانداز 
انی» يس بدين سیب دوراول را ثقیل اول می‌خوانند و دوردوم زا ثقیل ثانی و دور 
سيوم را خفيف تقیل. و بعضی‌دورئانی را حفیف خوانند ودورئالث را ثقیل انی زیرا 
که‌اصوات(صفحة ۱۰۲) وطرايقكه دردورثقیل انی اعنى دردورثالث ساختەانداگر 


-١‏ دراصل : او ی 


کسی بدان غناء کند وشخصىديكرايقا ع : ضرب آن برطریق ثقيل ژانی کندودیگری 
به‌طریق خفيف ثقيل اعنی دورثانی اين شخص را که ايقاع برطربق دورئانی می کند 
درتتالی نقرات‌سرعت بايد کرد ا کذرازعادت.تا بدان کس رسد که ايقاع برطر یق ثقيل 
انی کند. وا گرسرعت کندبر لاف عادت وقت باشد که «وقع حفیف ثقبل اعنی‌دور 
ثانى عاجزشود از ايقاع ضرب به‌سبب غایت .بس معلوم شد که دورثانی اخحف باشد 


ازدورثالث و بعضی‌این‌دوررا مخمس خوانند . 


اما ثقیل رمل آن باشد کدزمان هردور آن دوازده سب ثقیل باشد و آن بیست‌و 
چهارنقره باشد و زمان‌آن مثل ونصف زمان دور ثقيل اولی باشد الا صاحب ايقاع 
مابین نقرة اولی و نقرة ثانیه ونقرةٌ الله مردوری را مساوی زمان د سازد وباقی را 
همه ازمنة ب. و گاه باشد که زمان‌مابین دورین را زمان د سازد بر این مثال : ننن 
تن تن تن تن تن تن تن تتشن . واگراین دور رابه دوازده سبب خفیفه يا به هشت 
وتد مجموع با بەششفاصلة صغریتلفظ کنند شایدو مساوی‌همان اسباب سابقه‌باشند. و 
واگریکی به‌دو ازده سبب تافظ کنند ودیگری‌به فاصلةً صغری» دراعادت دورهعآدخول 
کنند. اماصاحب ادواربدان نوع تقطیع کرده‌است که مذ کور شد دوفاصاءٌ صفری و 
شش سبب خفیف وفاصله دیگر. و مصنفان‌عمای دراین دايره تصانيف بسيارساختهاند 
جه مضاعف رُمل است ودرتکراردور' آندورزمُل درخيال هر تسم مىشود وهر آنج 
از تصانیف که‌دردورثقیل رمل ساخته باشندبه دورزمل گفتن آسان بود ومادر این زمان 


۱- «تکر ار دور » درحاشید نوشتد شده است . 


۳۳ جامع الالحان 


دردورثقیل رمل تصانیف چنان ساختیم که يك دورءچھل وهشت نقرہ بود ودرنود و 
شش نقرہ نیز ساختيم که ضعف ضعف ثقيل زمل بود. 


کہ 
4 


٢‏ سر 


اما رمل وزمان يك دور آن دوازده‌نتره باشد بس آن شش سيب باشد و به‌اول 


۱ 


تای هرسیبی نقره‌ای مقرونگردانند وبعضی نقرۂ تای سادس را حذف کنند در حالی 
که گردانیده باشند زمان مابین الدورین را زمان د بسراین مثال : تن تن تش تن و 
چنین نیزبرشمرند: ٿن تن تن تن تن . وضرب اصل آن نقرات خمسه نقرة اولی و 
نقره خامسه باشد اعنی نقرۂ سبب اولی ونقرۂ فاصله .وهر گاهی که اين دونقرة اصل 
دردورژمل واقع شوند فقط آن را مُرسل خوانند. و گاه باشدکه دوررمل را اطول 
سازندچانك مضاعف کنند وضرب آذهمين دونقرہ باشد. و گاه باشد که جهل و هشت 
نقره يا نودوشش نقره ايقا ع کنندضرب آن همین دوباشد. 

اما رمل دوازده نقره کثیرةالاسته‌مال باشد ودراین زمان مشهورومت‌داول همان 
چنان است و آن اغلق‌باشد به‌طبع.و كاه باشدكه تقطع داپرۂ زمل به‌سه فاصاةٌ صغرى 
کنند براین مثال : ننن تنتن تنتن و ضرب اصل آن تای اول فاصلءً اولی و تای اول 
قاصاة الله باشد (صفحة ۰۳ ۱( 


باب حادىعدةر ۲۹ 


اما حفیف رمل أن است که ده زمرہ باشد برابن صورت : تن تن تن تنن. و 


ضرب اصل آن نقرۂ اولی سيب اول است و نقره او لی‌و تداخیر . 


0 لم 
باس 
ا e‏ 

اما هزج,دردايرة مزح ارباب عمل را دوقول‌است : اول انك صاحبادوار 
گفته است که زمان دور آن مساوى زمان دور خفيف رمل است بر اين مثال : تن تن 
تن تن ٠‏ وضرب اصلش نقرة اوگ است و نقرۂ نونو تد ثانی 3° بعضی كو بند هردو 
دورهز جح مساوی يك دوراززمل باشد براين صورت : تندن تن . وضرب اصاش نفرة 
اولی ونترة خاهسه است وامل تبر یز این دوررا جني ر' گر بند وقوالان واف ارشان 
اکثردراین دور تاحین کنند. 

صورت هردودایره را باز نماییم: 


سو ے 


۳ 


۳ 


.و 


اما فاختی و این دایره مخصوص است به ادل عجم و در این دایبره مصنفان 
تصنیف کم ساختەائند مكراين فقير که درادن دور تصانیفبسیارساختم . ونقطیع زمان 
این‌ده‌دوربه نقره وبیست نقره وبیست وهشت نقره نيز که آن رافاعتی زابدخو انند- 
کرد ه‌اند. وچهل نقره وهشتاد نقره نیز ایقاع توان کرد اما مشهورومستعمل ده نقره و 


7 : 0" و اک رک او ار 
بيست نقره است ودورفاختی دہ نقره" چنین است: 


هک شاید : دهنشرهاى 
-١‏ در احل : جاہر ۲ يل : ده‌تهر 


تن تن نن . وفاختى بيست نقره چنین : تن تن تن تن تن 
۲ ۴ ۴ 
ن . وزمان دورفاخته ده نقره را ضرب اصاش همان سه ضرب باشد که ازصوت 
فاختی مسموع می‌شود و آنبرتای سبباول وتای فاصلاً ثانی. وفاختی بيست نقرهرا 
نیزاصل هم سه باشد به اعتبار ده نقره قياس کنند . و زمانهای [ ی ] بین الضربین را 
مضاعف سازند ودردوربیست وچهار؛بيست‌ويك را زمان سازند وسه نقرهرا بیاودند: 


SS 
و‎ 0 


در 
۰ مسق ۰ے 


اما قدما که ذ کردایره فاختی بيست وهشت نةره کرده‌اند»تصانیف ایشان‌در این 
زمان د رآندايره مسمو ع‌نشد یا آنك نساخته‌اند با آنك ساخته‌اند الابه سمع اهل این 
زمان نرسیده, ليكناين فقردر این دور تصانیف کثیره ساخته‌ام و آن ازطبع ابعداست و 
در آن دایرۂ ضرب اصل شش است‌اما مجموع ضرب آن هشت‌است چه‌اول‌هر کلمه 
نقره‌ای مقارن گردانیده‌اند (صفحة ۱۰۴) اما دایرۂ فاعتی بیست‌وه‌شت نقره‌این است: 
J 9‏ ۳ 
0 7 

۲ ر ات‎ 3 ٠ 

زور عرست 2 

۱ روتف سره ۰ 

ا 


و 


۱- مؤلف بین الضر بين را درحاشیه نو شته است. 


5 : 1 فصل انی از باب حادی عشر 
در ادو ار ا.بقاعى چنانك دداین ذمان مستعمل! است 


آنچه از دواير ایقاعی که دراين زمان ارباب عمل درعمل می آورند و در 
آنها انواع‌تصانیف از نوابت و بسایط و اعمال واقوال واصوات می‌سازند هفت دايره 
است غير تضعيفات و تنصیفات,براین موجب: ثقيل و خفیف وچهارضرب وتر کی اصل 
مخمّس راه کرد وزمل وهز ج‌چنبر. 

اما ثقیل و آن ثقیل رمل است چنانك قبل از اي نازايقاعات سابقه معلوم شد. 

اما خفیف آن را در ایقاعات: ثقیل‌انی خوانند و آن نیزقبل ازاين معلوم شد. 

اما چهار ضرب و آن دوری است که متأخران وضع کرده‌اند و دراين زمان 
چنان شنیدیم که محمد شاه ربابی و اضع آن بوده است. وزمان دور آن مساوی زمان 
دور ثقیل زمل است جه هریکی بيست و چهار نقردانسد و ضرب آنها مختلف. اما 
ضروب ثقيل رمل‌هشت است وچهار ضرب چهارضرب است و دور چهارضرب را 
به شش فاصله تقطیع کنند: ضرب اول بر تای فاصلة اولی واقع شود و ضرب دوم 
برتای فاصلةجهارم وضرب سوم برتای فاصلة پنجم و ضرب چهارم بر نون" فاصلة 
ششم". و به انسامل و حرکات آنها اشارات به فواصل کنند و در حسروف فواصل 
علامات آنها را بازنمایند و ماهرچه علامات ضروب‌اند م نهیم و علامات اشارات و 
حرکات انامل‌اند | براين موجب.: تن تن تن تن تن تنتن 

۶ اا ۱۱ e‏ مم ١ا‏ 

اما دایرۂ چهارضرب چهل‌وهشت نقره و دراين دايره به دوازده فاصلةً صفری 
تلف ظكنند و زمان دور آن ضّعف زمان دور چھارضرب, بيست وچهار نقره است و 

۱- مؤاف افزوده: ومتداول ( = متعمل ومتداول است) 

۳- درحاشیه نوشته شده: دوم (برنون دوع) 


ع دست کاری شده‌است و پنجم هم خوانده می‌شو د 


۳۳ جامعالالحان 


زمانهایی که میانهای نقرات وحر کات‌اند هم ضعف ازمنة اولی‌فرض باید کرد چنانك 
دراین دايره همان جهارضرب قرع کرده شود. ورجوع استخراح آن به ذهن لطیف 
وطبع سلیم مستقیم طالبان کردیم چون براین قواعد وقوف يابند استخراج آن آسان 
گردد. اما دایرۂ چهارضرب نود و شش نقره و زمان دور آن ضعف زمان دور چهار 
ضرب چهل" وهشت نقره باشد و تقطیع این دايره به بيست و چهار فاصله‌کنند و 
ضروب آن همان چھاراست:پس ازمنه‌ای که بین الضروب واقع شوند ضعف ازمنه‌ای 
باشد که بین الضروب چهارضرب ماقبل آن باشد و ازمنه‌ای‌که بين الح ر کات انامل 
واقع شوند٬به‏ ذهن رعابت آنها بایدکرد چنانك قبل ازاين معاوم شد که اين دور را 
مضاعف توا نكرد اما ازطبع بعيد باشد. اماجون چهارضرب اول راكه بيس توجهار 
نقره است تنصیف کنند دو ازده نقره باشد و آن را به سه فاصله تقطیع کنند. اكنون 
ما برای تبيين و ایضاح آنها چهار دایره وضع كنيم و درهریکی اعداد نقرات آن‌را 
بازنماییم براين مثال: (صفحد ٠١5‏ ) 


د پم 
اما دور تر کی اصل و اين دايرة ثر کی اصل بيست نرہ است جنانك الفاظ 


نفرات آن سبب خفیفی باشد و چهارفاصله وسبب دیگر براين موجب: تن تتثن تننن 
نتن تنتن تنلن تن. وآن هفت ضرب است. 

اما ترکی اصل قدیم بيست وچهار نقره است براین صورت: تن تنئن تتنن 
ن ی ئن تن وضرو بآن همان هفت ضرب است. 


أت جهل در حاديه نو شته شده است. 


۳۳۵ 


باب حادیءثر 


اما تر کی‌خفیف و آن دوازده نقره است براین موجب: تشن تلن تن 
و آن کثیرةالاستعمال است و دور آن به سه ضرب آخرمی‌شود. 

اما ترکی سريع و آن شش نقره است براین وجب : تن تن .و آن دو 
ضرب است چنانك به اول تای هروتدی نقره‌ای مقارن‌گردانند واگر برتای هروتدی 
نقره‌ای مقارن‌گردانند و هريكى را دوری فر ضکنند» دور آن سه نقره باشد و اخف 
از آن باشدکه به تای هرسببی خفیفی نقردای مقارن‌گردانند. و اف از آن باشد بهر 
حرفی ازسیب ثقيل نقره‌ای مقارن‌گردانند. و احف ازآن را تضعیف وترعید خوانند 


و برای‌آنها دواير وضع كنيم براين مثال: 


اما مختس و آن برسه قسم است: قسم اول مخمس کببر و قسم انی مخمس 
اوسط و قسم ثالث مخمّس صفیر. اما مخت س کبیر و آن شانزده نقره است بر این 


موجب : تن ٹن تن ٹن تن تن. و درآن سه نفره مقارن گردانند باقی را 


۲ جامعالالحان 


زمان سازند و دور آن مساوی دورخفیف است اعنی ثقيل انی. اما مخمّس اوسط؛ 
وزمان دورآن هشت نقره‌است وسه ضرب زنند وباقى را زهان سازند براین‌صورت: 
تن تن بن . اما مخمس صغیر وآن چھار نفره بود براین صورت: ٹن ودرآن 
بك‌ضرب باشد, باقی را زمان سازند. وما برای آنها (صفحة ۶) دواير وضع کنیم. 


اما دابرۂ رَمَل و آن دوازده نقره است چنانك پیشتر درايقاع به طریق ادوار 
مد کور شد. 
اما هرج و آن بردونوع است": نوع اول را ده نقره اعتبارکنند اما اهل عمل 
آن را به شش نقره درعمل آورند و دراين زمان هم چنین متقمل ومتداول است. اما 
اول ده نقره است براین موجب: تن تن" تنن تن» اما انی شش نقره است بر 
اين موجب: تن تن وصورت دايرةٌ آنها اين است: 
ح مک در 
ر ر7 
بر ڈ| 
۲ ۳ 
کے 5 ک 


مج _۔ 


١‏ درحاشید: زمان دور. صح ( = تصحیح) 
٣ے‏ تصحیحقیاسی؛ دراصل: تن ولى در تمجه مجمو ع نقرات یاز ده می شود نه ده 


م کک ايضاء در اصل : تن تن و لی مجدو ع نقر ات پنچ مى شود ند شش. 


باب حادی‌عثر ۲۲۷ 


اما دورفاختی و آن برسه قسم است چنانك قبل ازاين در ایقاعات قديم مبسين 

و مذ کور شد. 
فصل ثالث از باب حادی عشر 
در ذکر ادواد ایقاعی که اختراع این فقیر است 

و آنها بيست دورند و در آنها تصانیف کثیرةالانواع ساخته شده وذ کرمجموع 
آنها در ابن مختصر لايق نيست اما بنج دود از آن ادوار اجا ذکرکنیم و بواقی را 
در کتاب كنز الالحان مستوفی ذکر کردیم. 

اما دوابر حمسهای که مذ کور می‌شرند اين است: ضرب اافتح و دورشاهی و 
قميريه' و ضر بالجديد'و دورمأتین. 

اما" ضرب‌الفتح وآن بنجاه نقره است براين موجب : تنن تن ننن تتن 
من تنن تنئن تن تن تتن انتنن تن تتن اتتدّن. و دهنقره را بیاوریم باقى را 
زمان سازيم و در ج‌کنیم" و دايرةآن اين است . 


۱- مقاصدالالحان: قمریه ۲- ایضا ضر بالجديد 


۳ مؤاف افزوده: دور و درهقاصدالالحان هم «دور ضرب الفتح» است: 
۴ در حاشید: دو وئد مجمو ع و دو فا صله وباز دو وئد مجمو ع و يك ذاصله و دو 


وند مجموع دپنج اصله. صح 


وجهت تسمية این دورآن است که روزی شاه‌زاده شيخ على بغدادی رحمهالله 
فتح تبریز کرد» تصنیفی نوی مناسب خواست که دور ایقاعی آن نیزنو باشده‌این‌دابره 
موضو ع گشت وشاه این دور را ضرب‌الفتح نامید. 
اما دورشاهی و زمان دور آن سی نقرہ است براين موجب : تن تن تن بُن 
تخ سن می تن تن تن تنن تن. ودراین دايره دوازده(صفحة ۱۰۷) نقرهمضروب 
باقی مدر ج. وبراىآن دايره" وضع کنیم براین مو جب: 


ےصستم 


اما داورۂ قميريه و آن بنج نقره" است بسراين موجب : تن تن . يك سبب 
خفیف ويك وتد مجموع ويك فاصلاً صفری» ودر آن سه ضر 


دايره [اى] وضع کنیم براین مو جب: 


ب است. وما برای آن 


١‏ فااهراً يك تننن زائد است . ٢‏ يا : دايرهاى 
۳- در اصل نه ولى مو لف اصلاح کر 


خط زوه است. 


ده است بهمین جهت در دايره تنن زائد را 


۴ے کذا باجیم ولى بدطو ری که در شکل دایره دیده می‌شو دبه‌حاء 


باب حادیءشر ۳۳۹ 


ٹن » دو فاصلة صغری ودووند مجدو عودر آن چهار ضرب قرع کرده می شود و برای 


آن دایرہ وضع كنيم : 
اما دایرۂ مأتين وزمان دور آن دويست نقره است اگربه اسباب خفاف تقطييع 


کنیمصد سبب خفيف بايد. واگربه‌وتد مجموع خواهیم که تقطیع کنیم شصتوشش 
وتد ويك سبب خفیف‌باشد. واگربه فواصل تقطيع كنيم پنجاه فاصاه صغرى بايد ودر 
آن بانزده نقره را بياوريم نه ضرب باقى را درج کنیم . و برای آن دایره‌ای وضع 
کنیم براین‌مثال: 


3 . اک 5 
دصیس 2 
3 ۵ ما “3 
۱ 
۱ 
و 
ر 
لاد رہ 


وضرب اصل دواست : اول نقرداى برتای فاصلة اولى ودوم نقره[اى] برتای 
فاصاه اخیره که‌فاصله پنجاهم است (صفحةم. ۱ 


۳۳۰ جامع الالحان 
فصل دابع اذ باب حادی عشر 


در مان قاعدة دخول دد تصانمف 
دخول دراصطلاح اهل عمل آن است که تصنیفی راکه دردایره‌ای از ادوار 
ابقاعی ساخته باشند ابتدای آن شاید که ازاول دایره دخول‌کنند اعنی لفظ شعربانقرةٌ 
اول معا مسمو ع شوند آن را دخول مع گویند . واگرنغمه را بر ايقاع مقدم دارند و 
دخول کنند آن را دخول بعد خوانند واگر برعکس دخول‌کنند آن را دخول قبل 
خوانند . واين انواع دخول را ازدایرۂ مأتين مثال ذماييم و گوییم که به صدونودنو ع 
دخول دراين دایرہ ممكن كردن سواى دخول قبل‌ودخول‌مع. اكرمثلاً تلفظ کنند به‌يك 
حرف و گویند ت ودرآبنددرةصنيف آن راگوی:د دخول ازئانی است . واگر گویند 
تن وبعد در آیند وابتدای تصني ف کنند آن را دخول الث گویند . واگربه وتد مجمو ع 
تلفظ كناد و گویند تنن 
ودر آبند درتصنیف آن را دخول رابع خوانند : واگربه به‌فاصلة صغری‌تلظ 
كنند «و گویندتنتن» و درآيند و آنرا دخول خامس گویند .و اگربه فاصله وتايى تلفظ 
کنندو گویند ننن ت ودخول کنند درتصانیف آن را دخول سادس خوانند. واگربه 
فاصلهٌ ويك سبب خفیف و گویند دن تن و در آیند آن را دخول از سابع گویند و 
اعتبرالبواقی من نفسك‌الی آخرالدور. وشابد که امل‌عمل را و'قوّت ذهن وقاد و 
طبع لطیف در آن مر تبه باش دکه تصنیفی را درهسر دایره‌ای که باشد به‌عدد نقرات آن 
دايره دحو ل کند" در آن تصنیف مثلاًاگرتصنیفی دردايرة ثقیل رمل ساخته باشند و آن 
بیست و جهار نرہ است بکباردجول مع کنند و باردیگرهمان تصنیف را دخول ازئانی 
کنند و باری دیگرازثااٹ ودیگرازرابع . وهمچنان رابع وخامس وسادس وسابع 
نا آخردور که ازهرنقره‌ای يك باردخولكنند والفاظ تصنیف‌را متغير نکنند وبەقوت 
طبع سليم مستقیم» راست آورند. اماقاعد؛‌معهودآن همان اس ت که مصنف ساخته‌باشد 
ودب اهل همان طريةة اول است. 


١ل‏ هلف در حاشیه نوشنه است. ۳- ظاهراً : کنند 
۲- ظاهراً واو زائد است. 


باب ثانى عشر 


در تأثیر نغم ادوارو ذکراصابع ستّه وطريقةٌ قدیم و مباشرت عمل وطريقة 
تصانیف درعملیات ابن فن 


و آن‌مشتمل است بر سه فصل: 
فصل اول در تاثبر نغم ادواد 


بدانك هرشدی را از شدود اعنی هر دوری را از ادوار ائنیعشرو آوازات و 
شعبات تاثیرملذباشد درنفوس اما آن‌تاثیرمختلف باشد و بعضی را تاثیردر نفوس‌قوّت 
وشجاعت وبسط باشد و آن سه دایره است : عشاق ونوی وبوسليك . برای آن»اين 
دوایر ملایم و موافق طباع اتراك و حبشه و زنگبار وسكان جبال باشد و هرآنج از 
آوازات وشعبا تکه نسبت ابعادش متشابه بدین پرده‌ها باشد» چنانك بيشت رمذ کورشد 
بهمين نوع تاثیر کنند درنفوس.و آوازات ازابعادی که ترتیب نغمات آن بدین‌دوایر 
ثلائه مذ کوره شبیه باشند خالی‌اند. 

اماازشعبات؛ ماهورونهاو ندرا همان تاثیربود درنفوس برای آنك در آن:رتيب 
بعضی ابعاد شريك دوابر ثلاثة مذ کوره‌اند . اما راست و نوروزاو عراق و اصفهان 


مو اف بالای ان زو شته حسینی و بء‌دهر دور اعط زده‌است : 


rer‏ جامع الا لحان 


تاثیردر نفوس بسطی‌بود اذیذ واطیف.واز آوازات نوروزاصل و کردانیا را درنفوس 
همان تأثير است.و ازشعبات: ينج كاه و زاول [را] تأثيرهمان نوع بود. واما بزركك 
و زیر افکند و راهوى را تأثير در نفوس» نوعی‌باشد ازحزن.و از آوازات:كواشت 
و شهناز.و ازشعبات: حصار وهمايون و مبرقع و بستهنكار و صبا ونوروز عسرب و 
ركب و اصفهانك و روى عراق را تأثير بهمين نوع باشد درنفوس. و اما حجازى 
وحسينى و زنگوله را درنفوس تأثير تحير و ذوق باشدو از آوازات: مائه [و] سلمك 
و ازشعبات نهفت ونوروز بياتى و روكاه وعزال واوج وخوزی ونيرز بهمان نوع 
در نفوسمؤثر باشند. و باید که مقارن هرجمعی ازاين جموع مذ کوره» شعری راگ 
دانندکه معنی آن مناسب تأثيرآن جمع باشد تا تأثیر آن بیشتر باشد (صفحة ۱۰۹) 
جه اگسر ناشد در پرده‌های عدّاق و نوی و بوسليك بدین ابیات ترنم کند مناسب و 


مؤثر باشد: 


ترى الجبناء ان العجز عقل و تلك خليعة الطبع الاثيم 
دیگر : 


هر که خواهد نام نيكو در جهان وانگهی باشد به كام دوستان 


سے 
دیگر : 


سے 


دیگر : 


دل مرد بد زهره را كام نی نت 


کسی کو بترسد ز شمشیر و تیر 


تن ناز پبرورده را نام دست 


نباشد سزاوار تاج و سریر 


و اکر در يردةرا هری يا زیر افکند شعرى خواهند خوانند که مناسب +حال 


باب ثا نى عشر ۳۳ 


فرحناکان ' باشد در تأثيرخلل واقع شود و آن ابيات مثل این ابیات باشد درمعنی كد: 


مبارك روز بود امروز ما را كه دیدار تو روزى كشت ما را 

در ابن‌حالت که من روى تودیدم عناتهامست سا حالم ےدارا 

زيكناكه جه گن دو لت ‌است این که در دست اوفتاد ابن بی نوا را 
درگر جنانك خوانند: 

لقد ظفرت والحمدلله میتی بمااکنتاهو ى فی‌الجهارةو النجوی 


لاجرم تأثیر دواير درنفوس ضعيف باشد وهم براین قياس بايد کرد اما ما به 
جر به معاوم کردیم که ازهر گونه ابیات و اشعار در هر کدام مقام که خوش خوانندآن 
در نفوس مؤثر است اما اگر معانی اشعار مناسب مزاج نغمات و پرده‌ها باشد" تأثیر 
آن درنفوس بیشتر و بهتر باشد. وچسون این معلوم شد طرفی از طريقةٌ اصسابع سنه 
بیاوریم اگرچه دراين زمان مستعمل ومتداول نیست اما درعملیات آنها نیز می‌باید. 


فصل انی از باب ثانى عشر 
در ذکر اصابع سته و طر بقة قدیم 

بدانك‌ضروب سه مذكوره؟ دراصابع سم دابر گردند و اصابع‌سته را اسامی 

بر این موجب است : 
3 ۴ 5 ۲ 

اصبع مطلق و اصبع مزموم" واصبع مسترج و اصیع معلق و اصبع محمول 
و اصبع مجنب. اصابع ستّه آن جيزها را گویندکه متداول بوده ميان قدما و این 
دساتین و امکنه و امتزاج آن به مطلقات اوتار به شش نوع نامیده‌اند و هریکی را 


۱- جع فرج ناك 

لال ورحاشيه: و بباید دانست که ا كر دردايرة متافری تلحین کنند وابيات ناموزون 
و ممل با آن خو انند» طبع سلیم مستقیم را البته تن رحاصل شود. صح ( = تعحیح) 

1-۳ کوره را مو اف درحاشیه نوشته است. 


۴ در ایا و اف اشتا عا 6 ذال نو سند اعت. 


حامع الا لحان 
رس م ۳ و 


از آن موجب خوانند. موجب اول" از جسانب ثقل امتزاج نغمات زايد و وسطی 
قدرمه. موجب ثانی۲: نغمات مجدّب با وسعی‌قدیمه. موجب ثالث" مجتب با وسطی 
فرس.وقدما دربعضی کتب فرس» زلزل را خوانده‌اند. موجب رابع" نغمات ساب 
و بنصر اما مطلقات مستعمل‌اند بدل ازنغمات خنصر» وسطی قدیمه. موجب خاه‌س؟ 
نغمات سبابه و وسطی فرس. 

موجب سادس نذمات " سبابه و بنصر اما مطلقات مستء‌مل‌اند بدل از نغمات 
خنصرايناست مواجب سته که اصابع سته‌آنها را خوانند ونغمات زايد از آن‌دستان 
بروتر بم ب و بر وتر مثلث ط وبرمثنی یو و برزیر کج و بر حاد ل. نغمات مجنب 
+ ی يز كو لا . ونغمات سبابه د یا بح که لب . نغمات وسطی قدیمه ه يب یط كو 
لج . نغمات وسطی زازل و يج 5 كز كد . نغمات بنصر ز يد کا کح که . و در 
حالت تلحین قدما نست داده‌اند ضروب سته را به اصابع سته و گفته‌ان‌د: ثقیل اول 
مطلق وثقیل اول مزموم وثقیل اول مسر ج وثقیل اول معلق وثقبل اول محمول و ثقیل 
اول مجنب وكسذلك جمع ما ينسب من‌الالحان مثل رمل مزموم و رَمّل مسرج و 
غير ذلك. و هر گاه که ضروب سته دواير شوند در اصاببع سته,طر ایق قدیمه (صفحة 
)٠‏ سی وشش شوند وبرای آنها جدول موضوع شده تا آنها کماینبغی معلوم" 
شود و آنها درموضعین بروضعين مرسوم شده است تا مباشران بهرطریق که خواهند 
از اين وضعين عمل كنند. بس وضع اول را اصل خوانده‌اند و وضع انی را فرع و 
المراد منهما واحد. و اول را اصل برا ىآن كويندكه ضروب درآن موضع اصولندو 

١‏ از اينجا بدبعد مؤلن در زيل هريك از ياج موجب به خط ريز اسمی نوشته 
است» در ذيل اول: بوسليك 

٣‏ در ذيل أن: حسینی 

٣‏ ایشا : حجازى 


۴ ویز : وی 
۵- در ذیل‌آن : راست 
۶ د.ءان عبار ت خط زرو شده فبلی ات که درایها تکر ار شدهو است. 


ا با اي تعلرم أو شاد شدو: روشن (۔ روٹن شود) 


۶ 


باب ثانی‌عشر reo‏ 
اصابع در آنها داير وثانی‌بخلافه» اصابع اصلند واین اقرب است به قلرب اهل زمان 
و آنچه درمطلق عوداست علامت کرده شده و آنچه در مخدس است. وشکل وضع 
اول اين است": 

اين است جملة طرايق مصنوعه در اصابع سه و از آنها سه اصبع در مطلق 
عود است و سه اصبع درمخم سآن جنانك ازعلامات معلوم می شود وجون شکل 
وضع او لكرديم اکنونبشکل وضع انی کنیم براين موجب": (صفحة 01 

و استخراج کرده‌اند قدما در تنقل ازمان از این طرايق برای زيادتى دقات يا 
نقصان دقات.به حسب قوت تصرف خود در آن تنقل» هجده طريقه گشته است و آن 
هجده طریقه عندالناس درتنقل خود ملحق به اصول و هریکی نامی نهاده‌اند چنانك 
درلو ح مسطور است و آن اسامی مجهورند دراین زمان. وما آن هجده طريقه را در 
ودول بياوريم تا آنها نیز مشاهده شو ند واين طریق به تمامی داعل‌اند در ضروب 
ستّه بعضی از آن طرایق»طریقه‌ای است که ضرب او از ثقيل اول است و دو طربقه 
است که ضرب ایشان ازحفیف ثقیل است وشش طریقه است که ضر بآنها از رمل 
است. وطریقه‌ای است که ضرب آن ازخفیف رمل است.وهشت طربقه است که 
ضرب آن ازهزج است و گاه بوده اس ت که قدما ارمال" را هزج می‌گردانیده‌انسد و 
كاه زج را آرمال, و آنچه تنقل کردیم ما آن را برتمام ترين تحقیق است و از بهر 
طرایق ثمانیه عشر جدولی موضوع شده»وهذ! شکلها: 

و ازاین طرایق هشت طریقه در مطلق عود است و ده طریقه در مخمّس آن.و 
این را کەگفتیم احذ به اغلب معهود است.والاً واقم می‌شوند ازطرابق درمطلق عود 
نقرات مخمسه را,وهمچنین است حکم‌اصواتی که تألیف کرده می‌شود در آن طرايق 
که اصوات خالی نیست از اقسام ثلاثه؟ این است که درمطلق عود و آقع می‌شوند و 
بس یا درمخمس عود وبس يا مشترله است میان‌مطلق ومخمس. و آنچ مشتركك است 


١‏ در نسخه جای شکل سفید مانده است. 
۴ ايضاً سفید 
٣ت‏ جمع دعل 


۴ جای آن درنمخه سفید مادده است 


۳۷ 


۳۳۹ جامع الالحان 


اغلب است بر اصوات از برای آنك تنقلات اصوات زیادت است غالباً از تدقلات 
طرایق.وحکم در جموع این که ذكر کردیم بر معهود مألوف است و اگر نه متمکن 
حاذق است‌گاه هست که تعبیر می کند وضع را برای آنك نقل می کند آنچه درمطلق 
است به مخمّس وبالء‌کس. اما ما تعبی رکردیم از وضعی که حذاق این‌صناعت وضع 
کرده‌اند ومنقول" است از ایشان‌بدان صفت مخصوصه. وبدانك محط تشییعاتمقر له 
بعد ااطر ایق است و هر شيعه که محط ط ربق" آن نباشد آن تشیعیه حشو است و از 
رأى فاعل است (صفحة ۱۱۲) و وقوف بر بعضی مقاطع آنها وقتی می‌باشد که‌حازق 
باشد.و طر ایق مانیه‌عشر قبل از اين مد کورشد ودر مواجب و اصابع دو نقل یافم: 
یکی آنك بعضی هر اصبعی را از اصابع بة جمعى نغمات مخصوص گردانیده‌اند 
مثلاً مواجب "اول را اصبع المطلق خوانده‌اند و [به] بوسليك مخصوص گردانیده‌اند 
و موجب ثانی را اصبع المزموم خوانده‌اند و آن را به حسینی مخصوص کرده و 
مو جب ثااث را اصبع المسر ح خواندهو بهمائهمخصو ص کر ده ومو جب ر ابع ر ابینهم اصبع 
معلقه‌عو اندە عر اق مخ صوص کر ده‌و مو جب خامس را!صبع اامحمول‌خو انده‌و به‌ر است 
مخصو ص كرده وموجب‌سادس را اصبع المجنب خو انده وبەحجازیمخصو صكرده. 
دومآنكاصبع المطلقراراست خوانده واصبع المزموم‌را راهوی و اصبع المسرج 
را مائه و اصبع المعلق را عراق واصبع المحمول را بوسليك و اصبع المجنب را 
حجازی. و ما می گوبیم که ممکن است از اقسام زی الاربع هفت قسم راکهآنها 
طاطبو طب طو ب ططو طججو ججطو جطجو ججب 
اند به طرایق سبعه مخصو صكردانيم و آن طرايق سبعه بر اين موجب‌اند : ثقيل اول 
وثقیل ثانى وخفيف ثقیل ورمل وخفیف رمل وهز ج وفاختی. آنها را نيز بر وضعین 
در موضعين بيهم جنانك گاهی طرايق را درنفمات و گاه‌نغمات در طرابق داير گردانیم 

و ازتر کیب سح ونه طریقه حاصل‌می‌شود ومابر ای توضیح آنها جدولی 
-١‏ مؤاف بدصورت: منقول شده است, تصحیح کرده‌است. 


۲ در اصل طرایق ولى بعد م لف تصحیح کرده است. 


۳- کذ! ولى بك ور يلد با ید مفرد باشد: »وجب اول 


باب با نی‌عشر 


وضع کنیم بر این مثال : 

ادن برد مله طرابق دصنوعه در اصابع سعد وجون تشكيل وضع اول کر ددم 
اکنون تشکیل وضع ثانی كنم به همان طرایق اصابع سنه اما فرق همین است که 
اصابع را هفت نهادیم بر عدد اقسام بعد دزی الاربع و درطرايق نيز فاحتی اضافت 
كرديم (صفحة ۱۱۳) وچون کسی نو اهد که تصنیفی را اعتیار کند طلريقة آن راتر کیب 
کند بدان طريقه صورت و تشییعه وباز گردد به سوی طريقه و نزد قدما روا نیست آنك 
ابشان بازنگردند ر4 طر يةه جنانك روا نیست پیش فرس وعرب که بسازنگردند از 
باز گشت‌به طریقه. وطريقه همچون مدخل است به صوت و ابن طریق از حال خود 


متغیر ذمى شو ند. این بود ذکر طرایق و اصابع که مد كور شد. 
خصل ثالث از باب ثانى عشر 


دد مماشرت عمل وطر بَدُساختن تصانیف در ععلیاتان فن از نوابت؟ 
دسا بط و صر بين کل الضر وب و کل النغم و ندید عرب واعمالوبيثر و وزخمه 
و هوابی 

گوییم ممکن باشد که به‌از ای‌هرحر کتی ازحر کات اسباب و اوتاد وفواصل 

نقردای به مضراب بر وترزنند و بايد که ضرب زخمه مستدیر باشد اعنی نقرة تتای 
هر سببى به جانب سفل میل‌کند و آن ضرب هابط بود ونون آن به جانب فوق و آن 
صاعد برد.وطر بقه‌ای جندکه از آنها را پیشرو خوانند وصوئى چند دما آوردهاند 
و نغمات آنها را وضع وزیر هر نغمەای عدد رات آن نغمه را به ارقام هندی نهاده 
تا کسی که مباشر عسل باشد ردان صورت كه ماد كور شده است عمل كند. مضرابها 
بر وتر می‌زند تا درصنعت ماهرشود وآن بعد ازا نطرايق و اصوات را بادآرد و الا 
به مجرد آنكدر کتب مسطور باشد میسرنشود مکربه نقل و جون ماهر شود بر کیفینت 
۱ جای جدول در سخا سقید بانده است 


ال جمع نو با 


9۱ 


۳۳۸ جانع الا احان 


صورت آن اصوات وقوف بابد تا از خود تر کیب تواند کرد و هر آنچ از تصانیف 
خواهد بدان نوع وضع کردن چنانك دیگری که اورا نیز مهارت درعلم وعمل باشد 
تواند استخراج کردن ودرعمل آوردن . 
طر بقه درعزال درضرب مخمس 
یج یہ یج . .ی . به .یج . .ی ۰ج 
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 


طريقَةٌ دیگردرحسینی ودردور رمل 
پچ به .. يب . ی, یه .یب .یج 
۶ ۶ عم ۱۴۳۰ ۶ ۶ ۶ ۱۲ 
اکنون ما تصنیفی را اينجا ثب تكنيم چنانك کامات ابیات آن را از یکسدیگر 
منفصل گردانیم وعلامات آن را درتحت آنهسا وضع كنيم واعداد نقرات را به ارقام 
هندبه درز بر آذها ثبت کنیم وچون حروف و کلمات مثبت شود خواهیم که تصنیف را 
تطویل دهیم چنانك ازبيت» اطول‌شود يا دراو اسط حروف و کلمات ابیات ار کان يا 
تحریرات در آوریم يا بعد از اتمام بیت به اركان ابشاعی تلفظ کنیم اعنى : تن تن 
تئن تین وتان وتنئن". تا براين اوزان حروف واصوات دیگر در آوریم وبرهرحرفی 
که زمان نقره برسد نقره بزنیم.اماآنك ميان حروف بيت نقرات زنیم و آذفواصل 
که بين الحروف است خالی مانده باشدبرای محل نقرات حروف در آوریم و آن 
حروف با ه بود یا | ياوا يا دوست يا جان يا شوقی با ها ها يا آهى يا ای های يا 
محبوب با غير از اینها به ار ادت مصنفان تعلق دارد با به تحریرات باشدكه در آنها 
حروف نباشد و آن‌چنان بود که چون به حلق‌حر کت کنند حدوث نغمات » نقرات‌را 
مقارن آن حر کات گردانیم و گاه باشد که در بعضی محل‌چنان بود که می کنیم به آواز 
(صفحةٌ ۱۱۴) ودر آن مد به طبع زمانهای نقرات دوررا رعایت کنیم چنانك چون 
زمان نقره برسد بی آنك تحریر و شعر و حروف و زواید مذ کوره باشد نق-ره زنیم 


ال درحاشیه : اوغيرذاك . مح (< تصحیح) 


باب ل أى عشر ۳۳۹ 


علامت آن ؛ آن باشد که خطی کشیم وبرآن خط نقاط رسم‌کنيم آن خط به مثابت 
صوت باشد و آن تقاط به مثابت نقرات مثلا جنين : 

سوال : چون قبل ازاين مذ کورشد که سبب ثقیل ووتد مفروق و فاصلاً کبری 
مستعمل نیستند بس دراین باب استع‌مال آنها چراکرده می‌شود ؟ 

جواب :گوپیم تقطیع ادوار ايقاعى به ازمنة منة لائه‌کنند وآن سبب ثقيل و وتد 
مفروق وفاصلة کبری در تقطیع ازمنة ادوار مستهء‌مل نيستند اما در تصانيف تلفظ آنها 
جایزباشد پس ما اینجا تصنیفی را ثب تكنيم وطریقه وقاعدة آن را بیان کنیم 

تصنیف در پردۂ حسینی دردوررمل ۱۲نقره بدین شعر: قرأ واحد عند رسول 
الله صلی اللہ عليه وعلی آله و اصحابه وسام . 

قد لسعت حيث الهوی کبدی فلا طبیب لها و لاراق 

الا الحبیب الذی شعفت به فعضده رقیتی و تسریاق 
فتو اجدالابی ‏ ار بللا حتی‌سفط رداؤه عن كتفه ۔ فقال معاو ره نعم اللعب لعبك بارسول‌الله 
فقال النبى لب يا معاويه لیس بکریم من لم بهتز عند ذكر الحبيب 


كل صبح وكل اش راق تبك عينى بدمع مش تاق 
يه يه يب ی يه يبا ى ح 
۶ ۶ ۶ ۸ ۶ ۶ ۶ ۶ 


قد لسعت حیّت الهو ئكبدى فلا طبیب لها و لا راق 
این بيت نیزبرهمان قاعدۂ طريقه جدول متألف می شود و آنرا طريقة مطلع خوانند 
صوت که عرب آن را بيت الوسط خواند وعجم میانخانه 
الا الحبیب الذى شعفت به فعنده رقيتى و ترياق 

1 آها ها تا نا نا نا نا نا نا ها ها ها ها ها 
یه يج یج ید يه يج به ج ح ح ح ح بح يه یج ی ح 
اعاده طريقة جدول 

فعنده رقيتى و ترياق 


٣٢‏ جامع الالحان 
يه یب یح 
تشییعه اعنى باز كشت 
وآن تصرفی چند باشدكه به الفاظ يا به ابيات يا به‌تحریرات حلقى يابهاشعار 
کنند وبعد از آن اعادةٌ طريقة جدول لازم بود . 
تن ٿن ٿن ن تن أن من تن تن تن ن تن ٿئن ٿئن تنا تن تتن تنن 
یح يح بح ك ك ك کب کب کب که كه كدكب ك بح كبكب بح 
"رر رت 
به بب‌یح یو احاح 
۱ ۳ ۳ 


بعد ازتشییعه مستز اد براين رباعی کرده شده است : (صفحة ۱۱۵) 


زد مار هوا بر جگر غمناكم سودی نکند فسون گر چالاکم 
آن بار که عاشق جمالش شده‌ام هم نزد وی است رقيه و تریا کم 


و افضل المتاخرین!میرسید شريف سلمه الله این دوبیت را ترجه آن دو بيت 
عر بی کرد و ازاین فقیردرخواست این دوبیت را در تصنیفی در آوردءب رحسب التماس 


خدمتش داخل گردانیدم 


بگزید مار عثقت چگ ركباب مارا نعطبيبمىتوائد نهفسون‌گر‌این دوا را 
مگر آنك والەام'من بەجمال جانفزایش که هماوشفاتواندكه دهد مر این گدارا 


زد مار هء وا اا پر ج ء 5 عرء غم نا کم 
که که کب ک کب 5 کب ک کب که کب که ک بح 


۴ ۲ م ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ 
سودی ن 5 نءد ف سون گری جا لا کم 
یط يط کب یط کب يط کب کب بط یح 
۴ ۴ ۲۲۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 


۹ وراصل : والهم (رسم الخط) 


باب ٹا نیءشر ۳:۱ 
آن بار که عاشق جمالش ش ده ام 
پا یا یب یه یب به دح یه یب ی 


۴ ۲ م ۲ ۴۴ ۲ ۲ ۲ ۱ 
هم نزد وی است رق يه وء تریا کم 
يا يا ح و ججا ا ا بح 
۴ ۲ ۲ لم ۲۲۴ ۲ ۲ ۱ 
اعادۂ طريةة جدول : فعنده رقيتى وترياق» کمامر 
این طريقهكه مذ کور شد برای تمئیل وتعلیم و تفهیم وتوضیح بود تا قاعدة 
تأليف و استخراح تصانیف روشن شود . اکنون شرو ع کنیم دربیان اصناف‌تصانیف 
وشروط وقواعدآنها را بیان کنیم تا ارباب عمل آنها را دستور سازند و بر آن قاعده 
سلوك کنند . پس ببابد دانست که اصناف تصانیف دراین فن نه است براین موجب: 
نوبت‌مر تب بسیط» ضربین» کل الضروب کل النفم» نشيدعرب» عمل» پیشرو؛ زخمه. 
۱ ۳ ۳ ۵ ع ۷ ھ۸ ٩‏ 
اما نوبة مرتب قدما جهارقطعة موسیقی که آنها را با یکدیگر مناسبتی باشد در 
طرایق جموع وایقاعءنوبت مرت ب گویند و آن در دورثقيل اول يا ثقیل ثانی باشد يا 
ثقبل رهلى يا فاختی یا ترکی اصل واگردرغیرازاین ادوارنیزسازند وآن هم بحسب 
اقتضای ارادت مصنف است و ابتدا و انتها در تلحین به يك آھنگۓ بايد که باشند و 
جهارقطعة نوبت مرتب را هرقطعه‌ای به اسمی مخصوص کرده‌اند براين مثال : قطمة 
اول قول . ثانى غزل . ثالث ترانه . رابع فروداشت . و درهرقطعه‌ای دراين قطعات 
اربعه شروط است که بدان شروط آن نوبت را مرتب گویند . 
اما قول باید که شع ر آن عربی باشد و دخول از هرنقره که خواهندکنند وقول 
را دوطریةه بايد که باشد : اول طريقةٌ جدول » انی طريقة مطلع . واگرمطلع را بر 


تسس 


۱-۱ در اصل 


ارہ جامعالالجان 


مصرعی تر تیب کنند یا بربیتی می شاید . اما صوت؛اعنی بيت الوسط و آن بەارادت 
مصنف تعلق دارد اگرخواهد صوت سازد و اگرخواهد نسازد . اگرطریقة جدول را 
بريك مصراع ساخته باشند,میانخانه بريك ببت بايد زیراکه يك مصراع برای تغتّر 
صوت ويك مصراع برای اعادۂ طریقه. واگرمطلع را بربيتى ساخته باشند صوت‌را 
در دو ديت بايد ساعت (صفحة ۱۱۶) برای آنك آهنگث متغيرة میانخانه بريك بيت 
بايد وبر بیتی دیگراعادۂ طریقه. ومصراع يابيت اعاده بعینه در كيفيت و کمیت همچو 
جدول باشد ومصئف چندانك خواهد نقوش اضافت کند بر آن شاید واگرنکند زیان 
ندارد . و آن نقو ش که ميان صوت و اعاده است آن را نقش ملصقه خوانند و دخول 
میانخانه اگربا دخول مطلم موافق باشد شایدءواگرمختلف هم شاید باشد . 

اما تشییعه اعنی باز کشت البته لازم است که باشد.و تشییعه به الفاظ و ار کان 
نقرات اوغیرها باشد درطول وقصر آن اختراررمصنف راست.اکر در اول تشییعه يا در 
وسط يا در آخرابیات دیگر در آورند شاید واگر بی‌آنها دخول اعادۂ طریقەکنند هم 
شاید . واكريك تصنیف را دوتشییعه سازند هم شاید واكريك تشبیعه به شعر باشد و 
یکی دیگر به الفاظ ار کان ايقاع هم می‌شاید . 

اما غزل ١ات‏ غزل بايد که فارسی باشد ودرهمان دورایقاعی سازند که قولرا 
ساخته باشند و آن را طريقةٌ جدول وهم طريقة مطلع بايد که باشد واگرصوت وسط 
باشد » شاید و اگر نباشد هم شاید . وتشييءه چنانك درقول‌گفته شد و تشییمه دربه‌ضی 
اصناف تصانیف لازم است . 

اما ترانه و ترانه را برشعری سازند که بربحررباعی باشد خواه عربی وخواه 
پارسی وبرهمان دورایقاعی که قول وغزل متألف شده باشد . واگر دردوری باشد که 
آن دورشانزده نقره باشد مانند ثقیل اول با ثقیل انی » دخول ترانه ازهفتم بايد که 
کنند و اگردردوری باشد که آن دور بیست وچهار نقره‌باشد مانند ثقیل زمل»دخول‌ترانه 

ازنهم اختیار بایدکرد.نسبت اعداد نقرات" آن دور با دخول ترانه ضعف وسنةاتساع" 

١‏ اعداد نفرات در حاشیه نو شتد شده‌است. 


۶ ۲ 
9 ۲ یھی‎ ٣ 


باب ٿا نیءدر ۳ 


باشد . ودايرهاىكه شانزده نقره باشد نسبت آن با دخول ترانه ضعف وسبعین باشد. 
ودر دول ساير تصانیف شرطی نکرده‌اند از هرچند عدد که خواهند دخول کنند و 
درمیانخانه و باز گشت ترانه شرط چنان‌است که دردخول با دخول‌طریقه موافق‌باشد. 
اما فروداشت و آن بايد که به قول شبيه باشد و شعر آن هم عربى باشد اما اين 
فقیر احسن الله احواله در نوبة بنج قطعه اختبار کردم تا از شکل تربع دور باشد. 
[سؤال] چون‌در نوابت شروط کرده‌اندکه درهرقطعه چه‌لازم دارند از صنایع 
چنانك ذکر آنها رفت اکنون درقطعة خامس مستر اد چه‌شرط کرده شده‌است؟ 
[جواب] می گوییم درقطمة حامس مستز ادشرط آن است که درتشبيعة آن‌ابیات 
و اشعار که درةمام نوبت ملفوظ شده باشد تکرار كنند به نوعى غير از آنك پیشتر 
م ذکوروملفوظ ومستعمل شده باشد وهر آنچه از صنایع درمقطعات نوبة کرده شده 
باشد درقطعة حامس مستزاد تکر ار ؟::دا: سرعقامات يا ضروب مختلفه وغیر از آنھا 


ودخول ازھر چندم که خواهند. 


سببٴتصنیف كردن سی نوبت مرت بکه ھروہتی ,ينج قطعه 
و ئل در بك ماه دمضان باداراللطنە‌تبر بز 


بەتاریخ تاسع‌عشرین شعبان المعظم سنه مان وسبعین وسہمائە دربلدة‌تبریز 
در مجلس بندگی حضرت سلطان جلال‌الدین حسین خان ابن سلطان شيخ اويس 
انار الله برهانهما» شيخ الاسلام اعظم خواجه شيخ الكججى ودستوراءظم امیرشمس- 
الدين زكريا وسایراکابر وافاضلكه درآن زمان بودند حاضر شدند و کسانی كه 
ادواروشرفيه را شر حنبشته بودند؛مثل مولانا جلال‌الدین فضل الله المبیدی ومولافتا 
سعدالدین كوجك ومولانا عمرتاج خراسانى حاضربودند وخوش خوانان واسنادان 
مصتّف و متعینان دهر مثل خواجه رضی‌اادین رضوانشاه مصنف و استاد عمرشاه و 
استاد بوكه ونورشاه وغورهم ازمباش ران (صفحة ۱۱۷ ) آلات ذوات الاو تار و آلات 
ذو ات‌النفخ هم در آن مجلس حاضر بودند وبحث عامى وعملى موسيقى مى كردند. 
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مصتفان عملى گفتند که اشكل اصناف موسيقى درعمليات» نوبت مرتباست وتالیف 
دريك' ماه نتوان‌برا ی آنك هرقطعهاى ازنوبت را که سازندبەضبط وتکرا ر آناحتیا ج 
باشد. بعضی گفتند که چون مصنف مژیدوماهر" بود ممکن باشد . این فقي ركفتم کەدر 
ماه سی نوبت مرتب بسازم انشاءالله تمالی.ایشان به‌اتفاق استبعاد نمودندءپس گفتم که 
اينك دراین ماه رمضان هرروزی نوبتی مرتب بسازم وروز به روز عرض كنم و روز 
عرفه هرسی نوبت را اعاده کنم انشاءالله تعالی. 

شارحان ادو ار و استادان روز گار خصوصاً حواجه رف و انشاه نامدارو مباشر ان 
آلات ذوات‌النفخ و آلات ذوات الاوتار متفق‌الکامه‌گشته گفتند که اين خود ممكن” 
نیست وخواجه رضوانشاه که استاد و متعين روز گار بودگفت :شاید که قبل ازاين 
ساخته باشد» | کنون‌گوید. این فقي ركفتم که هرروزابیات و اشعار نوبت را شما اختیار 
كنيدودرهردور ازادوار نغمات و ادوارايقاعى که امتحا نكنيد بهرصنعتی که كو بيداز 
ترکیبات مشكله وغيره به‌همان صنعت وانوا که مختارشما باشد هرروز نوب تمرتب 
سازم وبرسرجمع اداکنم»چنانك خالى ازاعتراض باشد.بس بندگی حضرت سلطان 
الاعظم سلطان جلال‌الدین حسین فرمودکه اشعاروابیات نوبت هرروزی را خواجه 
شيخ" و امیرز کریا و مولانا جلال‌الدین فضل الله عبیدی و خواجه سلمان ساوجی در 
حضورماتەوین کنند وصنایع الحان و ایقا عرا استادان مصنف به‌اتفاق‌خو اجه رضوانشاه 
معین کنند. 

بس برموجب فرمان اعلی ابیات و اشه‌ارنوبت که اول روزماه رمضان ساخته 
شد با صنايع الحان وايقاع مفصل نبشته دادند بدین فقیرو بند گی حضرت بادشادفرمود 
كه نوبت اول به‌نام ما مخصو ص گردان ودرمقام حسينى سازواين نوبت را بنجقطعه 

ساز: قول وغزل وترانه وفروداشت. و درقطءة خامس کەمستزاد است دوازده مقام و 

١ے‏ درحاشید: مدت (دد مدت يك ماه) 
۴- ور حا شيه : قادر (ماهر قادر بود) 
۳٣ے‏ درحاشيد : ومقدور بشر. صح (< تصحیح) 
۴ یعی کججی 


بابثانى عذر to‏ 


شش آو ازه رالازم‌دار »جنانك میان‌هردو پرده يك آو ازه باشد وهر آنج از پرده‌ها باشد 
الفاظ وار کان نقرات مقارن آنهاگردان و آنچه از آوازات باشند هر آوازه برمصراعی 
شعرتفسیم کن واین نوبت را دردايرة ثقیل رمل بسازو اشعار عربی مولانا جلال الدین 
فضل له نبشت وابیات پارسی خو اجه جمال‌الدین سله‌ان. بس بر آن اشعارو ابیات در 
همان مجلس نوبت مرتبی ساختم.پنج قطعه مشتمل بر آن صنایع که امتحان کسرده 
بودند ودیگر صنایع بدان اضافت کردم ودرهمان مجلس نوبت‌را عرض کردم به‌نوعی 
همه مسلم داشند بل که متحیّرشدند و به‌انوا عتحسینها وتر بیتھاکردند وبندگی‌حضرت 
درهمان مجلس سیورغالات و انعامات پادشاهانه فرمود. 


اشعاد نو بت مر آب که درمقام حسینی روزاول ماه‌ره‌ضان‌ساخدم بنجقطعه 


شعرقول 
ايا اکسرم الناس كن داثماً عای البروالعدل والاهتداا 
سعادائنا اليوم فى هتدم لسلطاننا خير امل السوری 


شعرغزل(صفحة ۱۱۸) 
کوری چشممخالف ہن حسینی مذجم راہ حق این است‌نتوانم نهفتن‌راهر است 


شعرترانه 
اهو الك ولوضنت من‌اجل هواك اواتلف بالغرام فالروح فداك 
لاكنتاذالم اك فىالحب كذاك اجنوا اتجا فيك وارضى أرضاك 
شعرفروداشت 
خلد الله ملك مولانا باسط الا من ناشر العدل 
ابيات مستزاد 


ااا سس 
۱ مو لف درمتن بیت‌سعادا تنا را مندم در دمت دیگر نو شته بو ده ولى درحا شيداشعار 


۰ گذاشتن علادت 2 (<»رخر) و ( > خدم) تر تیب اشمارر اصلاح کرده‌است . 
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گل چوبیرون آمدازخلوت‌سرای‌خویشتن عالمی را دید مشتاق لقاى خویشتن 
برسر در حسن شد سلطان حو بان جهن دست حسن خو بش و مشتاق لقاى خويشتن 
تانگردی فانی اندرعاشفي هدجو کجج کی‌توانی حکم كردن بربقای حویشتن' 


درده حسینی و اصغیان بەالفاظ واركان نقرات 


آو ازه نوروز گل‌چربیرو ن آمدازخلرت سرای خويشتن 
مخاهبردة حجازی‌بر دتبزر گٹ 
آو ازه کو اشت عالمی را ديد مشتاق لقاى خويشتن 
متام يرد عشاق برد راست 
آواز» سامك برسر برحسن شد ساطان عوبان جمن 
مقام پردة عراق پردۂ زنگو له 
آوازد کر دانیا مست حسن حراش ومشتاق لهای جوبشتن 
معام برد نوی پردۃه ہو سليك 


ت ۰ 


آوازه مائه تا نگردی فانی‌اندرعاشقی هجر ن کجج 
معام بردڈ راهری برده زیر افکند 

آو ازه‌شهناز کی توانی حکم کردن بربعای حورشتن 
وهرروز ابیات و اشعار يك نوبت را می‌نوشتند با صتايع الحانی و ایتاعی 
می دادند.این فقیر نو بتی 7 پنج قطعه‌در آن روز می‌ساختم و روز دیگر در مجلس 
حضرت سلطان بە٭حضور اکابر واستادانى كدمذ کورشدند ادا می کردم زاردبر امتحان 
ایشا بربسیاری صنابع. وجون روز عرفد شد هر سی و بت اعادة كردم و شرح و 
بیان صنایع آن نو ابت را در کتاب كنز الالحان ذکر کردیم تا اگ ر کسی را معرفة علمی 


' 2 
ہے در داد ہے ردب در با كدت 
= 
2 1 تو پر لے ۱ 7 تس 1 
ای اد کا ان ود كنات راو حار دید ومدو مر غلامت بادا 


7 ادن 32 5 ۰ 
١7‏ مات دور اين لل جر امد بورد این سح سلعانتے ے ات بارا 


باب ثا نى عشر ۳۷ 
وعملی این حاصل شده باشد اورا استخراج آنها كردن ممکن باشد. و از اصناف 
موسوقی یکی دیکر بسیط است و آن مفرد بود و هرقطعه‌ای را که ازنوبت فصل کنند 
آن را سيط گویند. 

اما ضر بن و آن تصنیفی بودكه در آن دو دور از ادوار ایقاعی معاً ايقا ع کنند 
مدلا به دستی دورثقیل رمل زنندکه بيست و جهار نقره است و به دستی دیگسر دور 
ثقیل اول که شانزده نفرداست چنانك هردو را معاً ابتداکنند. و آن‌چنان بودکه هرسه 
دورثقیل اول به‌ازای دو دورثقیل رمل باشد چنانك دور ثالث رمل (صفحة ۱۱۹) در 
اعادت با دور رابع تفیل ثانی معا دخول كند وبعضى نقرات که در حالت تلحین بر 
حروف سواکن افتد آنها را نقرات خارجه خوانند۔واھل این زمان دایرۂ خفیف را 
شانزده نقره گویند و دابرة ثقيل را بيست و چهار و ثقبل هشت ضرب است و خفيف 
هفت ضرب وقبل ازاین‌معلوم شد که زمان دورخفیف ثلثان زمان دورثقیل رَمُل است 
وجون ابتدای هردو دور معاً کنند اعنی ازنقرۂ واحسده سه دورخفيف دو دور ثقیل 
باشد و باز درمبدا دیگرمتحد" باشند و این طریق ضربین را جمع دورین گویند . و 
همچنین اگرخواهند خفیف وفاختی را معاً جمع کنند دور جمع به هشتاد نقره باشد 
بنج دورخفيف وچهار دورفاختی زايد راكه بيست وهشت نقره است دور جمع صد 
و دو ازده نقره باشدههفت خفيف و چهار فاعتی زايد" چون اصناف ضربین كثيرة- 
الانواع‌انسد بیان آنها به تمامی دراین مختصر لايق نیست لیکن در کتاب کنزالالحان 
مذكور و مسعلور شده است فلیتالب" منه. اما قاعدةٌ کلی همان چنان است که بیان 
کردیم واستخراج بواقی» طلبهبه قوت اصول و ذهن لعلیف توانند پیدا کردن. واين 
فقیر گامی دور را در زمان و احسد جوع می کردم و گاهی سه دور را و گاه جهار را و 


كاه بنج و گاه شش. اما آنجه ضربین بود مجدو ع دوایر را" در دودایره معأ جمع 


۱- در حاشید: متفق. صح (= تصحیح) 
۲- درحاشید: و اکر 
٣‏ يا : فلتطلب 


۴ درحاشید نوشته شاده است. 
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کردم اما آنج جهار دور بود به حر کات دو دست و دوپای معأ جع کردیم و آنج 
زبادت ازآن بود به حرکات اصابع جمع کردیم نا بدان مرتبه می‌رسید ده دور را به 
حرکات انام لعشرہ معأ جمع می‌کردیم. وضربین بردوقسم است: اول متحد وثانی 
مختلف. اما متخد آن اس ت که زمان دورین ضربین یکی ضعف دیگری يا نصف 
دیگری باشد مثلاً چنانك به‌دستی دورثقیل رل زنند و به‌دستی دیگر دور زال. اما 
مختل ف آن است که به دستی دورت رکی اصل زنند و به دستی دیگر مخمس يا هز ج. 

اما کل الضروب و آن چنان بو د که تصنیفی را ابتدا از دور ىكنند و بر توالی 
مجمو ع ادوار ايقاعى را درعمل آورند و هردوری را چندانك عسواهند مکرر کنند 
شابد جهآن به ارادت مصنف تعلق دارد. 

اما كل النغم و آن چنان بود که درتصنیفی نغمات هفده گانه را موجود گردانیم 
و آن چنان بود که طبقتین دابره را به جنس اصفهان که آن را جنس مفرد خوانند 
تقسیم كنيم' ده نغمه در آن دايره موجود شود و هفت نغمة باقیه را چهار نغمه‌اش را از 
جذسی حاصل کنیم که طرف احدآن یو باشد و طرف ائقلش ط و آن را به چهار گاه 
ذی‌الاربع تقسیم کنيم براين صورت: یو يد يب ط و بعدکل وسدس کل دیگر راكه 
طرف احد' بعد + اول و وطرف اثقل آن د و د طرف احد نغمةٌ ج ثانى بود وطرف 
اثتلش ب و از ب تا ی بعد ذی‌الاربعی بود زايد به بتیة. 

و بعد از استنطاق نغمة ی هفده نغمه موود شود در ذادره بل که هجده‌نخمه 
به اعتبار نغمة ا. واين طریق کل النغم را به‌انواع مسكن است استخسراجكردن اعنق 
به چندین جمع؛اما آنجه قاعدة کلی آن است بيانكرديم ومثال نموديم تا طالبان این 
فن خود استخراج بهرنو ع که خواهند کنند. و نغمات دفده گانه قبل ازاین معلوم شده 
است بس گوییم جنس اول اصفهان است درطبقة ثسانيه و نغماتآن این است: بح 
يز يه یج يا واصفهان دیگر درطبقةٌ اوک و آن این است: ح زاج جا .و ذىالاربعى 


كه طرف احد آن بو وطرف اثقاش ط بود نغماتش: ادن : ہو رد باط . پس و را 


اس دز جاشید: بے دو ( ت پ دو بعل >( 


باب ثا نی ءذر ۳۹ 


طرف احد رکب بايد ساعت ونامات آنها بح يز یو يه يد یج يب یا ی ط ح ز و 
هد + ب ا.اما اهل عملکل‌النغم آن راکو بندکه درتلحین دو ازده مقام و شش آوازه 
و بیسترچهار شعبه را دريك تصنیف» جم عکنند.و اگر ادوار ايقاعى را نيز در آن 
تصنیف جمع کنند آن را کل الضروب والنغم و اکسرمجموع نود ويك دايره را در 
تصنیفی جمع کنند آن را کل الجمو ع 'خوانند. 

اما نشيد عرب و آن به‌اعراب مخصوص است و براشعار عربی انشادکنند و 
بعضی از اشعار آن بر نظم نغمات باشند وبعضی برنثرنفمات اعنی بعضی از ابیات آن 
معالايقا ع باشند و بعضی بلاايقاع . و اعراب اکثر انشاد در دور ره ل کنند و يا در 
دور (صفحة ۱۲۰) مخمّس وما برای تحققآن ابیات و اشعار يك نشيد را به تمثیل 


بیاوریم و آن مشتمل است برفصول براین موجب: 


فصل ادل دز طربقةٌ جدول بلاابقاع 
نثر نفسات بلاایقاع 
ولح الهوی ما خلت وما غن‌الهوی .. ٠‏ و الکن نجمی فی الس قد موی 
و من كنت ارج قربه قتلنی نوی و اضنی فوادی بالقطيعة و النوی 
نظم نغمات ممع الايقاع 
ليس فی الھسویٰ عجب ان اصابسی النصب 


حسامل الهوی تعب پستغنرہ الطرب 


فصل ثانی دد طر یه معالع 
زايد نوروز عرب اعنی طرف احد نغمة ثالث نوروز عرب را طرف اقل 
بعدى سازند که اقل باشد ازبعد طنينى واكثر از بعد مجتّب. اما بيت ثانى نیز نغمات 


۳5۰ 


را هم برطريةة جدول انشاد کنند. 
نثر نغمات بلاايقاع 
اخو الحب لاینفك صا متيماً 
لفرط البکا قدصار جرداً و اعظماً 
نظم نغمات بلاایقاع 
الغرام انحله 
ان بكا بحق له 


جامع الا لحان 
فلامجب ان يمز الدمخ بالدما 
غریق دموع قلبه یشتکی الطما 


ادا صاحب مقلته 
لیس مابہہ عي 


فصل ااث در صوت اعنی میانخانه 


نثر نغمات بلاایقاع 

الاقل لذات الحال باربة الذکا 
شکوتغر امی لور ثیت امن شکی 

نظم نغمات مع الایقاع 
فْاشيتث۔عَاعة 
فضحکن لاهية 
سرت او بدی المى 
تعجین من ستمی 
0ت فَعُ الحجب منك يصطلى اهب 


ومن بضاء الوجد فاقت على ذكا 
و اطلقتدمعی لو شفی لدع من بكا 


والقارب و اهية 

و المحب تنتحب 

حين ما ارقت دمی 

صحتی هی العجب 

کاما قضی سبب منك عادلی ہب 


اما عمل و آن را برابیات پارسی تصني فکنند و آن را طریقۂ جدول و مطلع 
وصوت میانخانه و تشييعه باشد و اگر میانخانه نباشد يجوز و اگر میانخانه دوسازند 
هم شاید واگر يك تشییعه به الفاظ ار کان ايقاع ویکی دیگر بەابیات عربی يا فارسی 
باشد, شابد وطول قصر آن به‌ارادت مصنف تعلق دارد. و در قدیم الايام عمل نبوده 
است و آن را متأخران پیداکردند و در قدیم نوابت و بسابط و نشید و پیشرو بوده 


است اما نشید عرب اقدم از همه بوده است. 


باب ثانیعشر 


۳:۱ 


اما پیشرو و آن از ابيات و اشعار خالی باشد و آن را بيوت بود چنانك گوبند 
خان اول پیشرو وخانة دوم وخانة سوم وچهارم وپنجم وششم وهفتم تا پانزده خانه 
جابز است. واقل آن دوخانه بود وبعضی گفته‌اند که هرچند خانه که خواهند سازند و 
اين فقیر پیشروی ساختم چهل و دوخانه چنانك دوازده مقام در دو ازده خانه و شش 
آوازه درشش خانه و بیست‌وچهار شعبه در بیست وچھار خانه و این جموع مذ کوره 
در آن پیشرو جمع شده. و طريقة ساختن پیشرو چنان است که نصفی با ثلثی یا ربعی 
درءانة اول ترجيع بند سازند و آن را اهل ساز » سر بند خوانند واعادة طریقه آن 
باشد وآن را درآخر هرخانه (صفحة 19١)مكرركنئد.‏ وخانةبيشرو عبارت است از 
آنك نقشی جند در آهنكك دیگر با در همان آهنگ سازند چنانك تلفظ اركان غير 
تافظ خان اول باشد وبعد از آن اعادت طريقة مدخل کنند. وپیشرو اکثردر دور رمل 
يا مخمس سازند اما در ادوار دیگر هم شاید ساختن اما مشهور وعرف آن است که 
در آن دورین وكوروك تالت شود و ما در مجموع ادوار ایقاعی پیشروها ساختیم. 

اما زخمه و آن مثل يك خانه پیشرو است و درآن اکر شعر در آورند آنرا 
هوایی خرانند و اهل عمل نقشگویند وبعضی صوت خوانند و زخمه را اهل آلات 
ذوات التفخ و آلات ذوات الاوتار بیشتر درعمل آورند وهريك خانه پیشرو کے در 
دور رمل يا مخمس ياهزج چنبر يا فرع فر عت ر کی باشد چون شعر مقارن آن‌گردانند 
آذرا هوایی گوبند واگر در ثقیل وخفیف و دیگر ادوار طویل الزمان باشد هرابی 
نخوانند. و آنك مولانسا قطب الدین شیرازی در کتاب خود برصاحب شرفيه در 
تعریفات ایقا ع اعتراض كرده است در آنك او گفته كه: «الايقاع هو جماعة نقرات 
يتحلاها ازمنة محدودة ال.قادير على نسب او ضاع مخصو ص بادو ار متساو بات :درل 
تساوى تاك الازمنه و الادو ار بميزان الطبع السليم المستقيم» و گفته کے در اين چند 
نظر است. اما اولا بجهت آنك ايقاع به حقیقت فعل شخص است و نقرات «فعول و 
اطلاق فعل بهمفعرل جز به مجاز درست نباشد و استعمال آن درحد جایزند. هرجند 


اس در احل: در دوازده تاه 


ror‏ جامع الالحان 


این معنی كثيرة الوقوع است مانند اطلاق تصدیق به مصدق به . و اما ثانياً بجهت 
آنك تقيّد' ازمنه به ادوار از روی عکس مختل است جه بسیار باشدكه ايقاع باشد 
بی‌ادو ار مانند پیشرو. و اين سخن كمه مولانا قطب الدین گفته است مشعر است به 
آنك در پیشرو مطلقاً دور نمی باشدہ ولیس کذلك برای آنك پیشرو مع الادوار نيز 
می‌باشد چنانك پیشرودر دایر؛ زمل‌ودور مخمس وغیرهم. نعم اگرمولانا قطب‌الدین 
گفتی که پیشرو می يابيم که درآن دور نيست مثل پیشرو در فرع فرع مخدس کسه 
فرع فرع فرع ثفیل انی بود راست بودی. 

وهوایی چنانك مذ کور شد زخمه‌ای بود که برآن شعری تقسیم کنند و آن 
الاد واعلق بالطبع بود مرخحواص وعوام را به ہب سرعت ادراك. وبرآن اگرابیات 
غزل را تمام آورند» شاید چنانك مجمو ع ابیات بر يك نوع خوانده شود كه مثل 

یق مطلعی باشد و آن را مطلع ومیانخانه نباشد. 


بادداشت 


به شرحی که درمقدمه اشاره شد نسخۂ دبکگری ازجامع الالحان به‌عط مولف 
در كتابخانة بادلیان وجود دار د که تاریخ تحریر آن اند کی مقدمبر نسخة تر كيه بانسخة 
اساس ماست .این‌نسخه به طوری که فارمرمقالة داثرة المعارف اسلام خود (چاب اول 
تحریرفرانسه جلد ۳ قسمت متمم صفحة ۴ و۵) متذ کرشده درمحرم سال ۸۰۸ نوشته 
شده ودرصفرسال ۸۱۶ هجری قمری مورد تجدید نظر قرا ركرفته است؛ بنابراين از 
نسخة تر کیه که درصفر سال ۸۱۸ نوشته شده درحدود دوسال زودتر به رشتةٌ تحریر 
درآمده است . اگراین دونسخه به خط مؤلف نمی بود قطعاً نسخة بادلیان به عنوان 
نسخة اقدم تلقی می‌شد ولی درنسخه‌های به خط مولف نسخه‌ا ی که بعدترنوشته شده 
باشد اهمیت بیشتری دارد . علت این است که وقتی مولفی کناب خود را برای بار 
دیگربنویسد همان طو رکه مسعودی در التنبيه والاشراف متذ کرشده است (تسرجمة 
ابوالقاسم پاینده ص )4١‏ در آن تجدید نظرمی کند وغيرازتصحيح اغلاط يا تكميل 
افتاد گی‌ها در آن تغییراتی می‌دهد وبسا که مطالبی بدان می افزاید . به همین دلیل‌است 
که درنسخة تركيه می بينيم مؤلف نه‌تنها متن‌را اصلاح کرده اغلب درهامش‌صفحات 
مطالبی یادداشت کرده است. بنابراين مادام که نسخة دیگری ازجامع الالحان شناخته 
نشود نس نة مورخ ۸۱۸ تر کیه يعنى نسخة اساس ما را می توان به عنوان به-رین و 
کامل‌ترین نسذةٌ جامع الالحان مراغی تلقی کرد . 

درعکس اين نسخه غير ازوقف‌نامه‌ای که درحقیقت سند اصالت آن ونمایانگر 


۵۳ جامع الالحان 


نقش وقف یاحبس درحفظ مواریث مذهبی وفرهنگی‌ما محسوب می‌شود یادداشت 
مختصری به خط شادرو ان مجتبی مینوی ملاحظه شد که ظاهرأ بس ازعکس برداری 
يا تھیة فیلم ازاين نسخه بدان الحاق شده وبه شرح زبراست : 
و۳۵۵ i‏ - 1:20 
کتاب موسیقی عبدالقادر مراغی بخط مؤلف 3644 Nur Osmaniye‏ 
۸ 113 . 
عدم ذكراسم کتاب را بايد به حساب دقت نظر واحتباط عالمانة آن استاد فقید 

گذاشت زیرا چون در اين نسخه نبوده مرحوم مینوی ترجیح داده است به ذکر 
موضوعآن اکتفا کند . 


صفح ١‏ (حاشیه) دعا 


به احتمال زياد این دعا را مراغى بعد از :دري ركتاب درحاشيه نوشته است 
زيرا وقتی می‌خواسته‌اند کتابی‌را به نام صاحب قدرتی تألي ف کنند يا به ناماو بنویسند 
در ديباجة کتاب ياد می کرده‌اند وحتى جنانكه دربسيارى از كتابهاىقديم می بینیم در 
سجع نامكتاب به تلميح نام ممدوح را گنجانده یا با ذكر نام أو در دیباچه صنعت 
براعت استهلال را به عنوان هنرى بەکار می گرفتەاند بنابراين ذكر اسم شاهرخ به 
عنوان پادشاه‌اسلام درحاشیة صفحةاول جزالحاقى بودن تعییری ندارد ونشان مىدهد 
مراغی خواسته است به رسم متداول در آن روزكاران » درنسخه‌ای از کتابی که قبلا 
تألیف کرده ونوشته بوده است ازسلطان وقت راد کرده باشد . از طرف دیگر ديباجة 
آن تصریح داردکه مراغی جامع الالحان را برای دو پسرخود نورالدین عبدالرحمن 
ونظام الدین عبدالرحیسم « درقلم » آورده است وازاین روی برخلاف نظرفارمر در 
مقالة داثرة المعارف اسلام نمی‌تو اند برای شاهر خ تألیف شده باشد . 

شاهر خ پسرامیر تیموربه شهادت تاریخ بعد ازمر كك پدربه سال ۸۰۷ ه. ق به 
زمامداری رسید وبعد از آن که برتمامی خراسان بزركك وقسمت زيادى از متصرفات 


يدر تسلط بافت پایتحت خود را ازسمرفند به هرات منتقل کرد و تا سال ۸۵۰ ه. ق 
در آنجا به زمامداری پرداخت . 
ازسوى دیگر به طور ی که درشر ح حال مر اغی نوشته‌اند بنا برارتباط ی که از 
زمان امير:.مور با در بارتیسوزی داشته به هرات رفته ودر آنجا براثر بیماری همه‌گیر 
در گذشته است . بس تاريخ تحریرنسخة نسورعثمانیة جامع الالحان (۸۱۸ ه.ق) 
مقارن با یازدهمین سال زمامداری شاهر خ می شود وذکر اسم شاهر خ به‌عنو ان‌سلطان 
نيزبه اين حدس قوت می‌بخشد که مراغی اين نسخه را در آن شهرنوشته ويا اگرقبلا 
شته بوده در آنجا به اسم شاهر خ موشح کرده باشد . 
نسب‌نامة#خافا وشهریار ان( زامپاور )تر جم دکترمحمدجو ادمشکور ص ۰۴۰۱-اسله‌های 
اسلامی (بث ورث) ترجمة فریدون‌بدره‌ای ص ۰۲۴۶ تاريخ مفصل ایر ان‌عباس اقبال 
جاب خیامصحفۂ ۶۴۱ تا ۶۲۵ 
© دح درآخر « دعای پادشاه اسلام » ودرحاشية بسیاری از صفحات جامع 
الالحان نورعۂمانیه ومقاصد الالحان آستانة رضوی هرجا مؤلف توضیحی داده یا 
مطلبی بەمتن افزوده و یااصلاح کرده در آخر آن کامةً «صح» را نوشته است. بائو جه 
به معنی اغوی صح ازفبیل درست شد (شر ح قاموس) واصلاح با تکمیل (المنجد) 
می توان گفت مراغی این کامه را به مفهوم تصحیح ونوعی علامت اختصاری ازقبیل 
قس والخ گرفته اث 
اساسا تصحیح با تجدید نظردر نسخه‌های خعلی کاره‌تد اول ومفیدی بوده است 
و اغاب دارندكانكتابهاى خطی وحتى جاپی از باب علاقه » نسدةٌ خود را با نسخه 
با ذسخه‌های ودیم‌ترومعتبرتری مقا باه 0-8 ؛ به عنوان مثال ذو بسندة این سطور 
نسخه‌ای ازچاپ‌سنگی مور خ ۸ ھ. تی اب بحرالجو اهرهروی دارد که‌شخصی 
به اسم محمد بسعلامی که گویا طبیب نیز بوده ودرسال ۱۲۹۶ ه. ق این نسخه را در 
اخنیار داشته » ضمن تصحیح اغلاا جاپی کتاب با اسنفادہ از کنابهای طبی ولغ.وى 


معتبر دادداشنهای مخنصرومفیدی در حاشية اغاب صفحات آن نو شتّه ودريايان آنها مدل 


۵۶ جامع الالحان 


مراغ ی كامة «صح» راگذاشته است . 

علامت اختصاری نسخة بدل درنسخه‌های قدیمی «خ» وعلامت مقابله «ق» يا 
قوبل بوده‌است كمااينكه درنسخۀ مور خ۰ ۶۷ كتاب المصادر زو زنى متعلق به کتابخانهة 
آستانقدس رضوى وجود صح وقوبل درهامش صفحات آن نشان می‌دهد که آن‌نسخه 
را با نسخة بهاری مقابله و تصحیح کرده‌اند ( کتاب المصادرجاب مشهد جاد۱ صفحة 
چهل وهشت ازمقدمه) . 

درنسخة جامع الالحان نورعثمانیه اغلب «صحء ها یعنی یادداشتهای انتقادی 
وتکمیلی به خط مراغی است ولی دربعضی موارد چنا ن که ازشیوۂ خط بسرمی آید 
احتمال دارد ازاونباشد و بدست دارندگان يا خوانندگان آن نسخه نوشته شده باشد . 
درهرحال نگارنده ترجیح داد از باب رعایت امان ت آنها را بهمان شکل اصلی ودر 
جای خود نقل کند تامجال استفاده وداوری بر ای‌خوانند گان علاقه‌مند محفوظ بماند. 


© يزيد قسمتی است ازاية اول سورة مبا رکه فاط ر(سورةٌ ۳۵ قر آن‌مجید): 


يزيد فى الخاق ما بشاء . أن الله على كل شىء ودير. 


© سبحان به معنى تنزيه وبه پاکی يادكردن خداوند (معين ج٢‏ ص۰)۱۸۱۶ 
براعت استهلال نيزدارد زيرا اشاره به صوت ونغمهكه دواصطلاح موسيقى است با 
موضو ع کتاب مناسبت کامل دارد . 


© انا افصح اشاره است به سخن رسول اکرم (ص) که فرمود : انا افصح 
من تكلم بالضاد (ترجمه وشرح نهج البلاغ ةآملى به اهتمام نویسندۂ اين سطور صفحة 
۳ ۱۳9) ۰ 

© صفرسن در این که مراغی درخرد سالی به فراگرفتن کلام الله مجید همت 
گماشته است تردید نیست زیرا خود او در مقاصد الالحان به ابن سوضوع اشاره 
می کند (چاب دوم ص۱۴۰) واساساً تعلیم ق رآن مجید به ویژه عم‌جزو به بچه‌ها در 


تعلیقات ۲۵ 


قدیم‌مرسوم وتااين اواخر درمکتبها متداول‌بود ولىاظهارنظر مرحوم‌تربیت در کتاب 
دانشمندان آذر بایجان کەمراغی در چهار سالگی‌به مکتب رفته و درهشت سالگی تمام 
قرآن را حفظ کرده است (ص ۲۵۸) آنهم بدون ذ کر ماخذ فابل تردید است. ممکن 
است چون بچه‌ها را در قدیم زود به مکتب می گذاشته‌اند فرض کرد که مراغی در 
چهارسالگی به مکتب رفته باشد اما این که بچه هشت‌ساله‌ای بتواند تمام قر آن را 
حف ظکندقابل قبول به نظرنمی‌رسد. احتمال‌دارد مرحوم‌تربیت عبارت ديباجة جامع- 
الالحان «اين بنده را در صغرسن به توفیق حفظ کلام الله مجيد موفق و مشرف 
گردانید» را مورد نظر داشته و در آن «حفظ کلام الله مجید» را عموم و حصوص 
مطلق معنی کرده بوده است در صورتی که من وجه است و نمی‌رساند که منظور 
مراغی ازحفظ کلام الله مجید» حفظ تمامی قر آن باشد . 


© صفحة ۲ موسیقی و حکمت قدما به كليةٌ معلومات بشری حکمت می گفتند 
و حکمت را به سه قسم اسفل (طبیعی) و اوسط (ریاضی) و اعلی (الهی) تقسیم 
می کردند. ریاضیات که به تعبیری علوم تعلیمی به شمار می‌رفت دارای چهار رشته 
يا فن بود: مجسطی (هندسه و عیثت) و ارثماطیقی (حساب) و موسیقی . بنابراين 
اشاره مراغی به بودن موسیقی از ار کان ریاضی و اجزام حکمت ناظر بهمین تقسيم 
بندی می‌شود. 

درةالتاج بخش دوم جاب وزارت فرھنگك سابق صفحة الف و ب (مقدمه) 

ریاضیات شفاء (مقدمه) به اهتمام محمود الحنفی جاب مصرص ۰۳۰ 

احصاء العلوم فازابی جاب مصر ص ۴۷ 


© مشاکلت يا با رسم الخط عربی: مشاكاة . مصدر باب مفاعله و به‌معنی با 
جيزى مانیدن (مصادر زوزنی ج ۲ ص ۳۰۱) یاموافقت ومشابه شدن (منتهی‌الارب). 
مراغی می‌خواهد بگوید ذاتاً به موسیقی علاقه داشته ودارای استعداد موسیقی بوده 


است با به‌اصطلاح Sprit 58٥۱‏ داشته است. 


۳۵۸ جامع) لحان 


© نمودن (درپھلوی: نموتن) در اصل به‌بعنی نشان دادن و ارائه و اظهار کردن 
بوده است و در متون قدیم شواهد بسیار دارد از آن جمله است چنان نمودن در 
کشف الاسرار میبدی و بنمای رخ در شعر مولوی (دیوان شه‌س) ولی كاه به‌معنی 
كردن به کاررفته است مانند منت‌نهاد هر که نمود اجسان درشعر فرنعی. در نثرمراغی 
نمودن‌به‌هردو معنی دیده می‌شود مثلا روی نمود ( ص ۲ ) و نموده‌اند (ص ۶۵ ) 
و نمایند (ص ۲۰۰) درمعنى ارائه ونمايش و نمایند ( ص ۶۱) و نموده (ص ۱۴۷) 
در معنی كردن است. 


© این علم و عمل اشاره به موسیقی نظری و عملی است. فارابی گوید: 
و موسیفی علم شناسایی الحان است و شامل دو علسم می‌باشد» موسیقی عملی و 
موسیقی نظری (احصاء العلوم جاب مصر ص ۴۷) ۰ برای توضیح بیشتر در اين باره 
رجو ع كنيد به مقاصد الالحان جاب دوم صفحة ۱۵۳ و ۱۵۴ء 


© نقیر و قطمیر نقیر در لفت به معنی گودی يشت هسنة خرما و قطمیر 
بوستة مابین هسته و گوشت خرءاست که مجازاً معنی بیش وکم دارد (آنندراج) 
رہ 
© نقرات به فتح اول جمع نقره (به فتح اول و سكون دوم و سوم) و نقره 
مفرد نقر يعنى يك نقر است از ماده ن ق ر به معنى زدن (منتهى الارب) يا کوفتن 
(المنجد) كه در موسيقى بدمعنىعام يعنى ضربه و معادل ومزوو,ع‌معم فرانسه‌می‌شود. 
از اين قبيل جمعهاى مؤنث عربى ونظير نغمات و شعبات و ترجیعات وحتی آوازات 
وجهار گاهات در مقاصدالالحان و جامع الالحان زياد است و به دليل بودن اغلب 
آنها درموسیقی كبير فارابی و ادوار ارموی معلوم می‌شود حکم اصطلاحی را داشته 


اس 
هر متا ۰ 


© اءزان اکرمان تثنةً اعز وا کرم و صفت دو پسر مراغی‌است که می‌تواند 
نشانة علاقه و محبت پدری باشد. آثار اين علاقه و محبت را می‌تو ان به حوبی در 


تعلیقات ۳۵۹ 


مقاصد الالحان و جامع‌الالحان مشاهده؛ کرد كما این که در فصل پنجم از خاتمة 
جامع‌الالحان می‌بینیم که مراغی درضمن دعای خیرءبرای آن دو آیندۂ موفقیت آمیزی 
را آرزو می کند. با توجه به همین فصل و تاريخ تحرير نسخة تر کی جامع‌الالحان 
معلوم می‌شود که عبدالرحمن وعبدالرحیم دوپسر مراغى درسال ۸۱۸ ه. ق. بهترتيب 
۲ و ۸ ساله بوده‌اند. تشخیص اين که آبا مراغی به غير از اين دو » فرزند دیگری 
داشته است آسان نیست فقط می توان به استناد قول فارمر در مقالة دائرةالمعارف 
اسلام (جلد ۴ بخش متمم آرتیکل al Kadir)‏ ۸0) پسر دیگری به نام عبدالعز یز 
و صاحب نفاوة الادوار برای او قائل شد. 
مقاصد الا لحانچاپ‌دوم صفحه ۶ ازمقدمه ر ائدالموسیقی العربية عبدالحمید 
العلوجى جاب بغداد. 
صفحة ۳ سطر ۲ دراين زمان کسی نديدمكه دراصناف غلط جاب شده است 
و صحیح آن بەابن صورت است: 
درین زمان کسان دیدیم که در همه اصناف . 
© علوم شتی شتی با الف مقصوره جمع شتت عربی به معتی پراگنده‌است 
که درفارسى معنی کثرت می‌دهد (آنندراج) ء علوم شتی يعنى علوم مختلف و بسیار. 


© بد طو لی درعربی یعنی دست درازتر با دست بلندتر که درفارسی کنایه‌از 
مهارت است . (آنندراج) 


© دریافتندی »کردندی معنی استمرار دارد رك . سبك شناسی بهار جلد ۱ 
صفحة ۳۳۶ و۳۴۷ (چاب چهارم پرستو) 

© نفمات وابعاد نغمات جمع نغمه به معنی صدای خوش (اامنجد) باآواز 
(منتهی الارب) است ومعادل 3016 درموسيقى جدید 

ابعاد جمع بعد معادل ۱۵۳۷۵]16ز با فاصله درموسیقی جدید است ۰ 

برای اطلاع بیشتر به‌فصل انی از باب‌اول وفص لاول ازباب ثالث جامع‌الالحان 


و صفحة ۱۸ مفاصدالالحان جاب دوم مر اجعه کنید. 


© ذلك مأخوذ ازقر آن مجید است: آیبهٌ۲۱ سورة حديد وآيةم» سورةٌ جمعه 
رك. مفاصدالالحان جاب دوم ص ۱۵۴ ۰ 


صفحة ۴ سطر ٩‏ خمسه او تار غلط مطبعه و خمسة او تار صحيح است. 


صفحام۔۔۔قطب الدین ذیرازی قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح معروف 
به علامة شیر ازی و کازرو نی الاصل درسال ۶۳۴ در شیراز متولد شد وبه سال ۷۱۰ 
ھ ق درتبريز وفات بافت . اثرمعروف او درة التاج لغرة الدباج که به نام دباج بن 
فيلشاه بن سيف الدين رستم بن دباج ازامراى اسحقوندكيلان وبه قولى اميره دباج 
تاليف شده است دائرة المعارفى ازعلوم وفلسفة قديم محسوب مىشود . درة التاج 
شامل دو ازده علم است که فن جهارم ازجملة جهارمآن به موسيقى اختصاص دارد 
وچون به فارسی نگارش بافته است می‌تواند به عذوان‌گنجینه‌ای از واژه‌های علمی 
فارسی و اصطلاحات موسیقی قدیم ايران مورد استفاده قرار بگیرد . هرچند چون به 
قول مراغی ازآنجاكه قطب الدین شیرازی با موسیقی عملی آشنایی نداشته وتنها به 
جنبة نظری موسیقی پرداخته است نمی‌توان از آثار اوبه عنوان متخصص استفاده کرد 
ولی بخش موسیقی کتاب او ازلحاظ احتواء براقوال موسیقی دانان بزر گك سلف به 
ویژه فارابی وابن سينا شایان اهمیت است . علاقه مندان می‌توانند به نسخةٌ چاپی 
درة التاج (حکمت وموسیقی) ونسخة بسیار نفیس خطی مورخ ۷۲۰ ه. قکتابخانة 
آستان قدس رضوی مر اجعه کنند . 

دائرة المعارف اسلام جاب اول تحریرفرانسه جلد۲ آرتیکل ۵1-۵17 0 ناكا 
صفحة ۳۵ ۱۳۳۳ ۰ مقدمةً سید محمد مشكوة بر درة التاج چاپی » مقاصد الالحان 
جاب دوم صفحة ۶۴ و تعلیقات صفحة ۱۵۶ تا ۱۵۸ ء پزشکان نامی بارس دکتر *ير 
صفحة ۱۱۰ تا ۱۱۷ تاریخ آل مظفر دکترستوده ج ۲ صفحة ۲۷۸ تا ۰۲۷۹ 


صذحةاع؟_ صاحب اعوار منظورصفی الدين عبدالمؤمن بن بو سف فاخر ارموی 


تعليقات ۲۶۹ 


متوفی ۶٩۳‏ يا ۶۹۴ ھ. ق اس تكه مراغی مكررازاوبه عنوان صاحب ادوار ويكجا 
به صورت « صفی الدین عبدالمومن بن فاخر الارموی » بادکرده (جامع الالحان 
ص۲۸ ومقاصد الالحان جاب دوم ص۱۵۹) وبه اقوال اواستناد جسته است. ارموی 
با آن که دربغداد تربیت شده‌بود دراصل ایرانی واهل ارومیهآذربایجان‌بود بنابراین 
برخلاف آنچه بعضی نوشته‌اند نباید اورا عرب يا بغدادی دانست . دواثر معروف 
ارموی : رسالة الشرفیه فى النسب التأليفيه كه به نام شرف الدین هارون متوفی۶۸۵ 
ھ. ق فرزند شمس الدین جوینی وزیسرهلاکو تألیف شده ومراغی از آن به صورت 
شرفیه مکررباد کرده‌است والادوار درعین اختصار درنو ع خودکم‌نظیر و ازمهم‌ترین 
مآخذ موسیقی قدیم می‌باشد. 

از کارهای مهم ارموی تشخیصگامی است که مبنای گامهای موسیقی فعلی 
ایران ودرو اقع کامل‌ترین گام محسوب می‌شود. گام ارموی براساس و احد بین‌المللی 
ساوار 5۷876 درهرطيقة ۱۲۵ واحدی دو يله ۲۳ واحدی ويك پله ۵ واحدی دارد 


۲ ۳۲-۰۳۳۵ ۲۳-۳۲۳۵ 
۵۱ ۵۱ 


۲۳ ےے۵٥‎ 


که چون پلةً ۲۳ و احدی درهرمجموعة ۵۱ واحدى به دوطريق متوالى ياطرفين يعنى 
۲۳-۲۳-۵ و ۲۳-۵-۲۳ می تواند وجود داشته باشد ارموى آن دو را مجنب کبیر و 
مجنب صغير ناميده است . 

اختراع يا ساختن نوعى عود به اسم نزهة (به ضم اول وفتح سوم) وسنتورى 
به نام مغنى (به ضم اول وسكون دوم) را نيزبه ارموى نسبت دادهاند وبه‌قول فارمر 
قطعه‌ای به وزن رمل درالادوار ديده مىشودكه بايد آن‌را قديمترين نمونه باقىمانده 
ازآهنگهای قديم ايران وعرب دانست . 

برای اطلاع بيشتررجو ع كنيد به : 

دائرة المعارف اسلام (تحریر فرانسه وچاپ اول) 84 81106 آرتيكل 
Sa ۸۵۱ - Din‏ صفحة ۲۰۴ و۲۰۵ ۰ هدية العارفین فىاسماء المؤلفين اسماعيل 


sr‏ جامع الالحان 


باشاء گام موسیقی ايران (مجل موسیقی ش ۱۲) » مقاصدالالحان جاب دوم «تعلیقات» 
صفحة ۵۸ ۱ تا ۱۶۳ . 

صفحة ۵ سطر ۴ گرفتها 

وقتی انگشت به‌سیم تکیه نکند نغمة حاصله را مطلق با دست باز (در زبان 
محاوره: دسواز) می كو بند ولی اگریکی‌ازانگشتان دست چپ نوازنده روی‌سیم‌تکیه 
بکند گرفت‌نامیده مى شود (موسيقى دورۂ ساسانى دكتر بر كشلى حاشیة صفحۂ۳۵). 
صفحان - مباشران این فن : نوازندگان وخوانند گان یاەو سیقی‌دانها ۸+8 les‏ 

صفحناحسطر ما قبل آخر بكاء وضحك یعنی گربه وخنده یاگریستن وخندیدن 
واين یادآور داستان منسوب به فارابى است که با هنرنوازندگی خود مجلسيان را به 
خنده و گربه واداشت (مقاصد الالحان جاب دوم « تعلیقات » ص ۱۶۷) نا گفته نماند 
که مر آغی نيز در آخرجامع الالحان بعد اشتن جنین هنری اشاره کرده ومدعی شده 
است که «درمجالس سلاطین وامر ا وغیرهم که جماعت سبك‌دلان حاضربودند چنان 
عود را درعمل آوردم وبهآن تاحین کردم که گر یه برايشان غالب شد و بعد از آن در 


خواب شددد ) 


© صفحا ۵ مندر جات جامع الالحان را می توان به اين شرح لاصهكرد : 


دیاجه 

مقدمه ۵ فصل باب سابع ۳ فصل 
باب اول ۴ « باب ثامن ام 
باب ثانی ۳ « باب تاسع ۳ » 
باب ثالث ۵ « باب عاشر ۴ « 
باب رابع ۳ « باب حادی عشر ۴ « 
باب خامس‌۴ « باب ثانی عشر ۳ « 
باب سادس ۴ « حاتمه ۶چ“ 


تعليقات ۲۶۰۳ 


صفحة ۷ مقدمه مقدمه جامع الالحان با همه اعتصاری که دارد متضمن‌مطالب 
دقیق وارزنده‌ای‌است. مندرجات‌فصل اول مقدمه خيلى شبیه باب اول مقاصدالالحان 
است (چاپ دوم صفحة ۸ ۹) نهایت در جامع الالحان مفصل تراست. به‌عنوان مثال 
قول فارابی در قاصد الالحان مختصر تر نقل شده است با توضیح مربوط به لحن 
درمفاصد بسیار موجز و بدون ذکر مأخذ است درصورتی که در جامع‌الالحان بدا 
تصریح به نقل ازصحاح تقريباً تمام عبارت کتاب جوهری آورده شده است. 

اظهار نظر مراغى دربارۂ اشتقاق واژۂ موسيقى و این که برعلاف دیگران از 
ذکر مطالب افسانه مانند و مثلا تر کیب ازموسی و قی يامخفف موسیفا قیا اسم ملك 
اعظم بودنء خود داری کرده است حکایت از دقت نظر و بینش علمی او می‌کند. 
ظاهراً واه موسیقی معرب ووزون1/1 لاتين و مأخوذ از ريشة میں با میں است 
(پتی لاروس) وموزهانه خواهرو دختر آسمانی هستندكه به‌موجب اساطیر باستانی از 
معاشقَة وی زمين و آسمان با دعتران اورانوس در نه شب به و جود آمده‌اند وبا تغنى 
و نوازندگی دسته جمعی خود ماب سر گرمی و نشاط ونوس و ساير خدایان المپ 
شده‌اند (فرهنکث اساطیر یونان و رم ترجمة دکتر بهمنش ج ۲ صفحة ۵۹۶ تا 
۸ و تعلیقات مقاصد الالحان جاب دوم صفحة ۱۶۹ و ۱۷۰). 

وجود مطالب فصل چهارم مقدمۂ جامع الالحان به اختصار در کتابهایی نظیر 
موسیقی کبیر (چاب مصر ص ۲۱۱) و ادوار (نسخۂ دانشکدۂ الهیات مشهد: الفصل 
الاول)و درة الناج (چاپ وزارت فرهنگگ سابق ص۲۸) این فرض را قو تمى بخشد 
که مراغی چنان که خود در ديباچة جاه.ع الالحان به استفاده از آثار منقدمان اشاره 
کرده اين قبیل مآخذ را مورد استفادۂ قرار داده است ولی چنان که مى بينيم به نقل 
قول تنها اکتفا نکرده و در ضمن آوردن اقوال کسانی نظیر فارابی و ارموی و 
قطب‌الدین شیرازی به بحث و انتقاد نیز پرداخته و بسا که دخل و تصرف کرده‌است. 


۶۴ جامع الالحان 


صفح ۷ سطر ۶ شيخ | نو نصر فارابی ابو نصر محمدہن محمدفارابی درحدودسال 
£۰ .ق در وسيج (به فتحاول) نزديك فاراب (يا : پاراب) واقعدر کر انسیحون 
چشم به جهان گشود و به سال ۳۳۹ ۸. ق در ده‌شق دیده از جهان فروبست. بعضی 
در سلسلة نسب او ترخان (یا : طرخان) و اوزلغ‌را ذ کر کرده‌اند و اين و اژه‌های‌تر کی 
رادليل ترك بودن نياكان او دانستهاند ولى اين واژه‌ها كه به علت نفوذ ترکها در 
دربار سامانيان متداول شده بود در حقيقت لقب يا سمت است نه دليل ترك بودن 
كما این که ترخانى (یا : طرخانى) سمتى بوده است که دارندةآن از امتبازاتی مانند 
بىاجازه به حدمت سلطان در آمدن برخورداری داشته است. فارابی را به علت 
اهتمامی که در راه ترجمه وشرح آثار معلم اول ارسطو مبذول داشته است معلم‌ثانی 
ناميدهاند و بالخ بر ۱۰۲ رساله و کتاب به او نسبت داده‌اند. اغلب آثار فارابی 
به ویژه آنچه مربوط بەمو سیقی بودهاست مانند كتاب الایقاعات وصناعة علمالموسيقى 
که ابن القفطى و ابن ابىاصيبعه به او نسبت داده‌اند از بين رفته است ولى كتاب 
الموسیقی کبی ركه خوشبختانه باقى مانده است یکی ازمهمترين وبا ارزشترين ماخذ 
در این رشته محسوب می‌شود. دراين کتاب فار ابی تحقيقات ارزنده‌ای درزمينةاصول 
فیزیکی و فبزيولزيكى صوت ونغمه يعنى اصوات موسيقى و گامها وپرده‌های ايرانى 
ارائه داده و شرح مبسوطى .در خصوص برده بندی عود و طنبور به ویژه طنبور 
خراسانی نوشته‌است که در کدام درجای خود مغتنم ودرخور توجه می‌باشد. ازجمله 
کارهای مهم فارابی درموسیقی نظری می توان تحقیق دربارة وسطی فرس و وسطی 
زلزل و فاصلة مجنب و سبابه را نام برد که فسواصل آنها را به ترتیب ۳۰۳ و 
و۴۵۵ و ۱۳۵ و ۱۶۸ بدست‌آورده است. فارابی در بارۂ گام رباب تحقیق کرده و 
بهاين نتيجه رسیده است که فاصلةً سوم كوجك ںو¡ ۲8۳۵ ۱۳۶ و فاصلة 
سوم بزر كت ہںه‌زهM‏ ممیوز ۳۸۶ بايد باشد. به اضافه با استفاده از پرده‌ها وفواصل 
فراموش شده و باستانی ایرانی گامی ترتیب داده است که در آن هرطبقه شامل دو 
فاصله یا بل ۵۱ و احدی بین‌المللی و يك فاصلة ۲۳ واحدی است. فاصله اول مثل 


تعلیقان ۳:۵ 


گام فیثاغورث شامل ۴ يله است به فواصل ۲۳ - ۲۵ - ۴۶ - ۴۲ و در فاصلة دوم 
سه يله به فواصل ۴۲-۲۵-۲۳ و احدی و جود دارد. نکته جالب توجه اين استكه 
در گام فارابی فاصلةٌ ۲۵ واحدی که امروز در موسیقی بین المللی به‌عنوان نیم پرده 
پذیرفته شده و معرف گام معتدل است. و جود دارد. فارابی پردۂ معرف این فاصلعرا 
دستان فرس نامیده و با اين تسمیه نشان داده است کته از دور از در نشی ارات 
شناخته شده بوده است. 

داستانهایی که از مهارت فارابی درموسیقی نقل شده است اگرچه مانند بستن 
زنگ به‌گردن شترها که باشنیدن صداىآن یکسره راہ طولانی را طی کنند يا طوری 
درمجلس صاحب بن‌عباد ساز زدن که همه بخندند و بعد بگریند و سرانجام از هوش 
بروند. ممکن است مبالغه آمیز و با ساختگی باشد ولی نشان می‌دهد که موسيقى دان 
بزرگ و زبردستی بوده است و این که در افو اه اخحتراع يا تكميل تار به او نسبت 
داده شده است نیز دلیل این مدعاست. 

كلمة شيخ که مر اغی به نام فارایی افزوده است می‌تواند نمودار جلالت 
قدر و پیش كسوتى او باشد ولی آمدن آن در ما خذى نظير ترجمهٌ صوان الحكمة 
بيهقى يعنى از فارابی بهوصورت«الشيخ ابونصر» یادشدن آشکار می کند که از ديرباز 
فارایی را به اين صورت ياد می كردهاند. 

برای اطلاع بيشتر به اين مآخذ رجوع كنيد : 

دائرةالمعارف اسلام (تحر بر فر انسه. جا باو لآرتيكل al. Farabi‏ (ج/اصفحة 
۷ تا ۵۹) و آدتیکل زبازمنم۱ (ج۳ صفحة ۰۳ ۷ا۷۰۷) ولغت‌نامةٌ دهخدا (ابوسعدہ 
اثبات) صفحةٌ ۸٩۸‏ تا ٩۰۶‏ و درة الاخبار (ضميمة مجلة مهر) صفحة ۱۷ تا ۲۰. 

تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی دکتر صفا ج ۱ صفحة ۱۷۹ تا ۱۹۴ 
مقاصد الالحان جاب دوم (تعلیقات) صفحة ۱۶۵ تا ۱۶۹ . 

صفحة م سطر م منظور ازصحاح چاپی در زیر صفحه» جاب سنگی 
(۱۲۶۹-۷۰ ه . ق ) تهران است ولی در چاپ مصر مثل جامع الالحان» الالحان و 
اللحون است. 


۶۶ جامع الالحان 


صفحة ۱۰ سطر ۱۴ مر م رکه در نثر مراغى مکررآمدہ است (صفحات ۱۲ و 
۳ و ۱۴ و..) علامت مفعول له و به‌عقیده مرحوم بهار ازاداتی است که اغلب افادۂ 
حصر واختصاص می کند رك . سبك شناسی جاب پرستو جاد ۱ ص ۴۰۱ وفرهنگ 
فارسی دکترمعین ج ۴ ص ۳۹۷۷ با شواهدی از التفهیم وتاریخ بلعمی وعنصری و 
مسعود سعد 


تلحین : به لحن منسوب کردن (مصادر زوزنی ج ۲ ص ۲۱۲) ولی تلحین به 
حل ق که مراغی مکرر آورده معنی خواندن‌آهنگی را دارد . 

صفح ۱۱ سطرع قرات قرآن مراغی موضوع تلاوت کلام الله مجید با صدای 
خوش را درمقاصدالالحان نیزعنوان کرده (چاپ دوم ص۱۴۰) و اساسا انگیزۂ روی 
آوردن خود را به موسيقى علاقة پدرش به ترنم به نغمات « طيبه » دانسته است . 
داستانی که مؤلف حبیب السیر در بارۂ قر آن خواندن مراغی درحضور امیر تیمور و 
نجات اوازقتل نوشته است (جاب خيام ج ۴ صفحة ۱۳ و۱۴) اگر به آن صورت 
انفاق نیفتاده باشد تأييدمى کند که مراغی صدایخوبی داشته و شاید چنان که ازكلمة 
حافظ ضمیمة اسمش برمی آبد » حافظ قر آن بوده است . از جنبةً خصوصی قضیه که 
بگذریم می‌توانیم به اين نتيجه برسیم که حافظی قر آن در آن روز گاران شغل خطیر 
ومحترمی بوده و بسه داشتن صدای خحوب وحافظه قوی ناز داشته وبه قول سعدی 
خواندن قرآن با صدای ناهنجار وبه شکل نامربوط خلاف دين واعتقاد مذهبی مردم 
تلقی مسی‌شده است . اما احادیث ‏ منحصر به آنچه مراغی نقل کرده است نیست و 
رواباتی نیز ازقول معصوم (ع) نقل شده است که نمونه‌آنها را می توان در مجمع- 
البحرین ذیل ماد ح س ن ملاحظه کرد . 

صفحه ۱۱ سطر آخر ایقاع معادل 10111006 ودرموسیقی‌قدیم به‌معنی سنجش 
زمان ضرب وبه تبیردیگر نظبرعروض درشعراست . به عقیدۂ قدها الحان موسیقی از 
تر کیب نغمات حاصل می‌شود ونغمات به نوية خود از ایقاعات ونقرات به وجود 


۶۰١ تعلیقات‎ 


می آید واصل ایقاعات عبارت ازحر کات وسکنات‌است (شرح ادوار به‌اهتمام يحيى 
ذکاء » مجله موسيقى ش ۵۲ ص ۱۴) . 

ارموی در الادو ار ایقا عرا «جماعة نغمات بينها ازمنة محدودة المقادیر» معنی 
کرده است (نسخة دانشکد؛ الهیات مشهد ؛ الفصل الثالث عشر) و درمورد تشابه‌آن 
با عروض می كويد : وكما ان ادوار عروض ) . 

برای تفصیل مطلب رجو ع كنيد به : باب يازدهم جامع الالحان و مقاصد - 
الالحان‌جاپ دوم ص ۰۱۸۹ 


صفحه ۱۲ سطرن به اعتدال کشند را ممکن است به اعتدالکنند خواند زیرا در 
این‌صورت فعل به مدات کنند برمی گردد اما چون مد ءستلزم کشیدن صداست منظور 
از به اعتدال کشند رعایت اعتدال درطول مد خواهد بود . 


صفحة -٩۲‏ سطرء نفر ات غلط چایی و نقرات صحیح است . 


صفح ۱۲- سطرم العلم علمان بيغمبر گفت العلم علمان:علم الابدان وعلم‌الادیان. 
نظامی به نقل لفت‌نامة دهخدا (ش ۸۵ ص۳۰) . 


صفح ۲ ۱-سطر ۰ ۱ معرفت نض درطب قدیم تشخیص بیه‌اری‌ها معمو لابو سبله دض 
وقاروره (به معنی شیشه که ازباب حال ومحل چون نمونة ادرار در آذ‌گرفته می‌شده 
است به ادرار اطلاق می‌شود) صورت می گرفته است . به اين جهت اطباء برای 
نبض اجناسی به اسامی مخصوصی مانند: سریع وبطثى وقصیروطویل ولين وصلب 
ومتوا-ر وحسن الوزن وستی الوزن » قائل بوده‌اند . برای اطلاع ازحصوصیات 
اجناس نبض یا به قول مراغی «معرفت نبض» می‌توان به کتابهای طبی قدیم ازجمله 
هداية المتعلمین فی‌الطب (انتشارات دانشگاه مشهد صفحة ۷۸۶ تا ۸۱۱ تحت‌عنوان 
فى النبض و اجناسه) وقانون ابوعلی سينا (ترجمة هه‌ژارجلد اول جاب سوم صفحة 
۷ تا ۳۱۱ با عنوان جملة اول : نبض) مسر اجعه‌کرد . حسن الوزن وسئی الوزن 


۲۶۸ جامع الا لحان 


که مر اغی بدان اشاره کرده به قول ابوعلی سینا خوبی يا بدی وزن نبض ومنظوراز 
وزن همان تناسب موسیقی است (ایضاً ج ۱ ص۲۹۱) ۰ 


صفح؟ ؟١-سطر؟ ١‏ بطىء به صورت بطی جاب شده است . 

صفحة ۱۲ سطرماقبل آخر اءضای رئيسه اعضای اصلی ومهم ردن انسان است : 
دل (قلب) ودماغ (مغز) وجگر(ریه وكبد) و... (آنندراج) 

صفح ۱۳ سطرة و ۱۲ منحرق غلط مطبعه ومنخرق صحیح است به معنی پاره 
شونده (معين ج ۴ ص ۴۳۸۶) . 


صفحة ۱۳ فصل اول از باب اول 

دراين فصل مراغی بااستفاده ازاقوال موسیقی دانهای بزركك قبل ازخود در 
بارۂ صوت ونغمه ( = نت) بحث کرده وتا این حد موفق بوده است که اگر از مسأله 
موجی بودن صوت بگذریم باآنچه در فيزيك دربارۂ صو تكفته شده است تطبیق 
می کند . شباهت زياد بين عبارتهای موسیقی کبیر فارابی ودرة التاج قطب الدین 
شیرازی با جامع الالحان به این احتمال قوت می‌دهد که ظاهراً مراغی دراين قسمت 
از کتای خود به آن دو مأخذ نظر داشته است به ویژه که‌گاه عين عبارت آنها را نقل 
کرده ولغاتی نظیررمزاحم ومزحوم و انخراق وتنحی وقر ع وقار ع ومقرو ع ومر کبانی 
مانند متی قرع بالسیاط (جمع سوط به معنی تازیانه) که در آن دو کتاب هست به‌کار 
گرفته است بنا براين برای بازخوانی يا حل مشکلات اين قسمت از جامع الالحان 
می‌تو ان به : 

الموسیقی کبیر جاب قاهره صفحة ۲۱۱ تا ۲۱۶ ودرة التاج چاپی بخش دوم 
صفحة ۴ تا ۱۴ مراجعه کرد . 

صفحة ۱۴ دربارۂ آلات الحان يا مولدهای صوتی به تفصیل درفصل چهارم 
باب دهم (صفحة کتاب حاضر ) بحث شده‌است وهمین مبحث را بااندکی اختلاف 


تعليقات ۳۶۹ 


می‌توان درمقاصد الالحان (چاپ دوم صفحة ۱۲۳ تا ۱۳۷) ملاحظهكرد . به‌طور کلی 
مولدهای صوتی شامل حلق انسان (تارهای صوتی حنجره) و آلات الحان می‌شوند 
والات به نوبهٌ خود عبارتند از آلات ذوات الاوتار بارشته‌ای شامل مطلقات که يدون 
انگشت گذاری صدا می کنند ومقیدات که بايد با انگشت گذاریآنها را نواخت و 
مجرورا ت که بوسیله کمانه یا آرشه نواخته می‌شوند . و آلات ذوات النفخ يا بادی و 
بالاخره کاسه‌ها وطاسها والواح (صفحه‌های فلزی) یا آلات ضربی . 


آلات الحان 
حلوق انسانی 1 
| 
ذو ات الاو تار ذوات التفخ كاساتوطاسات و الواح 
(رشته‌ای) (بادی) (ضر بی) 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
مطلقات مقیدات مجرورات مطلقات مقیدات 


(بی‌پرده) (باپردہ) (باکمانه) (آرشه) (انگشتی) 

انخراق : دریده شدن (مصادرزوزنی ج٢‏ ص۴۴۱) يا پاره‌شدن (منتهی‌الارب) 
كه اسم فاعل آن منخرق درفارسی معنی اسم مفعول دارد . 

قرع : کوفتن (منتهی‌الارب) با زدن (نفیسی) - القر ع هومماسة الجسم الصلب 
عن مرکزجسماً آخرصلباً مزاحماً له (الموسيقى الكبيرجاب فاهره ص ۲۱۲) 

تنحی : دور شدن (مصادر زوزنی ج ٢‏ ص ۵۶۵) و اسم فاعل آن متتحی در 
فارسی به‌جای اسم‌مفعول به کارمی‌رود وبه‌ععنی دورشونده یا زایل‌شونده (آنندراج) 

سياط : جمع سوط به معنی تازیانه (المنجد) بنابراین در «متی قرع بالسياط» 
که مراغی ازفار ابی اقتباس کرده است قرع بالسیاط را می‌توان زدن با تازیانه‌ها و با 
به قول قطب‌الدین شیرازی در درة التاج مصادمت تازیانه ترجمه کرد . 


رك. الموسیقی کبیرص ۲۱۴ ودرة التاج ص ۲۶ . 

مهب : محل وزیدن باد (المنجد) 

اساس : بربسودن‌داشتن یابسودن (مصادرزوزنی ج۲ ص۱۲۷ به‌احتلاف نسح) 

خفا تت وجهارت : پستی و بلشدی (المنجد) ودر مقاصد الالحان نیز آمده است 
(چاپ دوم ص ۵) 

لبك : درنگث وتوقف (نفیسی) ولابث درنگث کننده (معين) ۰ 

صفح ۱۵ سطرء ۱ هرچند مقرع به معنی کوفته شده با زمینۂ مطلب بی‌تناسب 
نیست ولىظاهراً بايد مفز ع باشد زيرا فزع به معنی ناله وفغان (معین) است وهنگام 
روبرو شدن با اضطراب وناراحتى به طور ناخودآ كاه صوتی كه مبين حالت درونى 
باشد یعنی مفز ع ابجاد می‌شود. در درة التاج به ادن صورت است : رو بباید دانست 
کی (< که) صوت مفزعی طبیعی است نفس حیوانی را دروقت استیلا[ی] دو اعی 
محاب ومزعجات مکاره » (چاپ وزارت فرهنگگ سابق ص ۲) در درة التاج خطی 

مضاد : ضد ومخالف (المنجد)» در درة التاج نیزدیده می شود (چاپ وزارت 
فرهنگه سابق ص ۶) 


صفحه ١۵‏ سطر ۶ بلك معمولا مراغی‌های سكت یا بیان حرکت آخر کلمات 
را نمی‌نوشته است به اين جهت بدانك و آنچ و چنانك به جای بدان که و آنچه و 
جنانكه دراین کتاب مکرر دیده می‌شود. در مورد بلك به‌جای بلکه نيز این شیوه 
تسری دارد نهایت در مواردی به شکل بل که نيز نوشته شده است و لذا می‌توان 
كفت تابع ضابطه ثابتی نبوده است. 


صفحة ۱۵ سطر ٠۴‏ تعریف نغمه درموسیقی کبیر: اللغمة صوت لابث زماناً 


تعلیقات ۳۷۱ 


واحدا محسوساً ذاقدر فی الجسم الذى فيه يوجد (چاپ قاهره ص ۲۱۴). 


صفحه ۹۵ سطر ماقبل آخر شيخ ابوعلی ابوعلی حسین بنعبداللهبن حسن‌بن 
علی‌بن سینا معروف بەابن سینا که از باب جلالت قدرش او را حجةالحق و شیخ- 
الرئیس خوانده‌اند بنا برقول مشهور به سال ۳۷۰ ه . ق . درافشنه نزديك بخارا 
متواد شد و درسال ۴۲۸ ه . ق در همدان در گذشت . با آن که شمارة تألیفات او را 
بالغ بر ۲۶۷ نوشتەاند تألیف مستقلی در موسیقی ندارد و اگر هم بەقول ابن ابی 
اصیبعه يا دیگران آثاری نظير المدخل الى صناعة الموسیقی واللواحق و البرهان در 
موسیقی داشتهمتأسفانه نسخه‌های آن ازبین رفته است. درحال حاضر از بخش‌موسیتی 
کتاب الشفاء موسوم به جوامع‌علم موسیقی و کتاب النجاة - كو این كهآنراخلاصة 
موسيقى شفاء و حتى الحاقى دانسته‌اند ۔ و دانش نامة ءلایی» می‌توان برای اطلاع 
از مطالعات بوعلى درم و سيقى استفادهكرد و اهتمام اورا در جمع آوری اقوال بيشينيان 
و حفظ ميراث فرهنگی ادران مورد تقدیر قرار داد. انتقاد مراغى ازابوعلی‌سینا بعنی 
بیگانه بودن از عمل (مقاصد الالحان» جاب دوم ص ۱۳۸) نکته‌ای شایان توجه و 
صحیح‌است زیرا او که موسیقی را از دیدگاه فلسفه وبه صورت علم نظری می‌دیده 
طبعاً مثل فارابی که علم وعمل را بهم آميخته وعود می‌نواخته است به دقائق موسیقی 
وارد نبوده است اما نمی‌توان اهمیت مطالعات و تحفيقات اورا در موسیقی از قبیل 
فواصل موسیقی یابه‌اصطلاح قدیم ابعاد Intervalles Mvsicaux‏ و گامی‌برمبنای گام 
طبیعی وززرج2 را ناديد هكرفت. در اين گام هردایره یا دور 6اه دو طبقه داردکه 
طبقةٌ اول آن شامل دو پله به فواصل ۲۸ و ۳۵ واحدی و طبقة دوم مشتمل بر دو پله 
۳ و ۳۵ واحدی و سپس يك بعد به فاصلة ۲۳ و احدی می‌باشد. 


۱ ۲۳ ۱ ۱۶ ۰ ٢ ۳ ۱۶ ۷ ۲۸ 
۳۵ ۳ ۳۵ ۳۸ 


راى احوال وآثار بوعلى رجو ع كنيد به: 

دائرة المعارفاسلام (تحريرفرانسه» جاب اول؛ آرتيكل موزعوط! ونانمن۱۸. 

فهرست نسخه‌های خطى مصنفات ابن سينا دكتر بحیی مهدوى. 

درة الاخبار 

رائد الموسيقى العربية 

لغت نامة دهخدا (ابوسعد - اثبات) 

جشن نامه ابن سينا جلد ۱ و ۲ 

مقاصد الالحان جاب دوم (تعلیقات) صفحة ۱۷۱ تا ۱۷۴ 

مجموعة مقالات وسخنرانی‌های هزارةٌ ابن‌سینااسفند ۱۳۵۹ موسیقی ابن‌سینا 
دکتر مهدی بر کشلی صفحة ۳۰۷ تا ۰۳۲۹ 


صفحة ۱۵ فصل انی از باب اول اقوالی که مراغی از فارابی و ابوعلی سينا 
وارموی در تعریف نغمه زواویج) نقل كردهاست ایجاب می کر دکه برای مقابأة آنها 
به موسیقی کبیر و شفاء و ادوار مراجعه شود بهاين جهت از موسیقی كدير جاب مصر 
و جوامع علم موسیفی (موسیقی شفاء) جاب ۱۹۵۶ ۰ قاهره والادوار نسخة حطی 
دانشکدۂ الھیاتمشھد استفاده شدوجون در پابان ابن‌فصل مراغى مطالبى ازدرةالتاج 
قطب الدین شیرازی نقل كرده بود به نسخة جابى بخش موسيقى آن کتاب و نسخة 
خطى درة التاج كتابخانة آستان قدس رضوى مراجعه شد. 


صفح | صفحةابا ۱ سطر ۰ ۱ منظم‌غلط چاپی ومنضم صحیح است و درسطر ۸ ان 
صحیح است نه وان . 
- سطر ٩۱‏ مستيشع ازمادۂ ش ب ع به معنی ناخوش (منتهی الارب) ودر اینجا 


منظور صدای بد است . همین تر کیب به صورت جمع حلوق مستبشعه تکرار شده 


است . 


تعل‌قان ۳۷۳ 


صفح ۱۷ سطر ۲ و ۱۱ وتر_كاسه صفاتی نظیر مستوی وغیرمستوی (راست يا 
ناراست) وعتیق (کهنه) ومکسور (شکسته يا ترك خورده) که مراغی برای وتر يعنى 
سيم ساز وكاسة [چینی] ذکس رکرده به اين منظور بوده است که حسی کند اين قبیل 
صفات وبه طور کلی کیفیت منبع صوتی درتولید صوت اثردارد مثلا سیمی که تمیز 
(نو) وراست باشد صدایش با سیم کهنه واحتمالا زنگ زدة ناراست تفاوت می کند 
وصداىكاسة سالم با ترك خورده مثل هم نیست . 


صفحد ۱۷ سطر ۵ ۱ وقاع بعنی مغاك باحفرة سنگی که آب در آن‌بریزد( آنندراج) 
بنابراین منظو ر خوش آيند بودن صداست. در درة التاج جاپی «آب وشراب وسماع 
ووقاع » است که احتمال دارد واو قبل از وقاع غلط مطبعه وزائد باشد زیرا سماع 
وقاع را می‌توان شنیدن صدای ریزش ملایم آب معنی کرد وطبعاً خوش آیند خواهد 
بود. 

صفح ۱۷ سطرماقبل آخر کلی و جزوی وحقیقی واضافی اصطلاح منطق‌است 
رك. رهبرخرد « منطقیات » تأليف محمود شهابی جاب دوم صفحة ۳۴ و۳۸ و مبانی 
فلسفة د کترسیاسی جاب دوم ص ۲۰۴ . 


صفحا ۱۸ سطرم هيو لى وصورت اصطلاح حکمت قدیم است:: 

هیولی (يا : هیولا) مأخوذ از 11ں یونانی وبه معنى ماده اولية عالسم است و 
صورت » فعلیت ماده راگویند (فرهنگث فارسی دکتر معين ج ۴ ص ۵۲۳۲ و ج ۲ 
ص ۱۷۱ ۲] 

صفحه ۱۸- سطرم قسط: بخش يا قسمت (معين ۲ ص۲۶۷۴) 

صفحه۸ ۱- سطر ٩ ٠‏ «حتصحف: استو ار وسخت(آنندراج)- املس: نرم و سادهو نفز 


(فرهنگت تازی به پارسی فروزانفر بخش نخست) وهموار(آن:دراج) 


صفحه۸ ۱- سطر۴٣‏ ليث مکث.در نگث(فرهنگ‌فارسی د كتر معين بع ۳ص ۳۵۵۷با 


۷ جامع الالحان 
شاهدی از جهان‌گشای جو ینی) 


استحصاف : استو ار شدن (مصادرزوزنی ج ص ۴۶۶) ومستحصف به ضم‌اول 


اسئو ار وسخت (آنندراج) 


صفحة ۱۵ سطر ۲ جذوع جمع جذع به معنی شاخه است (المنجد) بنا براین 
جر جذو ع صلبه را مى توا نكشيدن یامجازاً شکستن شاخه‌ه‌ای سخت (یاچون سختی 
لازمة شك شدن شاخه است . شاخه‌های حشك) معنی کرد . این تر کیب يا تعبیر در 
درة التاج نیز دیده می‌شود و می‌توان احتمال داد که مراغی از آنجا اقتباس و نقل 


کرده باشد . 


- سطر لم١‏ مر تاض معنی اصلی مرتاض درعسربی کره اسب رام شونده است 
به اين جهت به کسانی که دررام كردن اسبان وحشی و توسن مهارت داشته‌اند رائض 
می گفته‌اند واهمیت اسب در زندگی روزمره وبه ویژه جنگ ولشکر کشی ونامه - 
رسانی ایجاب می کرده است که رائضى درقدیم شغل مهمی باشد وحتی اسم بعضی 
ازرائضها مثل على رائض در تاريخ بهقی مخلد شود (به‌تصحیح دکترفیاض ص۲۲۱) 
معنی دیگر رائض «آن که ریاضت کشد » است وجون در رياضت مفهوم اهتمام و 
ممارست وتحمل رنج مستتربوده است مراغی مکرر آذرا به معنی هنر آموزه‌وسیقی 
و کسی که دراه فرا گرفتن‌موسیقی بذل‌جهد وهمت و تحمل رنج کند به کار بردهاست 
( از جمله در سطر ۴ ص ۵۲). 


رجو ع كنيد به فرهنگث فارسی دکترمعین ج٢‏ ص۱۷۰۰ و ج۳ ص۸۹٣۳‏ 


صفحة ۲۰ سطر۹ عبارن شرفیه را »راغی درمقاصد الالحان نيز نقل کرده‌است 
(چاپ دوم صفحة ۱۰ و ۱۱) . ومی‌توان ترجمةٌ فارسی آن را در درة التاج (چاپ 
وزارت فرهنگث سابق بخش موسیقی صفحة ۲۱ تا۲۳) ملاحظه کرد. موضوع جالب 
تو جه در اینجا همان‌طرر که قبلا اشاره‌شد تطبیق آن بافيزيك جدید است که می تواند 


تعلیقات ۲۷۵ 


دلیل دقت نظر و استقرایکامل پیشینیان باشد رك . فرهنگث اصطلاحات علمی از 
انتشارات بنیاد فرهنگث ايران صفحة ۳۷۳ و ۳۷۴ وفيزيك ۸1 .0 .] جاب پاریس 


ص ۱۸۵ 

صفح ۲ سطر ۱۲ تسريب معانی اصلی تسریب ازقبیل كله كله گردانیدن‌اسب 
و...» (مصادرزوزنی ج ۲ ص ۱۵۰) مناسبتی با اين مقام ندارد ولی به قرينة عبارت 
تسریب الحافر اخذه فى الحفر يمنة او يسرة وسرب بالکسر نفس وهوا درصحاح و 
صراح می تران در اینجا تریب را به معنی جریان پیدا کردن هوا ودمیدن گرفت . 
قطب الدين شیرازی هم سبب حدوث آلات ذوات النفخ یعنی سازهای بادی‌را شدت 
دفع اجزاء هوا وقر ع جوانب تجو بف آلات؛ دانسته است (درة التاج جاب وزارت 
فرهنگك سابق ص ۲۲) 


صفحة ۲۰ سطر۱۴ نفض ونقض هردو آزه‌صادر باب نصر وبه ترتیب به معنی 
«بیقشاندن» و«شکستن» هستند (مصادر زوزنی ج ص ۳۵) و تصور می‌رود که نفض 


- سطر آخر قصعه :كاسة بزركك (صراح) 


صفحةً ۲۱ فصل ثالث از باب ادل 

درمورد مندرجات اين فصل همان خصيصة دوفصل گذشته بعنی استفاده ازآثار 
موسیفی‌دانانی چون فارابی و ارموی وقطب‌الدین شیر ازی صدق می کند مثلا عبارت 
آغاز این فصل که مراغی به نقل از قدما آورده است به عين در موسیقی کبیر فارابی 
دیده می شود : « وحتىنبأ الهواء من بین‌القار ع والمقرو ع» (چاپ قاهره ص ۲۱۳). 
واژۂ نابی که مراغی درابنجاآورده در کتاب فارابی به صورت « الهواء نابی عن 
المقرو ع » (ایضاً ص ۲۱۶)آمده وبه معنى رانده شونده يا مندفع است (المنجد) و 
فارابى درجای دیگر از کتاب خود سرعة نبوة را به معنی شدت اندفاع يا راندن به 


۶ جامع الالحان 
کار برده است (همان مأخذ ص ۲۱۷) . 
صفحة ۲٢‏ سطرع بلکه درنسخه بل که بوده است 
- سطرم انبوبه : ماسوره ولوله (نفیسی) 
- سطر ء ٩‏ دون الحاصرين غاط جابى ودون الحاضرين صحيح اد 


ارخاء : سست کردن » فرو گذاشتن » فروهشتن (لغت نامةٌ دهخدا) بعد ارخاء 
اصطلاحی بو ده است که درجای خود بدان اشاره می‌شود . 


صفحة ٣۳‏ فصل رابع از باب اول 


با وجود مورد بحث قرار گرفتن اسباب حدت وثقل يعنى عوامل زير وبمى 
در آثارقدما نظیرفار ابی (تحت عنوان اسباب الحدة والثقل درموسیقی کبیرچاپ‌قاهره 
صفحة ۲۱۶ تا ۲۱۹) وارموی (با عنوان الفصل الاول فى تعريف النغم وبیان الحدة 
والثقل در الادوار نسخۂ دانشکدۂ الهیات مشهد) وقطب الدین شير ازى (زیرعنو ان در 
اسباب حدت وثقل درصوت وخحصوص در نغم در درة التاج فن جهارم صفحة ۱۹ تا 
۱) اهتمام ٭راغی را درجمع وتألیف اقوال ودقت نظراورا درانتقاد یا ابتکارمباحثی 
نظیر کاسات نمی توان نادیده كرفت . 

جالب توجه اس ت آنچه قدما وبه تبع آنها مراغی در این باره‌گفته است تقريباً 
با اصول فیزیکی تطبیق می کند ودرمثل تأثیرطول وتر يا سیم سازرا (سطر ۱ ص ۲۲) 
می توان در قانون تارهای مرتعش (آكوستيك دکتر اسمعیل بیگی ج ٢‏ ص ۲۴۱) به 
صورت : « اگرمقدار قوة کشش وجرم و احد طول ازسیم درموقع ارتعاش به مقدار 
ثابت بمانند فر كانس سیم به نسبت معکوش طول مو ج تغيير مى نمايد» ملاحظه کرد. 


صنح* ۲۳ ک ه‌جای که چنان که قرلا توضيح داده شد دراين نسخه نظیر زياد 


YY تعلیقات‎ 


دارد حتی چه به صورت ج ولی همان طور که اشاره شد مراغی رسم الخط شابتی 
در این قبيل موارد نداشته است . 


صفحة ۲۴ سطر ۱ ارخا فرو گذاشتن ونوعی از دویدن (مصادر زوزنی جلد ۲ 
ص ۱۰۱ - نسخه بدل : فرو گذاشتن پرده) - پرده وجز آن فرو گذاشتن ومنه‌الحدیث 
لیس کل الحدیث مرخى ای موسعاً عليه ونيك دویدن (تاج المصادر نسخة کتابخانة 
آستان قدس) معادل 801۵0۳670001 فرانسه يا 26138106 انگلیسی 


صفحة ۲۳ سطر ۲ تو تير توتير مصدر باب تفعیل ازمادۂ و ت ر درفرهنگها به 
معنی کمان به زه کردن يا زه بر کمان نهادن (مصادر زوزنی جلد ۲ ص ۲۱۶ برحسب 
اختلاف نسخ) وسخت در کشیدن زه کمان را (منتهی الارب) آورده‌اند وچون وتر يا 
رشته سازها درقدیم اغلب ازرو ده تابيده وبه‌اصطلاح زه بوده است می توان توتیررا 
درموسیقی اصطلاحی به معنی محکم کردن و کشیدن وتر ويا با توسع در معنی سیم 
ساز دانست. درجهت تأئيد اين نظر کافی است توجه شود که اين اصطلاح دراغلب 
آثارمو سیقی‌دانان قدیم ومتون موسیقی مانند درة الناج (چاپ وزارت فرهنگ‌سابق 
ص۲۰) وترجمة ادوار محمد اسمعیل اصفهانی (مجله موسیقی ش ۴۶ ص۲۰) دیده 
می شود ودر الادوار ارموی نيز به صورت توتیره به چشم می‌خورد (نسخة دانشكدة 
الهیات مشهد) . توتر درشفاء (جوامع علم موسیقی جاب قاهره ص ۱۲) مصدر باب 
تفعل ازهمان ماده وبه معنی سخت گردانیدن پی (منتهی الارب) است که ابوعلی سينا 
آذرا متر ادف باصلابت گرفته است وذ کرتوتیر در درة التاج درمقابل ارخاء بەمەنی 
سست نیزمی‌تواند قرينة دیگری برای تسجیل این مطالب باشد . 


صفحة ۲۳ سطر ۲ دقت و صفح ۲۵ سطر ۱۰ دقیق چون به‌مرور زمان 
م ركب درنسخه‌های خطی کم‌رنگ می شود و دال و راء تقریباً مثلهم نوشتهمى شوند 
می‌توان در هردومورد با راء خواند: رقت ورقیق. از طرف دیکر دقت ورقت یادقیق 
و رقيق ازلحاظ معنی شباهت زیادی بهم دارند تا آنجا که درفرهنگها دقیق ورقیق را 


۳۷۸ جامع الالحان 


به‌معنی باريك و نازك ونرم نوشته‌اند (فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۲ صفحة ۱۵۴۳ 
و ۶ درعین حال تصورمی‌رود با دال مناسب‌ترباشد زیرا ارموی در ادوارضمن 
بیان حدث وثقل می گوید: «واسباب الحدة مایقابل ذلك كقصر الوتر و و دقته (الادو ار 
نسخة دانشکدۂ الهیات مشهد. الفصل الاول) یعنی دقیق بودن با دقت یکی از عوامل 


حدت و زیر بودن صداى سيم است. 


صفحة ۲۳ سطر ۳ مطرد (به‌ضم اول و طاى مشددمفتوح وراى مكسور): عام 
شامل (فرهنگگ فارسی دکتر معين ج ۳ ص ۴۱۹۹) و شارد بدون استثناء و کلی» 
لاشذوذفيه (المنجد). 


صفح ۲۴ سطرع در بارۂ چکونگی نشان دادن نغمات (نتها) و دساتین يا 
پرده‌ها در جای خود توضیح داده شده است ولی اینجا بايد اشاره شود که قدما از 
حروف ابجد استفاده می کرده ومعمولا ازباب سهولت يا تند نویسی وشاید هم‌چون 
معتقد بوده‌اند اگر کسی با سواد باشد می‌تواند کلمات راحتی اگر نقطه کم داشته يا 
بی‌نقطه باشد, بخواند و نباید به‌اصطلاح ملانقطی بود؛ حروف ابجد را بی نقطه 
می‌نوشته‌اند. بهاين جهت است که می بينيم مراغی در همه‌جا حروف نماینده نغمات 
و ابعاد را بی‌نقطه نوشته است مثلا ز رار نوشته با برای جلو گیری از اشتباه جيم 
با حاء دومی را به‌صورت ح واولی را به نقطه و به‌شکل حاء اول بعنی < نشان داده 


است. 


صفحة ۲۴ سطر ۶ حدق فعل حذف فعل به قرینەکە ظاهراً از دورة غزنوی 
به بعد در ثثر فارسی رایج شده است در متون قدیم اغلب با حفط بلاغت صورت 
می گرفته‌است و می‌توان نمونه‌های خو ب آنرا در تاریخ‌بیهقی و کلیله ودمنه و کشف- 
المحجوب هجويرى ملاحظه کرد (سبك شناسی بهار جاب پرستو ج ۲ صفحة ۷۴ و 
۴ و ۲۸۵). دراینجا حدف است را می توان حمل به وجود قرینه در نبوده است 
کرد ولی در مواردی هم می بينيم که بدون قرینه فعل به‌صورت ناقص ذ کرشده است 


تعلیقات ۳۷۹ 


مثل چنین گفته درسطر ۹ صفحة ۲۷ که آن را می‌توان نمونه‌ای از افعال وصفی در 
حالت خبری و به عنوان ماضی نقلی دانست. ر .ك . ایضاً سبك شناسی ج ۲ ص 
2.۳۲ 


صفحة ۲۴ سطر ١‏ صاعده وهابطه چنان که تو ضیح داده شده‌است دو اصطلاح 
برای بالا و بايين بودن صدا و معادل برشو و فروشو درموسيقى جدید است. ظاهراً 
در اینجا عبارت اغتشاشی دارد زیر ا در بارۂ آلات دوات النفخ ( ہے بادی ) است و 
سخن ازوتر موردى ندارد البته ممكن است آن را به عنوان معترضه تلقى و به اين 
شکل توجیه کرد که مر اغی خواستة است وتر یعنی سیم را با لول صوتی در اين 
درحالی بود که نغمات صاعده باشند اعنی منتقل از احد به‌اثقل زیرا که مقدار آلت 
زياد می‌شود اما (چاپ دوم ص۱۳) استنباط می‌شود که عبارت جامع‌الالحان به‌اين 
صورت خالی از ابهام نیست. 


صفحة ۳۵ سطر ۱۰ دقیق به معنى نازك (فرهنگث فارسی دکتر معين ج ۱ ص 
)١ ۳‏ ورقيق به معنی باريك ونازك است (ایضاً ص ۱۶۹۹) بنابراين دراینجا چون 
صفت کاسات بايد باشد دقیق مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. 


صفحة ۲۵ سطر ۱۳ حدت وثقل حدت درعربی به‌معنی تیزی و ثقل ضد خقت 
(منتهی الارب) يا سنگینی (المنجد) است. ولی در موسیقی قدیم به منهوم زیری و 
بمى صدا بوده است يعنى ثقیل معادل 8 ں10 وحاد برابر هذه می‌شود. در عين 
حال مراغی دولغت بم و زیر (که عوام زيل می گویند) را نیز به کار برده است ولی 
لغات هم خانواده ثقيل و حاد نظیر ثقال و حواد جمع ثقیل و حاد و اثقل واحد 
(افعل تفضيل) و حتى به صورت جمع حادات در جامع الالحان و مقاصد الالحان 


زياد است. 


350 جامع الالحان 


صفحة ۲۵ سطر ماقبلآخر زيرصفحه )0 مسموت غلط جابىومسهو عصحیح 


صفح بوم سطر ١‏ مطرد نیعت يعنى كلى نيست یا عموميت ندارد (توضيح 
داده شد). 


صفحه ۲۷ باب انی این باب جامع الالحان را مىتوان يكى از مهم ترين 
قسمتهای اين کتاب و از مباحث اصلی و بنیادی موسیقی قدیم ايران به شمار آورد. 
واژه دستان مر کب از دست يا پسوند نسبت يا اتصاف (ان) مترادف با پرده و شد 
عری و معادل جوزازووج در موسیقی جدید است و به محل گذاشتن انگشت روی 
دستة ساز با نقطه‌ای از وتر يا سیم که نغمه (نت) معینی را تولیدکند» اطلاق می‌شده 
است. دربین آلات الحان يا سازها ورووورنپیوز سازهای زهی يا رشته‌ای که قدما 
به آنها آلات دوات الاوتار می گفته‌اند اهمیت بیشتری داشته‌اند يعنى ظاهر ا از لحاظ 
تولید نغمات موسیقی کاملتر و برای نوازندگی مناسب‌تر بوده‌اند. دراین نوع سازها 
جزء تقسیم ناپذیر يا واحد تقسيم يك وتر (وتر واحد) بوده است و طبعاً برده 
بندی يا بەقول مراغی «تقسيم دساتين» در آنها مبتنی بريك سیم يا وتر واحد می‌شده 
است. تقسیم بندی وتر یاتفسیم دساتین درعین حال که تابع محاسبات دقیق و مشخص 
بوده ء به‌سلیقه وذوق موسیقی دانها مربوط می‌شده است به این جهت مىبينيم که 
مراغی دراین باب از کتاب خود و درطی سه فصل آن سه طریقه برای تقسیم دساتین 
ذك ركرده است. از این سه طريقه» طريقة اول و دوم كه موضوع فصل اول و دوم 
باب ثا نی ر اتشکیل می دھد از ارموی وقطب الدین شيرازىاست ولی‌طریقة سوم‌به‌طوری 
كه از مقاصد الالحان برمی آید» جزو ابتكارات مراغى محسوب می‌شود. قبل از 
شرح تقسيم بندی دستانها بايد توجه داشت که قدما به دو انتها يا دوسر وتر (سیم) 
انف ومشط می گفته‌اند که انف در طرف بالا دسته يا بم (اثقل) و مشط سمت پایین 


تعلیقات ۳۸۱ 


دسته يا زیر (احد) قرار داشته است. ازلحاظ لغوی انف و مشط عربی به ترتیب 
به دماغ (بینی) وشانه ترجمه می شود و اطلاق آن به‌طرف بالا دسته و پایین دسته‌ساز 
ممکن است مربوط به‌شبامت شکل ظاهری دماغة پنجه و خرك یاشیطانك‌ساز به‌دماغ 
و شانه باشد. 

شکل تفسیم دساتین يا تقسیم بندی وترواحد (يك سیم) که با اندك اختلافی 
در مقاصد الالحان (جاب دوم ص ۱۷) دیده می شود » نشان می‌دهد که برای مشخص 
كردن پرده‌ها (دساتین) با محل انگشتها ازحروف ابجد استفاده می کرده و آنها را 
بدون نقطه و به ندرت منقوط می‌نوشته‌اند. 

وتربه صورت خط مستقیمی نمایش داده می‌شده ودوحرف | (الف) وم در 
دوانتهایآن به ترتیب نمودار انف درطرف اثقل (بالا دسته) وم درسمت احد (پایین 
دسته) بوده است . 

نغمات هفده كانةٌ اصلی عبارت بوده‌اند از: ب ؛ ج (كه بی نقطه وبه شکل < 
نوشته شده) » د » ه » وء ز (ايضاً به شکل ر) » ح ‏ ط » ی ءياء یب » یج ید 
به » يو» یز یح (ھمگی بی‌نقطه) وتشکیل یك او کتا ويا او کتاو اول را می‌داده‌اند 
يعنى یح همان صدای | را داشته است که ا به تعبیردیگر مطلق یعنی دست باز (يا در 
تداول وزبان مکالمه دسو از) وبح ذى الكل نامیده می‌شده ووجه تسمیه آن به قول 
مراغی اشتمال برمجمو ع نغمات هفده كانه بوده است. ذی الكل مرتین یعنی او کتاو 
دوم شامل : یح ء يط »ك ءکا .كب »كج کد :کو کز کح عكط › ل ‏ لاء لب » 
لج لد » لو با هفده نغمه و دستان بعدی می‌شده است که هريك متناظر با یکی از 
نغمات او کتاو اول بوده‌است مثلا | بايح وب با يط الى آخرومىتوان همگی‌آنهارا 
در صفحه۲۸ ملاحظه کرد . تعیین‌محل اين نغمات برروی وترو به قول مراغی سواعد 
آلات یعنی دسته‌های‌سازها نیازبه محاسبة عددی داشته وچنان که درسه فصل این‌باب 
در جامع الالحان می بینیم به صورتهای مختلف انجام می گرفته است . درطريقة اول 
با طريقة صاحب ادوار (ارموى) وتر ام به دوقسمت مساوی تقسیم می‌شود ونقطة 


۸۳ جامع الالجان 


بح نمودار او کتاو اول دروسط و ترقرارمی كيرد . سپس یح م يعنى نیمة دوم و تر به 
نوبة خود نصف می‌شود ودروسط آن له قرارمی كيرد وبدین ترتیب دواکتاو یکی از 
۱ تا يح وديكرى ازيح تا له بدست می آيد. هري كازنغمات هفدهكانة اصلى بەنسبت 
معينى در ا وکتاو اول يعنى ١‏ یح قرار دارند ونظایر آنها بهمان نسبت در او کتاو دوم 
يا بح له وجود دارد که می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد : 


امس یح 
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درطريقة دوم موضوع فصل ثانی- برمبناى طريقة اول ياطريقة ارموى تمام 


Ar تعليقان‎ 


وترام ۲۵۶ جزء فرض می‌شود زيرا بنا به شرحی که مراغى دادهاست وتر | م معادل 
٠۰‏ قسمت است وهرقسم تآن ۲۴ جزء دارد بنابراين : 
۸×۳٣ - ۶‏ 2 × ۲۴ ۲۴×۱۰ خواهدبود وبرايناساسه ركدامازنغمات 
به آسانی محاسبه می‌شود به عنوان مشال ح م چون ثلثة ارباع وتسر است بعنی 
+ ام پس ۲۵۶-۱۹۲ = ح م وقس على ذلك. اما این طريقه به عقیدۂ مراغی 
وافی به مقصود نيست ودرمحاسبه اغلب اعداد کسری به دست می آید و يا چنا ن که 
مراغی گفته است دستان جرا نمی‌توان محاسبه ومشخص کرد به این جهت مراغی 
درفصل ثالث طريقة دیگری را ارائه می‌دهد که در آن وتر ام به ۲۵۶×۲۵۶ یعنی 
۶ جزء سیم مى شود و درنترجه دستأنها با دقت بیشتر وتقریب کمتری محاسبه 
می‌شوند مثلا اب که بنا برطريقة قبلی ‏ وتر بود دراين طریقه وبا مقیاس جدید 
۶ عبارت می‌شود از۳۳۲۸ < ۵۶ ۲ ×۱۳ ودر نتيجه : 
۸ سے ۳٣۳٣۸‏ - ۶۵۵۳۶ = ب می‌باشد . 

براى اطلاع ازاعداد اجزاء وترونغمات سی وجهاركانه دو او کتاو ایح ويح 
له می توان به جدول صفحه ۲۷ و۲۸ مراجعهكرد وچون نظي رآن درمقاصد الالحان 
وجود دارد (چاپ دوم صفحة ۱۹ و۲۰) خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند برای‌اطلاع 
بیشتر ازجكو نگی محاسبه و اغلاط جدول به تعلیقات آن کتاب (صفحة ۱۷۵ تا ۱۷۹ 
چاپ‌دوع) مراجعه کنند. فقط بايد تو جه داشت که درصفحة۳۷ و۳۸ دو جدول برعکس 
چاپ‌شده یعنی جدول صفحۂ۳۸ چاپی متعلق به صفحة+١‏ نسخۂ خطى» بايد درصفحة 
۷ و وجدول صفحة ۳۸ با صفحة ۱۵ نسخةٌ خطى» درصفحة ۳۸ قرار بگیرد . 

درپایان به مناسبت توضیح مربوط به يادداشت ۶ زير صفحة ۶ مناسب می- 
داند شرحی راکه یکی از دارندگان يا خوانندگان نسخة جامع الالحان نورعثمانبه 
در هامش صفحه درمورد محاسبةٌ (ب م) نوشته است نل کند : « ثمن آن سی ودو 
است و ربع ثمن آن هشت عدد است وخمسة اثمان ربع ثمن ينج عدد است مثلا 
اگراز ۲۵۶ سیزده عدد را طر ح کنیم مقدار بعد بقیت آ نك باقی ماند ۲۴۳ می‌شود و 


شارت جامع الا لحان 


این مقدار ب م باشد. صح» منظوراین بوده استكه: = ۳۷ و ربع ثمن يا 
ج آن ۸ می‌شود : 
۸= و خمسه اثمان يا م- ربع ثمن می‌شود ۵ 
۵ - ×۸ وجون طرح يعنى تفريق يا كنار گذاشتن 
۳۷۴۰۔۵۶٣‏ ديم 
و در همین صفحه ازنسخة نورعثمانيه یاد داشت ديكرى به اين شرح نوشته 
شده است: «که ربع ثمن و خمسة اثمان ربع من است يعنى عدد را كه از مقدار 
ب م كه ۲۴۳ است طرح كنيم و برنهایت آن يج نشان کنیم . صح». بعنى: 


صفحة ۲۷ و ۲۸ (سطر ۹ تا ۱۹) آنجه مراغى ازادوار ارموى نقل كرده 
است از نسخۂ دانشکدۂ الهيات مشهد نقل مىشود: 

الدساتین هىعلامات توضع على سواعد الآ لات ذوات الاوتار ليستدل بھاعلی 
مخارج النغم من اجزاء الوتر والنغمات التى عليها مدار الالحان سبعة عشر نغمة 
موجودة فىوتر واحد. فلنقسم وتر ام بقسمين متساويين على نقطة و نعلم عليها یح 
وليكن جانب المشط م وجانب الانف ۰۱ ثم نقسم الوتر ثلثة اقسام و نعام على نهاية 
القسم الاول منه ياء و هوالقسم الواقع فی‌الطرف الاثقل. ثم نقسم الوتر اربعة اقسام 
و نعلم على نهاية القسمالاول منه ح . ثم نقسم ح م اربعة اقسام ونعلم على ذهايةالقسم 
الاول منه يه. ثم نقسم الوتر تسعة اقسام ونعلم على نهاية القسم الاول منه د. ثم نقسم 
دم تسعة اقسام ونعلم على نهاية القسم الاول منه ز. ثم نقسم ح م ثمانية اقسام ونضيف 
الى الاقسام قسماً آخر من جانب‌الثقل و نعلم علىنهايته ه . ثم نقسم ھ م ثمانية اقسام 
وتضیف اليه ايضاً من جانب الثقل قسماً آخرونعلم على نهايته ب . ثم نقسم ب م 
ثلثة اقسام و نعلم على نهايةالقسم الاول منه يب. ثم نقسم ب م اربعة اقسام و نعلم 


۳۸۵ 


على نهاية القسم الاول منه ط . ثم نقسم ط م اربعة اقسام و نلم على نهاية القسم 
الاول منه یو. ثم نقسم یوم بقسمین متساویین و نضیف الیهما قسماً آخر مساوياً 
لاحد القسمین من جانب الثقل و نعلم على نهایته و . ثم نقسم و م ثمانية افسام و 
نضيف الى الاقسام قسماً آخر و نعلم على نهايته ج. ثم نقسم جم اربعة اقسام و 
نعلم على نهاية القسم الاول منه ی . ثم نقسم یم اربعة اقسام و نعلم على نهاية 
القسم الأول منه یو . ثم نقسم دم اربعة اقسام و نعلم على نهاية القسم الأول منه يج . 
ثم نقسم د م اربعة اقسام و نعلم على نهاية القسم الاول منه يد . فهذه امكنة 


الدساتین با سرها.» 
اغلاط چاپی 
صفحة ۲۸ سطر ‏ ۲ موجوده موجودة 
6 ۸ لا زر 
6 ۹ ثمانية اوتار ثمانیة اقسام 
6 ۸ امکنه امكنة 


صفحة ۲۸ سطر 9۸ اسر به فتح اول و سکون دوم : جميع (المنجد) 


صفحه ۳۲ نظير این شکل تقسیم وتر با بعضی اختلافات در مقاصدالالحان 
(جاب دوم ص ۱۷) وجود دارد. ضمنا در آخر طرق پایین نب صحيح است نه ب. 


صفصه ۳۴ سطر ۵ دليل مراغى در ترجيح طريقة اخير این است كه در دو 
طریقة قبلی (موضوع فصل اول و دوم) پردة + يا مجنب مشخص نمىشود و لذا 
بايد به شكلى وتر را تقسیم کرد که قسمتهاى كوجك يا اجزاء صغارش معلوم شود و 
طبيعى است وقتى وترى (سیم) را به جاى ۲۵۶ قسمت به ۶۵۵۳۶ با مجذور ۲۵۶ 
تقسیم کنند تقسیم بندی دقیق‌تر و نسبتهاکوچکتر می‌شود. 


۳۸۶ جا مع الالحان 


صفحة ۳۶ سطر ۷ و,.. طرح‌کنيم طرح در عربی از مصادر باب منع و 
به معنی بیو گندن است (مصادر روزنی ج (ص ۲۵۵) که در فارسی از باب توسع 
در معنی معانی مختلفی نظیر انداختن و دور كردن و بیرون انداختن دارد (فرھنگك 
فارسی دکتر معين ج ٢‏ ص ۲۲۱۹). در حساب اصطلاحی شده است برای خار ج 
كردن چندبار عدد معینی از يك عدد بزركك مثلا اگر ۲۴ را ۵ بار چهارچهارطر ح 
كنيم ۲ باقى می‌ماند (ايضاً) وبرای امتحان ضرب هم درقدیم نه نه طر ح می کردند. 
در نظر مراغى طرح معنى تفريق يا کسر كردن داشته است زيرا وقتی می كويد 
«بس طرح كنيم از وتر ۱ م كه ۲۵۶ است ربع من آن و خمسة اثمان ربع من 
آن» منظورش این است که ربع ثمن یعنی سبج را از ۲۵۶ خارج كنيم وسپس ۸" 
آن را نیز کس رکنیم و اين به شرحی که قبلا توضیح داده شد عبارت می‌شود از ۸ و 
۵ يعنى ۰۱۳ 

صفح ۴۱ باب اث قبل از توضیح در بارۂ مطالب اين باب مقایسه‌ای بين 
موسیقی قدیم و جدید لازم به نظر می‌رسد: نغمه و بعد را می‌توان معادل ماه و 
68 ۱۱ گرفت با اين تفاوت که 0:6( در موسيقى جديد معرف تعداد ارتعاش 
صداست که برحسب تعداد درئانیه و درفيزيك جدید برحسب واحد بین ا(مللی‌ساو ار 
0۱ مشخص می‌شود در صورتی که درموسیقی‌قدیم همان‌طو رکه در جامع الالحان 
دیده می‌شود از روی محل وتر (سیم) معين می‌شود مثل نغمة ح چون در "+" 
وتر قرار دارد مقدارش براساس طريقةٌ ارموی ۷ -- × ۲۵۶ است . 
نظير همین اختلاف بين بعد قدیم و نست جدید وجود دارد به اين صورت که 
96 نسبت دو ارتعاش است که طبعاً کسر ساده‌ای می شود ولسی بعد بنا بر 
تعریف مراغی «مجمو ع نغتمین» است. به عبارت دیگر قدما بعد را فاصلة بين دو 
نغمه می‌دانسته و کسر حاصل از سنجش مقادیر آنها را نسبت می گفتەاند مثلا ا 
(دست باز) و يح (اوکتاو) به نسبت ۲ و ۱ با بوده است زیرا اگر تمام و تررا 
واحد فر ضكنند بح که در نیمه وتر قرار دادد -مىشود. بدین ترتیب هربعدی 


AY تعلیقان‎ 


دوعدد يا دوطرف داردكه بهآن حاشيه می گفتەاند. (وبه هردو: حاشيتين) وكوجكتر 
درطرف اثقل حاشيةٌ صغرى و بزر کترحاشیه کبری درطرف احد ناميده می‌شده‌است. 
به عنوان مثال یح چون درنصف وترواقع شده‌است حاشیه کبری آن ۲برابر(ضعف) 
حاشیةٌ صفری است ۲ و١‏ وچون به قول مراغی | م مثل وثلث يعنى-م- ح م اسست 
حاشیة عظمی وصغری آن‌به‌تر تیب۴و۳ ولذا دونغمة | وح به‌نسست۴و۳ خواهد بود . 

درفصل اول ازاين باب (ص ۴۱) مراغی تعریف بعد را به صورت : « البعد 
هومجموع نغمتين مختلفتین فى الحدة والثقل » نقل کرده است . اين تعريف عیناً 
در الادوار ارموی دبده می‌شود (نسخة دانشکدۂ الهیات مشهد » الفصل الثالث فى 
نسبة الأبعاد) وشاید چون از تعاریف عام ومشهور موسیقی بوده مراغی ذکرقدما را 
کافی دانسته است . ابعاد به طور کلی به دودسته متفق باخوش آبند ومتنافریاناخوش۔ 
آیند (مکروه) تقسیم می‌شوند و ابعاد متفق به نوبة خود می‌توانند اعلی » اوسط و 
ادنی باشند . 

اعلی به بعدى اطلاق‌می‌شود که دو نغمه (نغمتین) آن به نسبت۲ و١‏ باشد یعنی 
طرف اثقلش دوبرابر(ضعف) طرف‌احد مثل | ويح . مراغی اين بعد را که ذی‌الکل 
(در ادوار: البعد الذی بالکل) نامیده می شود (او کتاو) اشرف ابعاد ووجه تسمیه‌اش 
را اشتمال ب ركليةٌ نغمات هفده گانه مسوسیقی می‌داند (ص ۴۳) . اوسط شامل دوبعد 
به نام ذىالخمس وذىالاربع (درادوار: البعد الذى بالخمس والبعد الذی بالاربع) 
مثل او يا » او ح است که به ترتیب در حاشية آنها به نسبت ۳و۲ ۴ و۳ خواهد 
بود (ص ۴۴) . وجه تسمية اين دو بعد به اين صورت تو جیه شده که از ذی‌الخه‌س 
۵نغمة ملايم استخراج مى شود واز ذىالاربع ۴ نغمة طبیعی استخراج مى توا نكرد. 
بالاخره ادنى عبارت از سه بعد است که ابعاد کو چکتری (ابعاد صغری) دارد وبهآنها 
ابعاد ثلث أحنيه می كو يند. این سه بعد بهنوية خود اعظم واوسط واصغردارند: اعظم 
آنها بعد طنينى است مثل او د به نسبت ٩‏ وم واوسط به نسبت ٠١‏ و۹ تقريباً (یابه 
قول ارموى ۱۶ و۱۵ تقريباً) مثل | و ج به نام مجنب درعودكه قدما براىآن اسم 
مخصوصی معین نکرده بوده‌اند . 


۲۸۸ جامع الالحان 


سوم یااصغربعدی است به نسبت۲۰ و ۱۹ تقريباً مثل او ب وموسوم به فضله 
يا بقیه که مراغی دربارۂ وجه تسميةآن توضیح مختصری داده است (ص ۴۶). نظیر 
این شش بعد (ابعاد سته) در نيمة دوم وتر يا او کتاو دوم وجود دارد وبه قول مراغی 
شامل سه بعد به اسامی ذی الكل مرتين (او کتاو دوم) به نسبت ۴ وا مثل او له و 
ذى الكل والخمس به نسبت ٣و١‏ مثل | و کح و ذی الكل والاربع به نسبت ۸ و۳ 
مثل او که است . 

بدین ترتیب تقسيم بندى ابعاد ومندرجات فصل اول ازباب‌ثالث جامع‌الالحان 
دراین نمودارخحلاصه می‌شود : 


أبع_اث 


| 


اعلی يا عضامی اوسط ادنی يا صفر ی 
| ۱ 
ذى الكل ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۲ د۱) 
ذى الخس ذى الادبع طنینی فضله يا بقيه مجنب 
(۳ 9( (۴ د۳) (۸9۹) (۲۰ و ۱۹) )٩9۱۰(‏ 


صفحة ۴۳ سطر۳ حالی همین که » به محض اين که. سعدی در گاستان گوید: 
حالىكه من اين سخن بگفتم (فرهنگث فارسی دکترمعين ج ۱ ص ۱۳۳۵) 


- سطرم أشرافابعاد غلط و اشرف‌ابعاد صحیح است و درهمان صفحه سطر 


۲ درنغمة بايد دونغمة باشد . 


- سطرم ولا : دنبال وتوالى (فرهنگ فارسی دکترمعین ج۴ ص ۵۰۵۳) 


صفحة ۴۸ سطر ۵ درمورد این سه بعد قبلا توضیح داده شده‌است وبامر اجعه 
به جدول صفحة ۲۹ وشکل صفحةٌ۳۲ و ۵۱ مطلب به خوبی روشن می‌شود. درتقسیم 
وتر ديديمكه ازا تايح اوكتاو اول واز يح تا له او کتاو دوم است ودر نجه اغمات 
یا پرده‌های متناظر مثل ه-م خواهند بود به عبارت ديكر ذى الكل يح با ذى الكل 
مرتينله همان صدای ايا دست‌بازسیم را دارند نهایت ارتفا ع يا به قولمر اغى حدت 
آنها دو بر ابر یکدیگر است . 

همجنين ذى الاربع ح در او کتاو اول با نظیرش که دراو كتاو دوم موسوم به 
ذى الكل و الاربع بادی الخمس اوكتاو اول يا با او کتاو دوم کح كه ذى الكل 
والخمس نام دارد هم صداست . 

صفح ۴۹ سطرن مایلی آنچه نزديك است . المنجد : مایلیه ای يقار به 

- سطر 99 بعد ذی خمس نادرست وبعد زی الخەس درست است . 

- سطرع ۱ ذى الکلات جمع ذى الكل وبه معنی او کتاوهاست . جمعهای به 
3 ت) مانند شعبات ونغمات و اصطخابات ومشابهات ومخالفات درجامع الااحان 
زياد است وحتی کامات فارسی مختوم به هاء مثل‌چهار كاه و آوازه‌را مراغی به‌فیاس 


جمع مونث عربی به (ات) جمع بسته است . منظور از ذی الکلات يا ذى الکلها 


نغماتی است که نسبت آنها مثل ذى الكل ودارای دوحاشيه ۲ و١‏ باشد . 


صفحة ۵۰ سطرع بعد ارخا دربارۂ ارخا که قبلا درصفحهٌ۲۳ آمده بود توضیح 
داده شده است . ارخاء مصدر باب افعال و به معنی فرو گذاشتن يا فرو گذاشتن پرده 
است (مصادر زوزنی ج ۲ ص ۱۰۱ برحسب اختلاف نسخ) ولی در اینجا به عنوان 
اصطلاحی به معنی مالش «1590إع به کاررفته است. بعد ارخا بنا به تعریف مراغی 
شامل دوحاشية ۳۵ و۳۶ وازاحاظ مقدار درحدود ربع بعد طنینی است . درسطرقبل 
(سطر۵) «چند ربع طنینی» بدقرينة تکرار چندانك درسه سطربعد (سطر ه) به صورت 


۳۹۰ جامع الا اجان 


جندانك ربع طنینی اصلاح شده است که جندانك را با توجه به رسم الخط مراغی 
ونظادر آن بايد جندانكه خواند . جندان قيد مقدار وبه عقيدة ارباب لغت تر كيبى 
است ازچند و آن اشاره ولى چندرا مىتوان به دوصورت خواند : قید مقدار به‌معنی 
مقدار نامعلوم يأ با کسره به معنی معادل وبه‌اندازی كما این که چند ماده بيلى درتاریخ 
سیستان به معنی به اندازةٌ ماده پیلی است. 

رك. فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۱ ص ۳۱۵: 


- سطر بآ را بعد ارخا غاط جاپی و آن را بعد ارخا صحیح است 


صفح ۵۱ بااقوه و با لنعل اصطلاح حکمی معروفى است بسرایآنچه درقوه 
دا قدرت است ‏ آنچه دارد انجام می كيرد وبه مرحلةً عمل رسیده است . 

دراینجا مراغی می‌خو ادد بگوید برحسب قاعده ونظلرأ تضعیف وتنصيف تا 
بی‌نهابت می تواند اداعه پیدا کند یعنی سيمى را دو برابر يا نص ف کنند ولی عملا تا 


جابی این كار امکان پذیر است که‌آن سیم (وتر) بتواند ازاز یالرزش داشته باشد . 


صفح ۵۳ سطر و اقتصار برچیزی فرو ای-تادن (مصادرزوزنی ج ۲ ص ۱۳۶۱ 


و بسنده كردن بدان (تاج المصادر نسخة آستان قدس) 

- سطر۸ نماينف دراینجا به معنی كردن است ولی «مان طور که توضیح داده 
شل دراصل به معنی ار اه و تظاهر بوده است . 

- سطرء ۱ 

مسرغ ايوان ز دول او ببريد مغز ما برد و حلق خود بدرید 

(گلستان جاب بروخیم ص ۶۷) 

- دطر ۱۱ ابن احوص خليصبناحوص اهل سغد سمرقندكه به نقاطى ازقبيل 
بغداد وشام سفر کرد وشهرود را درسال ۳۰۰ يا ۳۰۶ ه .ق ساخت رك . الموسيقى 


الکبیرچاب قاهره صفحة ۱۱۶ تا ۱۱۸ (با شکل شهرود) و تاریخ ادبیات در ايران 


تعلیقات ۲۰۱ 


دکترصفا جاب امی رکبی رج ١‏ ص ۱۷۹ . 
درمقاصد الالحان با خاء است : ابن اخحوص 


- سطر آخر بی تفر تلحين توان‌کردن یعنی بدون زحمت می توان خواند . 


صفحة ۵۳ سطر ١‏ خير الابور اوسطها يابه قول مولوی اوساطها حدیئی است . 
درخبر حير الامور اوساطها مانسع آمد زاختلال اعلاطها 


فصل ثا نی از باب ثالث موضو ع این فصل دا ضافت ابعاد » است ومراغی أن را 
طرف احد (زیر) بعدی را اثقل (بم) بعد دیگری ساختن تعربف کرده است . دربین 
مثالهای متعدد اضافه کردن ابعاد می‌توان اضافه بعد كل را به بعد کل وثمن کل به 
عنوان نمونه ذکر کرد. ابتدا اعداد دوحاشیۂ ابن دوبعد را می‌نویسم تا ۴ و۳ -۹و۸ 
بدست آید سپس حاشیة عظمی صغری يعنى ٩‏ را درصغری عظ-ی يا ۳ ضرب‌می کنیم 
۳۰۷ و ۲۷ را وسط قرارمی‌دهیم وحاصل ضرب دو حاشية بزر گث ٩۴-۳۶‏ 
ودو حاشية کو جك ۲۴ .= ۸ ×۳ را طرفین می گذار یم تا اعداد ثلثه با سه‌گانه ۳۶ و ۲۷ 
و ۲۴ بدست آید. 

صفحة ۵۳ سطر مافبل آخر جای سفید در نسخه ظاهراً باید کب باشد زیرا مثل 
که در ربع وتر قرار دارد ونغمةٌ چھارم محسوب ؛ می شود کب هم نغمة جهارم در 
او كناو دوم است. 

صفحه ۵۷ فصل اث از باب ثالث فصل كه در لغت به معنى «جداواکردن» 
(مصادر زوزنی ج ۱ ص۱۵۴) است درهوسيقىقديم بناہر تعر يف مر اغی‌عکس اضافت 
وعبارت از آوردن نغمه‌ای درطرفین بعد مفروضی است به عنوان مثال برای فصل بعد 
کل وئمن کل سك +( از بعدکل ونصف کل(" ۳ +) ابتد احاشیه‌های‌این‌دو بعد 
يعنى ٩‏ ۰۸۰ و۰۳ ۲ رامی‌نویسندآن‌گاه حاصل ضرب ٩۲-۰۱۸‏ را و اسطه قسر ار 
می‌دهند وطرفین مطلوبرا ازضرب ۲۴ ۸×۳ و ۶ے ×۲ بدست می آورزد 


4۲ جامع الا لحان 


تا نتیجه چنین شود: ۱ 
۶ ۸ ۲۴۶ 

صفحة ۵۸ فصل رابع از باب ثالث تنصیف به معنی «بدو نیم کردن» (مصادر 
زوزنى ج اص ۱۹۲) در موسيقى قديم عبارت بوده است از بعدی را به دونيمه 
مساوی کر دن.. ازدو مثالی كه مراغی برای تنضيف ابعاد ذکر کرده یکی تنصيف بعد 
ذی‌الادبع یا است که ابتدا حاشیتین (دو حاشیه) يعنى ۴ و ۳را مضاعف يا دو 
برابر کرده است تا ۸ و ۶ بدست آید بعد نصف فصل‌اعظم ۱ تید را بر اصغر 


يعنى ۶ بايد افزود ۷= ۶+۱ تا نتيجه به صورت۶ ۰۷ ۸ حاصل شود . 


صفح ون سطر ماقبل آخر سمی به‌فتح اول وميم مشدد يعنى هم نام (فرهنگث 
فارسی دکتر معين ج ۲ ص ۱۹۲۳) . 

صفحة ۶۱ ذصل خاه‌س از باب ثالث اصطلاح متنافر و ملایم بنا بر تعریفی کسه 
مر اغی دراین‌فصل کرده به‌صداهای ناحوش آیند يامكروه و خوش آیند اطلاق می‌شده 
است. از جمله «نغمات متنافر» می‌توان بعد بقیه را نام برد كه چون بەقول مراغی 
فی‌نفسه متنافر است اگر دو يا سه بعد بقیه يشت سر هم بيايد يا در ساز بزنند متنافر 
خواهد بود ولی درصورتی که با ابعاد ملایم مخلوط و به تعبیر مراغی ممزو ح شود 
تنافرش ظاهر نمی‌شود. علت متنافر بودن بعد بقیه » داشتن نسبت کسری است و اين 
مطاب از آن جهت جالب توجه است که تحقیقات جدید نشان می‌دهد بعد یافاصله در 
اثرفیزیولوژیکی صدا دخالت نامه دارد وهرقدر نسبت عددی ساده‌تری بن اصوات 
وجود داشته باشد به گوش خوش آیندتر می آید به عبارت دیگر فرقی اساسی بين 
اصوات موسیقی و غير موسیقی ا نع همین مطاب است. 

lesonselementaires عل‎ physique رك.‎ 


تألیف A. Turpain‏ جاب پار دس ۲ فصل ۲ ص ۲۵۶ و مقاصدالااحان 


تعلیقات ۳۹۳ 


جاب دوم «تعلیقات» صفحةٌ ۱۵۵ و ۱۵۶ و الادوار نسخة دانشکدۂ الهیات مشهد 
الفصل الرابع فى الاسباب الموجبة لاتنافر 


صفحة ۶۱ ابعاد ثلثة لحنیه ابعاد ثلثة لحنيهكه مكرر مراغى از آنها اسم برده 
و در فصل اول همین باب بدانها اشاره شده است (صفحة ۴ تا ۴۶) عبارت بودهاند 
از سه بود طنينى و مجنب و بقيه (يا: فضله) . اساسا قدما اصوات خوش آیند با 
موزیکال را منحصر به سه قسم اعلى و اوسط و ادنی مىدانستهاند که قسم ادنی 
می‌دانسته‌اند کد قسم ادنى شامل سه بعد به نسبت , و 4 و «(با به‌فول‌ارموی 
-ی) بوده و به علت داشتن نسبتی کوچکتر از ساير ابعاد به اسم ابعاد صغری نير 


نامیده می‌شده است. 


صفحه ۶۲ سطر ۱۱ عمل اصطلاحی است بسرای نوعى از تصنيف با ابيات 
پارسی رك ۰ مقاصد الالحان جاب دوم ص ۱۰۶ ۰ 


صفحه ۶۳ سطرع حسن‌لطف_ بازمينة مطلب خالی ازتناسب‌نیست زیرا می‌تو ان 
عبارت را به اين صورت معنی کرد که اگر کسی درموسیقی بصیر وصاحب ذوق و 
ابتکار باشد می تو اند دایره‌ای را که از عوامل تنافر با ناخوش آبندی چیزی داشته 
باشد طوری اجرا کند که به گوش ملایم یاناخوش آیند شود ولی چون در چند مورد 
جس لطیف(یعنی مالش مختصرروی سیم يا دستۂ ساز) درجامع الالحان تکرارشده 
وجس به دلیل آمدن در الادوار ارموی از جمله درعبارت « فانا تجس مطلق الاعلی 
اورابع » (الفصل الثامن نسخۂ دانشكدة الهیات مشهد) ظاهراً اصطلاح متداولی‌بوده 
است می توان به احتمال‌ضعیف گفت دراینجا نیزباید جس لطیف باشد نه حسن لطف 
يا به حسن لطف. 


صفحة ۶۴ سطر ۹ عمادالدرن عبدالملك سمرقندی در آثار دورة تبمورى و 
کتبی نظیر روضات الجنات اسفز اری ذکری از اين سمرقندی نشده است ولی از 


۳۹۴ جامع الا لحان 


فحوای نوشتةً مراغىمعاوم می شود ازرجال متشخص وبزرگان اهل ادب آذروز گار 
بوده است. مراغی قضیه ساختن تصنیف را در مقاصد الالحان (چاپ دوم ص ۲۵) 
نقل کرده است و چون رحمهالله دارد اكسر به دلیل اضافه كردن به متن کناب كس 
دیگری آن را ننوشته باشد معلوم می شود عمادالدین سمرقندی در رمضان سال ۸۲۱ 
يا تاریخ تحریر ذسخة مقاصدالااحان» درقید حيات نبوده است. ظاهراً غزل‌سمرقندی 
مفصل‌تر بوده است زيرا بيت سومآن درمقاصد الالحان فرق دارد و جنين بيداست 
كه مراغى از آن غرل در دوكتاب خود منتخبىرا آورده است. در اول «صراع دوم 
بيت دوم يا به‌غلط تا جاب شده است و صورت صحيح اين مصراع همان طرر که 
درمقاصدالالحان (صح١)‏ آمده به اين شكل خواهد بود: 
ما گم نمی کنیم در اين كوى راہ را 

صذحة ۵ باب رابع 

اين بابرا بايد یکی‌ازعامی‌ترین بخشهای جامع‌الالحان تاقی کرد مخصوصاً 
بحث مر بوط به جنس ۱6۱۳۵60۳06 ودسته بندى يا نام كذارى اجناس که در آن با 
دقت زياد طر ح شده ازلحاظ موسیقی قدیم اهمیت خاصی دارد و اگردرنظر بیاوریم 
که این موضوع در کنابهای موسیقی دانان بزرگّث قبل از او از قبيل موسیقی کبیر و 
شفاء وادوار به صورت مندمج ومختصر بر گزارشدہ است به ارزش کار او بھتسر پی 
می‌بریم. خلاصة ندرجات اين باب را مراغی درمقاصد الا لحان‌آورده‌است بنابراین 
می‌توان از آنکتاب به نوبۂ خود (چاپ دوم صفحه! ۱۲ ا۱۲۳) برای روشن‌ترشدن 
این بحث ومقایسۂ با جامع‌الالحانه بهره‌گرفت. 

به عنوان مقدمه بايد به اين نكته توجه داشت که فاصاة كه قدما به آن ذی - 
الاربع يا ذوالاربع می كفةءاند در موسيقى قسدیم اھمیت زيادى داشته وقدما عقيده 
داشته‌اند که صدای انسان بدون زحمت قادربه طی آن است به این جهت این فاصله 
که درفارسی دانگث نام داشته پایه تقسیمات موسیقی قدیم‌را تشکیل می‌داده ودر تمام 
گامهای موسیقی دخیل بوده است به عبارت دیگر گام موسیقی در قدیم يك او کتاو 


تعليةات ۳۹۵ 


كامل يعنى ۸ نت متوالى با ۷ فاصاه بود وفقط ازچهارصدای متوالى با سه فاصله که 
قدما بود می گفتند » تشكيل می‌شد يعنى اگربا دوسيقى امروزه‌قایسه کنیم مثلا از و 
تا ] بود .گاه دو يا چند ذى الاربع به طورمتصل يامنفصل يعنى بيوسته يانابيوسته 
بهم می بيوست و تشکیل مجموعه‌ای می‌دادکه قدما بهآن جنس ۱6۱۳۵60700 می- 
گفتند وهمین انواع مجموعة ذى الاربعها يا اجناس مذ کور در کتاب مراغی است 
كه امروز دستگاه نامیده می‌شود. علاقه‌مندان برای اطلاع بیشترمی‌توانند به‌تعلیقات 
مقاصد الالحجان (چاپ دوم صفحة ۲۰۰ و ۲۰۱) مراجعه کنند ولی بايد توجه داشته 
باشند که واژۂ جنس غير از این معنی اصطلاحی به مفهوم لغری خود یعنی معادل 
0 يا عانعو می تواند باشد ونبابد اين دورا با هم خاط کرد . باری بے عقیدۀ 
مراغی دربین انواع مختلف ومتعدد تقسیمات ذى الاربع فقط هفت قسم که جنس با 
بحر ناميده می‌شود ملایم (حوش ايند به گوش) است و از آنها دوجنس لین 11100676 
وقوی 01۵۱0:105۵ را ذکرمی کند . درجنس لين یکی ازسه بعد بزر گتر از مج‌و ع 
دوبعد دیگراست وشامل سه قسم به اسامی راسم ۵ا "4۲۳0ا" وناظم وملون 
يا لونى 0۱۱۳0۳02۱۵ می‌شود . مراغی دربارة وجه تسمية این اجناس توضیحی 
نداده است ولی بااستفاده از درة التاج می‌توان دانست تآثیرراسم مانند «رسم نقاش 
درتصویر» است وناظم شبیه نقشی است که « به نظام صورت گرفته » باشد وبالاخره 
لونی يا ملون به رن آدیزی تصاویر نقاشی شباهت دارد (درة الناج جاب وزارت 
فرهنگث سايق » فن چهارم صفحة ۵۲ و ۵۳) . ازطرف دیگر لين برحسب طرز قر ار 
گرفنن اعدادش می‌تو اند ۶ صنف داشته باشد : غير منتظم که اعظم با عدد بزر گتر در 
وسط واقع شده است ومنتظم یاصنفی که در آن اعظم دروسط نباشد. منتظم به سهم 
خحود به منتظم متتالى وغیرمتتالی تقسیم‌می‌شود ومراغی به‌عنوان جلو گیری از«تطویل 
کتاب» به این بحث خاتمه می بخشد . 

جدولی که با عنوان اصناف سته جنس راسم درجامع الالحان ديده مىشود 
(ص۶۷) احتمال دارد به دلیل اشاره مراغی به «بريك صفحه» نهادن درشرفیه ممکن 


۳۹۶ جامع الالحان 


است از آن اقتباس شده باشد ولی و جود شبیه آن در موسيقى کبیر فار ابی می تو اند 
قرینه‌ای برای استفاده ارموی به نوبة خود از کتاب فارابی باشد . 

درابتدای این‌فصل (ص۶۶) مراغی به نقل از صاحب‌شرفیه یعنی ارموی بدون 
هیچ توضیحی تعداد اصناف جنس را ۱۱۱ ذک رکرده است ولی با مراجعه به درة - 
التاج قطب الدين شیرازی معا-وم می‌شود اجناس به طور کلی چنان که اشاره شد به 
لين وقوی‌تقسیم می‌شوند ولين بهنوبة خود به راسم وناظم وملون یالونی قابل تقسیم 
است ودرضمن هر کدام‌از آنها ممکن است اشد و اضعف داشته‌باشد که در نتیجه تعداد 
آنها به ۳۶ می‌رسد . اما قوی ۴ قسم دارد: غیرمتصل و ذو ااتضعیف ومتصل ومنفصل 
که‌آنها نيز اقسامى دارند. غیرمتصل دارای ۳ قسم اضعف ومعتدل واشد است که هر 
کدام ۲ قسم وهرقسمی ۶ صنف یعنی رویهم ۳۶ صنف دارد . ذو التضعیف مشتمل‌بر 
۳ قسم و هرقسم ۳ صنف يا در کل ٩‏ صنف است . متصل شامل ۳ قسم و هريك ع 
صنف ودرجمع ۱۸ صنف می‌باشد وبالاخره منفصل از۲ قسم وهرقسمی ۶صن ف که 
جمعاً۱۲ صنف ہی شود تشکیل يافته است. بنابر این می‌توان اصناف مذ کوررا به‌اين 


صورت خلاصه کرد : 


| لين ۳۶ 
غیرهتصل ۳۶ 
قوی ذوالضعیف ٩ ١‏ 
متصل ۱۸ 
| منفصل ۱۲ 
مجموع ۱1۱ 


صفحنا ۶۵ سطر۸ توقی: پرھیز كردن (منتهی الارب) 


- سطر ۹ بعد یقيه غلط جاب شده وصحیح آن بعد بقیه است 


تعلیقات ۹۷ 


صفحة وه آخر سطر خ جسم غلط و جنس صحیح است. 

- سطر ۱۳ متتالى در موسيقى كبير نيز آمده است (چاپ قاهره ص )٩۳۱‏ 
و به‌معنی پیاپی است. تتالت الامور در پی یکدیگر شد (منتهی الارب) . 

صفح ۶۷ سطر ۳ مزو غلط مطبعه و جزو درست است. 

- سطر ۴ فلنضع ظاهراً بايد نا صع با صاد باشد زیرا نصع به معنی حالص 
گردیدن و روشن شدن است (منتهی الارب) . 

صفحة .لا سعلر ۲ ظاهراً (ضرب كنيم) از قلم افتاده است زبرا به قرنية 
جملههاى مشابه قبلى بايد به اين صورت باشد: بس ضر ب كنيم عظمى عظمی را که 
۱۶ است در صفری صغری که ۰ است؛ حاصل شود ۴۸. 

ناگفته نم‌اند به احتمال ضعیف می‌توان حذف «ضرب کنیم» را بعلت تکرار 
متوالی در جمله‌های قبلی محذوف به قر نيه تعبیر کرد. 


صفحة ۷۹ سطر ۸ منظور از بادداشت ۵ زیرصفحه این است که در ندخه بعد از 
۵ واو نبوده است. 

صفحة ۷۱ سطر ۱۰ درصغری و عظمی واو زايد جاب شده است. 

صغری عظمی به صورت اضافه بعنی با کسره بايد خواند. 

صفحة ۷۱- سطر ماقبل آخر دراینجا نیز ضر ب كنيم ازقلم افتاده است نهایت 
به قرنیةۂ جمله قبلی بايد در آخر بیاید: بس عظمی عظمی را که ۱۶ است در صغری 
صغری که ۳۰ است ضرب کنیم حاصل شود ۴۸۰ . و همچنین به علت ناقص بودن 
جمله بعد از آن نظیر جمله:ای دیگر بايد کلمة سازیم را بعد از واسطه اضافه کرد : 
و آن را واسطه سازیم. 


صفحة ۷۳ فصل ثا نی از باب رايع دراين فصل نمونه‌ای از دسته‌بندی تألیف 


۳۹۸ جامع الا لحان 


Composition‏ بعد ذى الاربع و ذى الخمس‌را می‌توان مشاهده کرد. اقسام ملایم 
بعد ذى الاربع به طورىكه در جدول صفحة ۷۴ ذكرشده عبارت از۷ قسم است که 
هر کدام ابعاد ونغماتى دارد. نغمات که با حروف ابجد مشخص شده همانهاست که 
در ضمن طریفة تقسیم دساتین درباب ژانی (صفحة ۲۷ ۲۹۱) مورد بحث قرار گرفته 
است و بنابراین نیازی به توضیح مجدد ندارد ولی ابعاد عبارتند از: بقیه و مجنب 
و طنینی كه به ترتیب باحروف ب و ج و ط مشخص شده‌اند و در اصطلاح موسیقی 
قدیم ابساد ثلثه لحنیه نامیده می شود . در نغمات قسم اول (سطر ‏ صفحه ۷۴) ز 
در نسخة عکسی جامع‌الالحان نور عثمانیه خط خوردگی دارد و به نظر می‌رسد که 
در اول و بوده وبعد ز شده است یابالعکس و آقای ملاح نیزدریاد داشتی نوشته‌اند 
«علی القاعده بايد نغمةٌ و باشد». دلیل و بودن اين است كه بعد متناظر آن ط بعنی 
طنینی است و اگر ز يعنى دز بود بايد + (مجنب) به‌جای ط نوشته می‌شد. درهرحال 
چون در مقاصد الالحان هم ز بود (چاپ دوم ص ۳۶) از باب رعایت امانت بهمان 
صورت نقل شد. 


صفحة ۷۴ سطرم همان طور که در ياد داشت شمارۀ ١‏ زیر صفحه توضیح 
داده شده است ابعاد و نغمات قسم رابع و خاه‌س و سادس که درنسخة نور عدمانیه 
نانويس مانده بود از مقاصد الالحان (چاپ دوم صفحة ۳۶ و ۳۷) نقل شد ولی بايد 
اضاف هكندكه آقاى ملاح طى ياد داشتى جنين نوشتداند: 

«على القاعده بايد برين تقدير باشد. 


سريت | اتوت هن اصح ج 
یی یں د ےد وج 
قسم سادس ط ج دج | دز ح» 


غير ازاختلافات مربوط به ابعاد و نغمات درشیوۂ نگارش نیز دو نکته جلب 
نظر می کند یکی این که بين حروف خط فاصله (تیره) گذاشته‌اند و دیگر این که 


تعلیقات ۳۹۹ 


جيم را به‌صورت جيم مفرد ج نوشته‌اند در صورتی کے مراغی همه‌جا حروف را 
بدون خط فاصله و جيم را بدصورت جيم اول ج ولی بی‌نقطه نوشته است 

صفحة ۷۴ سطر ٩۰‏ کلمهةٌ جهار قبل از نغمه در جاب افتاده است و بابد بداين 
شکل باشد: سه بعد اند که ازچهار نغمه حاصل می‌شوند. 


صفحة ۷۴ سطر ۱۳ باقتين غلط چاپی و صحیح آن باقیتین است. 


صفحة ۵ ۷ سطر ع جنسى غلط جاب شده و جنسى صحيح است . 


صفح ۷۶ -طر ‏ ابعاد ثلث لحنیه يا ابعاد ثلثه كه مراغى مكرر بدان اشاره 
كرده عبارت است از سه بعد : طنینی ط (۱د) به نسبت ۰و مجنب ج(۱ج) 
۲۰ 


بانسبت --(يا به‌قول ارموى: 5 -) و بقیه يا فضله ب ( اب ) به نسبت كل 


رك. مجلهٌ موسیقی ترجمة الادوار ش ۴۷ صفحة ۱۲ و ۱۳- 
صفح ۸۳ سطر ٠۰‏ نمب در جاب نکرار شده است و عبارت به اين شکل 
بايد باشد: 


آن بو دکه نسب شريفه در آن زیادت برپنج نباشد. 


صفحه ۸۳ فصل ثالث از باب رابع اين فصل با عنوان « اضافات اقسام طبقة 
انيه به اجناس طبقه اولی » جداول و اشکال مفصلی دارد که متأسفانه بعضی از آنها 
واضح و خوانا نیست. مراغی در آخر فصل انی همین باب (ص۸۲) متذ کر شده 
بود که ازاضافه بانر کیب‌اقسام هفت گانه بعدذی الاربع به دو ازده كانه بعد ذی‌الخمس 
(به‌اضافه قسم‌سیزدهم) که مراغی به‌عدم ذکر آن در کتاب ازه‌وی‌اشاره کرده بود. ٩۱‏ 
دایره خاصل می‌شود: 


۷ <« ۱۳ < ۱ 


° جامعالالحان 

بنابراين منظور او از اقسام و اجناس دوطيقة اولی وثانیه همین ۷ و ۱۳ قسم 
ومرادش از اولی و ثانيه دو بعد ذی الاربع و ذى الخمس است. 

دايره يا دور 07616 را با اندکی تسامح می تو ان‌معادل گام درموسیقی جدید 
كرفت بنابراین اشکالی که مراغى برای دواير رسم کرده مثلا درصفحة ۸۷ درحاشيه 
یکی از دواير نوشته است دايرة عشاق مقصودش كام عشاق است. در بارۂ اسامى 
اين دواير و مایه‌مای ایرانی درجای خود بحث خواهد شد ولی بايد تو جه داشت که 
براثرگذشت زمان بسیاری از آن نامها تحول پذیرفته و مثل رهاب به جای راهوی 
دستخوش تحول شده است. دیگر این که رسم‌الخط متداول در روز کار مراغی در 
آنها تأثیر کرده و از آنجاکه مثلا كاف با يك سر کش و مثل کاف نوشته می‌شده 
است زیر افگند و بزر كك را به‌صورت زیر افکند و بزر گك می‌بینیم يا نوا بسا وجود 
فارسی بودن تحت تأثیر رسم‌الخط عربی به شکل نوی نوشته شده است. با تمام 
این تفاصیل می‌توان صورت اصلی و حقیقی اين اسامی را تشخیص داد و فارسی 
بودن اغلبآنها را دلیل قدمت موسیقی ادرانى دانست. درجداول مربوط به‌اضافات 
(صفحة ۸۷ تا ۹۴) دربالا و کنار هريك از خانه‌ها حروفی دیده می‌شود مدلا درخانة 

5 ١ 
(سه الف) و در خانة دوم اا (دوالف و يك ب) می بینیم . این حروف‎ ١١ اول‎ 
بدقول مراغی نمودارمشخصات دوایر است به این ترتیب سه‌الف اولی نشان‌می‌دهد‎ 
که داہرۂ عشاق دایرۂ اول (چون الف درحساب ابجد معنی يك مىدهد) است و از‎ 
اضافة قسم اول از طبق٥ ثانیه به قسم اول از طبقه اولی (دو الف پایین) بدست آمده‎ 
است.‎ 

از توضیحی که مراغی در پایان این فصل داده است. (صفحة ۹۵ تا ۹۷) 
معلوم می‌شود بحر از وقو ع ذی الاربع در ذی الكل مرتین و نوع از ذی الكل 
در ذى الكل مرتین حاصل می‌شود (ص ۹۷) و «ادوار مشهوره» را بعضی از قدما 
شدود می‌نامیده‌اند که جمع شد بەمعنی رشتة مرواريدى است كه دوس رآن مشدود 


تعلیقات ۳۰۹ 


یعنی بسته و محکم شده باشد (ص۹۹) ولی سایر انواع جمع برحسب كيفيتى كه 
داشته‌اند به اسامی مختلفی مانند آوازات و شعبات و ت کیب موسوم بوده است. 

صفح ۸۶ سطر ماقبل آخر تتافر غاط چاپی و تنافر صحیح است. 

صفحة ٩۴‏ زیرجدول (صفحة ۴۰) زائد است. 

صفح ۹۶ باك بل کہ قبلا درضفحةٌ ۱۵ توضیح داده شد که مراغی معمولا 
های سكت را در آخر کلمات نمی‌نوشته است : بدانك (بدان‌که) انچ (= آنچه) › 
چنانك ( - چنان که) و يك جا ج ( = جه ) ولی بلکه چنان که دراین صفحه دیده 
می‌شود معلوم نیست چرا به دوصورت بلك و بل که نوشته شده است. 

صفحة ۹۶ سطر آخر شاید در ابنجا فعل است ولی در مواردی هم معنی قید 
دارد بنابراين بايد از التباس این دو معنی باهم خود داری کرد . 

ظهير فاريابى كويد : 

شايدكه بعد خدمت يك ساله درعراق نانم هنوز خسرو مازندران دهد 

ولى براون شايد فءل را قيد وموزمهم ترجمهكرده است. 

رك. . ديوان ظهير فاريابى جاب مشهد صفحة هفتاد و ينج مقدمه و صفحة 
۵ دیوان . يك ساله بنا بر اختلاف نسخ «ی‌تواند ده ساله يا سی ساله 
باشد . 

صفحة ۹۹ مشدود یعنی محکم بسته شده. شدااشی عقده و او مه (اذمنجد). 

رك. صفحة ۱۰۷ يا مجازاً كوك کرده شده (معین). 


صفحة ۹۹ سطر۸ آوازات به عنوان اصطلاحى در اطلاق به بعضى از جمعهای 
دوایرموسیقی درمقاصد الالحان (چاپ دوم فهرست لغات ص ۲۱۷) وجامع الالحان 


595 جامع الالحان 
مكرر به‌کاررفته‌است ودر این کتاب بەمناسہت بحث دربارء آن درصفحة ۱۱۲ درجاى 
خود بدان اشاره خواهد شد . چون (ات) جع مؤنث دارد على القاعدہ بايد مفرد 
آن آوازه باشد ولی آوازه فارسی است وهای تأنیث ندارد بنابراین معکن است جمع 
آواز باشد که مثل کامات غير مختوم به هاء یعنی اصطخاب و ايقاع و تدرجیع که در 
جامع الالحان نمونه زياد دارد به (ات) جمع بسته شده باشد . 

ازطرف ديكرمى بيني مكه مراغی چهار گاه را به صورت چهار گادات به (ات) 
جمع بسته وت وجهی به فارسی بودنآن نکرده است بنا براين به سهولت نمی توان 
تشخیص داد که آوازات جمع آو ازه است با آواز به خصوص که هردوزا در کتابهای 
مراغی می بینیم حتی موسیقی دانان قبل ازاو مثل ارموی آوازرا به جای آوازه به‌کار 
برده‌اند (الادوار نسخة دانشکدۂ الهيات مشهد) 


صفحة ۱ باب خامس 


پیش ازتفسير بسرخی از مندرجات این فصل ترضیح مختصرى را دربارة دو 
مطلب لازم می‌شمارد : یکی اين که وتر که تثنيه وجهع آن و ترین واوتار دراین باب 
ومواضع دیگر ازجامع الالحان مكرر ديده می شود معادل 60۳08 وبه معنى رشته 
و تار يا سیم است . در کتابهای لغت وتر به معنی زه کمان و مطلق زه يعنى رودة 
تابیده آمده است ( معین ) و نشان می‌دهد چون رشته‌های سازها در آغاز از زه بوده 
است بهآنها وتر گفته‌اند وبه تدریج براثر تکامل از هوی اسب و ابریشم و برنج 
يا فلز استفاده کرده‌اند . در شعر سعد کافی « دانی چرا خروشد ابریشم رباب » اشاره 
بسه ابر یشمین بودن تارهای رباب است و از توضیحی که عبدالقادر در بارڈ سازها 
داده معلوم می‌شود بعضی از آنها مثل روح افزای تارهای ابریشی و برنجی داشته 
است . 

اصطلاح مزوج به معنی دو تا يا دولا که در توضیح»ر بوط به شهر ود دده می- 


شود (مفاصد الالحان چاب دوم ص 1۳1۱( با در سایر جاها 4 این معنی است که در 


تعلیقان ۳ 


بعضی ازسازها مثل تار فعلی سیمعا با وترها دو به دو بسته می‌شده وهردوسیم يا وتر 
مشابه با هم كوك وهم صدا می‌شده است. تعداد سیمها با اوتار سازها وسیله‌ای برای 
نام‌گذار ی آنها بوده است به عنوان مثال عود قدیمرا که چھارسیم يا و ترداشته اربعةہ 
او تارمی گفته‌اند باعودکاەل باو جود داشتن ددسیم يا وترچون سیه‌هایش دو به‌دو بسته 
وكوك می‌شده ومآلاٴ به بنج سیم يا وتر برمی گشته است خمسة اوتار نامیده می‌شده 
است (ەقاصد الالحان چاب دوم ص۱۲۸ وجامع الالحان فصل رابع ازباب عاشر). 

درسازهای دو سیمه یادارای دووتر وبه اصطلاح ذووترين مثل طنبورشروینان 
(ايضاً ص ۱۲۷) در سیم که یکی در پابین‌تر(اسفل) از دیگری (اعلی) بوده به ترتيب 
زیروہم نامیدہ می‌شده است . 

درثلثة او تار با سازدای سه سیم ه که سه وتر داشته‌اند به طور ی که درشکل 
صفحة ۴ ديده می‌شود سیم اعلی با بالاتسر بم و سیم اوسط یعنی میانه زیر وسيم 
اسفل یاپایین ت_مثنی نام داشته است که به قول مراغی به‌آن يسان یعنی پس ازدیگران 
می گفته‌اند . 

نمونة اربعة اوتار يا سازهای چهارسیمه که چهارو ترداشته‌اند عود قدیم است 
(شكل صفحة ۱۰۵) که جهارسيم دا چهاز وتر آن به ترتيب ازبالا به بايين به نام بم و 
مثلث (سوم) ومثنى وزيرخوانده می‌شده است (ضمناً درشكل صفحةه ١٠١‏ درنغمات 
مثاث يد به غلط يرجاب شده است) 

و بالاخره درعودکامل که نمونة سازهای بنج سیمه با خمسة او تار و به عقیدۂ 
مراغی کامل ترین سازها محسوب می‌شود (ص ۱۰۷) اوتار به اسامی : زیر (اول) » 
مثنی (دوم) » مثاث (سوع] ء بم (جهارم) وحاد (پنجم) نامیده می‌شده‌اند وسيم بم را 
قدما ثقيلة الرئیسات می‌خوانده‌اند . نكت جالب تسوجه این است که به قول مراغی 
سیم خامس يا پنجم را فارابی به منظور « استکمال آلت » یعنی بهتر و کاملتر شدن 
عود بهآن افزوده است و بنابراين می توان احتمال داد این که می كو يند تاررا فارابی 
ساخته است مربوط به همین دخالت عالمانه‌ای باشد که او درعودکرده بوده است 


۳۰۴ جامع الائحان 


وبراثرمرورزمان وفراموش شدن سوابق امرزیاد كردن سیم پنجم به صورت اختراع 
تار در آمده باشد . رك . مقاصد الالحان جاب دوم صفحةً ۱۸۳۱۸۲ 

مطلب دیگر به‌اصطخاب مربوط می شود زیرا این واژه که یکی ازاصطلاحات 
مهم موسیقی قدیم به شمار می رود به شکل اصطحاب یعنی با حاء مهمله نیز ضبط 
شده است . نه تنها درجامع الالحان ومقاصد الالحان در ما خذى نظیر موسیقی كبير 
فارابی (چاپ قاهره ص )١١‏ ودرة التاج قطب‌الدین شیرازی [نسخة چاپی) و ادوار 
ارموی (نسخة خطى دانشکدة الهیات مشهد صفحة ۲ و ۴۰) بهر دوشکل مشاه ده 
می شود ودرنتیجه این بحث را پیش می‌آور د که کدام شکل آن مر جح است. 

در کتابهای لغت اصطحاب به معنی با یکدیگرصحبت کردن (مصادر زوزنی 
ج ۲ ص ۳۴۵) يا با یکدیگرمصاحبت كردن (اقرب الموارد به نقل لغت‌نامةٌ دهخدا) 
ویار و مصاحب یکدی گرشدن و حفاظت (منتهی الارب - ايضاً) و اص‌طخاب به معنی 
بهم بانگک كردن یا با یکدیگربانگ کردن (مصادرزوزنی همان صفحه در جلد ۲ بنابر 
انعتلاف نسخ) آمده است وچون در موسیقی به معنی هم نواكردن سیمهای ساز و 
معادل ۸600۳۵0 با کولك كردن سازاست می توان اصطخاب را مناسب‌تر ازاصطخاب 
دانست. اما با وجودآن که کامات هم‌خانو ادة اصطخاب نظير اصطخابات ومصطخب 
در جامع الالحان همه جا با خاء دبده می‌شود اصطحاب طرفدارانی دارد (مقاصد 
الالحان جاب دوم تعلیقات صفحةٌ ۱۵۴ و۱۵۵) ازجماه می‌توان موسیقی‌دان ار جمند 
آقای ملاح را نام برد که بعد از انتشار جاب اول مقاصد الالحان اصراری در صحیح 
بودن اصطحاب داشتند که خوشبختانه از نظرقبلی خود عدول کرده ودر یادداشتی که 
برای نویسندۂ این سطورنوشتەاند اصطخاب به معنی كوك كردن را مرجح دانسته‌اند. 


صفحا۲ ۰ ۱ سطر آخر اصطخاب غیره‌عهون منظور کول غیرهء‌مولیاست دربرابر 
اصطخاب معهود به معنی كوك معمولی ومتعارف . این دو اصطلاح می‌تواند راست- 
کوك چپ کو كرا در تار تداعی کند ولی دراین که بتو ان برهم تطبیق کرد تردیددارم. 


تعلیقات ۳۰۵ 


صفحة ۰۵ انتساب اوتار به عناصر واخلاط اربعه بايد یاد گار حکمت یونان 
بساشد در هرحال همان طور که در شکل می بينيم هسريك از سیمها (اوتار) به یکی 
ازچهار عنصرتر اب(خالك) وماء (آب) وهوا ونار(آتش) منسوب‌است وبراثرانتساب 
به یکی از احلاط چهار گانه يعنى سودا و بلغم ودم (خون) وصفرا دارای مزاجی 
شامل دوصفت می‌باشد مثلا سیم بم به عات انتساب به خاك (سرد) وسودا (حشك) 
دار ای مزاج بارد بابس يعنى سرد حشك است. 


صفحة ۱۰۶ سطر ۷ تغدى غلط جاپی وتعدی درست است . 


¢ 


صفحة ۱۰۶ فصل دااع از باب خامس 


درمورد خمسة اوتار يا سازهایی که پنج وتر[سيم) دارند قبلا توضيح داده‌شد 
دراینجا از باب مزید اطلاع بايد اشاره شود که درشکل صفحة ۱۰۷ می توان وضع 
قرار گرفتن او تار ونغمات ودستانها يا پرده‌های مربوط به هر و تررا مشاهده کرد. در 
مورد اسامی دستانها که عبار تند از زايد ومجنب وسبابه ووسطی فرس و وسطی زلزل 
وبنصر و عنصر درتوضیحات مربوط به فصل اول ازباب تاسع که مراغی بدان اشاره 
کرده است توضیح لازم خو اد آمد در اینجا بایدگفته شود که چون منظور از مطلق 
وتر دست باز» سيم است : 

بنا براین جانب الانف وطرف الائقل به ترتیب بالا دسته وطرفی که صدای 
بمتر می‌دهد بعنی طرف پنجة سازرا مشخص می کند ومطلقات در بالای سیمها نشان 
می‌دهد که دست باز هريك از اوتار عود جه نغمه‌ای را تولید می کنند . اعدادی که 
در طرف راست وبر روی اوتار دیده می‌شود برای تعبین نسبت نفمات حاصله از 
دست باز سیمها قابل استفاده می‌تواند باشد به عنوان مثال دوعدد ۴۸ و۶۴ که روی 
سيم جهارم وينجم يعنى بم وحاد نوشته شده است نشان می‌دهد وقتی عود راک 1 
کنند دست‌باز این دوسیم 7 یا . می‌شود. 


صفحة ۱۰۷ سطر؛ مشدود تصحیح قیاسی است زیرا مسدود که درنسخه بود 
معنی مناسبی را به ذهن‌القاء نمی کند واگرهم بتوان برپنج و ترمسدود بودن عودکامل 
را (چنان که در نسخةٌ اصلی خوانده می‌شود) به این معنى گرفت که برعودکامل بنج 
وتر می‌بسته‌اند باز مسدود »ناسب‌تر به نظرمی‌رسد . شد وشدود (جمع شد) که در 
مقاصد الالحان (چاپ دوم . فهرست لغات ص۵ ۲۲) وجامم الالحان (ايضاً فهرست 
لغات) مکرر آمده درلغت به معنی بستن ومحکم کردن (المنجد) ودر موسیقی قدیم‌به 
معنی پرده وكوك ساز اصطلاح رایجی بوده است (برای تفصیل به مقاصد الالحان 
جاب دوم صفحة ۱۵۶ رجو ع شود) وبنابر این مشدود با توجه به اين سابقه با زمينة 


مطلب مناسبت کامل می تو اند داشته باشد. 


صفحة ۱۰۸ سطر ۱ از ابتداى سطر يعنى وجزو تا است غلط جاب شده ودر 
حقیقت جما قبلی (آخرصفحة ۱۰۷) تکرارشده است بنا براين بايد حذف شود . 


صفحة ۱۱۱ باب دادس به‌علت داشتن‌مطالبی دربارةادوار و آوازات وشعبات 
حائز کمال‌اهمیت است ومی تو اند از لحاظ موسیقی تطبیقی وروشن كردن سیر تار یخی 
مورد استفاده قرار بگیرد . 

دور و جمع آن ادو ار که درفصل اول این باب مورد بحث قرارگرفته تقريباً 
معادل او کتاو یاگام درموسیقی جدید است (مقاصد الالحان جاب دوم صفحةٌ ۱۸۳ و 
۴ و اصطلاح طبقه به‌معنی یکی ازمواضع هفده‌گانه هردايرهرا می‌توان تاحدودی 
با 1081116 موسیقی غربی تطبیق کرد (ايضاً ص ۱۸۵) . 

و جود نامهای‌فارسی‌قدیمی نظیرراست وبزر گك درفهررست اسامی‌ادو ار مشهور 
حکایت ازقدمت آنها دارد ودرضمن نشان می‌دهد که برحلاف انتساب به‌اعراب بايد 
ايرانى باشد نهایت ممکن است به اين شکل توجیه کرد که منظور مراغی کشوره‌ای 
مسامان ويا به تعبیردیگرمشرق زمین باشد. گرایش به زبان عربی درضبط این‌اسامی 
به خوبی مشهود است مثلا مراغی بزركك وزنگوله را با کاف نوشته است با نوی‌با 


تعلیقات ۳% 


با الف مقصوره بايد نوا تلفظ شود . زیرافکند با کاف می‌تواند باگاف و زیر افگند 
نوشته شود ولی چون افگندن وافکندن بهسردوصورت درفارسی میانه متداول بوده 
است باقید احتباط بايد تلقی شود. بوسليك در اغلب متون موسیقی قدیم ازجسله‌ادو ار 
ارموی به شکل ابوسليك ذكرشدهاست ومراغی هم آنجا که قول ارموی‌را نقل کرده 
به تبعیت ازاو ابوسليك آورده است ولی تخفیف ابو به بو به قدری شواهد مختلف 
داردکه ازذ کر نه‌ونه‌ای بی‌نیاز است . 

خوشبختانه تمامی این اسامی درموسیقی ايرانى محفوظ مانده وفقط دربعضی 
از آنها تغیبر مختصری بر اثر تحول زمان وزبان راه یافته است . به عنوان مثال راهوی 
فدیم به صورت رهاب (به ضم اول و شدید هاء) گوشه‌ای از آو از افشار با افشاری و 
حجازی به شکل حجاز(مراغی‌هم گاهی به‌جای حجازی نوشته‌است حجاز) گوشه‌ای 
شده است از آواز ابوعطا در دستگاه شور با رهاوی درنوا. 

عبار تی که مراغی ازقول صاحب ادوار یعنی ارموی نقل کرده است با نسخة 
خطى ادو ارمختصراختلافی داردکه چون آن‌نسخه بدون تاريخ تحریروتاحدی جديل 
التحر بر به نظرمی‌رسد آن اختلافات را نمی توان با اطمینان کامل پذیرفت. 

این است متن ادو ار : 

« و منهم من بقول حجازی هى الدايرة الرابعة والستون ولکن لا فى الطبقة 
الاولی بل بان یجعل يامبدؤه لا فى الطبقة الاولی . واما ماقلنا انها حجازی فهی‌عراق 
اذا اضیف اليها يز. و الدايرة ااسادسة والخمسون حینئذ هی ابضاً حجازی و لکن فى 
الطبقة الثانية » . 

(ادو ار نسخه‌حطی دانشکدۂ الهیات مشهد) 


صفحة؟ ١ ١‏ سطر ۷ اصغحان غاط جاپی و اصفهان صحیح است . 


صفحة ۱۱۳ فصل انی از باب .ادس 


دراين فصل مراغی ابتدا به تعريف طبقات 180۱0۳211085 می‌پردازد وسہس 


۰۸ ۳ جامع الا لحان 


بااشاره به و جود جدول طبقات دايرةٌ راست در کتاب ارموی جدولی برای‌استخراج 
دايرةعشاق ارائه‌می‌دهد (ص۱۱۷) ودرپایان ادو ارطبقات دو ازده گانهًعشاق تابزر كك 
را درجداولی می آورد (صفحة ۱۱۸ تا ۱۲۳) . وجود اين جداول در الادوار ارموی 
(نسخة حطى دانشکدۂ الهیات مشهد صفحة ۳۲ تا ۳۸) نشان می‌دهد که ممکن است 
مراغی ازآن کتاب اقتباس کردہ باشد ولی بعضی اختلافات نظیرعدم ذکراسم دایرۂ 
ر است در جدول اولی بانبودن جدول طبقات عشاق و بوسليك درالادو ارمدلل می کند 
که مراغی درضمن اقتباس ء ابتکارهم کرده است . 


صفح ۱۳۴ سطرم به (ب) كه در فارسی ميانه پت pat‏ تلفظ می‌شده است 
معانی مختلفی می‌تو اند داشته باشد ودر اینجا یاری و استعانت را می‌رساند . رك . 


فرهنگگ فارسی دکترمعین ج ۱ ص ۴۲۵ (با شاهدی ازشاهنامه) 


صفحة ۱۲۶ فصل ثالث از باب سادس 


بحثی که مر اغی دراين فصل درحصو صآوازات واختلاف نظردر مفهوم مقام 
Mode‏ و پرده (دستان) 1)100و0 وشد عربی و گوشه مطر ح کرده است نشان می- 
دهد که موسیقی دانان قبل ازاو دراین باره اتفاق نظر نداشته‌اند . به طورخحلاصه می- 
توان‌گفت دربین ٩۱‏ دایره که ازاضافه با تر کیب 0000511100 اقسام هف تكانة 
دی الاربع 06 با Quartuple‏ به اقام سیز ده كانه ذى الخمس 6216م 018 
با 0018]105) نتيجه می‌شده ۱۲ دور به اسم مقام يا پرده (دستان) وبه عربی شد 
(جمعآن : شدود) حو انده می شدہ است وبعضی از این دواير اصلی را نيز آوازات 
5 می‌نامیده‌اند و مريك از ادوار به نوبة خود ۱۷ موضع به نام طبقه 
2 داشته است. اسامی این‌طبقات هفده گانه ومقامات دوازده گانه و آوازات 
شش گانه (- سته) معمولا با املاء يا رسم الخط عربی نوشته می‌شده است بنابراین 
زنگوله وبزركك وزیرافگند وگواشت درجامع الالحان مانند سای ر کتابهای موسیقی 


تعلیقان ۳۹ 


قدیم به صورت زنکوله و بزر کت وزیر افکند و کواشت نوشته شده است که نگارنده 
درمورد زیر افگند به علت اختلاف نظريا تردیدی که در با کاف ياكاف بودن افگندن 
وجود دارد ضبط جامع الالحان يعنى با کاف بودن را ترجیح داد و کواشت را که 
دربعضى ازردیفهای موسیقی جدید باگاف بود» ازباب احتیاط بهمان‌صورت اصلی 
نفل کرد . 

بعضی ازاين اسامی ازمو ح تطور زبان با زمان بر كنار نمانده‌اند مثلا راموی 
بايد همان رهاب (به ضم‌او ل) باشد که درحال‌حاضر گوشه‌ای از آو از افشاری باافشار 
به شمار می‌رود یاگوشه‌ای رهاوی درشور يا راست می‌تواند دستگاه راست پنج گاه 
امروزرا تداعی کند . 

نوی بايد الف مقصوره داشته باشد زیر ا گذشته از آن که در ردینهای موسیقی 
ایرانی به صورت نوا وجود دارد واژة نوا به شهادت کتابهای لغت در زبان فارسی 
سابقة ديرينه دارد (رك . صفحة ۱۵۰) . 

کردانیا دربعضی ازمآخذ به شکل کردانیه ضبط شده است وبالاخره بوسليك 
که مراغی در عبارات منقول از کتاب ارموی وخود نيز كاه به شکل ابوسليك آورده 
است شبیه کنیه‌های عربی است وبا وجود معلوم نبودن وجه تسمیه به احتمال ضعیف 
می تواند مثل ابو الچپ درردیفهای فعلی یاد گاری ازمبتکر اولیه‌اش باشد . اگرتوجه 
شود که کنیه‌ها را درفارسی مخفف می کرده وبه شهادت متون نظم ونثر مثلا به جای 
ابوسعيد وابوالحسن و ابو القاسم‌می گفته‌اند بوسعید و بلحسن و بلقاسم ترجیح بوسليك 
بر ابوسليك آشکار می‌شود . 

رجو ع كنيد به: ردیف موسیقی‌ایرانی ازانتشارات ادارۂ هنرهای زیبای سابق 
ص۱۰۷ و ردیف آوازی موسیقی سنتی ايران جاب سروش ۱۳۶۴ فهرست ومقاصل- 
الالحان جاب دوم صفحات ۶۷ و۶۸ و۱۸۵ و۱۸۶ 

صفح ۱۳۶ سطرن اختلافات آنچه مراغی از ادوار ارموی نقل کرده با نسخة 
ادوار دانشکدۂ الهيات مشهد به شرح زير است: 


بعضها لا اسم له به جای .... لها 

فالقابل بهذا لم لا يقول در عوض .... لا بمقولون 

وعن اصفهان بانها جای او عن .... انها 

صفحة ۱۳۳ شعبات قبلا توضیح داده‌شد که ازاضافه باتر کیب اقسام هف تكانة 
بعد ذی الاربع با اقسام سیزده گانهٌ بعد ذى الخمس ٩۱‏ (۱۳ × ۷) دایره حاصل می- 
شود که دوازده دايره چون‌نغماتشان دارای‌تر تیب خوش آیند(ملایم) است درموسیقی 
قدیم بیشتر به‌کار می‌رفته وشدود نام داشته است واز بقیة دواير آنهايى که شامل ابعاد 
کبیر وصغیر ووسط هستند شعبات :-امیده می‌شوند . اينك در اینجا مراغی اسامی 
شعبات بيست وچهار گانه را ذكر ودر باره‌آنها به ترتیب توضیحاتی می‌دهد ومحل 
آنها را درعود (دسانین) مشخص می کند. 

در مورد اين اسامی که خوشبختانه هنوز در ردبفهای موسیقی ایرانی بافی 
ماندداند نیازی بەتفصیل نیست فقط ازمقارسة فهرست این اسامی باشر ح آنها متو جه 
می‌شویم که خارا منظور نوروزخاراست ومراغی به جای روی عراق که درفهرست 
اسامی شعبات ذکر کرده » بسته نگار را شرح داده است اما این نقص ياكمبود را 
می‌توان با مراجعة به مقاصد الالحان (چاپ دوم ص ۷۶) جبران کرد . 

مسأَلهُ تطور باتحول در این اسامی نیز شايانتوجه است مثلا بیاتی احتمال‌دارد 
به صورت بيات در آوازهایی نظیر بيات اصفهان وبیات ترك يا شیراز تحول يافته 
باشد يا زابل درردینهای فعلی می‌تواند با زاولی درفهرست شعبات » مر بوط باشد . 

درضمن شرح این شعبات به نکاتی برمی‌خوریم که از لحاظ موسیقی ایرانی 
می‌تواند مغتنم باشد درمثل مطلع می‌شویم که چهارگاه شش نوع داشته‌است (چهار 
گاهات) يا بیاتی که شاید بابیات درردیفهای فعلی بی‌ارتباط نباشد نغماتش محزون و 
مرق (شاید : رقت انگیز) بوده است . 

ازطرف دیگر در اين اسامیآثاری از نفوذ موسیقی اصیل وباستانی ایران 
مشاهده می شود به عنوان مثال و جود كاه به صورت پسوند در اسمهایی نظیر دو گاه 


تعلیقات کی 


وسه‌گاه و جھار گاه می تواند ياد آور گاث پاگاه وسرود های مذهبی ایران قديم باشد 
يا نوروز در نوروز خارا ونوروز عرب خاطرۂ جشنهای نوروزی و آهنگهابی که در 
این جشنها خوانده می‌شده است » زنده می کند . 

انتساب بعضی ازنامها به شهرها ونواحی مختلفايران ازقبیل خوزی منسوب 
به حوز یا حوزستان وزاولی منتسب به زاول با زابل آن هم با سوابق اساطیری آنجا 
و اصفهانك در نسبت به‌اصفهان با کاف‌نسبت يا تصغیر حکایت از تأثیر مو سیقی‌محلی در 
موسیقی‌رسمی واستاندارد دارد. بالاعره نیرز که در درةالتاج به‌صورت نیریزی آمده 
است‌علی الظاهر بايد منسوب به‌نیر یز فارس ومثل آواز دشتی درردیفهای جدید گوبای 
آهنگهای جالب‌توجهی در آن ناحیه باشد. حذف ياء دوم و تبدیل شدن آنرا به کسره 
در نیرزباید به‌اختلای تلفظ یالهجه حمل کرد زیرا تبدیل بای‌مجهول ومعلوم یا کسرة 
مشبع به ياء درزبان فارسى سابقه دارد ودر بسیاری ازنقاط خحراسان دنوز شیررا شر 
به کسرشین تلفظ می کنند . 

متأسفانه چون بعد از مراغی موسیقی نظری در ايران به پستی گراییدہ و اثر 
ارزنده‌ای که نمودار سير تاربخی وعلمی موسیقی ایرانی باشد به و جود نیامده ويا 

سا تا 

اگرآمدہ باقى نمانده است بايد به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که درموسیقی ایرانی 
حلقه‌های كمشده بسيار به وجودآمده است . این که اسم بسیاری از آھنگھای قديم و 
آنهایی که در آثارمر اغی ديده می شود هنوز درردیفهای ایرانی باقی‌مانده‌است نشان 
می‌دهد که پیشینیان تو انسته‌اند این مير اث ظریف و با ارزش باستانی را به آیندگان 
منتقل کنند ولی چون آثارمکتوبی دردست نيست باید گفت این کاررا ازراه‌حافظه و به 
اصطلاح گوشی انجام داده‌اند . درهرحال به حوبی محسوس است که مقدار زیادی 
از مسائل عامی موسیقی قدیم ايران ازبین رفته و آميخته به ابهام وتعقید شده است . 

در زمان مراغی وبه قول او تفسیم بندی علمی موسیقی ایرانی شامل ادوار يا 
طبقات و آوازات وشعبات می‌شده‌است ولی اکنون به‌دستگاه و آواز و گوشه منحصر 
می‌شود به این ترتیب که بنج یبا هفت (تا چندی پیش) دستگاه است که هردستگاه 


۹۲ جامع الالحان 


شامل جندين آواز وهر آواز به سهم خود مشتمل برچندین گوشه می‌باشد . از مقايسة 
اسامی قدیم با جدید به اين نتيجه می رسیم كه مقدارى از آهنگهای قدیمی از ياد رفته 
وبعضی از آنها با تغییری درنو ع تقسیم بندی به امروزه‌نتقل شده است مثلا چهار گاه 
دستگاه است ولی اصفهان (بيات اصفهان) جزو آوازها وحصار از گوشه‌ها محسوب 
می‌شود . بدین ترتیب می‌توان سازمان ردیفی موسیقی ایرانی را در گذشته و حال به 


اين صورت خلاصه کرد . 
قد یم امر وز 
ادو ار (طبقات) دستگاهها 
1 0 
آو از ات آوازها 
1 / 
فان گوشهها 


درخاتمه به ذ کر اسامى آن دسته از آهنگهایی که درردیفهای ابر انی باقی مانده 

است (براساس رديف آوازى جاب سروش) مبادرت می‌شود: 

اوج گوشه‌ای از آواز دشتی 

پنج گاه دستگاه راست پنج گاه 

چهار گاه دستگاه 

حجاز حجازی گوشه‌ای از آو از ابوعطا 

حسينى كوشهاى ازدستگاه نوا وشور 

حصار گوشه‌ای درسه‌گاه وچهارگاه وماهور 

دو گاه كوشهاى ازآواز بيات ترك 

راهوی شایدگوشه رهاوی درشور يا رهاب درافشار 

زاول ظاهرآگوشه زابل درسه‌گاه وچهار گاه 

زنگوله گوشه‌ای از سه‌گاه 

زير افکند کوشه زیرافکن در ماهور 


تعلیقات ۳1۴۳ 


سلمك کوشه‌ای در شور 

عراق گوشه‌ای در نوا وماهور 

عشاق گوشه‌ای درنوا وراست پنج گاه 
کردانیا گوشة کردانیه درنوا 

کواست یاگواشت شور 

ماهور دستگاه 

مبرقع گوشه‌ای درراست پنج‌گاه 

محیر گوشه‌ای درماهور وراست پنح گاه 
نوروزخارا شاید خارای شور 

نوی نوا دستگاه 

نهفت گوشه‌ای درنوا وماهور 

نیرز نیریز گوشه‌ای درماهور وراست پنج گاه 


صفحة ۱۳۶ سطرق دساتين عون دربارة اصابع يعنى محل‌انگشتعا که به‌تعبیر ی 
پردەھا يا دساتين مىشود درجاى خود توضيح داده شده است (فصل ثانی از باب 
انی عشر» صفحهٌ ۲۳۳ به بعد) ولى در اينجا ازباب روشن شدن مطلب لازم مىداند 
اشاره کند که عود به اصطلاح قدما جزو آلات ذوات الاوتار مقيدات يعنى سازهای 
سیمی با رشته‌ای محسوب وبا گرفتن پرده با گذاشتن انگشت روی دستة آن نواخته 
می‌شده است . عود قدیم به قول مراغی دارای چهار سیم يا وتربه اسامی : بم (سیم 
جهارم) ء مثلث (سومی) » مثنى (دومی) و زیر (سیم اول) بوده است وعودکامل که با 
ابتکار فارابی درافزودن سیم‌پنجمی به اسم حاد (زیرتر) صورت کمال يافته » ده‌سیم 
يا به قول مراغی بنج سیم مزو ج یعنی دو به دو هم صدا وهمانند داشته است . 

از آنجاکه برای نواختن اين ساز روی سیمها ودستةٌ ساز بايد انگشت می - 
گذاشته‌اند بنا برقاعدةٌ حال ومحل جای هريك ازانگشتها يا پرده‌ها را به‌نام انگشتی 
کهگذاشته می‌شده است می‌خوانسده‌اند . دست باز سيم را مطلق می‌گفته‌اند ومحل 


۳۱۴ جامع الا لحان 


انگشت اول البته غير از شصت يا ابهام که به دستهٌ ساز تکیه می کرده است ويا به 
عبارت صحيحتر انگشت دوم دست‌را» سبابه می‌نامیده‌اند. جای‌انگشت سوم دست 
يعنى میانه به وسطی موسوم بوده است وبه انگشت چهارم وپنجم دست (انگشت 
کوچك که عوام بهآنكايك می گوبند) به ترتیب بنصر وخنصر نام داشته است . از 
لحاظ موسیقی جدید اگر دست باز يا مطلق 0ل فرض شود سبابه ۲6 وبنصر 101 و 
خنصر جع خواهد شد . وسطی محل مشخصی نداشته است ولی وسطی فرس که از 
نظرفارابی بين سبابه و بنصرقرار داشته به نسیت مر و معادل 6م بمل می‌شود و شاید 
چنان که از اسمش پیداست بتوان آن را یادگارموسیقی باستانی ايران دانست. زلزل 
که مراغی درضمن دساتین بدان اشاره کرده منسوب به‌منصوربن جعفر لقب به زلزل 
متوفی ۱۷۵ هجری قمری (۰8۷۹۱) موسيقى دان معاصرهارون الرشید و درحقیقت 
منظور وسطی زلسزل است که ظاهراً بین بنصر و وسطی فرس به نست ۾ واقع 
شده بوده است . 

درنزدیکی انگشتهای دیگر» پرده‌ای به اسم مجنب و جود داشته که نامش‌مشتق 
ازکلمڈ جنب يعنى پهلو ومحلش متناز ع فيه موسيقى دانان قدیم بوده است . 

برای‌تفصیل بيشتررك. مقاصدالالحان چاب‌دوم صفحه۱۶۳ و۱۶۴ والموسیقی 
الکبیرچاپ قاهره ص۱۲۷ ح 


صفحة ۱۴۵ سطرم حجاز به جای حجازی اگرناشی ازتصادف يا مسامحة در 
کتابت نباشد از جهت تطابق با امروز قابل توجه است . 


صفحة ۱۴۷ باب تاسع اين باب سه فصل داردکه درفصل اول اشتباه ابعاد با 
یکدیگر و ازجمله اشتباه بعد زی الاربع با ذی الخمس مورد بحث قرار گرفته است 
فصل دوم از تشارك ادوار بحت می کند وتصویری داردکه متأسفانه در نسخةٌ تر كيه 
ناقص یاناتمام است. این تصو یر (ص ۱۵۲) در ادوار ارموی نیزهست(نسخةٌ دانشکدة 
الهیات مشهد ص۳۱) و چون درمقاصدالالحان هم وجود داشت از آنجا نقل وتکمیل 


شد (چاپ دوم ص ۸۲) . 


صفح ۱۵۱ سطرع ۱ عبارات منقول از ادوار با نسخۂ دانشکدۂ الهیات مشهد 
مقابله شد فقط به جای اولا لعشاق در آن نسخه اولا للعشاق است . 


صفحة ۱۵۴ فصل ثالث از باب سابع 


موضوع ادن فصل اعداد طبقات ابعاد عظمی است به این معنی که استخراج 
طبقة اولی (ذی الاربع) از طبقة انيه (ذى الخمس) متضمن نوعی اضافه يا ت ركيب 
است ودز نتیجه جممع نغمات صورت می كيرد ومشتمل برشش‌بعد خواهد بود: بعدی 
كه برنسبت كل وسبعة اتساع يعنى ۰ = ١+‏ وضعف (۲ برابر) ذى الاربع م 
باشد جمع ناقص ناميده می‌شود وهر گاه باقی مانده تانقطة ميانه طرف احد (زيرتر) 
راکه طنینی است به جمع ناقص اضافه کنند جمع کامل بدست می آید و بالاخره 
جمع تام که مشتمل بر كلية نغمات هفده كانه موسیقی است ازاضافة طبقهٌ رابعه به‌بعد 
ذى الكل والخمس ایجاد می شود . 


صفح ۵۸ باب امن سه فصل دارد : فصل اول از ادو ارمشهوره درجمع 
تام بحث می کند و جدول آخر آن (صفحة ۱۵۶ و ۱۵۷) طبقات چهار گانسه و ادوار 
دو ازده گانه را نشان می‌دهد . درفصل ثانی (ص۱۶۰) اسامی نغمات پانزدہگانڈ جمع 
تام بەعربی ومعادل یونانی آنها ذكرشده است وبالاخره فصل ثالث (ص۱۶۲) دربارة 
مناسبات پرده‌ها و آوازات وشعبات بحث می کند . 

استفاده از و اژه‌های بونانی گذشته ازنشان دادن رابطه بين موسیقی شرقی و 
بونانی دلبل آشنابی موسیقی دانان ایرانی به موسیقی یونانی يا ما حذ آن نیز هست و 
و جودآنها در کتاب موسیقی کبیرفارابی این احتمال را قوت می‌بخشد که ممکن است 
مراغی از آن کتاب استفاده کرده باشد . 

در جدول جامع الالحان چنان که درعکس آن دیدہ می‌شود (ص ۱۶۲) تقریباً 


تمام واژه‌های یونانی بی‌نقطه است وگاه درضبط يا رسم الخط آنها با موسیقی کبیر 
اختلافاتی وجود دارد به اين جهت برای بازخوانی آنها از موسیقی کبیرچاپ قاهره 
(صفحة ۵۰۶ تا۵۰۸) استفاده شد ولی بايد ضبط آنها به ویژه دومعادل اخير آن‌جدول 
را با قيد احتیاط تلقی کرد . 

حروف الف تا سين به ترتیب ابجدی در ستون اول طرف راست جدول در 
حقيقت شمارۂ ترتیب‌را مشخص می کند يعنى مراغی ازحروف ابجد برای‌مشخص 
كردن شماره ترتیب ستونها استفادة کرده است . 

صفح ۱۶۱ سطر۲ ماسى درجدول طوری نوشته شده است که ماسن هم می- 
توان خواند ولی معادل یونانی آن 1/850 است (ایضاً الموسیقی الکبیر) 


معادلهای يو نانی جمع تام 


ثقيلة الە٭فروضات ProslambnaménÛs‏ 
ثقيلة الرئيسات Hypaté Hypatûn‏ 
واسطة الرئيسات 1۲67 Parhypaté‏ 
حادة الرئيسات Lichanua HypatÖn‏ 
ثقِلة الاوساط ۷ 117708٥6‏ 
واسطة الاوساط ۷۸۱۰۵ Parhypaté‏ 
ثقيلة المتفصلات 7اد ود٥2‏ ہ01 Trité‏ 
واسطة المنفصلات Paranéte DiezeugmenÛn‏ 
حادة المنفصلات 01690080600 Nité‏ 
ثقيلة الحادات Lrité HyperbelaeÖn‏ 


صفحة ۱۶۳ فصل ثالث از باب امن 
مناسبات که دراين فصل مورد بحث قرار گرفته است می‌تواند زمینه‌ای برای 
تو جیه دسته بندی آهنگهای موسیقی ايرانى باشد زیرا براساس همین مناسبات بوده 


تعلیقان ۳۷ 


است که به مرور زمان موسیقی دانها موفق به مرتب کردن ردیفهای موسیقی ایرانی 
شده‌انسد . 

در زمان مراغی چنان که دیده شد زیرسا زآهنگها را ادوار با طبقات تشکیل 
می‌دهد و آنها شامل شعبات و آوازات می‌شوند ولی در حال حاضر موسیقی ایرانی 
هفت دستگاه (شور وماهور وهمابون ونوا وراست پنج‌گاه وسه‌گاه وچهار گاه) دارد 
که هريك از آنها به نوبة خود دارای چندین آواز و گوشه هستند . 

مورد استفادۂ دیگر ی که برای مناسبات می توان نشان داد مر کب‌خوانی است 
به این تر تیب که اگرخواننده یانو ازنده» زبردست وماهر باشد می‌تواند با استفاده‌از 
مناسبات بين آو ازها و گوشه‌ها آنها را تر کیب کند و مثلا در شور که دستگاه مفصلی 
است آو ازهای مختلفی مثل ابوعطا ودشتی بخواند يا در آو از افشار(یا: افشاری) پس 
از در آمد وخواندن رهاب گوشه‌ای به نوا بز ند ودوباره فرودآید . 

برای اطلاع از دستگاهها رك. ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی مر کز نشر 
سرود و آهنگهای انقلابی چاپ سروش ۱۳۶۴ فهرست 


صفح ۱۶۳ سطرماقبل آخر زاول- زابل در ردیفهای موسیقی ایرانی زابل را 
گوشه‌ای از دستگاه سه‌گاه دانسته‌اند (ایضاً ردي ف آوازی - فهرست) 


نیرز نیریز گوشه‌ای است که دردستگاههای ماهور ونوا وراست پنج‌گاه 
خوانده مى شود (همات مأخذ) 


صفحة ۱۶۵ فصل اول از باب تاسع 

بااشارة زودگذری به چگونگی‌تقسيم وتر(سیم يارشته) و«تقسیمات دساتین» 
که درابتدای کتاب از آن سخن رفته بود (ازصفحة ۲۷ تا ۳۹) »آغاز می‌شود وسبس 
به شر ح سه دستان ذیا(مدتین مستوی می‌رسد. منظور ازاين سه دستان به طور ی که 
مراغی متذ کرشده است پرده‌های ا(الف) یعنی دست‌باز يا مطلق سیم ود پردۂ واقع 


۳۱۸ جامع الالحان 


بر طول وتر و ز (پرده‌ای که در + از + یعنی-/ طول وتر قراردارد) هستند ووجه 
تسميةٌ آنها اين است که دو بعد مده يا طنینی دارند . 

در اینجا برای روشن تر شدن مطلب مجدد یادآور می‌شود که در قدیم تغمات 
موسیقی (نت) را با حروف ابجد مشخص می کرده‌اند وچون برای تولید صدای هر 
يكاز آنها بايد درمحل‌معینی روی دستةساز يا وتر(سیم) انگشت می گذاشته‌اند محل 
هريك از آنها را که در حقيقت پرده‌ای بوده است به اسم انگشتی که گذاشته می‌شده 
است می‌نامیده‌اند ودر نتیجه بردهها (دساتین) يا انگشتها (اصابع) به اين شرح بوده 
است : 

| مطلق (دست‌باز) 

ب زايد إيهمناسبت زیادی بودن) 

+ مجنب (درجنب ساير انگشتها) 

د سابه (انگشت دوم دست با اول به غير از ابهام با شصت) 

ه وسطی‌فرس (انگشت میانه يا سوم دست) 

و وسطیزازل (منسوب به زلزل) 

ز بنصر (انگشت چهارم دست) 

ح خنصر (انگشت کو چك يا پنجم دست) 

البته فاصلةً هريك ازاين پرده‌ها یعنی محل انها درروی سیم مشخص بوده و 
نسبت معینی داشته است دیس نی وسطی قدیم ه که ازهمة وسطی‌ها به سبابه 
نزدیکتر بوده نسبتش ٴ چ7 با تقريباً " :- می‌شده است ووسطی قرس یا فارسیه (در بعضی 
ماخذ) بين سبابه و بنصر به نسبت و 7 قرار داشته که‌چون نسہتش غیرملایم ياناخوش 
آیند بوده به جاى آن ؟! يا *- انتخاب شده‌است. وسطى زلزلكه بعضى بهآن وسطى 
عرب گفتەاند در نيمه و سعلی‌فرس و بنصر به نسبت بوده که به عات ناملايم بودن 
و یا ٠‏ شده است . 


بايد تو جه داشت که مراغی مکرر دوواژۀ انامل واصابع را که هردو به معنی 


تعلیقان ۳۹۹ 


انگشتان است به کار برده است ولی اين دوء تفاوت دقیق وقابل توجهی دارند زیرا 
منظوراو از انامل انگشتان در معنی عام آن است چنان که می كويد « وتررا به انامل 
فر وكير ند » (ص ۲۰۸) يا « به انامل استخراج نغمات کنند » (ص ۲۰۹) ولی اصابع 
درحقیقت محل انگشتان روی وتر يا دستة ساز ودرواقع پرده است . 

اما از لحاظ موسیقی تطبیقی اين طرز نام‌گذاری يا مشخ ص كردن نغمات به 
كمك حروف ابجد را می‌توان مشابه استفاده ازحروف الفباء لاتين برای نمایش‌نتها 
در بعضی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان و انگلستان و فرانسه درقدیم فر ض کرد که 
ولو اگرتصادفی باشد بازجالب توجه است . 

رك. مقاصدالالحان چاپ‌دوم صفحۂ۱۶۳ و ۱۶۴ وموسیقی دور ساسانی دکتر 
بر کشلی ذیل صفحة ۱۴ و۱۵ رہ وذ٥۷‏ طم Le Cons elemen taires de‏ تألیف 
۲۷7 ۸۰ جاب پاریس ج۲ ص۲۶۶ والموسیقی الکبیرچاپ قاهره ص۱۲۷ح 

صفح ۱۶۷ سطرء تصریح مراغی به‌استفاده از کتاب مقالات فارابی دراینجا 
وتکر ار آن درمقاصد الالحان (چاپ دوم ص ۸۶) نشان می‌ده د که چنین کتابی‌را دیده 
ومورد استفاده قرار داده بوده است ولی چون درفهرست آثار مو جود فارابی جنين 
کتابی ديده ذمی‌شود بايد گفت مانند بسیاری از مواريث گر ان‌قدر فرهنگی ما براثر 
حوادث مختلف از بين رفته است . ضمناً جدولی که مراغی از مقالات فارابی نقل و 
اقتباس کرده است (ص ۱۶۶) درنسخۂ خطی مقاصد الالحان به خط مؤلف ومتعلق به 
كتابخانة استان قدس رضوی رسم نشده بود واينك بابودن در جامع الالحان آن‌نقیصه 
مرتفع می‌شود . 


صفحه ۱۶۷ فصل انی از باب نامع 
مندرجات این فصل را بااختلاف درالفاظ می‌توان درمقاصد الالحان ملاحظه 
کرد ولی جداول ضمیمه در آن کتاب مختصرتر است وبه جای ۱۰۰۱ به ۳۱۰ ختم 


۳۳۰ جامع الالحان 


می‌شود رك. مقاصد الالحان جاب دوم ازصفحة ۱۱۱ تا ۱۱۶ . اصطخاب غير معهود 
يا غیرمعهوده درمقاصد الالحان به معنی كوك ساز به طریقَه غير معمولى است وشاید 
با راست كوك وج بكوك فعلی بیر ابطه نباشد . 


صفح ۱۸۱ دطر ۲ مرخی يعنى سست کننده (فرهنكك فارسی دکترمعین ج ۳ 
ص۳۰۰) واینجا به قرينة مزید چون‌باید مفهوم مخالف آنر | داشته باشد وهردوصفت 
ملوه یا گوشی و پيچك ساز است ء معنی شل كردن دارد . 


صفحة ۱۸۱ فصل قالث از باب اناسع 


تر جيعكه درموسيقىقديم به معنى هم‌صدایی وتقریباً معادل جع هم 800010 
۱ بوده است احتمال دارد درچهارمضر اب مصداق خارجی آن تحقق يافته باشد. 
ترتیب عمل بدین شکل بوده است که روی يك وتر(سیم) بوسیله گذ اشتن انگشت به 
قول مراغی « سیر نغمات » می کرده وبه وتر دیگر مرتب مضراب می‌زده‌اند وبه اين 
مناسبت و تراول را سایر یعنی سیر کننده نغمات ودوم را راجع (شاید در اصطلاح 
فعلی : و احون) می‌نامیده اند وذسبت به این که مضراب‌از اسفل به اعلی بعنی ازپایین 
به‌بالا یابرعکس آن زده می‌شده است اصطلاح صاعده وهابطه را به کار می‌برده‌اند. 
برای نشان دادن حالتهای مختلف تر جیع دوال ف کوچك به نشانة دو وترموازی هم 
می‌نوشته‌اندکه الف سمت راست علامت ساير و الف سمت چپ نشان راجع بوده 
است وصاعده را با فتحه وهابطه را با کسره مشخص می کرده‌اند . ترجیعات اصلی 
به طور ی که مراغی شرح داده ۱۱ قسم بوده است که از ۱ و١‏ يعنى يك مضراب يا 
ضربه بهر وترشرو ع وبه ۵ و۵ با زدن بهر وتره ضربه بانقره ختم می‌شده وهر کدام 
به نوب خود اقسامی داشته است . 

قسم اول به نام ترجیع مفرد (یعنی يكضربهاى) فقط به دونو ع متفق ومختلف 
می تواند باشد که در متفق هر دوضربه همانند يعئى هابطه يا صاعده ودر مختلف باهم 


تعلیقات 


۴۹ں 
متفاوت بوده است . قسم ثانی يا فرد وزوج به این شكل بوده است که به وتر سایر 
بك ضر به وبه راجع دوضربه می‌زده‌اند وهشت صنف به نام اصناف ثمانيةٌ مثنى- 
الراجع (راجع دو ضربهاى) داشته است . قسم ثالث برعكس قسم دوم يعنى ساير؟ 
وراجع ١‏ بوده وشامل هشت صنف مى شده است . درقسم رابع به نام مثنيات و 
مزوجات بهر دوو تردونغره باضربه زده‌می‌شده وتعداداصناف آنبالغ بر ۱۶ بودداست. 
قسم خامس موسوم به مثنی ومثلث به اين شکل بود که دوضربه به سایر وسه ضربه 
به راجع می‌زده‌اند وقسم‌سادس عکس آن یعنی مثلث ومثنی: ۳ضربه ساير و اضر به 
راجع بوده است. در قسم سابع ۳نفره برسادر و۴ برراجع می‌زدهاند(مثلث ومربع) 
ودرقسم امن برعکس ۴ذفره برراجع و۳ نهره برسایرزده می‌شده است . قسم‌تاسع 
مربع ومخمس نامیدہ می‌شده‌است يعنى برسایر ۴ضر به وبرراجع ۵ضر به می‌زده‌اند 
وقسم عاشرعکس آن ۵ سایر و۴ راجع بوده است وبالاخره در قسم حادی عشر که 
مخمس نام داشته بهر و تر۵ ضربه زده می‌شده است . 

مراغی از قسم خامس به بعد تعداد اصناف هرقسم را به عنوان جلو گیری از 
اطالةٌ کلام متذ کر نشده‌است ولی بااستفاده ازقاعدۂ تر کیب دزرباضی جدید می‌توان 
آنها را به آسانی محاسبه کرد : 


حامس ۲۲ و۳ ۲۴ 
سادس ۳ و۲ ۳۴ 
سابع ۴ و۳ ۴۸ 
امن ۴ و۳ ۴۸ 
تاسع ۴ و۴ ۲۵۶ 
عاشر ۵ و۴ ۳۵۶ 
حادى عشر هده ۶۲۵ 


دراين تقسيم بندى ۳ و۳ و۴ ۵ وجود ندارد ومعلوم نيست جرا مراغى آنهارا 
ذکرنکردہ با علت ذكر نكر دن انها را متذكرنشده است . 


۳۳ جامع الا لحان 


صفد'؟ ۸۲ ۱ سطر ۰ ۱ احتمال داردکس دیگری بالای سایرنوشته باشد راجع 
زيرا به طوری که اشاره شد الف سمت راست علامت ساير است نه راجع و فرض 
این که مراغی باآن مايه ازاطلا ع و تبحری که درموسیقی داشته است جنین خطايىرا 


مرتکب بشود بسیار بعید ودور ازحقیقت خواهد بود . 


صفح؛ ۱۸۳ سطر آخر اشتباه مر اغی‌را بايد به حساب سهوالقلم گذ اشت زبرا 
چنان که درشکل اين صنف دیده می‌شود دو الف راجع هردو هابطه نیستند و الف 
اول حابطه ودومی صاعده است . 


صفح ۱۷۶ سطرو در اینجا مثل مورد سابق ااذ کر به اشتباه در زیر راجع 
نوشته شده است ساير وچنان که درشکل دیده می شود الف اول ساير وراجع هردو 
هابطه است نهایت معمولا سايررا «قدم قرار می‌داده واز راست به چپ در نظر می- 
گرفته‌اند . 


صغ ۹ باب عاشر 


در فصل اول اين باب مراغی تحت‌عنوان قاعدة گرفتهای‌مشکل به‌بیان‌مشابهات 
ومخالفات درعود پرداخته ودرحقیقت ترتیب نوازندگی و گرفتن پرده‌های عود را 
شرح داده است. گرفت به معنی گرفتن پرده با گذاشتن انگشت درمحل مناسب رو 
دستة ساز است (هةاصد الالحان چاب دوم ص ۲۰۵) ودستان با الف ونون نسبت يا 
محل منسوب به دست يا انگشت فارسی است ولی مراغی آن را به صورت جمح 
مکسرعر بی به‌دساتین جمع بسته‌است. درتوضیح »شابهات ومخالفات به‌طور خلاصه 
می‌تو ان گفت منظور ازمشابهات ایجاد نغمه‌های مشابه از دوو تراست که اگر یکی از 
دونغمه يا مطلق يعنى دست‌باز و تر توليد شود مع المطلق نام دارد ودرمخالفات اگر 
ازربع اول وتری نغمه تولید شود در وتر دیگر بايد از ذی‌الاربع نظیراولی باشد . 


- سطرم رفت : تکیه کردن یکی از انگشتان دست چپ نوازنده روی سیم 


تعلیقات ۳۳۳ 


(موسیقی دور ساسانی دکتر بر کشلی ص ۳۵ ح) 


- سطر ۳ تحر بر ات جمع تحر بر به‌معنی غلت باتری در مو سیقی جدید (فرمنگک 
فارسی دکترمعین ج ۱ ص ۱۰۳۶) 

۔ سطر ۱۱ -ارعت : مصدر باب مفاعله » بشتافتن و شتابانیدن (مصادر زوزنی 
ج ۲ ص ۲۹۴) . مسارعت اصابع يعنى به سرعت روی سیم انگشت بگذر اند يا 


ہے 
پرددھا را يكير ند . 


صفحة ۱۹۰ سطرخ ١‏ وقاد : روشن ضمير وتیزخاطر (فرهنگث فارسی دکترمعین 
ج ۴ ص ۵۰۴۳) 

- ادمان : درعربی به معنی پیوسته کاری كردن (صراح) است ولی در فارسی 
معنى استمر ار در کارها دارد(نفیسی) وقطب‌الدین شیر ازی نیز ادمان عودرا بهمفهوم 
مداومت درنوازندگی وتمرین به کاربرده و گفته است : «بایدکی (كه) مبتدی ....» 
(درة التاج نسخة خطى آستان قدس رضوی بخش موسیقی ۳۴ب در بیان ادمان عود) 


صفحة ۱٩۹۱‏ فصل انی از باب عاشر 

منظورمراغی از«تعلیم خوانندگی به حلق» تمرین يا آموزش خوانندگی است 
زيرا بەعقیدۂ اوحلق‌انسان «ا كمل آلا تالحان» بعنی کامل‌ترین آلات 108170۱10518 
موسيقى است و هر کسی می تواند کلیة نغمات موسيقى را بوسيلة آوازه خوانى از 
حنجرداش تولید کند . ازطرف دیگرمراغی نغمات :وليد شده ازراه حنجره را به دو 
دسته تقسيم می کند و آنها را نشر نغمات از قبيل نشيد عرب وغزل عجم (فارسى يا 
ايرانى)كه در حقيقت ترنم بدون الفاظ است ونظم نغمات يعنى خوانندكى از روى 
قواعد هو سینی می‌داند. 

غرض ازمبداء ومحط خو انند گی که مراغى بدان اشارهكرده » برداشت يامايه 


در خو انند گی است که به‌عقيدة او خو اننده‌می تو اند ازطرفاثئقل [مادةبم یا کو تاه‌رپست) 


وروی چا 


بااحد (مايةٌ زیر یا بلند واوج) آغاز کند. اثاره‌ای‌هم درپایان این‌فصل به‌عفرد وم رکب 
شده است که می‌توان دنبالة بحث مربوط به‌مناسبات (ص۱۶۳) و به‌احتمال مركب 
غواتی دات : 

مندر جات اين فصل را مراغی بابعضى تغیبرات درمقاصد الالحان تکرار کرده 
(جاب دوم صفحة ۷ ۱۱۸) و خوانندة علاقه‌مند را برای اطلاع بیشتر به کتاب 
ديكرش »كنز الالحان ارجاع داده است (ص ۱۹۴) 


صفحة ۱٩۳‏ سطرم؟ عبارت مندمج به نظر مىرسد زيرا مىشوند به علت 
داشتن فاعل مفرد بايد می شود باشد ومتلذذ به جاى متاذ مناسب‌تر است . 


- سطرماقبل آخر دراينجا نيز مثل مورد قبلی (ص ۱۴۵ سطر۴) حجاز است 
نه حجازی و بنا براین می توان احتمال داد که حذف ياء حجازی تصادفی یبا تسامح 
نبوده ودرزمان مراغی حجازی را حجازهم می گفته‌اند کمااین که درردیفهای‌موسیقی 
فعلی حجاز گوشه‌ای از آواز ابوعطاست (ردیف آوازی موسیقی سنتی ايران » جاب 
سروش ؛ فهرست) 

صفحة ۱۹۴ سطره ۱ یا خیر الامور اوساطها حدیثی است رك . سرنی دکتسر 
عبدالحسین زر کوب ج ۲ ص ۱۱۴۱ وامثال وحکم دهخدا 


صفحة ۱۹۴ فصل ثالث از باب عاشر 


انتقال درموسیقی معادل ره ]ووم 5وج] وبه معنی تغییرفر کانس باازمابه‌ای 
به مايه ديك ررفتن است. ابوعلی سينا انتقال‌را ایجاد نفمات متوالی می‌داند (جوامع 
علم موسیقی «موسیقی شفاء» تحقيق زكريا بوسف» جاب قاهره ص۶۹) ولی‌مراغی 
بدونآن که تعریف صریحی از انتقال بکند انواع انتقال را نام می‌برد . در اینجاهم 
اشاره‌ای به‌اقتباس از کتاب مقالات فارابی دیده می‌شود اماچنان که قبلا یاد آوری‌شد 
(یادداشت مربوط به صفحة ۱۶۷) این کتاب را بايد جزو آثار گمشدۂ معلم ثانی به 


شمار آورد . 

چون جای جدول انتقالات درنسخة مقاصدالالحان كتابخانة آستان قدس خالی 
مانده بود درمقاصد الالحان چاپی اين جدول وجود ندارد (چاپ دوم ص ۸۷) ولی 
اينك بوسيلة جامع الحان (صفحة ۱۹۶ و ۱۹۷) آن نقیصه مرتفع می‌شود . اشاره‌ای 
که مر اغی به طرز تقسیم بندی فارابی در آخر اين فصل کرده است نشان می‌دهد که 
تقسیمبندی او اگرچه می‌تواند مقتبس از ارموی ودیگران باشد از تقسیم‌بندی فارابی 
کامل‌تر ومفصل‌تر است . 


انتقالات به قول مر اغی 
مستفیم طافر(رجوع برنفم متوالیه) 
(بی‌رجوع با نغمة سابقه) 7 


| رجوع به مبداء لاحق 


سرجوع به نغمة دیگر محل منبت 


تكن 


بايك مبداء مستدير 


بارجوع بانغمة سابقه ل يكبار فرد 
باغیريك‌مبداء مضلع 


متوالى متواتر 


AK 


07 .ی | 
E‏ غیرمتوالی بىاسم 


۰ 


اعداد نغم بر ابر متساوی 


_ اعداد غير بر ابر مختلف 


۲۶ جامع الالحان 


انعقالات به عقيدة فادالی 


کہ 
(يا: منعطف) 


عود با مبداء 


عرسم 


_عود با غيرمبداء منعرج 

صفح ۱۹۴ سطر ۱۷ طافر : اسم فاعل » طفره رونده در مقابل متصل يا بدود 

صفح ۱۵۵ سطر ٦‏ منبت : اسم مکان » محل روییدن گیاہ (نفیسی) 

- سطرع ملع : ضلع‌دار » ذو اضلاع (المنجد) 

- سط رلا وړ وه متعطف در نسخةٌ جامع الالحان ودر اینجا سه بار: دو بار 
متعطف ويك بار بدون نقطه تکرار شده ولى در مقاصد الالحان منعطف است (چاپ 
دوم ص ۸۶) . هرد و كامه تقریباً به يك معنى هستند زيرا انعطاف مصدر منعطف به 
معنی دوتا شدن و کج شدن است ود تعطف مصدر مت متعطف نيز معنى باز گشتن وبه سویی 
خم شدن دارد (فرھنگك فارسی دکتر معين ج ۱ صفحة ۳۸۳ و ۱۱۰۱) ولی چون در 
عنوان جدول انتقالات (ص ۱۹۶) انعطاف ذ کر شده است تصور می‌رود منعطف 
مرجح باشد . 

صفح ۱۹۸ سطر ۱۱ منعرج : خمیده (نفیسی | 


- سطر ۱۳ سیطه در نسخة جامع الالحان طوری نوشته شده است که بسيطهم 


می توان حراند ولی در مقاصد الالحان نيز انتقالات بسيطه است نه بسيط (جاب دوم 
ص ۸۶) 


صفحة ۱۹۸ فصل دابع از باب عاشر 


این فصل جامع الالحان را بايد با اهمیت بیشتری تلقی کرد زیرا مسوضوع 
تفسیم بندی سازها وبه اصطلاح مراتب آلات الحان ازمباحث مهم موسیقی محسوب 
می شود و ازاطلاعاتی که در خصوص ساختمان وخصوصيات سازها دراین‌فصل وجود 
دارد می‌توان برای حل مشکلات متون فارسی استفاده کرد . 

به طور کلی آلات الحان 109٤0100019‏ به سه دستةه اصلی تقسیم می‌شود . 
يك دسته‌آنهایی هستند که زه يا رشته وسيم دارند و به آنها آلات ذوات الاو تار گفته 
می‌شود . دست دیگر آلات ذوات النفخ يا سازهای بادی هستند ودستة سوم موسوم 
به طاسات و کاسات والواح » سازهای ضر به‌ای به شمار می‌رو ند . 

اصطلاح مطلقات ومقیدات که درمورد آلات ذوات الاو تار وذوات النفخ به 
کار می‌رفته ودرو اقع طرز استفاده یبا نواختن سازرا مشخص می کرده است به اين 
معنی که اگر سازی پرده داشته يا به وسيلة انگشت گذاری روی او تار (سیمها) نواخته 
می‌شده است جزو مقیدات بوده‌است ولی اگرپرده نداشته بابدون‌گذاشتن انگشت 
آن را می‌نواخته‌اند از دستهٌ مطلقات به شمار می‌رفته است . به عنو ان مثال عود و 
طنبور وشش‌تای با شش تار عنو ان آلات ذوات الاوار مقیدات داشته ولی قانون يا 
سنتور فعلی جزو آلات ذوات الاوتار مطلقات بوده است . به سازهایی نظیررباب و 
کمانچه مجرورات می گفتەاند زیر ا اضافه برداشتن وتر(سیم) بوسيلة کشیدن (جر) 
کمانه با آرشه‌ای که در آن موی اسب بسته بوده‌اند نواخته می‌شده‌اند. سازهای بادی 
با آلات ذوات النفخ به نوب ود به مطلقات ومقیدات تقسيم می‌شده‌اند زیرا بعضى 
از آنها مانند نی (یافلوت‌فعلی) با گذاشتن انگشت روی سور اخهايش به‌صدا در آمده 
وعده‌ای ازقبیل ارغنون (يا : ار گث) بی آن که نیازی به انگشت گذاری باشد نواخته 


۳۳۸ جامع الا لحان 


می‌شددازد و بالاخره سازهای ضربی یعنی طاسات و کاسات و الواح (مثل صنج ودهل 
وطبل درسازهای فعلی) را با ضر به می‌نواخته‌ازد . 

اوتار با رشته سازها از ابریشم وزه یعنی رودةٌ تابيده گوسفند وموی اسب و 
گاه فلز(برنج) ساخته می‌شده است وپرده‌ها با دستانها را با زه ومفتول يا ریسمان 
روی ساعد يعنى دستة ساز می بستەاند .كاسة سازها از چوب و با جوز هندی (مثل 
کشکول) بوده وروی کاسه را پوست دل (شکمبه) گاو می کشیده‌اند. انتخاب‌چوب 
ويا شکل هندسی وقالب کاسه درسازهایی نظیرشش‌تای یعنی تار فعلی اهمیت زیادی 
داشته ودرگرو مهارت و اطلاع وتجربه زياد بوده است واگر بدون درنظر گرفتن 
جهاتلازم انتخاب و ساخته می‌شده نه‌تنها صدای زنگ‌دار وخوش آهنكك وپرطنینی 
نداشته» خيلى زود تحت تأثیرعوامل جوی نظیرسرما و گرما ورطوبت قرارمی گرفته 
وصدایش کر ويا به‌اصطلاح بد كوك می‌شده است به این‌مناسبت کسانی مانند يحيى 
که به ساختن تارهای حوش صدا مشهورشده ودر او اخر دورة قاجار می زیسته است 
برای تھیة مقدمات کار به کوهپایه می‌رفته (ظاهرأ در اصفهان‌چون اورا ازيهوديانمقيم 
اصفهان می‌دانند) ودرطی چند روز گردش در کناررودخانه‌ها درعتهای مورد نظرخود 
را انتخاب وزیرچشم می کرده و آنها را مىخريده ومدتها تنه‌های درخت را دررود- 
خانه می‌انداخته و بعد به شهرمى برده ودر كنار تنورنانوایی می گذاشته ووقتی مطمئن 
می‌شده است که به قدر کافی گرم و سرد چشیده‌اند می‌برده وتار می‌ساخته است و بعد 
هم به‌طوری که می گویندآقا میرزا حسین‌قلی ساززن معروف‌زا دعوت‌میکرده‌است 
که تارها را امتحان و ازلحاظ مرغوبیت دسته بند ی کند . 

باری ترديد نیست که براثر گذشت زمان تغییرانی درسازها روی‌داده ودرقبال 
تکاملی که در بعضى از آنها به وجودآمده است عده‌ای هم بدست فراموشی سپرده 
شده و از بين رفته‌اند اما بايد پذیرفت که اصول علمی تقسیم بندی آلات موسیقی 
instruments Musicaux‏ تقريباً به شکلی که مراغی نوشته به قوت خود باقی 
مانده است و حكايت از دقت نظر يا اهتمام بيشينيان می کند . تقسیم بندی و شرح 


تعلیقات ۳۳۵۹ 


سازها را مراغى در مقاصد الالحان نیز ذ کر کرده است وعلاقه‌مندان می‌توانند به آن 
کتاب (جاب دوم از صفحة ۱۲۴ تا ۱۳۷) مر اجعه کنند . از مجله روز گارنو (ج ۵ 
ش ۴ با شکل سازها) ومجلهً موسیقی (دور سوم شماره‌های ۷ و 9و ۱۰ و۱۱ ۱۲و 
۳ ۱۶) برای اطلاع در بارۂ ارغنون ورباب وقانون وشاهرود وجنكك ونی وسرنا 
ومزمار وسازهای ضربی می‌توان استفاده کرد . 


دسته بندی سازها به نظر مر اغی 


مطلقات (بدون 
ذواتالاوتار تت 3 ون پرده) 


(رشته‌ای) مقیدات (باپرده) 


مجرورات ( کمانه‌ای با آرشه‌ای) 


آلات الحان 5 < مطلقات (انگشۃ ( 
( به غیر از حلق) ذوات النفخ 


(بادی) | _مقيدات (آزاد) 


طاسات و کاسات والواح 


صفحة ۱۹۹ سطر ۲ طنبورة مغولى درشر ح‌سازها طنبورة تر کی است نه‌مفولی 
(صفحة ۲۰۱ سطر۴) وچون در مقاصد الالحان طنبورۂ تر کی است (چاپ دوم ص 
۸) ودرفهرست سازها طنبورة تر کیه ذکرشده است (ص ۱۲۴) امکان دارد سهو- 
القلمی روی داده باشد يا به فرض بعید مراغی مغول و تركرا مترادف گرفته باشد . 


۔سطر۳ اکری (یا: اقری) به‌احتمال نوعی چنگكک بوده که جعبةٌ صو تی نداشته 


وحتی میخها يا ملاوی آن از جوب بوده است (مجلةً موسیقی ش ۱۲ ص ۳۱ مقالة 
دکتر فرو غ) 

- سطرء ۱ عود طإن.1 عود یکی از کامل‌ترین ومعروف‌ترین سازهای شرقی 
است واغلب‌موسیقی‌دانان بزر کک‌نظیرفارابی وارموی با آنآشنابی کامل ودر نو اختن 
آن مهارتی به سزا داشته‌اند . 

عود دراصل چهار وتر( = سيم) به اسامی بم ومثلث ومثنی وزير داشته ويس 
از آ ن که فارابى وتر پنجمی به نام حاد به آن افزوده 3 داراى پنج و تر وبه اصطلاح 
خدمسة او تار شده است بنا براین منظور مر اغی ازعود قدیم وعود کامل دراينجا عود 
اصلی داز ای چهار وتر وعود تکمیل شده بوسيلة فارابی و دارای بنج وتر است . 
مراغی نيز درنواختن عود مهارت داشته وچون ازموهیت صدای خوش بهرمند بوده 
معمولا وقتی‌عود می‌نواخته آوازهم می‌خوانده‌است بنابراین ادعای او در آخرجامع 
الالحان مینی بر گریاندن وخواب کردن مجا-یان اگرحمل برمبالغه وخودستابی شود 
شرکت او درعروسی کان‌گل نزديك سمرقند به قول مؤلف ظفرنامه با مصون ماندن 
ازمجازات به يمن تلاوت کلام‌الله مجید باصدای بلند وصوت خوش در محضر امیر- 
تیمو رکه خو اند مير بدان اشاره کرده است حکابت از مهارت او در خوانندگی و 
نوازندگی دارد . 

براماس شرحی که فارابی دربارة عود در کتاب موسیقی کبیرخود نوشته‌است 
موسیقی شناسان معاصر دربارة عود تحقیقات مفصل وجالب تو جھی کرده‌اند از آن 
جمله مىتوان به مطالعات فارمر و جدولی که برای‌فواصل وبرده‌های خود تر تیب‌داده 
است اشاره کرد به موجب این تحقیقات معلوم می‌شود اوتار چهار گانڈ عود بهترتيب 
با ول و 01و و 6 و 2] منطبق ونسبت آنها ۲۷ و۳۶ و۴۸ و۶۴ است . 

پرده‌ای که مر اغی وسطی فرس یاقدیمه نامیده است محصول مطالعات فار ابی 
دربارة عود وهمان نیم پرده‌ای است که درموسیقی بين المللی معرف گام معتدل ءی- 
باشد وچنان که اسمش نشان می‌دهد بايد یاد گار موسیقی باستانی ايران باشد . 


تعليقات ۳۳۹ 


برای اطلاع نیشٹر رجو ع كنيد به دائرة المعارف اسلام آرتیکل Musiki‏ از 
۲ ج٣‏ صفح ۷۰۳ تا ۷۰۷ (تحریرفرانسه جاب اول) وظفرنامة شرف الدین 
على يزدى ج٢‏ صفحةن و۶۲۲ وحبیب‌السیرچاپ خيام ج۴ صفحة ۱۳ و۱۴ ومقاصد۔ 
الالحان جاب دوم صفحة ۲۰۵ و ۲۰۶ 


صفح ۹۹۰۹ سطرخ ١‏ امرود به معنی گلابی با نوعی گلابی است. اين و اژه در 
فارسی میانه به صورت ]86 با 0۳۵۱و بوده وبنا براين در فارسی دری تای 
آخر آن به دال تبدیل شده‌است (نظیر ابدال تاء ودال در دابه و تایه). دراینجا منظور 
شباهت كاسة ساز به امرود یا گلابی است و اين تعبیر در جامع الالحان از جمله به 
« امرودی شكل » (ص ۲۰۱) نظیر دارد . 

رك. مقاصد الالحان جاب دوم صفحة ۲۰۵ و۲۰۶ وفرهنكك نفيسى وحواشى 
دکٹرمعین بر برهان قاطع . 

وبرای گلابی شکل بود نكاسة سازها رك . روز گارنو ج ۵ ش ۴ 


- ستار۵ ١‏ تای که مراغی در فھ۔رست اسامی سازها به صورت تاء و در اينجا 
تای (با ياء) نوشته ظاهراً با تا و تاه به يك معنی و به معنی لا است بنابراين شش‌تای 
یعنی‌سازی که شش تا وتر( = سیم) دارد وبه‌اصطلاح امروز شش‌سیم (مقاصدالالحان 
جاب دوم ص ۲۰۹ وفرھنگٹ فارسی دکترمعین ج ۱ صفحة ۹۸۷ و ۱۰۱۲) 


- سطر ١9‏ مزوج درجامع الالحان مکرر آمده (صفحة ۰ 9 و...) وبه 
معنی جفت وقرین است (نفیسی) . منظور ازمزو ج بستن وترها دو تابی‌بودن آ نهاست 
کبااین که تار اکنون دارای دوسیم سفید ودوسیم زرد همانند یامزو ج است. بهمین 
معنی است مزوجه درصفحةٌ. ۲۰ سطر۴ وبه‌صورت صفت مفعولی يعنى مزو ح شده 
يا دوتابی بسته شده . 

صفح ۲۰۰ سطر٥‏ مؤیدہ ازمادة‌آد عربی به‌معنی سخت (المنجد) بیەناسہت 
نیست ولی با توجه به عبارت قبل که می‌گوید برای نواختن اين ساز به او تارمطلفه 


یعنی دست‌باز مضراب بايد بزنند و برساعدش (دستةساز) انگشت بگذارند (اصابع) 
تا نغمات مقبدات مثل مطلقات شود تردید باقی نمی‌ماند که نغمات مطلقه و قیده بايد 
باشد مگراین که مؤيده يا مؤبده را مجازاً به جای مقیده بكيريم ! 


- سطرع اهل روم ودرجای دیگر(ص ۲۰۱ سطر۱) رومی منظور نسبت به 
روم شرقی يا بیزانس است زیرا ازسال ۳۹۵ میلادی که امپراطوری روم به دوشاخة 
غربی وشرقی تجزیه شد مسلمانان با قسمتى ازقلمرو رم شرقی همسایه و آشنا شدند . 
درقرون اول اسلامی رومی به مفهوم نصرانی واعم ازلاتين یایونانی بوده است ولی 
به تدریج برسایر کشورهای مسیحی که قرب جو ار باممالك اسلامی داشته‌اند اطلاق 
شده است. 

در دورۂ سلجوقی قسمتی از رم شرقی يا به قول نويسند كان مسلمان « روم » 
بدست سلجوقيان افتاد وشاخه‌ای ازسلجوقیان که به نام سلاجقة روم معروف شده‌اند 
در آنجا به سلطنترسید (از ۴۷۰ تاء ۷۰ ه. ق) . مر کزسلاجقة روم قونیه بود وبهمين 
جهت مولوی شاعر نامور ایران که در آنجا مدفون است رومی خوانده می‌شود . 

رك. تعلیقات مقاصدالالحان چاپ‌دوم ص۵ ۲۰ و جغرافیای‌تار یخی سرزمینهای 
حلافت شرقی ترجمة محمود عرفان صفحة ۱۳۷ تا ۱۳۹ 


صفح ۲۰۱ سطربه تر نج 0606۵1 در کتابهای لغت به ضمتین ضبط شده‌است 
ولی درزبان محاوره به‌فتح راء تلفظ می‌شود. میوه‌ای‌است از جنس مر کبات و بسیار 
معط ركه درعربی تفاح مایی نام دارد واترج معرب آن‌است رك. مقاصد الالحان چاب 
دوم صفحة ۲۰۷ و۲۰۸ به نقل از برهان قاطع با حواشى دكترمعين ونفيسى . 


صفحة ۲۰۲ سطر ٩‏ قرأت اين اسم ترديد آمیز است زيرادرفهرست اسامى 
سازها «تای طنبور» ودرشر ح سازها «نای طنبور» خوانده می‌شود وجون جزو آلات 
ذوات‌الاوتار یعنی‌سازهای رشته‌ای یا زهی منظور شده‌است, نای به معنی نی موردی 
ندارد وازطرف دیگر اگر تای خوانده شود باز تای طنبورمءنى محصلی را به‌ذهن 


rrr یب‎ 


متبادر نمی کند اما چون دررسم الخط مراغی باء درحالت اضافه جانشين کسره شده 
است به احتمال ضعيف می‌تواند تای طنبور به صورت اضافه خو انده شود و به معنی 


صفح" ۲۰۳ سطر رباب كه درعربی به فتح ودرفارسی به ضم‌اول تلفظ می- 
شود اسم سازى بوده است از سازهاى آرشه‌ای با به اصطلاح قديم ذوات الاوتار 
مجرورات که با کشیدن کمانه (ع آرشه) نواخته مىشده است . شكل وساختمان اين 
ساز در کشورهای‌مختلف یکسان‌نبوده وكاسة آن به اشکال گلابی (امرودی) وکروی 
یا کشتی ساخته می‌شده است . در بعضی از ربابها يشت وروی کاسه (و جه وظهر) 
پوست داشته و اوتار يا سیمهای آن‌گاه فرد يا يك لا (دررباب الشاعر) و گاه مزو ج يا 
دولا (دررباب المغنى يا به قول مراغی رباب مغنی) بوده است. دستةٌ رباب که به آن 
عنق می گفته‌اند به شکل استوانه يعنى مدور وپایه‌اش که رجل نامیده می‌شده » آهنی 
بوده است وبعضی ازربابها اصلا بدون پایه بوده‌اند . 

درمورد وجه آسمیة رباب نظرهای مختلفی اظهارشده است: بعضی این واژہ 
را عربى الاصل ومأخوذ از لابب عبری می‌دانند وعده‌ای می گویند از رب به معنی 
جمع مشتق شده است ولسی عقيدهاىكه بيشترطرفدار دارد اين استكه از رواوۂ 
سنسکریت که اسم سازى بوده است وبا ناخن می‌زده‌اند گرفته شده است ووجود 
يك نوع ربابی راکه باناعن نواخته می‌شود درشمال غربی هندوستان ومجاورايران 
دلیل می آورند . 

رك. مقاصد الالحان جاب دوم صفحة۲۰۸ و۲۰۹ ومجلۂ موسیقی ش۹ صفحة 
۴ تا ۳۲ و Suppléêment aux Dictionaires arabes‏ تألیف ۷ E.‏ 
ج ۱ ص ۴۹۹ 


- سر مفنی به ضم میم سازی بوده است با۳۶ تا ۷۲ سیم (مجلةٌ موسیقی 
ش ۱۰ ص ۳۰ مقالة دکتر فروغ) 


۴۲۴۴ جامعالالحان 


صفحة ۲۰۲ سطرہ ‏ بلی : نزديك. کل ممايليك ای ممایقاربك (منتهی‌الارب) 
دنامنه وقرب (المنجد) 


- سطرح ٩‏ ملاوی که در آثار مراغی مکرر آمده (ص ۲۰۳ سطر ۲ و ص ۲۰۹ 
سطر۹ ومقاصد الالحان فهرست لغات ص۲۳۱) اصطلاحی بوده است به معنی‌پيچك 
با گوشی‌ساز. درعربی موی معنی خمیده وتافته ودوتا دارد(المنجد) بنابراین احتمال 
دارد اطلاق آن به گوشی يا پيچك از باب شکل ظاهری باشد . مراغی ملوه مفسرد 
ملاوی را نیز بهمين معنی به کار برده و آن را مترادف با گوشك گرفته است . 


صفح ۲۰۳ سطر ۱۳ غزك » در بعضی از مآخذ غیژك و در تلفظ محلی قيچك 
احتمال دارد مر کب‌از غژ(قز» کڑ؛ کج) به معنى ابريشم و کاف نسبت یااتصاف‌باشد. 
این ساز رشته‌هایی از ابریشم تابیده داشته است ونوعی ازآن بەنام دلربا وسارنگث 
هم اکنون در هندوستان و جود دارد . رك. مقاصد الالحان جاب دوم صفحة ۲۰۶ و 
۷ وديوان شمس طبسی جاب مشهد صفحة ۳۵ و۲۳۰ 


صفح؟ ۲۰۴ سطر ٩‏ حجررحا : سذكك آسیا (منتهی الارب) 

- سطرة١‏ ناو : جوب ميان خالی کرده (برهان قاطع) 

صفحة ۲۰۵ سطر ۲ ختای ء ختا ء خطا (با رسم الخط عربى) ناحية وسيعى 
بوده‌است شامل قسمت‌شمالی جين (منچوری) ومغولستان وت رکستان‌شرقی بافسمتی 


ازسیبری و به‌قولی نام طايفهاى مغولی که بس ازغلبه برمغو لستان وقسمتی ازچین اسم 
آنها براين ناحیه اطلاق شده است (مقاصد الالحان جاب دوم ص ۲۰۹) 


صفحة ۳۰۶ سطر۳ شير : بالکسر . يك بدست و آن مابین سر ابهام وخنصر 
است (آنندر اج) وجب . رك. رسالة مقداریه (فرهنگث ايران زمين ج١٠‏ ص۳۳۴) 


- سطرع خرك : آلتی جوبی یااستخوانی که روی کاسة ساز قرازدارد وسیمها 


تعلیقات ۳۳۵ 


از روی آن عبور می كند . دراین که مر کب از خر و کاف تصغیر است تردید نیست 
ولی تناس بآن با خر به نظرمر بوط نمىرسد شابد چون سیمها برپشت آن قرار گرفته 
وتا حدی شبیه باربری است بهآن خر له گفته‌اند . 

رك. فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۱ صفحة ۱۴۰۳ و۱۴۱۲ 


صفح ۲۰۶ سطرع جس‌کنند ‏ یعنی لمس کنند با دست بمالند . اين تعبیررا 
مراغی مکرر به کار برده و از جس که خود مصدرعربی است فعل‌مر کب ساخته‌است. 
رك. فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۱ ص ۱۲۲۹ 


- سطره ۱ ابن احوص قبلا توضیح داده‌شد (ص۵۲) در بعضی ازماخذ ابن 
اخوص باخاء است واسمش را خليص با حلیص نوشته‌اند رك. موسیقی کبیر صفحة 
۶ تا ۱۱٩‏ ولغت‌نامةٌ دهخدا ومقاصد الالحان صفحة ۱۳۱ و۷۲۰۹ 

ولی شمس قيس می گوید: ابوحفص حكيم بن احوص سغدی ازسغد سمرقند 
درسیصد هجری می‌زیسته وبه‌فول فارابی شهرود را «که هیچ کس درعمل نتوانست 
آورد بركشيد » المعجم جاب زوار۱۳۰۰ ص ۲۰۱ 


صفح ۲۰۷ سر ۸ ۱ قم : دهان (فرهنكك فارسی د کترمعین ج ۲ ص ۲۵۷۵) ۰ 
فم نای يعنى دهانه با سر نای يا جایی که در نی می‌دمند . 

- سطر۱۹ چا ندن: بعنی الصاق وجساندن (فرهنگت فارسی دکترمعین 1 
ص ۱۲۹۸) ۰ ابن‌یمین گوید: گفتمت ازحرص دنیا برمچفس (آنندراج) رك. مقاصد 
الالحان جاب دوم ص ۰۲۱۱ 


صفح ,۲۰۸ سطرع ثقب به سکون یافنح قاف جمع ثقبه بەمعنی سوراخ‌است 
است (نفیسی) 

سطرع سرنا احتمال دارد مأخوذ ازتر کی با سریانی باشد بنابراين اشقاق 
آن ازسور که بعضی گفته‌اند صحیح به نظر نمی رسد . مجله موسیقی ش ۱۳ ص ۷۲ 


۳۳۶ جام الالجان 


ومقاصد الالحان جاب دوم ص ۲۰۷ وسرمة سلیمانی 


س سطر ۹ ادمان پیوسته کاری كردن (صراح) که درفارسی معنی استمر ار در 
کار دارد(نفیسی) 

۔ سطره ‏ لين یعنی نرم وحزین به معنی اندوهناك است (فرهنگث فارسی 
دکترمعین ج ۱ ص ۱۳۵۳ وج ۳ ص ۳۶۷۳) اما مثل این که آهنگهای حزین لذت 
آفرین بوده ويا غم لذت داشته است زیرا نظامی هم در داستان فرخی به آو از حزین 
وخوش خواندن او درمحضر امیرچغانی اشاره کرده‌است (ازجهارمقاله زبرنظر د كتر 
خانلری ود كترصفا ص ۳۲) 

سطر ۱ زبان یعنی زبانة نی 

صفحة ۲۰۵ سطرن انبوبه : لوله (نفیسی) وبهتراست خوانده شود : انبوبه‌ای 


س سطر ۸ ارغنون 00و0۳ ء ار سازی بوده است متشکل از اوله‌های 
صوتی متعدد که با پیچیدن هوا در آنها تولید صدا می کرده وانواع مختلفی نظیر : 
بادی ورومی و بوقی وزمری داشته است . اين ساز بیشتر درروم واروپا متداول‌بوده 
وازآنجا به مشرق زمین آمده است واشارۂ مراغی به «اهل فرنگگ) مبین غربی‌بودن 
آن می‌تواند باشد. ارغنون به عنوان نمونة يك‌سا زکامل تلقى می‌شده وحتی در آثار 
عرفانی وادبی ايران جنبة سمبلی (نمادی) داشته است رك. مقاصد الالحان چاپ‌دوم 
ص ۲۰۴ ومجلةً موسیقی ش ۷ مقالة الات موسیقی ابران نگارش دکتر فرو غ 

- سطر۸ فر نگ : سرزمین فرنگیان یاازباب اطلاق جزء به کل اروپای‌غربی 
(فرهنگ فارسی دکترمعین ج ۶ ص ۱۳۳۶) 

- سطر ٩۱‏ تسريب : دميدن (قبلا توضيحدادهشد) من سر به أى نفسه ودل(صراح) 


سطر 4 ۱ لائب : درنگ کننده (فرهنکث فارسی دکترمعین ج ۳ ص ۳۱۵۷) 


صفح ۲۱۰ سطر آخر قرع : کوفتن وزدن (فرهنگ فارسى دکتر«عین ج ۲ ص 
۶۵۹( درعربی مصدراست ولی مراغی مصدرمر کبی ساخته است 


صفحة ۲۱۱ فصل اول از باب حادی عشر 

دراين فصل مراغی ابتدا اقوال متقدمان را در تعریف ايقاع عم طر8 نقل 
می کند وسپس به مقایسة ايقاع موسیقی وعروض شعر می‌پردازد ودرضمن اشاره به 
شباهت آنها يعنى ایقاع با عروض (چون هردو به وزن مربوط می‌شوند) » ايقاع را 
متناظر با وزن شعرمعرفی می کند و آن زا بیشتر از شعرمستلزم داشتن استعداد طبیعی 
می‌داند . 

باآ ن که مر اغی دراقتباسهای خود مقید به حفظ امانت وذکرمأخذ بوده است 
ولی دراينجا به قدری مندر جات جامع‌الالحان به ادوار ارموی شباهت داردکه می- 
توان عبارا تكتاب مراغی را تر جمةآزاد با توأم با شرح وبسطی از کتاب ارموی 
دانست به‌این جهت ازباب حرمت تقدم فضل به‌نقل مندرجات ادو ارمبادرت می‌شود: 

« الفصل الثالث عشر فى الایقاع الايقا ع جماعة نقرات بينها ازمنة محدودة 
المقادیر لها ادوار متساویات الکمية على اوضاع مخصوصة تدرك تساوی تلك الازمنة 
والادوار بمیزان الطبيع السلیم المستقیم. و کماان ادو ارعروض له!(شعرستفاو تةالاو ضاع 
مختلفة الاوزان لايفتقر الطبع السليم فىادراك تساوى ادواركل نوع نوع (کذا) .نها 
الى ميزان العروض كذلك لا يفتقر الطبع السليم فى ادراك تساوى ازمنة کل دور من 
ادوار الايقاع الى ميزان يدرك به ذلك بل هوغريزة قد .. عليها الطبع السلیم . وتلك 
الغريزة للبعض دون البعض وقد لا يحل بكد واجتهادكيف لا . وقد شاهدنا جماعة 
قد يميلوا المعرفة هذا الفن اعنی الايقاع و جدوا او اجتهدوا واجتهد معلمهم غاية 
الاجتهاد زماناً وافراً من العدر على ان يتعلموا ذلك ويصيرملكة لهم باكثر الزمان فلم 
نجد عليهم الا التعب اللهم الا نادرأ مع ان المجتهد منهم تراه عالماً بالعلوم الدقيقة › 
سريع الهجوم على ادراك الحقايق ....» (نسخة خطى دانشکدۂ الهيات مشهد صفحة 


۳۳۸ جامع الالحان 


۰ و ۴۱) 

مطابى که ارموی ومراغی عنوان کرده‌اندکاملا صحیح است به اين معنی که 
تشخیص ضرب در موسبقی سماعی ودر واقع مرهون به استعداد فطری است وفقط 
كوش ورزیده و آشنا به موسیقی می تواند درستی بانادرستی ضرب‌را تشخیص‌بدهد 
وبه اصطلاح آدم‌زوبه )زجوو لازم داردکما این که اگر کسی این استعدادرا داشته 
باشد به محض این که خو اننده‌ای خارح بخواند تشخیص می‌دهد. 

واحد وزن درموسیقی قدیم نقره (به فتح اول وسکون انی) ازمادهُ نقر عربی 
به معنی زدن(المنجد) معادل 00زوویا۳:6 می‌شود وار کان آن موسوم به سبب ووتد 
وفاصله با (ت ن) يعنى تن مشخص می‌شده‌است مثلا تن (به‌سکون دوم) سبب‌خفیف 
وتن (به فتح دوم) سیب ثقیل بوده است . 

جدول مفصل وجامعی که در جامع الالحان دیده می شود (ص ۲۱۵) ظاهراً 
محصول ابتکار ونتبع مراغی است و خوانندگان محترم می‌توانند اقسام‌مختلف ايقاع 
را در آن جدول زیبا و دقیق که به قول ٭راغی « مشجره بعنی شاخه شاخه شده است 
ملاحظه کنند درعین حال از باب مزید فایده خحلاصه‌ای از تقسیمات ازه‌نة ابقاعی در 
اینجا آورده می شود . 


۱ اخفیف تن 


إنقيل تن 


ازمنلا ایقاعی 7 مجموع تنن 
( ار کان) 


توليقات ۳۳۹ 


يس ازآن مؤلف به شرح شش دايرة معروف ایقاعی با امارد به اقتباس از 
عرب برداخته و اسامى آنها را به اين شرح آورده است : ثقيل اول » ثقیل انی » 
خفيف ثقيل » رەل ياثقيل رمل » خفيف رمل وهزجكه این آعریرا به دوقول: یکی 
به نقل از ارموى به نام هز ح کبیر وديكرى هرزج صغير يا به قول اهل تبريز « جنبر» 
ذکر کرده است (ص ۲۲۱) . 

دريايان اين فصل مراغى شرحی دربارۂ دایرۂ فاختى نوشته و آذر | مخصوص 
اهل عجم يعنى ايران دانسته است (ايضاً) ولى چون ارموى نيز تحت عنوان ضرب 
فاعتی می كويد «وللعجم ضرب » يسمونه الفاختى وقليلا ما يصنف فی هذا الضرب» 
(الادوارنسخة دانشکدۂ الهیات مشهد ص۴۸) معلوم می‌شو د آهنگی بودهاست ايرانى 
كة پیش ازمراغى وحتى قبلاز ارموى وجودداشته ودرروز کار آن دودانشمند هنرمند 
جندان شهرت وتداولى نداشته است . مراغى درمقاصد الالحان هم ازفاختى نامبرده 
(جاپ دوم صفحة ٩۵‏ و۹۶) وتقریاً همان مطالب جامع الالحان را بااندكى اختصار 
در آنجاآورده وتوضيحى دربارةٌ وجه تسمية فاختی نداده است . 

اکر آمدن «دور فاخته» درتلوعبارت جامع الالحان (ص۲۲۲) زاييدة تصادف 
با مسامحه در کتابت نباشد می‌توان به استنادآن این آهنکگث را منسوب به فاخته يأ 
کو کو دانست بعنی فاختی درحقیقت فاخته‌ای بوده است. 

رك. فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۲ ص ۲۴۶۶ 


صفح ۲۱۲ سطر ۱۰ اقصی الفاية : حدا کثر؛ به‌منتهی درجه» بی‌نهایت(فرهنگث 
فارسی د کترمعین ج۴ تر کیبات خارجی ص۱۸) 

صفح؟ ۲۱۳ سطره تتالی : توالی »> تتالت الامور درپی یکدیگر شد (منتهی- 
الارب) 

- سطر ۱۳ اٹ : درنگك کردن( صادرزوزنی ۱ ص۲۸۵) ودر نگث(فرهنگگ 
فارسی دكتر معين ج ۳ ص ۳۵۷۷) 


صفحةع ۲۱ سطر مهره به فتحتین جمع ماهر(فرهنگك‌فارسی دکترمعین ج۴ 
ص۷۴۶۸) 


- سطر۳ مساغ : گذرگاه (نفیسی) 


صفحة ۲۱۶ سطر ماقبل آخر ورشان در اوستا و۷۸6۵ به کسر: قمری يا كيوتر 
جنگلی (فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۴ ص ۲۴۶۶) 


صفحة ۲۳۷ فصل الث از باب حادی عشر 

دراين فصل مراغی در بارة بنج دور اختراعی خود توضیحاتی داده و شرح 
بیشتررا به کتاب دیگرش كنز الالحان حو اله داده‌است. متأسفانه از کنزالالحان‌نسخه‌ای 
موجود نیست وشاید اگر می‌بود چون مراغی به قول فارمر آهنگهای موسیقی را در 
آن کتاب با خط مخصوصی نوشته بود » امکان استفادهٌ بیشتری حاصل می‌شد . در 
اسامی ادوار اختراعی مر اغی نکاتی درخورتوجه است . ضبط ضرب ااجدید چون 
در شکل دائرۂ آن الحدید نوشته شده است (ص ۲۲۹) ایجاد تردید می کند ولی از 
آنجا که درشر ححال مراغی نوشته‌اند مراغی به دستور امیرزاده خلیل‌سلطان تصنیفی 
جدید ساخته و ابیرزاده آن را ضرب جدید نامیده است (شعر وموسیقی صفحة ۲۶۵ 
و ۲۶۶) می‌توان ضبط ضرب الجدید را ترجیح داد . 

درمورد قمیر به بايد یاد آوری شود که درمقاصدالالحان قمریه است (چاپ دوم 
صع۹) و گزارش مربوط به شر ح حال مراغی نشان می‌دهد که ابن آهنگث را مراغی 
موقعی که درمجلس امير زاده محمدسلطان‌بوده وقمربی آواز داده به‌اشار آن امیرزاده 
ساخته است . درهرحال تردید نیست که دایرۂ مورد بحث منسوب به قمری است و 
این پرندۂ ملوس محجوب که مشهدی‌ها به آن موسی كوتقى می گویند می‌تو اندبا آواز 
نرم وظريف و آهنگین خود ملهم باشد . 

درمشهد براساس روایتهای اساطیری شهرت دار دکه قمری مسخ‌شده شخصی 


تعلیقات ۴۴1 


است به اسم موسی که برادرش تقی را کشته (مثل هابیل وقابیل) و بعد براثر ندامت 
يا بوكفارةٌ گناه روحش درقمری‌حلول کرده است وتاقيامت می گوید: موسی کوتقی! 

در مورد دورشاهی نوشته‌اند وقتی احمد بن اوبس در جنگی که در كنار مز ار 
پیرعمر نخجیر ان با برادرش على بن اویس کرد ونصرت یافت چون اهل موسیقی 
بود ازمراغی خو است تصنیفی بسازد واو دورشاهی را ساخت (مقاصدالالحان چاپ 
دوم ص۱۹۰ وشعر وموسیقی وساز و آواز درادبیات فارسی تأليف ابوتراب رازانی 
ص ۱۰۳) 

صفح ۲۳۷ سطر آخر به طبور ی که 
ملاحفاه می‌شود مراغی دورمآتین‌را دو باررسم 


کرده ودرعوض ضرب الفتح را رسم نکرده 
است لذا ازه‌قاصد الحان استفاده و نقل شد . 


صفح ۲۳۰ سطرء ۱ ذهن وقاد یعنی خاطرتیز وضمیرروشن (فرهنگ فارسی 
دکترمعین ج ۴ ص ۵۰۴۳) 


- سطر آخر داب : عادت ورسم (نفیسی) 


صفحة ۲۳۱ فصل اول از باب ثانى عشر 

این فصل که خلاصة مطالب آن را می‌تسوان در مقاصد الالحان ملاحظه کرد 
(چاپ دوم صفحة ۱۰۱ و ۱۰۲) ازتأثیر آهنگهای موسیقی بحث می کند . در این که 
موسیقی تأثیردارد ترديد نيست وداستانهایی نظیر بوی‌جوی مولیان رودکی درچهار 
مقالۂ نظامی عروضی با زنگث‌بستن فارابی به‌گردن شترها که راہ زیادی را به‌سرعت 
طى کنند و به خنده و گریه در آوردن و به‌عواب كردن مجلسیان در محضرصاحب‌بن‌عباد 
به روايت مؤلف درة الاخبار (مقاصد الالحان جاب دوم ص ۱۶۷) و امثال آنها نشان 
می‌ده د که تأثیرموسیقی شواهد متعددی درطول تاريخ داشته است وشاید شعر اشتر به 


۴۴۲ جامع الالحان 


شعرعرب سعدی بیان حقيقتى باشد . اماكيفيت این تأثیرمبهم وقابل بحث است بنا 
براين تمام مطالبی که مراغی در ایسن زمینه آن هم به ضرس قاطع عنوان کرده است 
قابل قبول نمی تواند باشد . 

اشاره به تشجیع و تقویت کردن نوی (يا : نوا) تا اندازه‌ای صحیح به نظر 
می رسد زیر ا نوا دستگاهی است حماسى ومناسب برای اشعار ومضامین پهلوانی اما 
عشاق که درحال‌حاضر گوشه‌ای از آو از دشتی محسوب‌می‌شود غم‌انگیز ورقت آفرین 
است‌نه‌مو جدبسط وشجاعت که مراغی‌بدان اشاره کرده‌است (ص ۲۳۱ سطر۸). تمونة 
کامل‌تر این‌طرز تقسیم‌بندی‌را می توان در کتاب بحور الالحان فرصت‌شیر ازی ملاحظه 
کرد زیرا در اين کتاب که ظاهراً با توجه به‌آثار مراغی نسوشته شده و اسمش مانند 
کتابهای او مختوم به الحان شده است » فرصت برای ساعات واوقات مختلف روز 
وشب واماکن گوناگون و اشخاصمختلف ومقامات‌متعدد» اشعار مناسبی نقل کرده است. 


صمح ۲۳۱ سطر آخر شايد خط خوردگی نوروز بی مورد نباشد زیرا در 
مقاصد الالحان راست وحسینی و اصفهان به عنوان داشتن تأثیر« بسطی ولذیذ » ذکر 


شده است (چاب دوم ص ۱۰۱) 


صفحا ۲۳۲ سطر ۱۳ درمصراع دوم خليفة به عقیدۂ حجة الاسلام نورایی بايد 
خديعة باشد ولی درمقاصد الالحان هم خلیفه است (چاپ دوم ص ۱۰۲) 


صفحة ۲۳۳ سطر ۱۶ مزموم : مهار کرده (نفیسی) 

ودرهمان سطر مسرج به‌معنی نیکو کرده و حسن بخشیده است (لغت‌نامةٌ دهخدا 
ش ۲۸ ص ۴۰۱) 
صفحة ۲۳۷ فصل الث از باب انى عشر 


جون مراغی مطالب این فصلر | در مقاصدالالحان آورده‌است نيازى به‌تو ضيح 


rer تعلیقات‎ 


مجدد نیست و علاقه‌مندان می توانند .به آن کتاب مراجعەکنند (جاب دوم صفحة؟ ۱۰ 


تا۷ ولی ازباب مز بداطلا ع خلاصة تقسیم‌بندی تصانیف د.ابنجاآورده می‌شود: 
ب مزیداطلاع ٍ می 


۱ قول (با شعرعربى) 

۱ غزل (با شعر قارسی) 
ترانه (رباعی) 
فرو داشت (شبیه قول) 


نوبه-نوبت 


بسيط (قطعه مفرد عربی) : طریقه . صوت ۰ تشییعه 
کل‌الضروب : طريقه و تشییعه 
تصانیف ) ضربین (با هردست يك دود) 
كل النغم (شامل نغمات هفده گانه) 
نشيد عرب (دوبیت به نثر ودوبیت به نظم) 
عمل (اشعار فارسی) 
صوت (بدون میانخانه و تشییعه) 
پیشرو (بدون شعر) 
میانخانه (گاه با شعر) 


صفحة ۲۳۹ سطرم جنانكه نوشته‌اند مردی نزد حضرت رسول اكرم (صر) 
اين ابیات را خواندکه ترجمه‌اش چنین می‌شود : هر بامداد وهنگام طلو ع آفتاب 
چشم من با اشك شوق می كريد . مارعشق جگرمرا گزید بس هیچ طبیب وافسون۔ 
گری ندارد, مگر آن محبوب که به اوشیفته‌ام و افسون و تریاقمن نزد اوست. رسول 
اکرم (ص) راآن چنان و جدی دست داد که ردا از شانه شان افتاد . معاویه كفت جه 
نیکو احلافی است اخلاق شما. پس حضرت فرمود ای‌معاو به کسی که ازذ کردوست 
به وجد درنیاید از کریمان نیست (شعر وموسیقی تألیف رازانی ص ۲۶۶) 


۴۴ جامع الا لحان 


- سطرء ١‏ و۱۷ حیت صورت صحیح‌ترش حية است يعنى مار . هوى : ميل 
وخواهش. 

- سطر ۱۱ شعفت در مقاصد الالحان شغفت‌است (چاب‌دوم صفحه ۰۲ ۱ و ۱۰۳) 
وهر دووجه پذیرفتنی است زيرا شعف به‌معنی شیفته وخو شحال‌شدن وشغف سخت 
دل بسته شدن است وشاید شغفت مناسب‌تر باشد . 

زوزنی كويد : الشعف دل بردن وشیفته‌ گردانیدن . الشغف رسیدن دوستی 
به غلاف دل (المصادر جاب مشهد ج ۱ صفحة ۲۵۲ و ۲۵۳) 


س رقيه به ضم اول درعربی به معنی افسون وتعوید است (آنندراج) 5 

به عقيدة قدما چون حروف وآيات الهى داراى خواصى هستند هر كلمةعربى 
كه برصفتی ازصفات كماليه دلالت داشته‌باشد داراى همان آثارخو اهدبود بەابن جھت 
اين حروف را به ترتیب مخصوص روی نگین و کاغذ وپوست وفلز نقش می کردند 
وجداولی به اسم لوح تر تیب می‌دادند که هر کدام در مو اردی نظیرمعالجة بیماری و 
غلب بردشمن ودفع بلیات وچشم زخم وایجاد عشق ومحبت قابل استفاده بود. برای 
نوشتن اسماء الهی نه تنها قلم و آلات وظروف مخصوصی لازم بود از رنگ معینی 
نيز استفاده می‌شد مثلا برای تشدید کینه وعداوت رنگث سياه و کبود وسر خ که به 
کواکب نحس تعلق داشت به کار می‌رفت . 

رك. ۱۵۲002 - e‏ - .1 تأليف حافظیان جاب کراچی صفحة ۲۳ تا 
۸ و تعلیقات مقاصد الالحان جاب دوم صفحة ۱۹۱ تسا ۱۹۴ وحرز الامان من فتن 
الزمان کاشفی نسخهة شمارۂ ۶۵۴۴ كتابخانة آستان قدس 

س تریاق معربترياك ومأخوذ 'ز037]1818] یونانی به معنی‌سبعی (منسوب 
به سبع یعنی جانور در نده] وضد گزش درندگان است که درفارسی به سنگث پادزهر 
وداروهای ضد سم اطلاق شده است (حواشی دکترمعین بر برمان قاطع) ۲ 

مؤلف آنندراج انواع تریاق را نظیر تریاق ترکی وفارسی وروستایی و اربعه 


تعلیقان ۳۴۵ 


ولانی و کبیر نام می‌برد که درحد خود جالب توجه به نظرمی‌رسد . درقدیم ازتریاق 
يعنى سنگ پازهر برای مار گزید گی استفاده می شدہ است و آن را با آب رازیانه 
ساییده روی محل گزبدن مارطلی می کرده‌اند ولی بعدها از باب تأثیری که افیون در 
تسکین‌دردها داشته به آن نیزتریاق!ترباك) گفته و آن‌را به‌عنوان پادزهر به کار بر ده‌اند. 
ظاه را در مار گزیدگی رقيه وافسون يا تعویذ هردو لازم بوده است زيرا در خمريه 
منسوب به يزيد بیتی اس ت که مثل شعرمنقول درجامع الالحان به رقيه و تریاق اشاره 
دارد : 
انا المسموم ما عندی بتریاق ولاراق ادر کاساً و ناولها الا با ايها الساقی 

وهمین بيت است مصراع دوم آن را حافظ با مختصر تصرفی تضمین کرده و 
درمطلع غزلی آورده است . 

رلك. شرح سودی برحافظ ترجمة بانو ستارزاده ج ۱ ص ١‏ ومقاصد الالحان 
جاب دوم ص ۱۹۴ 

صفح؟ ۳۴۳ قضية شرطبندی را دیگران نیزنقل کرده‌اند رك. شعر وموسیقی 
وساز و آواز درادبیات فارسی تألیف ابوتراب رازانی صفحة ۲۶۶ تا۲۷۰ ومقاصد 
الالحان جاب دوم صفحة ۱۹۴ تا ۱۹۶ 


صفح ۲۴۳ سطر ۱۷ کججی خواجه محمد بن ابراهیم کججانی (اهسل کججان 
تبریز) متخلص به کجج ازشعراء وعلمای بزر كك قرن شش هجری در آذر بایجان بوده 
است که در عهد سلطان اویس (۷۵۷-۷۷۷) و پسرش سلطان جلال السدین حسين 
(۷۷۷-۷۸۴) شيخ الاسلام تبریز وصاحب خانقاه ومورد احترام و اعتقاد مردم بوده 
ودرسال ۷۷۸ھ فوت شده است . 

رك تاريخ ادبيات درايران دكتر ذبيح الله صفا ج۳ ص ۱۰۹۰ 

- سطرء ۲ تاج خراسانی متأسفانه‌ازهنرمندانی که مراغی نام‌برده‌است اطلاعی 
دردست نیست واين بی‌اطلاعی را بايد به‌حساب مسامحه‌ای‌ که پیشینیان دربارۂ ثبت 


وعم جامع الا لحان 


وضبط شرح حال و آثار بزركان داشتەاند »گذاشت فقط می‌توان به اين ذتيجه رسيد 
که بعضی از القاب واسامی سابقة طولانی داشته وبه عللی مورد توجه بوده است به 
عنوان مثال در زمان ما چندین نفر ملقب يا موسوم به تاج بوده‌اند . اقدم ازهمه تاج 
نیشابوری است که به منبر می‌رفته وبا صدای رسا وخوب خود شنوندگانرا مسحور 
می کرده است . داستانهایی که دربارةٌ اونقل کرده‌اند ممکن است از مبالغه وشاخ و 
برک مصون نمانده باشد اما این که متتکروار در ورود به تهران به تكيةٌ دولت رفته 
وبا هنرخوانندگی خود ناصرالدین شاه را تحت تأثیر قرار داده است بايد حقیقت 
داشته باشد. بعد ازاو تاج نیشابوری انی بودکه نگارنده در آغازجوانی به ملاقاتش 
نايل آمده و از خاندنش لذت برده بود. بالاخره تاج اصفهانی است که تااین او اخر 
زنده‌بود ودرسفری که همراه جلیل‌شهناز نوازندۂ معروف به مشهد آمده بود درمنزل 
مرحوم حجسته که اونیز از حوانندگان وموسیقی دانان بزر كك بود دولت مصاحبت 


خود را ارزانی داشت. 


صفحة ۲۴۵ سطرمم سیورغالات جمع سیورغال تر کی مغولی است که معانی 
مختلفی ازقبیل تيول (زمینی که به کسی بخشیده شود) يا عوايد زمین و مستمری دارد 
(فرهنگث فارسی دکترمعین ج۲ ص ۱۹۸۷) ولی در اینجا به قرينة انعامات» مستمری 
مناسب‌تر به نظر می‌رسد . 


- سطر۱۴ حسینی‌مذهب دراین‌بیت ابهام‌لطیفی دارد زیرا سلطان جلال‌الدین 
ابناويس (۷۷۴-۰۷۸۴ ه) اسمش حسین بوده است ونوبت مرتبی که مراغی ساخته 
بوده مقام يامايةٌ حسینی داشته است و ازطرف دیگر آل‌جلایر شیعه بوده‌اند (نسب‌نامة 
خلفا وشهریاران ترجمة دکترمشکور ص ۳۳۷) پس گرایش وغلاقة مراغی به‌عاندان 
جلایرصرف نظر ازعوامل مادی وقدرت طلبی می‌تواند منبعث از ارادت‌او به‌عاندان 
عصمت وطهارت باشد کمااین که می بينيم هردو کتاب اویعنی مقاصدالا لحان و جامع- 
الالجان دوازده بخش دارند . 


صفحة ۲۴۵ سطر و ۱ در اصل اجفوا واجنوا نظر حجةالاسلام نورایی است . 


صفح ۲۴۶ سطر ۲ و ۱۱ مصراع به‌این‌صورت که مراغی ضبط کرده شایگان 
است زبرا دربیت قبل مشتاق لقای خویشتن بوده است وتکرار يا ایطاء می‌شود. در 
کتاب ساز و آواز وشعر وموسیقی در ادبیات فارسی به اين صورت است : 
مست حسن خویش ومغرور ازهوای خویشتن 
مقاصد الالحان چاپ دوم ص ۱۹۸ 


- سطرق ۱ آوازه تکرار آوازه به دفعات دراين قسمت از جامع الالحان این 
سؤال را پیش می آوردکه چرا مراغی دو واه آوازه و آو ازرا در کتابهای خود به 
صورت مترادف تلقى کرده است بامراجعه به مقاصدالالحان وجامع‌الالحان حکابت 
ازاين داردکه آواز بیشتر از آوازه مورد نظر مراغی بوده است زیرا دراین دو کتاب 
به ندرت می توان آوازه را دید (ازجمله درصفحة ۱۰۵ و۱۱۸ مقاصد ودرصفحة ١٠١‏ 
جامع الالحان) درصورتی که حتی درفصل مربوط بهآوازات سته (صفحة ۵۹ تا ۷۰ 
مقاصد و ۱۳۲۶ تا ۱۳۶ جامع الالحان) مکرر آو از دیده می شود . 

احتمال دارد چون آواز و آوازه معادل طوووطوی درلغت به يك معنی بوده 
(فرهنگث فارسی دکترمعین ج ۱ صفحة ۹۹ و۱۰۰) مراغی خود را مقید به ترجیح 
یکی‌بردیگری ندیده‌است ودرمثل به‌جای آو ازات‌سنه گاه شش آوازه (مقاصدالالحان 
جاب دوم ص ۱۰۵) نوشته است . تشخيص این که مراغى آوازات را جمع كداميك 
ازاين دوواژه می‌دانسته است آسان نیست زیرا از يك طرف کلماتی مانند اصطخاب 
وتركيب را به اصطخابات وتركيبات يعنى به (ات) جمع بسته است که بر این‌قیاس 
آوازات می‌تواند جمع آواز باشد وازطرف دیگرلغاتی نظیرچهار گاه راكه فارسی 
وغیرمؤنث بوده‌اند به علت مختوم به هاء بودن مثل اسامی مؤنث عربی جمع(ات) 
بسته وچهار گاهات نوشته است (ص ۰ يعنى می توان احتمال داد آوازات جمع 
آوازه باشد . رك. مقاصد الااحان جاب دوم ص ۱۸۶ 


۳۴۸ جامعالالحان 


صفح ۲۵۰ سطر۳ دربین مصراعها علامتی گذاشته شده است که مصراع دوم 
هردوبیت را بايد مقدم وموخر کرد یعنی مصراع دوم بيت اولرا برای بيت دوم قرار 
داد ومصراع دوم بيت دوم را برای اول چنان که درمقاصد الالحان نیز بهمین‌صورت 
آمده است (چاپ دوم ص ۱۰۶) 


- سطر۱۴ فضحكن در نسخه نقطه ندارد و ممکن است تضحکین باشد (از 
افادات حجةالاسلام نورانی با تشکر) 

۔ سطرع و شاید تعجبين (ايضاً) 

- سطر ۱۷ ابن بيت هم بايد مثل اشعار بالا جهار پاره باشد . 

صفحة ۲۵۳ در اینجا باب اثنی عشر به بايان می‌رسد ولی آخر کتاب نیست 
زيرا درفهرست مندرجات ياديباجة جامع الالحان دیدیم که خاتمه‌ای مشتمل بر شش 
فصل دارد (ص ۵) بنابر این بايد ازخدا توفیق ادب جست وتوفیق جاب ونشر خاتمة 
جامع الالحان را مسألت داشت . 

در پابان این کتاب را به فرزند عزيز و ارشدم مهندس عليرضا بینش اهداء 


می‌کنم . 


بادداشتی در بار كام ایر انی 


هرچند داستانهایی نظیر اختراع عود بوسيلة لمك نوة آدم يا ساختن طنبور 
بدست قوم لوط که مراغی در مقاصد الالحان بدانها اشاره کرده است حکایت از 
دیرینگی موسیقی دارد »آغاز مطالعات علمی دربارۂ موسیقی مشخص نیست. بعضی 
به‌افلاطون نسبت داده‌اند که دوازده مقامرا بەعدد برو ج‌فلکی اختراع کرد یانوشته‌اند 
که فیثاغورث با شنیدن صدای بتك آهنگسران موفق به تشخیص گام شد و بر اساس 
فلسفه‌ای که در بارۂ دخالت اعداد در نظام عالم داشت نسبت رباضی بين نغمه های 
موسیقی را کف کرد . از آنجا که هیچ کار علمی بى مقدمه صورت نمی كيرد امکان 
دارد که‌گام فیثاغورث قبل ازاو سوابقی در کشورهایی نظیرچین با در مشرق زمين 
داشته باشد ولی به مصداق « الصید للصیاد » فضیلت انجام واکمال آن به فیثاغورث 
می‌رسد . 

بر اساس اين مقدمه بعضی نظي ركريستن سن معتقدندکه‌گام موسیقی بعد از 
اسلام ايران وشرق از گام فیثاغورث گرفته شده‌است ومقام راست (با راست پنج‌گاه 
امروز) را که برروی درجات این گام قرار دارد» شاهد می آور ند. ازاين گذشته جدول 
اسامی یونانی جمع‌تام که مراغی درجامم‌الالحان به نقل ازفارابی آورده است می- 
تواند نمونۂ دیگری ازتأثیرپذیری موسیقیایرانی ازیونانی باشد ولى این‌قبیل مسائل 
که نظیرش را می توان در اصطلاحات ولغات عربی وارد در آثار مراغی مشاهده کرد 


۳3۰ جامع) لحان 


بايد تهاتر فرهنگی نامید نه اقتباس وتقليد وشاید برخلاف نظرعده‌ای سودمند وبرای 
اعتلاء و تکامل فرهنگث هرملتى لازم باشد. 

ازلحاظ موسیقی تطبیقی می‌توان‌گام‌را معادل دوریادایرۂ موسیقی‌قدیم كرفت 
وچنان که دیدیم از آن فروعی نظیرشعبه و آواز یاآوازه منشعب می‌شود ولی به طور 
کلی می توان گفت هر گام اگر به عمارتی تشبیه شود دارای چند طبقه و هرطبقه نیز 
چند پله خواهد برد . 

تا قبل از صفی الدین ارموی در چگونگی تقسیم گام ایر انی به طبقه وپله بين 
موسیقی دأنها اختلاف نظر بود به اين جهوت می بينيم که دانشمندانی نظیر فارابی و 
بوعلى هر كدامكام مخصوصى داشته ودرمورد پرده‌هایی مانند وسطى ومجنب هم 
سليقه نبوده‌اند. توضيح آن که چون هردوره از بی نهايت صدا تشكيل می‌شود باتو جه 
به تشبیه دوره به‌عمارت می‌توان برای آن ار تفاعی قائل شد. اختلاف‌نظری که اشاره 
شد مربوط به اين ارتفا ع وتقسیم آن به طبقات وپله‌های فرعی است . معمولا ارتفا ع 
برحسب و احد بين المللی ساوار 1م5318 مشخص می‌شود به عنو ان مثال گام‌فار ابی 
مرطبقه دويلة ۵۱واحدی و يك‌باهٌ ۲۳و احدی دارد و جالب‌توجه اين که يله ۲۳و احدی 
فارابی اكنون درموسیقی جهانی به عنوان نیم‌پرده پذیرفته شده‌است ودر گام بوعلی 
هر دايره دوطقه دارد با پله‌های ۲۸ و۳۵ واحدی و۲۳ و۲۵ واحدی و يك يله ۲۳ 
موز 
۱ صفی الدین با استفاده از آثار و کوشش پیشینیان گامی مبتنی براصول علمي 
تر تیب دادکه در آن نیم پرده فیثاغورت (۲۳ ساوار با ۴ کها) به عنوان مبنى پذیرفته 
شده است ودرواقع زیرساز گام موسيقى ایرانی به شمار می رود . 

در گام‌ارموی هرطبقةٌ ۱۲۵و احدی دارای دو باه ۲۳و احدی ويك پل ۵واحدی 
است يه این ترتیب : 


]۲۳-۲۳-۵[  ]۲۳-۲۳-۵[ )۲۳[ 
e e سس‎ 
۵۱ ۵۱ 


۴۵1 


اما پل ۲۳ واحدی درهر بخش ۵۱ واحدى به دوشکل می تواند قرار بگیرد : 
متوالی یا از دوطرف : ۲۳-۲۳-۵ و ۲۳-۵-۲۳ 

اينستكه صفی الدين در آثارخود ازاين دو به صورت مجنب کبیر وصغيرنام 
می‌برد . ازطرف دیگر این گام دارای دو دانگک متوالی وهر دانكك متشکل‌ازهشت 
نغمه به شرح زیراست : مطلق ‏ زائد » مجنب» فرس, زلزل» سبابه» بنصر وخنصر . 

رك. تعلیقات مقاصد الالحان » جاب دوم » صفح۱۶۱ و۱۶۲ ۲۱۲ ۲۱۳ 


فهر ست 


آيات و احادیت و... 

اشعار عر بی و فارسی 

لغات وتر کیبات؛ اصطلاحات موسيقى: آلات الحان (سازها) 
آهنگهای موسیقی (آوازات شعبات: كو شدهاء مقامات) 
اعلام (اشخاص : !ما کن؛ کتابها و رساله‌ها). 

فرهنگ موسیقی (عر بی» فارسی: فر انسه: انگلیسی). 


مندرجات 


قهر ست 


۲ بات و احادث و... 


انا افصح 

تخیر الامو ر او سعلها 
زینو | القر آن 
العلم علمان 

فا نا وا : فاعتبروا 
لکل شىء حلية 
بیس منا لم جن 
۱۰ اذن الله 

نو رعلی تور 

و الله جلت 

و بد امین 

وهو حبى 


یز يد فى ا لخلق 


آن يار که ۲۴۱-۲۴۰ 


الا الحبيب الذی شعفت (شففت) ۲۳۹ 


الاقل لذات الحال ۲۵۰ 
احوالحب ۲۵۰ 

الغرام انحله ۲۵۰ 

ان بکا ۲۵۰ 

اهو اك و لو ضنت ۲۴۵ 
ايا اکر م الناس ۲۴۵ 
باری د گر به‌میکده ۶۲ 
بر خداى جهان... (مصراع) ۱۳۵ 
بر سر ير حسن ۲۷۶ 

بگز ید مارعشقت ۲۴۲۰ 
بوسه بدهد ۲۳۲ 

تا نگردی فانی ۲۴۶ 
تری الجبناء ۲۳۲ 
تعجبین ۲۵۰ 

حامل الهو ی ۲۴۹ 

حين يرفع الحجب ۲۵۰ 
خلد اننه ملك ۲۴۵ 
دراين حالت ۲۳۲ 
ددمى کشیم آتش ۶۲ 
دل مرد ۲۳۲ 

زدماردو | (هوی) ۲۴۰ 


فهر ست اشعار 


(عربى و فارسى) 


زيك نا كد ۲۳۳ 

سبحان من ۱ 

سرت او ۲۵۰ 

سعاأداتنا اليوم ۲۴۵ 
شکوت غرامی ۲۵۰ 
فانثنیت ۵۰ ۲ 
فضحکن(فضحکین) ۲۵۰ 
قلعت ۲۳۹ 

کسی كو ۲۳۲ 

كل صبح ۲۳۹ 

كورى چشم مخالف ۲۴۵ 
گل چو بیرون ۲۲۶ 

لا کنت ۲۴۵ 

لفرط البكاء ۲۵۰ 

لقد ظفرت ۲۳۳ 

لیس فی‌الهوی ۲۴۹ 
مبارك روز بود ۲۳۳ 
مغزما برد (مصراع) ۵۲ 
مگر ۲ نك والەام ۲۳۰ 
وحق الهوى ۲۴۹ 

ومن کنت ۲۴۹ 

هرجا رويم ۶۲ 

هر كد خو اهد نام نیکو ۲۳۲ 


فهر ست 


لغات واصطلاحات و آلات الحان و آُھنگھا 


0 


آداب مجالس ۵ 

آذان ۱۱ ح 

آلات ۰۸ ۰۱۹۰۱۴ ۰۵۲ ۰۱۰۱ ۲۰۹ 
آلات الحان ۱۰۶ ۰ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 
۸ اآلات ذوات الاو تاد ۱۴ء ۲۳ 
۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۱۶۸ ۷‏ 
۳۹ ۴ ۱ الات 
ذوات الفخ ۰۱۴ ۳٣‏ ۸۲۳ ۱۹۱ 
۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۹۹ ۸‏ 


۳ء ۷ ۱ الات ذو وترین 


۲۱ اآلات مجروره ۱۰۳ 
۲ ۳ آلات مضروبه ۱۰۳ 
آلات مطلقات ۲۰۲ الات معهوده 
۱۹۹ 

آلت ۰۱۰۸ ۲۰۸ 


آن الملاقاة ۱۵ 


آنچ ۰۲ ۰۱۰۰۹۰۴ ۰۲۳۰۱۲ ۷۳۰۶۵ 
۵ ۰۸۶ ۱۲۸ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ ۱۴۳۴ 


۵ء ۱۳۶ء AY ء١۱۴۰ IPY‏ 
هرآنج ۱۹۱ آنچه ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 
۳۸ ۳ ہہ Y4‏ 
۲۹ ۳۵٣۲ء‏ ۲۳۸ يش 

۳۴۵ 


آنك ۰۱۲۷ ۲۰۴(مکرد) 

آواز ۰۱۲ ۰۱۴۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲٩‏ 
۴ ۲ ۳۳۸( < صدا) 
۰۲۰۸ (بهآواز) ۱۲۴ آواز رسا۴ ۱۲ 
آ و آزعود ۰۱۴ ۲۰۵ آواز لين وحزين 
٠۶۸‏ آوازها ۱۲۷ 

آوازات ۰۴ ۰۱۴ ۹۹ء ۱۲۸: ۰۱۲۹ ۱۳۴ 
۶ء ۱۶۰۰ء ۱۶۳ ۳ آوازاتہ 
سته ۰۱۱۱۰۴ ۰۱۳۰۰۱۲۶ ۱۳۵ 
۲۳١‏ 

آوازه ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۱۹۲ 
۴ ۲۵۱ آوازڈ سلمك ۲۴۶ 


۳ ۵۸ 


آوازه شهناز ۲۳۶ آوازةٌكردانيا ۲۲۶ 
آوازۂٴکواثت ۲۴۶ آواز؛ مائه ۲۴۶ 
آوازۂ نوروز ۲۴۶ 


آهنگ ۴۲ء ۵۲ ۰۱۷۶ ۰۱۴ ۲۰۰ 


۷ء ۰۲۰ ۰۲۴۱ ۲۵۲ آهنگک 
اطفال ۲۰۸ ۲آھنگی تيز شود ۲۰۶ 


آهنگک سازند ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۳ ۱ آھنگگ كيرد ۱۹۴ 
آهنگک متغيره ۲۴۲ 


ابجد ۱۶۳ ے تر تیب 

ابدال ۱۳۲ 

ابریشم ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

ابعاد ۲ ۰ ۴۲ ۰ ۰۵۱ ۰۶۳۰۶۲ ۰۷۳ ۸۱ 
۵ ۰ ۲ ۲ شل 
۰۱۹۱ ۲ ابعاد ئلثه (ثلاثه) 
۷۵ ۰۷۹ ۸۲ ابعاد ثلثة کبری 
۷ ابعاد ثلثة لحنیه ۴۴ ۰ ۰۶۱ ۷۵ 
۷۶ ۷۷ ۱۲ ابعاد سته ۰۴۶ ۴۷ 
ابعاد شریفه ۱۲۸ ابعاد صغری ۴۴ 
۱ ابعاد عظمی ۴ء ۰۵۱ ۱۵۲ ابعاد 
کبری ۵ء ابعاد ملایمه ۴۶ ۰ ۴۸ 
۹ء ۱ ١۵۵‏ ابعاد وسطی ۵۱ 

ابوسليك ۱۴۲ ۰ ۰۱۵۳ سے بو سليك 


ایهاء ۲۰۱۷ 


ابيات اشعار ۲۳۰ 
ابيات 


ابيات ۰۲۴۴ ۲۲۵ 
ابیات پادسی ۲۴۵ ۰ ۲۵۰ 
عر بی ۲۵۰ 
غزل ۲۵۲ 

اتصال ۱۶۱ 

اتفاق ۴۲ 

اتمام ۷۴ء ۷۷ اتمام مي‌یابد ۱۳۷ 

القل ۰۱۰ ۰۲۳ ۰۱۳۱ ۱۶۱۰۱۶۰۰۱۳۷ 
۰ ۰ ۱ اقل او تاد ۱۰۸ 

الاثنان ۴۲ 


ابیات عر بيد ۱۶۱ ابات 


اجز ای حلق ۱۸۹ 

اجزای صفار ۳ ح 

اجسام صلیه ۱۳ 

اجسام مهتزه ۱۹ 

اجناس ۰۳ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۶۵ ۰۷۵ ۱۲۴ 


۷ ۰ ۴ ۱۵3 ۰ ۰۱۶۸ ۱۷۰ 
١5# ۰۲۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۹‏ 
اجناس ادو ار ۱۹۹ اجناس طق او لی 

AY 


احادیث نبوی ۱۱ 


احتراز ۱۰ : ۷۶۰۱۱ احتراز کردیم ۷۹ 


احد ۰۱۰ ۲۳ ۰ ۰۱۰۸ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
۷ ۰ ۰ احد باشد ۲۰۵ 

احد الطر فين ۴۸ 

احسن ۴۲ 

اختراع ۷ اختراع تصانیف ۲ 

اختيار ۶۲ 


اخرى ۰۴۲ ۰۴۶ ٩۷‏ 
احف ۰۲۱ ۲۲۵ 


فهرستها ۵۹ 


اعلاط ار بعه ۱۰۵ ارخاء ۰۲۳ (بعد ارخا) .و . ازعی ۵۰ ح 
اخلال ۰۷۶ ۷۷ء ۷۸ اخلال به احتر از سو بعد ارخا 
۶ اخلال نمایند ۶۱ ارغنون ۰۱۹۹ ۲۰۹ 
ادا می کردیم ۲۵۴ ارقام هندی ۲۳۷ ارام هندیه ۲۳۸ 
ادراك ۶۱ ار کان ایقاعی ۲۳۸ 
ادق ۲۱۲ ازحد در گذرد ۰۷۵ ۷۶ 
ادمان ۰۱۹۰ ۲۰۷ ادمان سر نا ۲۰۸ از کیا ۱۳۲ 
ادنی ۴۴ . ازمند ۰۱۲ ۲۱۲ ازعنڈ نقرات ۲۱۲ ازمة 
ادوار ۴۷ ۰ ۹۹ء ۰۱۰۴ ۱۱۱ ۰ ۱۲۲ ایقاعی ۲۱۳ 


۴ ۳۷ ۰ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۱۵۸ اسامی کو کها ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 
۱٩۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۸‏ ۰ ۲۰۲ 
۰۱ ۳ ادوار ای عشر ۲۳۱ 


اسباب ۲۳۷ اسباب خفاف ۰۲۱۳ ۲۲۹ 


اسیاب تافر ۰۸۲ ۰۸۵ ۱۳۷ 
ادو ار ایقا ع ۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ادوار 


ایقاعی ۰٩‏ ۰۲۳۰۰۲۲۳ ۰۲۴۲ ۲۴۷ 
۹ ۱ ادوار ايقاعيده ۲۱۲ 


اساب حدت و ثقل ۰۳ ۰۱۳ ۲۳ 
استادان فاخر ۲ 

استادان مصنف ۲۴۳ 

اددار مشهوده ۴ء ۱۹۹ ۱۲۷ ٠‏ ۱۵۸ | استحصار ۱۷۰ 


ادوار مشهورۀ دوازده كانه 

د مشهور 3 ده كانه ۱۲۹ استخراج ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۱۱۱ 

ادوار نود ويك كانه ۰۱۲۹ ۱۸۱۰۱۶۴ 
IAI ۰۱۳۶ ۲۲۳3 ۲ ۸ e 3‏ ۲۰۹ 

ادوار نغمات م۲۴۴ 

تحت ۴ ۲۳۵ استخراح اجناس ۲۱۰ 


اذکیا ۱۳ح 
ارياب صناعة (صناعت) عملیه ۰۶۵ ۱۰۱ 
۶ ۲۶٢۱ء‏ .۱۳ ۱۳۶١ء ٢۳۹‏ 


استخراج ادوار ۰۲۰۲ ۰۲۰۴ ۲۰۶ 
استخراج از دساتين اوتاد ۱۳۶ 


۵ ۱۱۸۹ 5( د١٢۲‏ استخراج از دساتین اوتار عرد ۱۲۱ 
ارباب عمل ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ استخراج از دساتین عود ۰۱۳۷ ۲۳۹ 
۳ ۰ ۲۲ ۶ ۱۱۳۷ ۱۳۹۰۰ استخراج الحان ۲ ۰ ۰۱۸۹ ۲۱۰ 
۳ ۴ ۰ ۶ ۶۸ ۱۹۱ استخراج تواندکرد ۲۰۲ استخراج 
۰۱ ۲۴ تصانیف ۰۱۷۰ ۲۴۱ استخراج جموغ 
ار باب مهره ۲۱۴ ۸ء ۱۷۰ استخراج جموع وادواد 


ار بعة او تار ۰۴ ۰۱۰۴ (< عود قديم) ۱۰۱ ۲۰۵ استخراج سلمك ۱۳۵ استخراج 


استخراج کردانیا ۱۳۶ 
استخراج کند 


شهنار ۱۳۷ 
امتخراج کرده ۱۶۸ 


۱ استخراح کنند ۰۱۱۳ ۱۶۸ 
استخراج کواشت ۳۶ استخراج 
نغمات ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۱۴۲ 


٣١۹ ۸‏ استخراج نوروز ۱۳۵ 

استقراء ۵٩‏ استفرای تام ۱۲۷ 

استکمال ۱۰۸ 

استماع ۵ 

استنطاق کنند ۰۱۴۷ ۰۱۹۰۰۱۴۹ ۱۹۴ 
۳۰۲ 

استیفاء ۵۳ 

استیلای دو اعی ۱۵ 

اسفل مثلث ے پسان ۱۰۵ 

اسفل مثتى ۱۰۵ (< زیر)-۱۰۶ 

اشارت ۸۶ 

اشتباۂ ابعاد۴ ۰ ۱۴۷. اشتباۂ ابعاد به‌یکدیگر 
۱۷۷ 

اشتراك ۱۹۳ ۰ ۱۳۱ 
اشتر الا غمات ۱٩۳‏ 


اشتر ال ادوار ۴ 

اشتراك تفمات 
ادوار ۱۴۷ 

اشتمال ۱۲۴ ۰ ۰:۱۳۰ ۱۳۴ ۰ ۱۳۸ 

اشرف ابعاد مع 

اشمار ۶۲ اشعار عرب ۲۳۵ ۰ ۲۴۹ 

اشکل ۱۹۰ اشکل اصنان موسیقی ۲۴۴ 
اشکل عود ۱۹۰ 

اصابع ۰۱۸۹ ۲۳۶ اصابع اصلی ۲۳۶ 
اصابع سبعه ۲۳۷ اصابع‌سته ۵ ؛ ۳۰۰ 
۱ءء ۲۳۴ ۰ ۲۳۷ 

اصبع ۵۰ ؛ ۱۰۰۱۴۴ اصبع ابها ۲۰۰ 


اصبع المجنب ۲۳۶ اصبع المحمول 
۶ اصبع المزموم ۲۳۶ اصبع 
السرج ۲۳۶ اصع البطلق ۲۳۶ 
اصبع معلقه ۲۳۶ 

اصبعى ازاصابع ۱۹۰ 

اصطخاب ۰۴ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۶۸ ۲۰۰ 
۷۲ ۶ (اصطداب) ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
طریقۂ اصطخاب ۰۱۰۴۰۱۰۲ ۱۰۵ 
اصطخاب اوتار ۴ ۰ ۱۰۷ اصطخاب 

اصطخاب غير معهود 

٣ء‏ ۱۶۶۵ء ۶۷ اصطخاب غير 

معهوده ۱۶۹ اصطخاب مطلقات او تار 

۸ ۲۰۱ اصطخاب معهود ۰۷ ۱۰۵ 


او تاد عود ۱۰۸ 


۰ ۰ اصطخابات 
۸ (اصطحایات) ۱۶۹ اصطخابات 
غير معزو ده ۵ 

اصغر ۴۷ ۰ ۵۵ » ۰۵۹ ۶۵ فصل اصغر ۶۸ 

اصفرین ۰۶۶ ۰۶۹ ۷۴ 

اصفهان ۰۱۱۲ ۱۲۶۰۱۱۳ ۱۳۰۰۱۲۷ 
۱ءء ۰ ۱۶۳ 
۴ ۲ ۰ اصفھان 
اصل ۱۲۷ اصفهان ذى الادبع ۱۲۷ 
۳ اصفهانك ۱۲۶ : ۰۱۲۷ ۱۲٩‏ 
١۶۴۶ ۱ ۷ ۳ ۰‏ 


۱۳۳ ۲ 


۳۳۲ 
اصناف ۴ء ۰۶۶ ۹۵ء ۱۳۵ اصناف 
اجناس ۶۵ ۰ ۷۳ اصناف تصانیف ۲۴۲ 

ے صنف 
اصوات ۲۲۳ اصوات لاثه ۲۰۹ اصوات 


حنه ١١‏ اضافات ۰۳ ۶۵ 2 ۸۲ 


فهرستها 


۶۸ء ۲ ۱۵۸ اضافات ابعاد 
۴ ۱۴۳۲ 

اضافت ۰۶۳۰۱۶۲ ۷۷ء ۰۷۹ CAF‏ ۸۳ 
o ۷ ۷۲۳۰ ۶‏ ۳ تيفل 
۲۴ ۴۵ء ۰۱۵۸۰۱۵۵ ۲۳۷ 

اضعاف ۵۲ 

اعادت دور ۲۱٩‏ اعادت کردم ۲۴۶ 

اعاده ۲۳۲ 

اعادة طریقَهةٌ جدول ۲۴۰ ء ۲۴۱ 

اعداد ۱۴۷ اعداد نغم ۵ اعداد نغمات ۸۱ 

اعزان ۲ 

اعضای رئيسه ۱۲ 

اعظم ۴۴ › ۵۵ ۰ ۰۶۵ ۶۶ اعظم باشد ۷۴ 
اعظم ثلثه ۷۴ 

اعمال ۲۲۳ ۰ ۲۳۷ 

اعنی ۰۴۴۰۴۳۰۱۸۰۱۴۰۱٩۲‏ ۴۶۰۴۵ 
۷ء ۵ ۷ ۵۸ ۰.9۶۱ (مکرد) 

اعلق (اغلق) ۲۲۰ اعلق با لطبع 

۲۵۲ ۰۱٩۵ اقامه‎ 

اقتصار کر ده‌اند ۵۲ 

اقام ذی الاد بع ۹۵ 

اقسا م سبعه ثلاثه ۷۷ 

اقسا م سیزده گان بعد ذى الخمس ۷۷ 

اقسام طبقهٌ ثانیه ۸۲ 


اعادۂ طریقد ۰۲۴۰ ۲۵۱ 


اقتصار کردیم ۱۸۷ 


افسام ملائمه ذى الار بع ۷۷ 
اقسام هفتگانه طبقةه او لی ۱۲۸ 
افصر ۲۰٩۹‏ 

اقصی الفاية ۲ ۲۱ 

افو ال ۲۲۳ 

اکری ۰۱۹۹ ۲۰۳ 


۱ 


اکمل آلات الحان ۰۱۰۶ ۱۹۱۱ 

التذاخ ۱۰ 

التماس ۶۲ 

التیام الحان ۸ 

الحان ۰۸ ۱۶۳ و... (مکرر) 

ال ۱۷ء ۰۴۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ ۲۵۲ الذ 
باشد ۱٩۴‏ 

الطف ۲۱۲ 

الفاظ عربيه ۰۱۵۸ ۱۶۰ 

الفاظ منظومه ۱۹۱ 

الواح ۱۴ ۲۱۰ ۲۱۰۰ 

اما کن دساتین او تاد ۱۱۲ 

اما کن دساتین عود ۱۴۵ 

اما کن تغمات ۰۱۳۹ ۱۴۶۰۱۷۳۰۱۴۲ 

امتزاج ۴۲ ۰ ۴۶ 

امرود ۱۹۹ امرددی شکل ۲۰۰ 

امزجھ ۱۰۵ 

اساس عنیف ۱۴ 

امعان نظر ٢‏ 

املس ۱۸ 

اناملٰ ۱۷۰ء ۱۹۰ ° ۰۲۰۶ ۲۰۸ 
۲٢۴ ۳ ۹‏ انامل اریعه ۲۰۷ 

انبوبه ۲۲ ۰ ۲۰۹ 

انتقال ۰۵ ۰۵۲ ۰۷۷ ۸۶ ؛ ۰۱۳۸ ۱۵۲ 
۱ء ۶۳ ۱۹۴ ۱۹۸ انتقال‌ظافر 
(طافر )۱۹۳ انتقال متعطف ۱۹۸ انتقال 
مستدیر ۱۹۴ ء ۱۹۸ انقال لاحق ۱۹۳ 
انتقال نغمات ۴۹ انتقال کردەائد ۱۶۷ 
انتقال کنند ۰۱۳۷ ۱۹۸۱۵۳ انتقال کنیم 

انتقالات بسيطه ۱۹۸ 


انخراق ۱۴ 


۳۶, 


اندفا ع ۱۴ 

انشاد ۲۴۹ 

انصدام ۲۱ 

انلف ۰:۵۳ ۰۱۶۶۰۱۱۶۳۰۱۴۸۰۶۰ ۱۶۷ 

انگشت ۵۰ 

انواع ٩۷‏ انواع تصانیف ۲۲۳ انواع 
متنافر ۴۵ 

او تاد ۲۳۷ 

اوتاد ۵ ۰ ۰۵۳ ۰۱۰۱۰۵۹ ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
۷ ۱۸۲ ۲۰۴۰۲۰۲ و... (مکرد) 
او تار ار بعه ۰۱۰۵ ۰۸ اوتار ثكه 
۴ او تاد عود ۰۱۰۸ ۰۱۶۷ ۱۸۱ 
۹ء ۲۰۲ اوتاد قصیره ۲۰۰ اوتاد 
مطلقّه ۴۲ ٢‏ ۲۰۰ 

اوج ۰۱۳۳ ۰۱۴۳۰۱۳۴ ۲۳۲ 

۲۰۱ ۰۱۹٩ اوزان‎ 

اوزان ایقاعی ۲۱۲ ۰ 

اوزان شعر ۲۱۲ 

اوساط ۱۶۰ 

اوسط ۰۲۷ ۵۷ ۰ ۶۵ 

اھتزاز ۰۱۸ ۰۵۱ ۵۳ 

اهل اصفهان ۲ ۲۰ 

اهل تبر یز ۲۲۱۰۲۰۱ 

اهل حتای ۰۲۰۲ ۲۰۵ 

اهل روم ۲۰۰ 

اهل ساز ۵۰ : ۰۱۳۵ ۲۵۱ 

اهل صناعت ۲۰ اهل صناعت (صناعة) عملیه 
۹ ۰ء ۱ء ۲١٢ ٤٣۳٢۷‏ 

اهل عجم ۲۱۶ ۰ ۲۲۱ 

اهل عراق ۱۳۴ 

اهل‌عمل ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۱۴۴ 


۷ ۲۱۷۷ء ۶ ۰ رف 
۹ء۲۵۹ 

اهل فارس ۲۰۲ 

اهل فرنگ ۲۰۹ 

اهل ماوراء النهر ۱۱۵ 

ايباطىايباطن ۰ ۰۱۶ ۱۶۱ (ایباطی ایباطون) 
۶۰ح 

ایباطی ماسن ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

ایضاح ۲۲۴ 

ایقاع ١١ء‏ ۰۱۲ ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۵ ۲۱۹ 

۶ ۲۵۱ اقاعات ۲۲۳ ۰ ۰۲۲۷ ۴۵۱ 
ايقا ع توان کرد ۲۲۱ ایقاع کنند ۱۹۵ 
۷ ۰۰ ۷ . ایفاع .فصل 
۴ ایقاع موصل ۲۱۴ 

اين فقير (مو لف) س عبدالقادد مراغی ۲ 
۴ ۵ ۰ ۰۶۲۰۲۵ ۰۷۷ ۱۲۴۰۱۱۵ 
۶ ۰۱۳۲ ۰۷۱۳۴ ۰۲۰۴ 
۱ء ۲ ۲ ۲٢۲۷ ۲٢۲٢۲‏ 
۰ ۳ ۲۴۶:۲۴۴ ۲۵۱۰ 


۳۱۰۰ 


بارایباطی ایباطن ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
ایباطون ۱۶۰ ح 

بار ایباطی ماصن ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

بارايباطى ايبر بولادن ۱۶۱ ح 


بارانيطى دیزیوغمانن ۱۶۱ ح 
بارد ه١٠‏ 


بارايباطى 


فهر ستها 

باز کشت ۲۴۰ سے تشیرعه 

باز نماییم ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۹۸ ۱۶۱۰۱۵۸ 

باق (یاق!) ۰.۲۰۸ 

باقيتين ۰۶۶ ۷۴ 

با لتحقیق ۰۲۴ ۳۶ 

با لتقریب ۰۳۴ ۴۵ 

با لفعل ۰۱۶ ۰۱۷ ۵۱ 

با لقوه ۵۱۰۱۶ 

بپیچند ۲۰۲ 

بحرل ۶ ۹۵۰ : ۹۶: ۰٩۷‏ ۱۱۳ بحر رباعی 
۷۲ بحود ۹۷ بحوز مسد ۹۶ 

بدانك ۰۱۳۵ ۲۳۶ 

بر آوددن ۱۹۴ 

بر او تاد جس کنند ۱۸۲ 

براين تقدیر ۱۴۹ 

برسبیل اختصار ۶۶ 

برسلمبا نوماطن ۱۶۱۰۱۶۰ 

برسلمبا نومینوس ۱۶۰ 

پرولا ۴۳ ه ولا 

بزر ۰۱۱۲ ۰۱۲۴ ۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 

۱۶۴۶ ۳ ۲ ۷۲ 

۲ ۲۳۲ بزر گک ذی الخمس ۱۲۶ 


براين تقریر ۱۴۹ ح 


‘1۳1 


۱۳۷ 

بسایند ۵۰ 

بستل ۲۰۲ ۰ بندیم ۱۰۷ 

بته نگار ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۴ ۱۶۴ 
۳۳۲ 

بیط ۰۲۴۱ ۲۳۷ 
۳۵۰ 


بعلی* ۱۲ 


بسايط ۰۲۴۳ ۲۳۷ 


۶۰۳ 


بعد ۰۶۶ ۹ء۶ ؛ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

بعد ارخا ۵۰ » ۰۱۴۲ ۱۴۵ سے ارخا 

بعد اصفر ۵۶ 

بعد اعظم ۵۶ 

بعد بقیه ۳ ۰ ۲۷ ۰۲۹۰ ۰۳۱ ۰۷۶ ۶۱ 
CAV ۶۵ ۷۲‏ ۰۱۴۴ ۰۱۹۲ ۲۰۲ 

۶۳ ۰۶۲ ۰۶۱۰٩ ۰ ۴ بعد ذی‌الادبع‎ 
۱۰۳ ۰۱۰۳۰۸۳ ۰۷۵۰۷۳ ۶ 
۱۶۷ ١ ۷ 

بعد زىالخمس ۰۱۰ ۴۴ ۰ ۰۲۶ ۰۴۸ ۴۹ 
۴ ۰۵۷ ۰۵۸ ۶۰:۵۹ ۶۳۱۶۱ 


AT ۰۷۸ ۰ ۷۸۷ ۰۷۵ ۰۷۲۴ ۵ 
۱۴۷ ۰ ۱۴۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۵ ۰ ۴ 
۱۴۸ 


بعد ذی الكل ۴۶ ۰ ۴۸ء ۴۹ء ۱۲۹۰۱۱۵ 
۰۰٠۱ء‏ ۱۳۱۸۱۳۴ 

بعد ذى الكل مر تین ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۵۰ ۱۰۶ 
۸ء ۳ ef OY‏ 

بعد زیالکل و الادبع ۴۷ ۴۹۰۴۸۰ 

بعد ذى الكل والخس ۰۴۷ ۴۸ ۴۹۰ 

بعدشر یف ۱۰۲ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۸۰۱۲۷ 

بعد صغير ۱۳۹ 

بعد طنینی ۵۷ ۰ ۰۵۸ ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۱۳ 
۲ 7 ۵ ضفل 


۸ء ۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱٩۹۲‏ 
۰ء ۲۴۹ 

بعدكبير (ذىالكل) ۱۳۹ 

بعد متفق ۴۲ 

بعد متنافر ۴۲ 


۳۶۳ 


بعل مجنب ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۸۰۴۶ ۵۳۰۴۹ 
۵ء CAF‏ ۰۱۴۲ ۲۲۹۰۱۹۲ 

بعد مساوی ۵۳ 

بعد مفاضل ۵۳ 

بعد منفاخ ۱۳٩‏ 

بعد وسط ۱۳۹ 

بعدین ۰۷۱۰۶۸ ۰۷۳ ۰۷۶ ۱۳۹ بعدين 

| بقیه اع 

بقيه ۴۶ › ۰۶۱ ۰۱۰۶ ۱۱۵ ۰ ۱۵۵ 

بكاء ۵ 

بگشایند ۲۰۲ 

بل ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۵۰ 

بلا ایقاغ ۰۲۲۹ ۲۵۰ 

بلدة (تبریز) ۲۴۳ 

۱۴۹ ۰۱۲۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰٩۶ بلك‎ 


۷ء ۷ 6 ۰ ۰۲۰۵ ۲۱۱ 
بل که ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۶۱ 
۶ ۰۱۶۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۱۴ 
۲۳۵ 

بم ۴۲ (وتر اعلی) ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۱۶۸ 
۰ بمها ۲۰۹ 

۲۰۷ ۰۱۹۰ ۰۱۶٩۹ ۰۱۶۸ ۰ ۱۶۵ پنصر‎ 


بنصر بم ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
بنصرحاد ۱۹۰ بنصر مثلث ۰۱۴۱ ۱۴۳ 
۴ ۱۳۵ 
۱۴۱ 

بواقی ۷۹ء ۰۹٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۲۴۷ 
بواقی ادواد ۲۱۲ 


بنصر مثنى ۰۱۳۶ ۱۴۰ 


بودندی ۱۳۱ 


بورغو ۱۹۹ بورغوا ۲۰۸ 


بوسليك ۵۱ > ۰۱۱۱ ۰۱۲۴ ۱۵۰۰۱۲۷ 

۱ء ۵۳ء ۳ 6 ۱۹۲ء ۲١۰٢۵٢٢٠۹۳٣‏ 
۱ء ٣٣۶‏ ے ابوسليك 

به از ای ۱۵۴ 

بها نامل فرر كير ند ۱۷ 

به تقریب ۴۴ 

بیاتی ۰۱۳۴ ۰۱۴۲ ۱۶۳ 

بیت ۲۴۲ بیوت ۲۵۱ 

بيت الوسط ۰۲۲۷ ۲۳۹ ے (میا نخانه) 

بیت عربی ۲۴۰ 

یی تعسر ۵۲ 

بين الطبقتين ۰۱۶ ۸۱ 

بين العلم والعمل ۲۰۲ 

بین‌الغمات ۵۳ 

بين اللقرات ۱۲ 

بیان کردیم ۶۶ 

بی‌مغا لطه ۱۴۶ 

بینهما ۴۳ ء ۰۸۶ ۱۳۱ 


0 


پادسی ۲۴۲ 

پای ساز ۲۰۴ 

پرده ۰۱۲۷۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
۸ ۰ ۸ ۱۹۹ 
IFPI ۴‏ ۲-۲ 
۳ ۰۷ 6 ۲۳۳ء۲۴۵ 
پردها ۴ ح 


پر ده‌ها 


فهر ستها 


پردۂ اصفهان ۱۶۴ 

پردۂ بوسليك ۱۵۳ 

پردۂ بزد گك ۱۶۴ 

پردۂ حجازی ۰۱۶۴ ۲۶۴ 

پردۂ حسینی ۰۱۵۴ ۰۱۶۳ ۰۲۳۹ ۲۷۲۶ 
پردۂ راست ۱۶۳ 

پردۂ راھوی ۰۲۳۲ ۲۴۶ 

پردۂ زنگو له ۱۶۴ 
يردة عراق ۱۶۴ 
پردة عشاق ۲۴۶ 
پردۂ نوی ۲۴۶۰۱۵۳ 
پرده‌ها بندند ۱۹۹ 


پرده‌های عشاق ۲۳۲ 


بره ۴ ۲۰ 

يسان ۴ ۱۰ 

بنج بحر ٩۷‏ 

بنج گاه ۰۱۳۳ ۰۱۴۴۰۱۴۰۰۱۳۴ ۱۶۳ 
۲ ۷ بنج گا اصل ۱۴۰ 
بنج گاۂ زايد ۱۴۰ 

پوست دل گاو ۲۰۳ 

پوست کشند ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

پیبا ۰۱۹۹ ۲۰۵ 

پیچش ۲۰۲ 

پیچیدن ۱۸۱ پپیچند ۲۰۲ 

بيشرو ۰۲۴۱۰۲۳۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

پیشرو مع‌الادو ار ۲۵۲ پیشروها ۲۵۲ 


۳۶۵ 


تأثیر دواير ۲۳۳ 

تأخیر ۷۵ 

تازيانه ۱۵ 

تأليف ۸+ ۹ تأليفات ٩‏ تالیف الالحان 
۲ تاأليف لحن ۱۰ 
۲ء ۴۶ تاليف لحنی ۰۱۳۷ ۲:۳ 
۰ تأليف ملايم ۴ » مع : ۶۶ تألیف 
تغمات ۸۲ 

تاليه ۰۱۰۸ ۱۶۲ 

تبيين ۲۲۴ 

تتالی ۰۷۵ ۷۶ء ۲۱۳ تتالى نقرات۲۱۹ 

تجو یف ۲۳ 

تحریر ات ۱۸۹ تحریرات حلقی ۲۴۰ 

تحريك ۰۶ ۲ 

تحفةا لمود ۰۱۹٩‏ ۲۰۵ 

تخته ۲۰۲ 

تخلخل ۱۸ 

۱٩ تخطی‎ 

تراب » ترایی ۱۰۵ 

ترانه ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۷۴ ۲۴۵ 

تربيع ۲۳۳ 

ترتیب ابجد ۱۶۳ 

تر تیب اجناس ۴ ۰ ۰۱۴۷ ۱۵۷ 

تر تیب دوایر ۴ 

تر توب کرده ۶۵ ترتیب کنند ۶۵ 

ترجیم ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ ۱۸۷ ترجیعات 
۵ء ۰۱۶۵ ۱۸۶ 
الا نو۱ع ۰۱۸۱ ۱۸۷ 


ترجیع بند ۲۵۱ 
ترجیع صاعدة السایر وصاعدة الضر بین على 


$y 


الراجع ۱۸۳ 

ترجيع صاعدة الساير و هابطة الاولی من 
الراجع ۱۸۴ 

ترجيع صاعدة السایر و مابطة الثانية من 
الر اجح ۱۸۴ 

ترجيع صاعدة السایر و هابطة الضر بین على 
الراجع ۱۸۴ 

ترجيع متفق صاعدة الساير والراجع الما 

ترجيع متفق ها بطة الاير والراجع ۱۸۲ 

ترجيع مختلف ها بطةالساير وصاعدة الراجع 
۱۸۳ 

ترجيع مفرد متفق ۱۸۲ 

ترجیع مفرد متفق صاعدة الاير والسراجم 
۱۸۲ 

ترجیع مفرد مختلف ۱۸۳ 

ترجع مفرد مختلن صاعدة الاير و هابطة 
الراجع ۱۸۳ 

ترجیع هسابطة الاير و صاعدة الاولی من 
الراجع ۱۸۴ 

ترجیع هابطة السایر و صاعدة الضر بین على 
الراجع ۱۸۴ 

ترجیع هابطة السایسر وهابطة الضر بين على 
الراجع ۱۸۳ 

ترعید ۲۱۴ 

ترکی ۲۰۱ ترکی اصل ۰۲۲۳ ۲۴۱ تر کی 
اصل قدیم ۲۲۷ تر کی خفیف ۵ ۲۲ تر کی 
سریع ۲۲۵ 

تر کیب ۰۶۱ ۹۹ء ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۱۲۶ 
تراکیب ۲ ترکیب الحان ۱۱ 

تر کیب بعید الفهم ۱۹۳ تر کیبات بعید الفهم 


جامع الالحان 


۱۹۱ 

تر کیبات قريب الفهم ۵ : ۰۱۹۱ ۱۹۳ 

تر کیبات مثنافره ۷۹ 

۲۰۴ ۰۱۹۹٩ ترنتای‎ 

ترنج ۲۰۱ 

ترئم کنند ۳۳۲۰۱۹۱ 

تر نم نفمد ۲۳۲۰۱۹۱ 

ترنم نغمات ۱۹۱ 

تریین الحان ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۱۳۴۲ 
۳ ۲ ۲۱۳*۰۱ 

تساوی ۱۲ 

تسريب هوا ۲۰٩‏ 

تسمید ۰۱۰۸ ۱۵۵ 

تشارك لغم ۱۵۰ 


تسمية ادوار ۲۱۸ 


تشييعه ( = باز گشت) ۰۲۴۰۰۲۳۷ ۲۴۲ 
۰ تشییعات ۲۳۶ 

تصادم ۱۴ . تصادم جسمین ۱۴ 

تصانيف ۰۲ ۰۶۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 
۶ء ۰۲۱۶ ۲۲۲ تصانیف كثيرة - 
الانواع ۲۲۷ تصانیف مشکله ۱۲۴ 
۰ تصانیف بسیار ساختم ۲۱۶ 
تصانیف ساختیم ۰ ۲۲ 

تصرفی چند ۲۴۰ 

تصنیف ۰۲۳۰۰۲۲۱۰۲۱۷ ۲۳۸۰۲۳۷ 
۷ ۹ تصنیف در بر د<سینی ۲۳۹ 
تصنف سا ةدعم ١‏ تصانیف‌ساختەاند. ۲۳ 
تصنيف كردن ۲۴۳ تصنیفی نوی ۲۲۸ 

۱٩ ۰۱۸ تضاریس‎ 

تضعیفات 


تضعيف ۵۱ ۰۶۲ ۷۴ : ۱۰۶ 


۳۳۳ 


تطویل ۷۳ 

تعدى ۰۶۲ ۰۱۰۶ ۱۰ تعدی کنند ۶۱ 
۵ تعدى واقع شده باشد ۶۲ 

تعر يف صوت ۱۳ 

تعلیم خوانندگی به حلق ۵ » ۱۹۱۰۱۸۹ 

تغير ۰۱۱۳ ۲۴۲ 
نغمات ۰۸ ۲ 


تغیر او تاد ۲۰۶ تغیر 


تفریق عنیف ۱۴ 

تفهيم ۰۷۷ ۹۹ 

تقدیم ۷۵ تقدیم فرمود ۱۲ 
۱۴۹ 


تقديم کنیم 


تقدیم و تأخیر نغمات ۱۳۷ 

تقسيم بعد ۴۱ 

تقسيم دماین ۰۲۴۰۳ ۰۲۷ ۰۲۸ وم 
۴۴ تقیمان دسانین ۱۶۵ 

تقسیم مختار ۳۹ 

تقیم وتر ۰۱۱ ۱۶۵ 

تفطیسع ٠ء‏ ۲۴ تقطيع ازمنة 
ادو ار ۲۳۹ تقطیع کرده است ۳۹ 


تقطیع کنند ۲۲۳ تقطیع کنيم ۲۲۹ 


تقليد ۱۴۸ 
تکر ار ۷۶ 
تکمه ۲۰٩‏ 
تلامده ۲ 
تلحين ۰۶۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱۴۲۵ 
۵ء 6 ۰ ۰ تلحین 
توان كردن ۲ تلحین کنند ٠١‏ . ۸۶ 
۹ ۱۴۱۰ء 
تلحینات 


۱۲۲۲ ۲ ۰ ۶ 


۵ 


تاحین مفو ل ۵ 


تلفظ کنند ۲۱۴ 

تلفیق نقر ات ۲ 

تمثیل ۶۶ 

تمدید ۱۱۵ تمدیدات ۱۱۳ تمدید بم بنصر 
۳ تمدید ثلث ۱۱۳ 

تمکن ۱۶۷ 

تتافر ۴ 1۰ › ۰۶۱۰۱۱ ۶۵ ۸۶ 

تنصيف ابعاد ۴ › ۰۵۱ ۵۸ 

تصیفات ۲۲۳ 

تنصيف کنند ۲۲۴ 

تقل ازمان ۲۳۵ ۰ تنقل کردیم ۲۳۵ 

تنقلات ۲۳۶ 

توالی ۰۱۹۰۰۸۶۰۴۲ ۱۹۸ 

تو تیر ۲۳ 

توضیح ۰۶۶ ۱۱۶ 

توقی ۶۵ 


ت 


ثلاثة (ثلثة) الاو تاد ۴ ۱۰۴۰۱۰۱۰ 

ثلاثة لحنیه ۱۶۴ 

ثقبه ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۷ ۲۰۸ : ۲۰۹ قب 
۲١۸٣۰۷ ٣ ٠ ۵‏ 

ثقبه ضيق ۲۴ 

ثقل ۰۳ ۰۱۲ ۱۱۹ ۴۱ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۲۱۰ 

ثقيل ۰۱۸ ۲۲۳ ثقیل اول ۰۲۱۵ ۲۱۷ 
۸ ۰۲۳۶ ۲۴۲ ثثيل انی ۲۱۵ 
۷ء بف ب ۲۳۶ ۲۴۲ 


۳۶۸ 


یل رمل ۰۲۱۹ ۲۲۳ 
ثقيل شوند ۲۰۲ 

تقيلة الاوساط ۱۶۰ 

ثقيلة الحادات ۱۶۱ 

ثقيلة الرئیسات ۰۱۰۸ ۱۶۰ 
ثقيلة المفروضات ۱۶۰ 
ثقيلة المنفصلات ۱۶۱ 


جانب سفل ۲۳۷ 

جانب یسار ۱۰۲ 

جامع بين العلم والعمل ۰۱۲۴ ۲۰۲ 

جامع ومانع ۱۶ 

جدول ۵۰ ۰ ۶۷ ۰۶۸ ۰۱۱۶۰۹۹ ۱۶۱ 
۰ ۵ . جداول ۱۷۰ 


جذو ع صلبه ۱۹ 

جر ۱۹ء ۲۰۴ جر کمانه ۲۰۴ 

جزم کردن ۱٩‏ 

جس ۰۷۷ ۱۴۷ جس کتند ۴۲ء ۱۶۸ 
۰/۸ ۰ء ۰ ۰۲۰۳۰۸۰۰ ۲۰۶ 
جس كليم ۰۱۰۳ ۱۶۷ جس می كليم 
۱۸ 

جس لطیف ۰۶۳ ۸۶ج 

جسم اجام ۱۳ 

جمع ۰۴۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۱۶۸ 
۳ ۳ جمع تام ۰۴ ۱۰۶ 


۵ء ء ۰ جمع کامل ۱۳۴ 


۱۵۵ جمع ناقص ۸ء ۱۵۵۱۱۵۴ 
جماعات ۰۸۰ ۸۱ 


جمل (حساب) ۱۶۳ 

جموع] ۰۲۱ ۰۱۰۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۲۶ 
۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 
۸ء ۰۷۷۰ ۰۱۰ ۰۷۱۲ ۱٩۳‏ 


YA\ < ۶ ۲ء‎ 

جموع ادواد ۰۱۸۹ ۱۹۲ 

جموع الحان ۲۱۰ 

جموع دو از ده كانه ۱۲۸ 

جنس ۶۵ ؛ ۷۴ ۰ ۱۳۳۰۱۱۳۰۱۱۱۰۹۷ 
۰ ۱۹۳ 

جنس اصفهان ۱۳۲ 

جنس بزر كك ۱۳۲ 

جنس حجازی ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
۱۳۴ 

جنس حسینی ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

جنس زی المدتین ۱۱۳ 

جنس راست ۰۱۳۳ ۱۶۱ 

جنس راسم ۰۶۶ ۶٩۹‏ ۰۷۰ ۷۲ 

جنس عزال ۶۹ 

جنس عشاق ۱۴۱ 

جنس لونی ۶۹ 

جنس لين ۶۶ ۶۹ ۷۰۰۱ء ۷۲ء ۷۴ جنس 
لین راسم ۷۲ 

جنس مشترك ۷۵ 

جنس مقرد ۷۵ جنس مفرد اصفر ۷۵ جنس 
مفرد اعظم ۷۵ 

جنس مفرد اوسط ۷۵ 

جنس ناظم ۰۶۶ ۶۹ 


فهر ستها 


جنس نوروز ۱۳۲ جنس نوروز اصل ۰۱۱۳ 
۱۳۳ 

جوز هندى ۲۰۳ 

۲۰٩ ۰۲۰۶ جوف‎ 

جهارت ۰۱۴ ۱۹ 

جهت تسمیه ۰۱۰۸ ۰۱۵۵ ۲۲۸ 
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۲۰٩ ۰۱۹٩ جبجيق‎ 

چرخی که رد یسند ۲۰۳۴ 

جفسانند ۲۰ چشانده ۲۰۷ 

چنانك ۵۰ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۸۰۱۰۵ ۱۳۷ 
۶ء ۷ IFA‏ ۰-۶۵ 
۳ ۷ ۵ ۱۹۳ ۱۹۸ 
1144 ۰۰( ۷٣ے ٣١۹)‏ للك 
YFI ۲ ۰ ۲‏ 
۵ء ۱۲۴۳ ۴ ۲۵۱۰۶۱۲۷ 

چند ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

چندانك ۰۲۰۰ ۲۴۲ 

چند) ۵۰ 

چنگٹ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

جرب ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ 

چو گان ۱ 

چهارضرب ۰۲۲۳ ۲۲۲ 

جهار گاه ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ ۱۳۳ 
٢۲٠٢۰٢٠۹۹ ۲ ۰ ۴ ۴‏ 
۰۱ چپار گاهات ۱۴۰ چهار گاه 


۳۶۹ 


ذی‌الادیع ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۰۱۶۳ ۱۹۲ 
چهار كاه ركب ۱۴۰ : ۱۹۲ چهار گاۂ 
کردانیا ۱۴۰ چهار گا ماهور ۱۴۰ 

چهار كاه محط بر دو كاه ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
چهار گاه مبرقع ۰ ۱۴ ۰ ۲ چھار كاه 
نوروز خارا ۱۴۰ 


حار ۰۱۸ ۲۵ ۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۲۰۵۰۱۶۸ 
حاد شو ند ۲۰۲ 
حادات ۱۶۱ . 


حادة الاوساط ۱۶۰ 

حادة الرئیسات ۱۶۰ 

حادة المتفصللات ۱۶۱ 

حار شدن ۲۰۱ . 

حار ۰.۱۰۵ 

حاشیتین ۹ ۰ ۲۹ء ۰۴۷ ۰۵۲ ۰۵٩۹‏ ۶۰ 
۰۶۸ ۷۱۰۷۰ 

حاشیهٌ صغری ۰۴۲ ۰۷۴ ۵۶۰۵۰۰۲۷ 
۸ ۳۱۹ 

۴۷ ۰۷۵ ۰۴۴ ۰۴۲ :۳۳ حاشية عظمی‎ 
VFA ۲ CBF ۰ 

حجاز ۰۱۴۵ ۱۶۴ 

حجازی ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۳۲۵ ۳۲۶ 
۷ ۲ ۱۳۴۲ء ۱۴۵٣۱۴۲‏ 
۱ء ۳ ۲۳۶۰۱۲۳۲ 

حجر رحا ۲۰۴٢‏ 


۳۷۰ 


حدت ۳: ۱۹: ۰۱۰۶۰۵۷ ۱۱۳ الحدة اع 

حدت خروج ۵۲ 

حدت و ثقل ۰۱۴۰۱۱۰۱۰ ۰۱۶ ۵۲ 
۸۰۲ 

حديث بوی ۱۲ 

حذاق ۲۰ : ۰۱۴۴ ۲۳۶ 

حرکات ۹ : ۲۲۴ 

حاب جل ۶۳ ۱۶ے جمل 

حسن ۱۲ حسن الوزن ۱۲ 

حسن اف ۰۶۱ ۸۶ 

حسینی ۰۷۸ ۰۱۱۱ ۱۲۷ ۰۱۴۱۰ ۱۵۰ 
۱ء ۳ ۳ ۲۳۲ Yrs‏ 

۳۳۸ 
حصار ۰۱۳۳ ۱۳۴ : ۰۱۴۲ ۲۳۲۰۱۶۲ 


حصر كردن ۱۹ 
حفظ ۲ 


حکایات تر کی ۲۰۱ 
حعماء ۸: ۱۳ 

حكمت ۲ 

حلق ۵ ۰ ۵۲ ۰ ۱۰۶ 
حلق انسان د۲ ۰ ۱٩۱‏ 
حلق متصرف ۱۲۴ 
حلق متبشع ۱۷ 
حلوق انانی ۱۴ ۱۹۱۰ء ۱۹۸ 
حلوق مستبشعد ۱۷ 
حواد ۳۴ :۱۰۶۰۹۸ 
حواشی ۱۶ ۰ ۱۷ :لاك 
حواشى بعدین ۷۳ 


حينئد ۶۶ 


‌ 


خارا ۱۳۴ ہے و روز 

خانقاه ۶۲ خانهٌ خانه پیشرو : خانه اول 
پیشرو و ۲۵۱۰۰۰ 

خر کها ۲۰۶ 

۱٩ ۱ خطباء‎ 

خفاتت ۱۴ ۰ ۱۹ 

خفايت ۱٩‏ ح 

خفى التنافر ۸۲ 

خفیف (دور) ۲۲۳ 

خفيف ثيل ۲۱۳۴ : ۰۲۱۵ ۲۱۹۰۲۱۸ 

خفرف تقیل اول ۲۱۲ 

خفیف ثقيل رمل ۲۳۶ 

خفیت رمل ۲۲۱۰۲۱۵ ۲۳۵۰ . 

خفيف هرج ۲۱۴ 

خمسة او تاز ۰۴ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

خحنصر ۵ ۰۱۶۹۰۱۶ ۰۲۰۰ خنصرو تراعلی ۲۰۰ 

خواندن قرآن ۱۱ 

خو اند گی ۰۱۹۱ ۱٩۹۲‏ 

بدحاق ۵ » ۱۸۹ 

خوانند گی كردن ۰۱۹۴ خوانند گی مفرد و 
مركب ۱۹۳ 


۰ ۳ خواناد گی 


خواننده ۱٩۳‏ 
خوش آینده ۱۹۲ ء ۱٩۳‏ 


,خوش خوانان ١٠ء‏ ۲۴۳ 


دأب ۰۱۳۵ ۱۲۶ داب ادل ۲۳۰ دأب 
ار باب عمل ۱۹۴ 

داراللطنة تبریز ۲۳۲۳ 

دافعه ۲۵ 

دامن ( کره‌نای ) ۲۰۸ 

۰.۳ ۰٩۰ CAA ۸۰۰۶۳ ۰۶۲ دایره‎ 
۱3 ۳ ء١۱١۶ ۵ء‎ 
۱۳۹ 


\ YA. 


دايرة اول ۹۵ 

دايرة ابوسليك ۱۵۳ 

دایرۂ اصذهان ۱۳۳۴ 

دایرۂ بزر كك ۱۹۳ 

دایرۂ تر کی اصل ۲۲۴ 

داپرة ثقيل رمل ۲۲۰ ۰ ۲۴۵ 
دایرۂ چھارضرب ۲۲۴ 

دایرۂ حجاز ۱۹۳ 

دایرۂ حسينى ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۰۱۵۳ ۱۵۸ 
دايرة خفيف ۲۴۷ 

دايرة راست ۰۱۱۶ ۰۱۵۳ ۱۹۳ 
دایرۂ راهوی ۵ ۷ 

دایرۂ دمل ۲۲۶ 


دایرۂ زنگو له ۰۱۲۷ ۱۳۳ :۱۳۶۰۱۳۵۰ 


فى 


دایرۂ ضرب‌الجدید (الحدیدا) ۲۲۸ ۲۲۹۰٠۲‏ 

دایرۂ عشاق ۴4 ۰ ۸۶ :۹۵۰ ۹۸۰ ء ۱۰۳ 
۵ء ۲۱۶ ۰ ۰۱۵۳ ۱۵۸ ۰ ۱٩۹۳‏ 
۱۹۴ 

دايرة فاختى ۲۲۸ 

دایرۂ قمیر یه ۲۲۲ 

دایرۂ نوی ۰۸۶ ۱۵۳ 

دخول ۰۲۴۱ ۲۲۲ 

دخول بعد ۲۳۰ 

دخول تر اند ۲۴۳ 

وت تصانیف ۰۵ ۲۱۱ 
ل کند ۲۴۷ ء دخول كناد ۲۳۰ 

۳۳۰ os 

دخول مع ۳۳۰ 

درج کنند ۲۱۶ در حكنيم ۰۲۱۷ ۲۲۷ 

دردمند ۲۰۵ 

درعمل آوردن ۲۰۰ 

درعملا آوردیم ۲۰۷ 

درعمل آور ند د» 

درنفس خود (ضرب كايم) ۵۴ 

در نگذرد ۱۲۴ 

در یا فتندی م 


۲ ۰۱ °° 


دسائین۳ ۰ ۰۳۴ ۰۴۵ ۰۱۱۳ ۰۱۶۳ ۱۶۵ 
۲۳۳ 

دساتین اوتار ۰۱۳۵ ۱۳۹۰۱۳۶ ۰ ۲۰۵ 

دساتین او تادعود ۰۱۳۹ ۱۴۰ ۰ ۱۴۱ 
۲ ۴ ء ۱۴۴ 

دساتین ثلاثه منعکسه ۱۶۵ 

دساتين عود ۵؛ ۴۶ ٠‏ ۰۱۱۱ ۰۱۳۴ ۱۳۶ 


۱۸۹۱۴۶۰۱۴۰۲ ۱۹ 


۳۷ 


دساتین مستوی ومنعکس ۰۵ ۱۶۵ 
دساتین معهوده ۱۱۳ 

دساتین دفده كانه ۰۲۸ ۱۰۳ 
دسنان ۰۱۰۳۰۵۰ ۰۱۸۹ ۲۳۴ 
دستان بنصر ۱۰۸ 

دستان ذی المدتین ۱۶۵ 

دستان زايد ۱۶۶ 
دستان سپا به ۱۰۷ ۰ ۲۰۰ 

دستان مجنب ۰۱۰۷ ۱۷۶۰۱۶۶ 
دستان مستوی ومنعکس ۱۶۵ 
دستان و تر ۱۹۰ 

دستان و سطی د لرل ۱۰۸ 

دستان وسطی فرس ۰۱۰۷ ۱۶۶ 
دقت ۶ رقت ۲۳ 

دقیق ۵ ۲ 

دل ۱۲ 

دم ۱۰۵ 

دم آهنگران ۲۰۹ 


دماغ ۱۲ 

دمر ی ۱۰۵ 

دوازده پرده ۱۲۷ 

دو ازده دايرة مشهو ده ۱۲۸ 

دوازده مقاغ ۱۲۷ ۰ ۱۴۹ 

دواير ۴ ۶۵ ۸۱۰ ٤‏ ۰۹۱ ۰۱۱۲ ۱۲۳۸ 
۳۲ء ۱۶۴۳ء ۱۹۷ ۲۴۲۷ 

دواير ايقاعى ۲۲۳ 

دواير نود ويك ۹۹ 

دواير وضع کنیم ۲۲۵ 

دواير هشتاد و چهار گاند ۸۶ 


جامع الالحان 
دود ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۰۹ ۰۱۳۴ ۱۹۰۰۱۳۸ 
TY‏ ۲ ۲۳۱۰۲۶۲۲۸ 
دور ايقا ع ۲۴۲ ء دودایقاعی ۲۲۸ 
دور بزركك ۱۳۰۰۱۲۶ 
دور بوسليك ۱۲۴ 
دود تر کی اصل ۲۲۴ 
دور یل اول ۲۴۱ 
دود ثقيل انی ۲۴۱ 
دمل ۲۲۳۰۲۲۰ ۲۴۱۰ 
چهار ضرب ۲۲۳ 
خفرف رمل ۰۲۲۱ ۲۲۶ 
دور راست ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
دور رمل ۰۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۹ ۲۴۹۰۲۳۸ 
۲۱ 
شاهی ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 
دود طنینی ۱۱۲ 


دورعشاق ۱۲۴ ۰ ۲۰۵ 


دور تفم 
دو 


دور 


دور 


دورفاخته ۲۲۱ دور فاختی ببست و هشت 
نقره ۲۲۲ دورفاختی ده نقره ۲۲۱ دود 
فاخته صغیر ۲۲۲ دور فاختی کبیر ۲۲۲ 

دور مخمس ۲۱۹ 

دور ورشان ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

دورهرج ۲۲۱ 

دو گاه ۰۱۳۹۰۱۳۴۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۱٩۹۲‏ 
۳۳۲ 

دهان (باق) ۲۰۸ 


دهل ۲۰۴ 


ذات نبتین ۷۸ 

ذاوت الاو تار سم 

ندق ۱۱ 
ذوات النفخ ۱۹۱ آلات-ه آلات 

ذو ودترین ۱۰۳ 

ذهن وقاد ۱۹۰ ۰ ۲۳۰ 

ذهن لطیف ۲۲۴ 

زی الادبم .لم ۰ ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۰ ۱۰۶ 
۵ع ۶ CIYA‏ 
CIF (۳۴‏ ۱۴۸ 
۶ء بعد ذی‌الاربع ۷۷ 

ذی الار بعات ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱٩۱‏ 

ذىالاربع اولء انی ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

ذیا لخمس ۰۷۷ ۰۷۹ ۱۱۵۰۱۱۱۰۱۰۲ 
۷ ۰ ۱۳۲ ۱۴۱۲ء ۱۴۸ 
۱۵۰ 


۳۳ ء۳٣‎ 
۲۱۹ 


ذىالكل ۴۹ء ۰۵۲ ۹۸ء ۰۱۰۲ ۱۲۸ 
۳ء ۱۳۹ء ۱۹۳۴ء ۲١۶۰۱۶۱۹۸‏ 
۳۷ 

ذىالكلات ۴۹ ۰ ۱۳۰۰۹۷ 

ذىالكل اثقل ۰۹۸ ۱۳۰۰۱۲۲ ۰ ۱۵۵ 
۱۷۳۰۰۱۵۸ 

ذیالکل احد ۰٩۸‏ ۰۱۲۴ 
۸ء ۱۰ ۱۹۸ 

ذى الكل مر تین ۴۷ء ۵۳ ۰ ۰۹۷ ۱۰۶ 
۰ء ۲١۰۷ ٣٠٢٠٢١٠۶۱٢١٢۵۵‏ 

ذى الكل والاربع ۱۵۵ 

ذىالكل والخمس ۰۱۵۵ ۲۰۸ 


١" ۰ 


Yr 


ذىالكلين ۰۱۵۸ ۱۶۱ 
ذی‌المدتین ۱۶۵ 
ذی‌المدتین احد ۷۴ 
ذىالمدتين مکرر ۱۶۶ 
ذىا لمدتین منفصل ۴ ۷ 


راجع فرد ۱۹۵ 

راجع متساوی ۱۹۵ 

راجع مختلف ۱۹۵ 

راجع مستدیر ۱۹۵ 

راجع مضلع ۱۹۵ 

راست ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۶ ۱۲۷ ۱۵۰ 
۱ء ۲ ۰ ۲ ۵ ۲۳۱۲۶١٣۹۳‏ 
۳۳۶ 

راست بودی ۱۲۸ 

راست ذی‌الاد بع ۱۲۷ 

راست ذیالخمس ۰۱۲۷ ۱۳۳ 

راست شده است ۱۶۹ 

راهوی ۰۷۵ ۱۲۶۰۱۱۱ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 
 _ ۵۲ ۲ ۲۴‏ ۱۱۵۳ء ۱۵۴ 
۴ ۲۳۲ 

۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰ ۱۹٩ دیاب‎ 

رباعی ۲۴۰ 

رجعات ۱۹۵ 

رسا (آواز) ۱۳۲۴ 

رشته مرو ارید ۹۹ 


رطب ۱۰۵ 

دقیی ۲۵ ح 

رکب ۱۴۴ ۰۱۶۲ ۲۳۲ 

رمل ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۲۳۰۲۲۱ ۲۳۵ 
۶ء ۷ دمل مزموم ۲۳۲ 

روان (دست) ۱۰۱ 

روح افزای ۱۹۹ ۲۰۱۰ 

رودخانی ۰۱۹۹ ۲۰۷ 

روز عرفه ۲۴۶ 

رونق الحان ۱۹۹ 

روى عراق ۱۳۴ :۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۵ ۲۳۲ 
روی مود ۲ سم نود 

ریاضت ۱۰۱ 

ریسمان ۲۰۳ ۰ ۲۰۴ 

ریسمانها ۲۱۰ ريمانهاى مویین ۲۰۲ 


زابل ۱۶۳ ح 

زاخم ۰۱۳ ۱۴ 

زاولی ۱۳۳ :۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۴ ۰۱۶۳ ۲۳۲ 

زايد ۰۱۰۷ ۰۱۶۵ ۱۶۷ 

زايد باشد ۱۳۸ زايد می‌باشد ۱٩‏ زایدکند 
۱۳۶ 

زايد حاد ۰۱۶۵ ۱۶۷ 

زايد راست ۱۴۲ 

زايد زیر ۱۳۶ ۱۳۷۰ ۰ ۱۴۲ 

زايد مثلث ۰۱۴۳۰۱۳۶ ۰۱۶۵ ۱۶۸ 
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زايد مثلنى ۱۴۳ ۰۱۴۲ ۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۶۸ 

زايد نوروز عرب ۲۴۹ 

زيان (باق) ۲۰۸ 

زخمه ۲۳۷ ء ۰۲۴۱ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

۱۹۰ ۰۱۶۹ ۰۱۶۸ ۰۱۴۳ ۰۱۴۲ زلزل‎ 
۲۳۴ ٣٠ 

زلزل بم ۰۱۳۶ ۱۳۷ ۰۱۴۲۰۱۴۰۰ ۱۴۴ 
۵ء ۱۴۶ 

زلزل زیرء۶ ۱۳ء ۰۱۳۷ ۱۹۰ 

زلزل مثلٹ ۰۱۲۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۹ء ۰ ۷ ۲ ۳6 ۷6 ۱۶۹ 

زلزل نی ۵ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۱۴۲ : ۱۹۰ 

زر لزل و تر اعلی ۲۰۰ 

زمر سیه‌نای ۰۱۹۹ ۲۰۸ 

زنگو له ۰۱۲۳۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 
۳ ۷۲۳۶ ۱ ۰۱۵۳ ۱۵۴ 
۲۳۲ 

زنند ۰۶۱ ۲۰۸ 

زیادت ۰۷۵ ۷۶ ۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۱۲٩‏ 
زیادت دقات ۲۳۵ 

دزیر ۴۲ ۰ ۰۱۰۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۹۰ (و تر) 
۱۰۸ 

زیر افکند (زیرافگند) ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ ۱۳۰ 
۱ء ۵ 6 ۶۳ ۱۶۷ ۱۹۲ 
۳۳۲ 


زیروبمی ۲۰۲ 


ساختن تصانیف 7 ؟ 

ساختدام ۶۲ ساخته باشند ۲۴۲۷ ساختهاند 
۰ ۲۸ ۰ ۰ ۱۳۶ ساخته شد ۶۲ 

ساز ۱۲۴ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳۴ 
۴ ۰۰۲۰۵ ۲۰۸ (به) ساز 
۴ سازها ۱۹۹ ء ۲۰۸ 

ساز (بساز )۲۴۴ ساز الواح فولاد ۱۹۹ 

ساز دولاب ۰۱۹۹ ۲۰۴ 

سازطاسات ۱۹۹ 

ساز غايبى مرصع ۱۹۹ ساز مرصع غایبی 

سازکاسات ۱۹۹ء ۲۰۹ 

ساز کردن ۲۰۳ 

ساز مرصع غایبی ۲۰۴ 

سازند ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۷۰۷ ۲۴۲ بازند 


۱۶۸ 

ساعد ۱۹۹ : ۲۰۰ : ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۷۲ 
سو اعد ۲۷ 

سامعه ۰۱۳ ۱۴ 

سبابه ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۹۰ 
(انگشت ...) ۲۰۷ 

سبابة ہم ۰۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۱۴۳ 
۱۴۵ 


سبابة زیر ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۶۸ 


سبا به مثلت ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 


۱۴۶ ۰ ۴۳۵ ۳ ۰ ۵6 ۰ ۰ 


سبابۂ مثنی ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۶ ۱۴۰۰۱۳۷ 


"۱۶۶ ۰ ۲ ۳ ۲ ۰ ۱ 


سبا بد و تراعلی ۲۰۵ 
سیب ۰۱۳۰ ۰۲۱۲ ۲۲۰۰۲۱۸ سبب‌او لی 
۰ سبب یل ۲۱۳ سبب 
خفیف ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۴ 
سیبی خفیفی ۵ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۲۳۹ 
سطح اسفل ۲۰۲ 


سر بند ۲۵۱ 


سرپردۂ دو گاه ۲۰۰ 

سطح (ساز) ۲۰۷۰۲۰۱ 

۲۰۸ ۰۱۹٩ سرنا‎ 

سریع ١١ء‏ سریع مزح ۳۱۲ 

سعت تجویف ۲۳ 

سعت تثقبد ۲۳ 

سکان جبال ۲۳۱ 

سکنه ۸۶ 

٩ سکتات‎ 

سليك ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۶۴ 
۲۳۲ 

سلوك بايد کرد ۵۳ سلوك کنند ۵۸ سلو ك کنیم 
۳۱ 

سماع ۲۲ ۰ ۲۵ : 

سماع قر آن ۱۱ 

سمع ۸۶۰۴۸ 

۵٩ سمی‎ 

سوداء - سودایی ۱۰۵ 

سوط سیاط ۱۴ 

سه پای ۲۰۴ 


۳۱۷۳۵ ۰ ۲ 


سدگاه ۰۱۳۳ ۰۱۴۳۰۱۳۹۰۱۳۴ ۱۳۴ 
۳ ۰ ۲ ۱۹۲ ۷۰۰ سه‌گاه 
زاو لی ۱۶۳ 

سهلة المأخذ ۲ 


۳۷۶۰ 


سیع ۲ سىء الوزن ۱۲ 

سیر ۲۰۸ سیرشهناز ۱۳۷ سير کنند ۱۳۵ 
سير نغمات ۱۳۰ ۱۸۱ سیر فمات ثد 

سیورغالات ۲۴۵ 

سيوم ۰۱۵۰ ۰۱۹۴ ۲۱۳ سيم ۱۵۳ 


۵ 


سس 


شارحان ادوار ۲۴۷ 

شاید (فعل) ۰۱۰۹۰۱۰۳۰۳۶ ۱۹۳۰۱۵۰ 
٣‏ ۲ ۲۵ 

شاید (قید) ۱۰۳ 

شبر ۲۰۶ 

شجاع (نی) ۰۲۴ ۲۰۷ 

شد ۹۷ ۰ ۹۹ء ۰۱۲۰۰۱۰۷ ۰۱۳۳ ۱۶۸ 
۰۸۹ ۳ 

شد اصل ۱۹۰ 

شدت نفخ ۲۳ 

شدت وعنف نفخ ۲۰۸ ۰ ۲۰۸ 

شدت ولين نفخ ۲۵ 

شد حسینی ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

شد رغو ۰۱۹۹ ۲۰۵ 

شد عزال ۵ ۰ ۰۱۶۸۰۹۶ ۱۹۰۰۱۶۹ 

شد معهود ۲۰۵ 

۱۷۰ ۰۱۶۹۰۱۶۸ ۰۱۳۷ ۰٩۶ : ۵ شدود‎ 
۱۳ ۱ ۰ 

شدود غيرمعهوده ۱۷۰ ۰ ۱۹۰ 

شدود كثيرة الانواع ۱۷۰ 
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شدود مع‌وده ۰۱۷۰ ۱۹۰ 

شش آواذه ۲۴۹۰۱۲۹ 

شش تای ۱۹۹ 

شبات ۴ › ۰۱۲۹۰۹۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۳۸ 
۰ء ۱۶ ۳ ۲۳۱٣۱۹۲۰۱۶۴۶‏ 
بغری 

شعبات بيست وچهار گانه ۰۷ ۰۱۱۱ ۱۳۴ 
۹ ۱۳۶۲ 

شعبه ۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۲۵۱ 

۲۴۵ ۰ ۲۴۲ ۰۲۱۲ ۰٩ شمر‎ 

شعراء ۲۱۲ 

شعر تر انه ۲۳۵ 

شعرغزل ۲۴۵ 

شعر فروداشت ۲۴۵ 

شعر قول ۲۴۵ 

شکل ترنج ۲۰۱ 

شم رايحة طیبه ۱۲ 

شهرود ۵۲ ۰ ۰۲۰۱۰۱۹۹ ۲۰۶ 

شهنار ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
۴ ۲۳۲ 


عن 


صاحب ايقاع ۲۱۶ ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷۰ 
صاعد ۱٩۳‏ ۰ ۲۳۷ 

صاعده ۱۸۲ ۰ ۱۹۴ 

صاعدة الاو لی من الراجع ۱۸۶ 

صاعدة الاو لی من السایر ۱۸۵ 


فهرستها 

صاعدة الثانى من السایر ۱۸۶ 

صاعدة الثانية من الراجع ۱۸۵ 

صاعدة الضر بين على الر اجع ۱۸۵ 

صاعدة الضر بين على الاير ۱۸۶ 

صبا ۰۱۳۴ ۰۱۴۴ ۰۱۶۲ ۲۳۲ 

صدر صفة اصطفاء ۱ 

صعود ۰۱۸۲ ۱۸۶ 

صغر ۲۵ صفرجسد ۲۶ 

صغری ۵۵ 

صغرى صفری ۶۸ ۰ ۷۳ 

صغرى عظمی ۵۵ ۰ ۷۰۰۶۵ 

صلابت ۱۵ ۰ ۸۱ 

صلب ۱۲ 

صماخ ۲۲ 

صناعت ۱۰۱ 

صناعت براسه ٩‏ 

صناعت عملیه ۹۹ 

صناعت موسیفی ۰۷۰۳ ٩‏ 

صنف ۶۵ ۰ ۷۰۰۶۹ اصناف ۰۹۵ ۲۴۱ 

صوت ۳ ۰ ۰۱۳ ۱۴ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۵۰ 
( میا نخانه) 

صوت حسن ۱۰ 

صوت علیا ۲۲ 

صوت مقروغ ۱۵ 

صوت میانخانه ۲۵۰ 

صوت واحد ۱٩‏ 


۳۷۷ 


ضابطه ۵۷ 

ضارب ۲۲ 

ضبط ۲ 

ضحك م 

ضرب اصل ۲۱۶ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

ضرب الجدید (الحدید) ۲۲۷ 

ضرب الفتح ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ضرب مخمس ۲۳۸ 

ضر بین ۰۲۲۱ ۲۴۷ 

ضر بین کل الضروب ۲۳۷ 

ضر بین کل النغم ۲۳۷ 

ضروب ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

ضروب سته ۰۲۳۳۴ ۲۳۴ 

ضروب مختلفه ۲۴۳ 

ضعف ۰۷۳ ۴۶ ؛ PY‏ < ۰۵ ۶۱۰۶۰ ۱۰۶ 
۹۳ ء ۵ ۰۵ ۳۳۲۲۲ ۲٢۲۳‏ 

ضعف ذی‌الاربع ۱۳۸ ء ۱۴۸ 

ضم نکنند ۱۹۳ 


ضيق تجويف ۲۳ 


ط 


طاسات ۰۱۴ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۷۰۹ ۲۱۰ 


طبع سلیم ۰۱۲ ۶۱ 


۸ 


طبقات ۰۱۱۲ ۰۱۹۳۰۱۵۷ ۲۰۲ 

طبقات ابعاد عظمی ۴ ۰ ۰۱۴۷ ۱۵۴ 

طبقات ادواد ۰۴ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

طبقات بعد ذی‌الخمس ۱۲۴ 

طبقات نغم ۰۱۰۷ ۱۶۸ 

طبقه ۱۶۳ 

طبقه آهنگ ۱۹۴ 

طبقه اولى ۰۴ ۷ء ۹ء ۱ ۸۶ ۰۱۱۵ ۱۳۲ 

طبقمٌ ثالثه ۱۱۵ 

طبفهُ ثانيه ۴ ۸۱۰۰ 

طبول ۲۱۴ 

طبيب ۱۲ 

طراوت لحن ۱۶۳ 

طرایق ۰۲۳۵ ۲۳۷ طرایق سبعه ۲۳۶ طرایق 
مصنوعه ۲۳۵ ۱ 

طرب الفتح ۱۹۹ 

طرب دود ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ . 

طر حكنند ۱۵۱ طر ح کنیم .۳۶ ؛ ۳٩‏ 

طرف اثقل ۵۳۰۴۳ ۰۵۷۰ ۶۰ ۱ع ۶۲ 
CfA.‏ ۷۸ء ۸۰+ ۱ 
۵ء ۳۷+ AFI IFA‏ ۱۴۷ ۱۴۹ 
۶۶ ۲ ۱۹۴ 


۷۱۰۶۲ fc AF ۰۵۲ ۰۴۳ >| طرف‎ 


۵ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۶ ۱۱۵ ۱۲۴ 
۲۹ ۰ ۱۱۳۵ ۱۳۷ ۱۴۵۰۱۱۴۳ 
۷ء ۹ ۲۲ ۱۱۹۳ ۲۴۹ 


طرح‌کنيم ۳۹۰۳۶ 
طرف اسفل ۰۲۸۲ ۲۰۵ 
طرف اعلی .۱۸۲ , ۰ . 


طرف انف ۰۵۳ ۰۶۰ ۱۳۸ ۰ ۱۶۶ .. 


me‏ ع رابب وم سس ا د سح ا پک ا ی و ا مسو ل ا ا 7 ا و ا 
3 3 1 3 0 


جامع الانحان 
طرفى ۲۳۳ 
طریطی ایبر بولادن ۱۶۱۰ ح 
طریطی دیزیوغمانن ۱۶۱ 
طر یق ادو ار ۲۲۶ 
طرایق مصنوعه ۲۳۷ 
طریق معهود ۰۴ ۱۰۱ 
طر بقه ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰۱ ۲۴۲ و ... 
طريقة استخراج ۱۳۰ 
طريقةُ استخراج نغمات ۱۳۹ 
طريقة اصابع سته ۲۳۳ 
یق اصطخاب۳ ۰۲.۰ ۵ ۲۰ طريقَهُ اصطخاب 
اصل ۱۰۱ 
فة تلحین ۱۴۵ طريقةٌ تلحین مغول ۵ 
طريقة تصانیف ۲۳۱ 
یقۂ جدول ۰۱۴۲۱۰۲۲۹ ۲۵۰۰۲۴۲ 
طريقة جدول بلا ايقاع ‏ ۲۴۹ 
طريقَة خوائند گی ۱۹۱ 
طريقه درعز ال ۲۳۸ 
یق ساختن تصانیف ۵ 
طریقة عمل ۰۶۶ ۰۷۳ ۱۶۳ 
طنبود ۲۰۲ 
یق فدیم ۲۳۱ 
طلبه ۰۱۷۰ ۰۱۹۴ ۲۴۷ 
طنبور شرو نیان ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۰۲ 
۲۷ 
طنبورہ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
طنبورۂ ترکی ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
طنبورۂ مغو لی ۱۹۹ 
طنینی ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۴۴ ۱۴۵ 
۹ ۶۱ ۵ د... 


ظاهر التنافر ۸۵ 
ظهر ۲۰۴ ۰ ۲۰۷ ظپر نای ۲۴ 


عتیق ۱۷ 

عراق ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۲ 
۶۴ء ۴۱۰۹ء ۲۳۶ 

عربى ۴۱ ۲ ۰ ۲۲ ۲ 

عر برد ۴ 

عرف ۱۴ 

عرو ض ۹ عروض شعر ۲۱۱ 

عزال ۱۲۷ ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۷۲ ۰۱۶۴ ۲۳۲ 

عشاق ۹۵ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۱۵۰۰۱۴۱ 
۱ ۶ ل لشف 

عشيرا ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۱۶۳ 

عصبةٌ مفروشه ۲۲ 

عظمی ۵۵ 

عظمی صغری ۵۵ ۰ ۰۶۵ ۰۶٩‏ ۷۳ 

عظمی عظمی ۶۸ ۰ ۶۹ء ۷۳ 


۳۷۹ 


علت غایی ۰۳ ۷ 

علم ٩‏ و... (مکرد) 

علم ابدان ٩۲‏ 

علم ادیان ۱۲ 

علم تشخیص ۱۲ 

علم ریاضی ۸ 

علم طب ۱۲ 

علم طبیعی ۱۰ 

خلم مها لجه ۱۲ 

علم موسیقی ۰۸ ۰۱۰ ۱۲ 

علم هتدسه ۱۰ 

علوم متعارفه ۱۰ 

علی‌هذا الفیاس ۴۹ء ۸۶ 

عمل (اصطلاح) ۰۶۲ ۲۵۰ 

عمل (مقا بل علم) ۶۹ و... (اد باب۰2) ۲۲۱ 

عناصر ار بعد ۱۰۵ 

عندا لا لیف ٩‏ 

عندالسمع ۱۶ 

عندا لقوه ۵۲ 

عود۵ ۰ ۰۱۴ ۰۱۰۴۰۴۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۰۷۰۶ 

عود جديد كامل ۱۹۸ ١‏ 

عود قدیم ۱۹۹ 

عودکامل ۱۰۱ ۰۱۰۶۰ ۱۹۹۰۱۰۱۰۹۰۱۰۷ 

عددکو چك ۲۰۱ 

عو د بدغير مبداء ۱۹۸ 

عو د کنند ۱۳۵ 


۳۸۰ 


غزل ۰۱۱ ۰۲۴۲ ۲۷۵ 
غژك ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۳ 
غناء کند ۲١۹‏ 

غير مجروده۲۰۳ 

غير مستقيم » ۱۹۸ 

غير مر تاض ۱۴۸ 


غير منتظم ۶۶ 


e 


ى 


فاختی ۰۲۲۷۱ ۰۲۳۶۰۲۲۲ ۰۲۷۲۷ ۲۲۱ 
يفف 

فاختى بيست نقره ۲۲۲ فاختى بيست وهشت 

نشره ۲۲۲ 

فاختی زايد ۲۲۱ 

فارسی ۰۲۴۲ ۲۵۰ 

فاصله ۰۱۵۵ ۲۱۲ 

قاصلة صغری ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 
۳۳۹ 

فاصلة کبری ۰۲۱۳ ۲۳۹ 

فانوس ۲۰۳۴ 

فحينئذ ۶۶ 

فرحنا کان ۲۳۳ 

فرص ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۰ ۲۳۷ 

فرص بم ۰۱۳۵ ۱۳۶. 

فرص زیر ۱۳۷ 


جامع الالحان 

فرس مثلث ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۴ 
۵ء ۸ ۱ ۲۳۷۴ 

فرس مثنی ۱۳۷ 

فرع فرع ترکی ۲۵۱ 

فرود آوددن ۱۹۴ 

فرو داشت ۲۴۱ ۰ ۲۴۳ ۰ ۲۴۴ ۰ ۱۴۵ 

فرو كيرد ۰۲۰۶ ۲۰۹ 

فاد لحن ۰۶۱ ۲۱۳ 

فصل ۱۳۵ 

فصل ابعاد ۰۴۱۰۳ ۰۵۷ ۵۸ 

فصل اعظم ۵۹ ۰ ۰۶۰ مع ۶۹ ۰ ۷۰ 
۷۵ 

فصل کردن ۶۶ فصل کنند ۴۶ ۰۶۱۰ ۱۳۰ 
فص لكنيم ۰۳۹۰۳۶ ۶۸ 

فضل ۴۲ ۰ ۰۱۲۹ ۱۴۲ 

فضله (- بقیه) ۲۶ 

فم‌نای ۲۰۷ 

فواصل ۰۲۲۹۰۹ ۲۳۷ 

فى نفسه ۶۱ 


ق 


قائم مقام ۰۱۰ ۰۲۴ ۰۲۹ ۰۴۳۳ ۰۴۶ ۱۳۷ 
۸ ۰۱۸۹ ۱۹۰ (مكرو) 
قائم مقا) اخری ٩۷‏ 

قارع ۰۱۴ ۰۱۸ ۲۱ 


قاریان ۱۲ 
قاعده تا لیف ۲۴٢‏ 


فهرستها 


قأعدۂ دخول در تصانیف ۲۳۰ 

قالب خشت ۲۰۳ 

قالع ۱۲ 

قا نون ۰۱۹۹ ۲۰۳ 

قدما ۱۲۷ 

قراء ۱۹۹ 

قراع ت قر آن ۱۱ 

قرع ۲۱۰۱۵۰۱۴ ۰ ۲۲ (مکان قرع) 
قرغ بالسیاط ۱۴ 

فرع کرده شود ۲۲۲ قرع کرده می‌شود ۲۲۹ 
قرع کند۲۲ قرع کنند۲۱۰ قرع می کند۲۲ ح 
قريب الفهم ۱۸۹ 

قط ۱۸ 

فس علی‌هدا ۰۶۸ ۰۱۲۴ ۱۲۸ ۱۶۹ 
تسم ٩۷‏ (مکرد) 

قمين متساویین ۶۷ 

قصر ۲۳۰۱۰ 

قصعه ۰ ۲ 

قصیر ۰۱۲ ۵۳ 

قطعه ۲۴۶ ۰ ۲۴۷ قطعةٌ موسیقی ۲۴۱ 
قلم ۲۱۰۱۴ 

قوالان ۲۲۱ 

قو پوز دومی ۲۰۱۰۱۹٩‏ 

قوت سامعه ۲۲ 

قول ۰۲۳۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۲ ۲۴۵ 

قوم ۲ (مصطحات...) 

فرى (< قوا) ۱۰ 

قری (حس...) ۶۶ 


۴۸۱۹ 
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۰ ۲۰۹ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۰ ۲۱۰ ٠۴ کاسات‎ 
۳۰ 

کاسه ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۶ 
۹ کاسۂ چینی ۲۱۰ كاسة خالی ۲۱,۰ 
كاسةٌ عود ۱۹۹ كاسةٌ مکسور ۱۷ کاسه 
وسطح ۱۷ کاسه‌ها ۲۰۹ 

كانه ۱۴۷ ۰ ۲۰۵ 

كثيرة الانواع ۱۴ ۰ ۷۳ ۰ ۷۹ ۰ ۱۰۴ 
۸ء ۶۹ء ۱۷۰ ۱۸۱۰ء AY‏ 

کردانیا ۰۱۲۹۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۱۴۰۰۱۳۵ 
۱ء ۰ ۰ ۵ ۶ JEY‏ 
۲۸ ۳۲۷ کردانیای زايد ۱۳۶ 

کل الجمو) ۲۴۹ ۱ 

کل ‌الضروب ۲۳۱ کل‌الضروب و الم ۲۳۹ 

کل النغم ۰۲۲۱ ۲۴۹ 

كلام مجید ۱ 

کماسبق ۷۷ 

کمامر ۰۵۷ ۱۲۸ 

۲۰۳ ۰ ۱۹٩ کمانچه‎ 

کمانه ۱۳۲۴ ۰ ۲۰۳ 

کمانه کشند ۲۰۲ 

کماهو ۲ 

کمیت ۵۲ 

کواشت ( گواشت) ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ ۱۳۵ 
۶ء ۰ ۲ ۵ ل ۲۳۲ 

كوك ۲۰۵ 

کو کها ۵ 

كيف مااتفق ۱۱ 


FAY 


اي 


گرفت ۰۱۰۷ ۲۰۶۰۲۰۳۰۰۲۰۲ 

گرفت توان کرد ۲۰۲ گرفت کنند ۱۸۱ 
گرفتن ۲۰۰ گرفتند ۲۰۸ 

گرفتهای مشکل ۵ ۰ ۱۸۹ 

گردانیده باشد ۲۲۰ 

گزشر ع ۲۰۸۰۲۰۶۰۲۰۴ 

گشادن ۱۸۱ گشادن ثقب ۲۰۸ 

۲۰٩ گشاید‎ 

گفنندی ۱۳۱ 

گو اشت سے كواشت 

گوشك‌ساز ۰ ۸۰ گوشگها ۲۰۳ 

کوشه‌ها  (‏ ادواد) ۱۲۷ 

گونه ۷۱۰۶۸ ۱ 

كير ند ۲۰۰ فرو گیرند ۲۰۷ 

گوییا ۱۴۹ ۱ 


آلی ۹۹ 

۱٩ ء۱١ لائب‎ 

لازم الترجيع ۱۸۱ 

۱٩ لانسلم‎ 

لاینعکس ۱۴ 

لایو جدان ۱۸ 

لبث ۱۸ ۰ ۱۹ لبث کند ۱۸ لبثى ۲۱۳ 


جاعع ۳ 


لحن ۰۷ ۸ (مکرد) 

لغت عرب ۸ 

لفظ عرب ۸ لفظ عربى ۱۶۰ 
لوح ۲۱۰ 

لو له آفتابه ۲۰٩‏ 

لیخا نوس ایباطن ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
لیخانوس ماسن ۱۶۰ 

لین ۱۲ ۰ ۶۶ (مکرد) 

لين نفخ ۲۳ 


مائه ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
۳ ۰۲۳۲۰۱۸۸ ۲۳۶ 

ماتدت ۰۱۰۸ ۲۰۵ 

ماسی ۱۶۱ 

مافوقی ۲۰۵ 

مالا کلام ۲ 

ما لش دستان ۱۴۵ 

ماه رمضان ۲۴۷ 

ماهور ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ ۲۳۱۰۱۶۳ 

مایلی ۰۴۹ ۲۰۲ 

مایی ۱۰۵ 

مبادی ۳ ۰ ۰٩۷‏ ۰۱۱۵ ۱۲۷ مبادی طبقات 
۱۶۶ 

مباشر ۰۱۰۷ ۰۱۶۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ 

مباشر عمل ۲۳۷ 


فهوستها . . 


مباشران ۰۱۸۱ ۱۶۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
٣٠ء٤‏ ۲۰۵ ۰ ۲۰8۵۶۰ ۰ ۰۲۰۷ ۲۳۴ 
۲۳ (مکرد) 

مباشران آلات ۱۶۸ مباشران آلات ذوات 
الاو تار ۰۰۱۸۱ 

مباشران اين فن ۵ 

مباشران عمل ۵ ۰ ۰۱۸۷ ۲۳۷۰۱۹۰ 

مباشرت ۰.۱۰ مباشرت عمل ۲۳۱ 

مبحث ۸۱ 

مبداء ۰۱۳۱ ۰۱۵۰۰۱۳۹ ۱۵۵ 

مبداء خواند گی ۱۹۲ 

مبداء ساز ند ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ 19۴ 
مبداع ساريم ۰ء افنبداع. کنند ۱۳۵ ۰ 

مبرقع ۰۱۳۳ ۱۳۴ء ۰۱۶۴ ۲۳۲ 

٭بین شد ۵۶ ۰ ۲۲۷ 
۱۳۰۰۶۹ 

متأخران ۰۱۱۳۰۳۴ ۱۲۷ 

مالف شده ات ۶۲ متا اف می شؤذ :۲۳۹ 

متبدل ۱۶۰ متبدل نمی‌شو ند ۶۷ 

متبدلات ۱۵۰۰۷۹ 

متا لبه ۲۱۴ ۱ 
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متحقق شود ۱۶ 


منر تب شد ۷۵ مترتب شده ۰۱۶۵ مثرتټ 
شود ۵۶ ؛ ۰۵۸ ۰۱۶۹ ۲۸۱ فترتی ‏ 


شو ند ۰۶۸۰۶۰ ۰:۷۲ ۱۵۸ مترتب 
می‌شود ۰۷۰ ۱۶۹ مت رکب شوند۶۷۰ٴء 
۱ + رکب نمی شو ند ۱۳۱ 


متز لرل ۱۴۶ 
متشابهات ۲۰۰ 


Ar 


متشارك ۱۵۳ 

متصديان ۱۵۸ 

متصلات ۱۶۱ 

متصور ليست ۱۶ 

متعطف بیو اسطه ۱۹۸ 

متعذر ۰۵۲ ۱۶۷ 

معصب ۵ 

متعیتان ۲۴۳ 

متفاوت ۱۲ 

متفرق ۷۷ 

متفق ۴۶ متفق الکلمه ۲۴۲ 

منقدمان ۰۱۱۳ ۱۳۷ 

متکیف °۲۲ ` 

متلازم باشد ۱۲۴ 

متمکن ۰۴۶ ۰۱۵۵۰۱۰۱ ۱۷۵ 6 متمكن 
حازق ۲۳۶ ل 

متتافر ۵ ۱۰ ۱۱۱ وٹ دوه 
۴ء زو ع CAY CAN CAE‏ ۹۷۰۰ 
۲ (مکرد) 

متنافرات ۱۲۷ او 

متناعرہ ۱۷ء ۹۷ وی 

مائجی ۱۳ ۱ 

متواتر ۱۲ ۹۹۵“ 

7 وی 

مئلےٹ ۸٠۰١‏ ات ۱۶۸۰۱۱۴ 9۹ 
۸۶ء ۷ (نگزر ).۰ 5 

مثنی ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۰۱۶۸۲۰۱۹۳ ۱۶۹ 
۶ء ۲۹۹۱۲۹۰۰ نت 

مثنيات ۴إ ° '* ٠‏ 

مثنی الراجنع 1۸۴ 


۳۸۴ 


مجالس ۵ ۰ ۲۰۷ 

مجالست ۲ 

مجلس ۵ سه محا لس 

۱٩ مجرور‎ 

مجروره ۱۰۳ 

مجرورات ۲۰۳ 

مجر ور عليه ۱۸ 

مجلس خوانندگی ۱۹۳ 

مجموع نود ويك دایره ۹۵ 

مجنب ۴۶ ۰ ۱۶۱ ۰ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۰ 
۰ ۲۰۵ 

مجنب بم ۱۳۵ ۰ 


۱۹۰ 


۲ ۰۷۱۴۳ ۰۱۲۷ 
۱٩۰ ۱۷۶ ۵‏ مجنب زير 
۷ ۱۶۸ 

مجنب مثلث ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ ۱۴۴ 
۵ ۱۶۸ 

۱ء 
۳ء ۰۳ء ۱۹۰۱۶۷ 

مجنب وتر اسفل ۲۰۰ 

مجوف گردانند ۲۰۱ 

محزون ۱۴۲ 

محط ۰۱۴۱۰۱۳۰ ۰۱۴۲ ۰۱۳۳ ۱۴۴ 
۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۱۳۶ (مکرد) 

۱٩۳ محطها‎ 

محط باشد ۱۹۲ محط سازند ۱٩۳‏ 

محیط ۱۵۴ محیط باشد ۱۵۵ 

محنون اليه ۱۵ء ۰۱۶ ۰۱۷ ۱٩۲‏ 


مجنب می ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۲ 


محلو نیت ۱۷ 
محیر ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 
۴۶ ۰۱۵۰ ۱۶۷ (مکرد) 


جامع الالحان 


محیر زايد ۱۱۳ 

مخالفات ۵ ۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸4 
۱۹۲ 

مختار ۳۹ء ۰۱۰۲ ۱۱۵ 

مختلف ۱۹۵ مختلفات ۰۱۶٩‏ ۱۷۰ 

مخمس ۰۱۸۷ ۰۲۳۵ ۰۴۳۸ ۲۴4 

مخمس اوسط ۲۲۵ ۰ ۲۲۶ 

مخمس راه کرد ۲۲۳ 

مخمس صفیر ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

مخمس عود ۲۳۵ 

مخمس عود ۲۳۵ 

مخمس کبیر ۲۲۵ ۰ ۲۲۶ 

مدات (طویل و قصير) ۱۲ 


مدات قر آن ۱۲ 


14۱1 ۰ 


مدار الحان ۴۳ 

مداومت ۶۲ 

مدخل ۲۳۷ 

مدور سازند ۲۰٩‏ 

مدرسه ۶۲ 

مر ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴۰۱۳ ۰۵۳۰۱۱۵ ۲۵۲ 
مراتب آلات ۵ 

مراکز عشاق ۱۵۳ 

مر بع ۱۸۷ 

مرتسم ۲۱۹ 

مرتاض ۰۱٩‏ ۵۲ :۱۴۷ ۰ ۱۳۸ 
مرعی ۱۸۱ 

مرسل ۲۲۰ 

مرسو ) مى شود ۲۸ 

مرضی ۱۳ 

مرق ۱۷۲ 


فهر ستها 


مر کب (خوانند گی) ۱۹۳ 


مر کبات ۱۶۱ 

مر کب قريب الفهم ۱۹۳ 

مراحم ۱۳ ۰ ۱۵ 

مزاحمت ۱۴ 

مزحوم ۰۱۳ ۱۴ 

مزعجات مکاره ۱۵ 

مزوج ۱۹۹١ء‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ (بندند) ۲۰۲ 
۲۰۶ 


مزوجات ۰۱۶۱ ۱۸۴ 

مزوج بندند ۱۹۹ ء ۲۰۱۰۲۰۰ 
مروجه بندند ۲۰۰ 

مزید ۱۸۱ 

مسارعت ۱۸۷ مسارعت اصابع ۱۸۹ 


مساغ ۲۱۲ 

مساویات ۱۶۹ ء ۱۷۰ 

مسیب ۱۳ 

مستبشع ۱۷ 

ستحف ۱۸ 

مستخرج ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۲۰۱۰۱۷۲ 

مستزاد ۰۱۰۶ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳ ۲۲۶۰۲۴۵ 

مستعمل ۱۳۶ 

مستفرق ۰۱۲۷۸۰۸۸۱۲۴ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
۱۳۳ 

مستفاد ۱۳ 

مستفید شو ند ۱۷۰ 

مستنطق ۱۴۷ 

۱٩۴ ۰۷۳ مستوفی‎ 

مستوی ۰۱۰۸ ۱۶۵ 


۳۸۵ 


مسمو ع‌شود ۱۰۲ مسمو غ شو ند ۰۴۶ ۱۰۱ 
۰ مسمو ع گردد ۱۰۲ مسمو ]می شدی 
۱۳۲ 

مشابه ۸۰ 

مشابهات ۰۱۸٩۹‏ ۱۰ ۰ 
معا لمطلق ۱۹۰ 

مشارك باشند ۱۵۰ 

مشار کت ۱ ۱۵ 

مشت ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


۰۱ مشابهات 


مشتبه ۱۴۹ 

مر له باش“ ۱۵۱ 

مشجر گردانيديم ۲۱۵ 

مشدود ۹۹ ۰ ۱۰۷ 

مصادم ۱۴ 

مصر ع ۲۴۲ مصر۱ع ۲۴۵ 

مصطخب ۵۸ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۹ 
0°۰1 

معذت ۲۴۱ 4 ۲۴۲ ۰ ۴۴۳ ۰ ۲۴۴ 

مصتفات ۱۳۴ 

مصنفان ۰۱۳۶ ۰۱۴۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۸ 
مصنفان ماهر ۲ مصنفان عملی ۲۱٩‏ 
۴ مصنفان عملیات ۱۴۰ 

مضاد ۱۵ مضادت ۱۵ 

مضاعف ۶۸ ۰ ۰۲۱۴۰۷۴ ۲۲۲ 

مضاعف رەل ۲۱۹ 

مضراب ۱۰۳ ۰ ۰۱۶۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۲۳۷ 

مضرابها ۲۳۷ 

مضراب زنند ۱۶۷ ۰ ۱۹۰ 

مضروب ۵۸ مضروب اعظم ۵۷ 

مضرهو به ۱۰۳ 


AS 


مطلم ۲۴۱ ۰ ۲۴۲ :۰۲۵۰ ۲۵۲ 

مطلق ۱۰۵ ۰ ۰۲۰۱۰۱۶۸ ۲۳۵ 

مطلقات ۱۰۸ ۰ ۰۱۰ ۰۲۰۰ ۲۰۲ ۰ ۷۰۲ 
۶ ۷ ۲ ۳-۱۰ 

مطلقات او تار ۱۶۸۰۱۶۷ ۰۲۰۲ ۲۳۳ 

مطلق ہم ۰۱۰۵ ۰۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۳۵ ۱۳۵ 


۱۴۱۰۱ ۰ ٩ ۰ ۷ ۰ ۶ 
۱۴۶ ۰ ۱۴۵ ۰۱۷۲ ۴۳ ۳۲ 
۱۶۷ 


مطاق حاد ۱۰۹ ۰ ۱۶۸ 

مطلق زیر ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۷ ۱۶۹ 

مطلق عود ۵ ۲۳ 

ملق مثاث ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۴۰ 
۱ء ۲ ۰۷۱۴۴ ۷۶ ۱۶۷ 
۸ ۱۶ 

معلق مثتى ۰۱۳۵ ۰۱۴۰۰۱۳۷۰۱۳۶ ۱۴۲ 
۴ ۱۱۴۵ء ۱۶۸۰۱۱۴۶ ۱ء دے 

مطاق و تر ۰۱۰ ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۱۰۳ oY‏ ۱۶۰ 

مطلق و تراسفل ۰۱۰۲ ۱۰۴ 
۲۰۵ 

مطلق و تر اعلی ۱۰۲ 

مطلق وتر اوسط ۱۰۴ 

مطاق و تر بم ۱۶۸ 

مطلق و تر زیر ۱۰۹ 

مطلق وتر مثلث ۱۰۶ 

مطلق وتر نی ۱۰۶ 

مطلق و تر واحد ۱۷۰ ۰ ۱۸۱ 

مطلقد ۰۷۲۲ ۲۰۰ 


۳۱۰۳۵ ۰۰ 


جامع الالحان 


معا (ممأ) ۰۲۲ ۰۴۲ ۰۴۶ FY‏ < ۱۰۵۰۱۰۱ 
۴ ۰ 6 ۰ ۷ كا 
YY‏ ً۲ (مکرد) مع‌الادو ار YOY‏ 

معالايقاع ۲۵۰۰۲۲۹ 

معالجات طبی ۱۲ 

معا ند ۵ 

معتد لیات ۵ 

معرفت نبض ۱۲ 

معكو س گردانیم ۷۵ 

معهود اصطخاب ۱۰۱ 

مغنی ۲۰۰۰۱۹ 


مغنیان ۲۲۱ 

مفتول - مفتول برنج ۰۲۰۱ ۰۷۰۳ ۲۰۴ 
۰۷ 

مفرده ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ 

مفصل ۲۱۴ مفصل‌اول۵ ۲۱ مفصل انی ۲۱۵ 
مفصول ۵۷ ۰ ۶۸ 


مفصول عنه ۰۵۷ ۵۸ ۶۸ 

مقام ۰۱۲۸ ۰۱۹۲ ۰۲۳۳ ۰۲۴۲ ۲۳۶ 
مقامات ۱۲۷ ۶ ۲۴۳ 

مقام حسینی ۰۲۷۴ ۷۲۴۵ 

مقاوم ۱۵ 

مقدار بعد ۱۶ 

مقروع ۰۱۳۴ ۱۸ 

مقطعات ۲۳۳ 

مقلوب ۷۸ ١لو‏ بات ۱۳۳ 

مقلوب الطبقتین ۱۲۹ 

مقلوع ۱۴ 

۲١۰۷ ٠ 

مکٹ ۱۹۳۴ 


مقودات 


فھر ستها FAY‏ 


مكرر متساوی ۱۹۵ منخرق ۱۳ 
مکروة سيمع ۶۱ مندفع ۱۳ 
مكور ۱۷ منظومه ۱۹۱ 
ملاوی ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ منعرج ۱۹۸ 
ملاوی چنگ ۲۰۳ سے ملوه منعکس ۱۰۸ 


ملایم ۸ ۰۱۶۰۱۱۰۱۰ ۰۴۶ ۶۲ ۶۳ | منفاخ ۲۳ 
۰۷۵۰۷۳۰۶۵ ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۸۶ ۱۱۲ | منفصلات ۱۶۱ 


(مكرد) منفصل اثقل ۸۱ 
ملایمات ۱۳۷ منفصل احد ۸۱ 
ملایمت ۰۱۶ ۰۱۷ ۴۶ منفصل اوسط ۸۱ 
ملایمه ۱۷ منفصلة الحادات ۰۱۶۱ ۸۰ 
ملذ ۲۳۱ منقسم ۱۴۱ 
ملتذ ۱۹۳ همو اجب سته ۲۳۴ 
ملصمّد ۴۳ ۲ مر اضع اما کن نفمات ۱۴۰ 
ملفو ظا ۲۴۳ مواضم نغمات ۱۴۱ : ۰۱۴۴۰۱۴۳ ۱۴۵ 
ملکه شود ۵۰ موانست یابند ۱۲ 
ملوه ۱۸۱ ملوةٌ و ترو احد ۱۷۰ موجب ۰۲۳۴ ۲۳۶ 
ممارست ۲ 3۰ :۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۸۹ (مکرد) | دوسيقار ۱۹۹ موسبٹار ختایی ٩‏ 
ممازحت ۴۶ مو سیقی ۰۱ ۰۳۳ 117,0 ۱۲ 
مماست ۱۴ ۲ ۳ ۷ (مکرد) 
ممتزج كرد ند ۶۱ موقوف ۸۷ 
مناسبات پرده ها ۲ ۰ ۱۶۳ مؤلف ۰۷۴ ۱۵۵ 
منافرت ۱۶ موم ۲۰٩‏ 
منبت ۱۹۵ مویده (مو بده) ۲۰۰ 
منتج ۵۲ موی کشند ۲۰۳ 
ما تصرف و تر مویهای اسب ۲۰۳ 
منتظم ۱۶۷ غیرمنتظم ۱۶۷ مهتز ۸ ۱مهتز ۱۸ 
منتظم غيرمتنا لى ۰۶۶ ۶۸ ۰ ۷۰ میانخانه (تشبیعه) ۲۳۹ ۰ ۰۲۴۲ ۲۵۰ 


مننظم متالی ۰۶۶ ۷۰۷۰۶۹ ۲۲ 


۳۸۸ 


نایی ۲۱ 

نار - نارى ۱۰۵ 

ناشد ۲۳۲ 

نافخ ۲۴ ۲۰۹۰ 

ناو ۲۰۲۴ 

نای ۰۲۴ ۰۲۰۴ ۲۰۹ نای اذبان ۱۹۹ 
نای بلبان ۱۹۹ نای جاوور (چاوود) 
۹ء ۰ اای سفید ۰۱۹٩‏ ۲۰۷ 
۲۰۸ نای طبور ۰۱۹٩‏ ۲۰۲ 

نایچه بلبان ۲۰۸ 

نبشت ۰۲۴۵ نبشتم ۰۷۷ ۱۵۴ح نبشتيم ۱۵۴ 

نيمه ۱۶ لیشهه‌اند ۷۷ء ٩٩‏ اتد بود لد 
۳۳۳ 

نحو۹ اثرنغمات ۲۵۰۰۲۷۹۰۱۹۱ 

سب ۴ : ۹ء ۱1۶ ۰۱۷ ۱۴۷۰۴۱ (مکرد) 

نب ابعاد ۱۱۱ سب اعداد ۵ 

تسبت ۰۲۰۰۳ ۰۳۳۰۲۹۰۲۷ ۳۵ و... 
(مكرد) 

نسب شريفه ۰۸۲ ۸۵ 

سب متنافره ۶۶ 

نسب نغمات ۸۳ 

نشا نکنیم ۵۷ 

شید ۲۵۰۰۱۹۱ 

نشيد عرب ۰۲۲۱۰۲۳۷ ۰۲۴۹ ۲۵۰ 

نصف اثقل وتر ۱۷۰ 

نصفين مساو یین ۵۸ 

نظم نفمات ۰۱۹۱ ۲۲۹ : ۲۵۰ 


جامع الالحان 


نظم و نثر ۲۰۱ 
نعوذ بالله ۱۱ 
نغم ۸۵ء ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۵۰ 
۵ء ۲۱۲ و..» (مکرر) نغم ادوار 


۱۵۰ 
نغمات ع ۰۸۰ YF‏ < ۰۵۰۰۷۲ ۰۵۲ ۶۱ 
۲ء ۷۳ ..۰ (مکرد) 


نغمات ادوار ۹۹ 

نغمات ار بعه ۱۰ 

تغمات اصنهانك ۱۳۰ 
نغمات بنصر ۲۳۴ 

نغمات تفال و حواد ۲۰۷ 
تغمات اصفهانك ۱۳۰ 
تفمات بنصر ۲۳۴ 

غمات تقال ۰۷۹ ۰۸۵ ۱۵۰ 
نغمات وابت ۰۷۹ ۱۵۰۰۸۵ 
تغمات زايد ۲۳۴ 

نغمات سيا به ۲۳۲۴ 


نغمات شهنار ۱۳۷ 

نغمات صاعده ۱۳۸ 

نغمات قريبه ۱۹۴ 

نغمات متنافره ۱۳۸ ے نغمات ماثه ۱۳۶ 

تغمات مجنب ۲۳۴ 

تغمات مطلقات ۲۰۰ 

تغمات مطلقه ۲۰۰ 

نغمات ملایمه ۴ ۰ ۰۸ ۰۱۰۰٩‏ ۰۱۱ ۱۲۸ 
۵۸ ۱ 9 ... (مکرد) 

نغمات مؤیدۂ (موبده) ۲۰۰ 

نغمات وسطی زلزل ۲۳۴ 


فهر ستها 


نغمات وسهای قدیمه ۲۳۴ 

نغمات ها بطهٌ شهناز ۱۳۷ 

نغمات هفده گا زد ۲۷۶ ۲۶ ۰۲۷ ۰۳۶ ۲۳ 
لاع ۰۱۱۳ ۱۵۵ 

نغمتین ۰۱۶ ۰۴۴۰۴۱ ۵۲ (مکرد) 

نغمه ۰۱۷۰۱۶۰۱۳۰۹۰۳ ۰۱۹۰۱۷ 
۱ء ... (مکرر) 

نغمةٌ احد ۵۲ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۱ 

نغمة ثقال و حواد ۳ 

غمة ثقيل ۲۱۰ 

نغمة حاد ۲۱۰ 

نغمة سيابة مثنی ۱۹۰ 

نغمة مطلق ۱۰۲ 

نغمه ملایمد ۹۷ 


نغمة و احده ۱۶ 


نغمة وسطی فرس ۱۶۷ 

نفخ ۲۳ نفخ دردمد ۸ ۲۰٩‏ 

نفير ۰۱۹۹ ۲۰۸ 

نقرات ۰۵۰۲ ۰۱۱ ۱۸۲۰۱۲ 9... (مکرد) 
نقر تأن ۱۸۱ 

نقرہ ۰۱۸۲۰۱۸۱ ۱۸۴ ۲۱۶ و....(مکرد) 
نقره ز نیم ۲۳۸ 

نقرة صاعده ۱۸۲ 

نقرة ها بطه ۱۸۲ 

نقش ملصقه ۲۴۲ 

نقشی چند ۲۵۱ 

نقصان دقات ۲۳۵ 

نقوش ۲۲۲ 

نمط ۵۳ 


۴۸۹ 


نمایند ۵۲ . نماييم ۱۴۶ (شروع) ۰ ۲۱۵ 
۰ (مثال) مود ۲ (روى) امودم ۲ 
نمو دها ند ۶ نموده می‌شود ۱۰۵ 

نوار ۵ سه نوی 

نوابت ۲۲۳ ۰ ۰۲۳۷ 

نو اختھا ۵ 

نوبت - نو به ۲۴۵ ۲۴۷ 

نوبت مر تب ۰۲۴۳۰۲۴۱ ۲۲۴ 

نوروز ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۴ 
۵ء ۲۳۱٣٣۶۴ ١۸‏ 
نوروز اصل ۱۱۳ ۰ ٣۱۳١ء‏ ۱۴۳ 
۶۳ء ۲ نوروز اصل صغیر ۱۳۵ 

زو روز بیاتی ۰۱۳۳ ۲۳۲۰۲۰۸ 


٢۵۰ ۱۲۴۶ ۱ 


نوروز خارا ۱۳۳ ۰۱۴۱۰ ۱۶۴ 
نوروز عجم ۱۶۴ 


نوروز عرب ۰۷۵ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۰ ۱۳۱ 
۳ء شا تف ۸۷۹۷ ۲۳۲ ۲۴۹ 

نوروز کبیر ۱۳۵ 

نوخ ۱۶ 

نوی (نوا) ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۱۵۱۰۱۵۰ 
۲۳۱٣٣۰۵ ۰ ۲۰ ۰ ۳‏ 

نهاو ند ۰۱۴۵۰۱۳۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۲۳۱ 

نهفت ۰۱۱۲ ۰۱۳۴ ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ ۱۶۴ 
۳۱۳۲ 

نیرز (نیریز) ۰۱۳۳ ۲۳۲۰۱۴۳ 

نیرز صغير ۱۶۳ 

نیرز کبیر ۰۱۴۳ ۱۶۳ 

نيرزين ۱۶۴ 

نيطى ایبر بولادن ۱۶۱ ح 


۳۹. 


و اسطه ۵۷ ۰ الا 

واسطة الاوساط ۱2۰ 

واسطة الحادات ۱۶۱ 

واسطة الرئیسات ۱۶۰ 

و اسطة المنفصلات ۱۶۱ 

وتك ۲۱۲ ۰ ۲۲۱۳ ۰ ۰۲۱۷ 
(مکرد) 

و ند مجمو] ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

وتد مفروق ۰۲۱۳۰۲۱۲ ۲۳۹ 

وتر ۰۱۰ ۱۱ ۰۲۲ ۴۵ ۰ ۰۴۶ ۰۵۱ ۱۰۷ 


و... (مکرر) 


وتراسفل ۰۱۰۲ ۱۰۸۰۱۰۴۰۱۰۳ ۲۰۰ 


YO ۱ 


۲۵۰۱۷ 

وتر اسفل بم ۱۰۵ 

وتر اطول ۲۳ 

وتراعلی ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۲۰۵۰۲۰۰ 

وتر اوسط ۱۰۴ 

وتر بم ۴۲ ۰ ۰۱۰۴ ۱۱۳ 

و ترحاد ۱۸۱ 

وتر راجع ۸۱ء ۵ IAF‏ “< ۱۸۴۳ 
۶ ۱۸۷ 

وتر زیر ۰۱۰۵ ۱۰۶ ۲۰۵ 

وترسایر ۱۸۱ : ۰۱۸۲ ۰۱۸۴۰۱۸۳ ۱۸۶ 
۱۸۷ 

۲ ونر طویل 

و ترغیر مستوی‌عتیق ۱۷ 

وتر قصير ۲۰۲ 

و تر مثلث ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۶ ۱۱۳ 

و ترمنی ۰۱۰۵ ۱۰۶ 


وتر واحد ۳ ح: ۲۷ ۱۶۸۰ ۰۱۸۱۰ ۲۰۳ 

وترین ۲۴۰۴ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۱۸۱ 
08 ۲۰۷ 

ورشان ۰۲۰۱۶ ۲۱۷+ دور وجد ۱۱۰۱۰ 
وزن حسن وسی ۱۲ 

وط ۵۴ (ساریم) ۵۶ ۱۰۴۰۵۷۰ 

وسطی ۰۱۶۱ ۲۰۷ (انگشت) 

وسطی دز لزل ۱۶۷ 

وسطی فرس ۱۶۹۰۱۶۶ وسطى فرس اسفل ۲۰۰ 

وسعت تجو یف ۲۵ وسعت ثقب ۲۴ وسعت 
ثبقه ۲۵ 

وصول صوت ۲۱ 

وضع کردیم ۸۶ ۰ ۱۰٩‏ وضع کنیم ۶۸ 
۹ء ۷۱۲۰۳ ۲٢۸۲۲۴‏ 

ونا نکند ۰۷۵ ۷۲ 

ولا ( بر ولاافند) ۴۳ 


2۵ 


هابط ۱۹۴ ۲۳۷ (ضرب) 

هابطة الاو لی من السایر و الاو لى من‌ااراجم 
۱۸۶ 

ها بطة الاو لى من‌السایر والباقى بعکسه ۱۸۵ 

ها بطة الاولی منالساير والثانى من‌الراجع 
۱۸۶ 


فهرستها 


<ا بطد الثانية من الراجع عم ١‏ 


ها بطة الثانيه منالاير والاولى منالراجع 
۱۸۶ 

ها بطة الثانیه من‌السایر واابافی بعکد ۱۸۶ 

ها بطة الضر بین على الساير والراجع ۱۸۵ 

ها بطة الضر بين على الاير وصاعدة الصر بین 

علی‌الر اجع ۱۸۵ 

ها بطه ۴ ۲ (نغمات) ۰ ۱۸۲ (نقرۂ) ۱۹۴ 

هجده طریقه ۵ ۲۳ 

دز ج ۲۳۵۰۲۲۱۰۲۱۵ ۲۳۶۰ 

درج چنبر ۲٢٢‏ ۴۵۱۰ 

هزج صغير (شکل) ۲۲۱ 

هرج کبیر (شکل) ۲۲۱ 

همایون ۱۳۴ ۰ ۰۱۴۴ ۰۱۶۴ ۲۳۲ 

هم چندانك ۱۹۹ 

هندیه ۲۳۸ ے ار قام هوايى ۵ ۲۵۲۱۰ 


پا بس ۱۰۶۵ 

یا توغان ۱۱٩‏ ۰ 

ید طو لی ۱۳۲ 

يار ۱۰۲ ۱۸۲ ح 
یکتای ۰۱۸۹ ۲۰۳ 

پلی ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۶ ۲۰۹ 
یونانی ۱۶۱۰۱۶۰ 


یو تانبه ۱۵۸۰۴ ۱۶۰ 


فهر ست اعلام 


(عام : اشخاص » اماكن »كتابها ورسالدها) 


الادوارع؟١‏ ادوارع ۲۲ ے کتاب ادوار 

ابن احوص ۰۵۲ ۲۰۶ 

ابن اخوص ۵۲ح 

ابوعلی سینا ۱۵ح ےشیخ ابوعلی ۰۱۵ ۱۸ 

ابو نصرفارابى ۷ سه شيخ ابو نصر ۱۴ ۰ ۱۵ 
ےشیخ ابو نصر فادایی ۰۱۰۸ ۱۶۷ 

انی ... ۱۹۵ 

اصفهان ۲۰۲ 

اعراب ۰۱۱۱ ۲۰۱-+عرب 

امیر سید شريف ۲۴۰ 

امیرشمس الدین ز کریا ۲۴۴ 

[استاد] بو که ۲۴۳ 

[حکیم] بر نصر ۲۱۱ ےشیخ ابو نصر 

تبر یز ۲۷۳ 

ترك ۰۲۰۱ ۲۰۲ (طبودۂ تر کی) اتراك 
۱ تركان ۲۰۸ 

جلالالدين حسین‌خان ابن شيخ اويس ۴۳ 
۴ 

جلال‌الدین فضل الّه العبیدی ۴۳ ۲ جلا لالدين 
فضل الله عبیدی۴ ۲۴ جلال | لدین فضل الله 
۲۴۵ 

ر سو لاله (ص) ۲۳۹ -+محمد (ص) 


رضوانشاه ۲۴۴ رضی‌الدین رضو انشاه ۲۳۳ 

روم ۲۰۱۰۲۰۰ 

زنگبار ۲۳۱ 

جمال‌الدین سلمان ۲۴۵ ے سلمان ساوجی 

-عدالدین كورجك ۲۴۳ 

سعدی (شیخ) ۵۲ 

سلمان ساوجی (خو اجه) ۲۳۴۴ 

سمر قند ۶۲ 

شاهر خ بهادد اح 

شاهز اده شيخ على بغدادی ۲۲۸ 

۲۴۳ ۰٩۷ شرفیه‎ 

شيخ ابونصر۱۴ ۰ ۱۵ شيخ ابو نصر فارايی 
۷ "ء۰ ۱۵ 

شيخ ابوعلی ۰۱۵ ۱۸-+ابوعلی سينا 

صاحب ادوار ۰۳ ۴ › ۰۱۶ ۰۲۳ ۰۲۳ ۲۷ 
۹ كع ٣ی‏ ۷۶ ۷۸ ۸۰۰۰۱۷۹ 
۵ء ۵ ۱۱۶) ۲ ۱۳۲۴ 
۵ء AAI IFA ۱۱۳۷ AFF‏ ۲۱۹ 
١‏ وصفىالدين 

صاحب شرفيه ۸ ۰ ۰۲۰ ۰۶۵ ۱۹۵۰۱۲۷ 
۱ء ٣٣ے‏ صفی الدین 

صحاح م 

صفى الدين عبدالمؤمن فاخر الارموى ۲۸ 


ری 


عبدا لقادر بن غیبی الحافظ المراغی ۱ 

عجم ۰۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

عرب ۰۱۹۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

علامه شیر ازی ۱۹ ے قطب الدین 

عمادا لدين عبدالملك سمرقندی ۶۲ 

عمرتاج خراسانی ۲۲۳ 

عمرشاه ۲۴۳ 

فارس ۲۰۲ 

قر آن ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ سه کلام مجید 

قطب الدين ‏ قطب الدين شیرازی ۰۳ ۲۳ج 
۷ ۰ ۱۳۱۶۱۲۰۸۰۰۱۲ 
۴ ۲۵۲ 

کتاب ادواد ۰۱۶ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۱۲۶ ۲۱۱ 
هالادوارء ادوار 

کتاب شر فيه ۰۱۶ ۲۵-+شرفیه 

کتاب كنز الالحان ۷۳ ء ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۱۹۴ 
۷ء ۲۴۶ ۲۴۷ 

کتاب مقالات ۱۶۷ء ۱۹۵ 


[شیخ] الکججی ۲۲۳ کجج ۲۴۶ 


جامع الالحان 


کلام مجید ١‏ مقر آن 

ماود اء اللهر ۵ ۱۱ 

محمد شاه ر با بی ۲۲۳ 

محمد مصطفی (ص) ۱ مصطفی (ص) ۱۱ 

معاو یه ۲۳۹ 

معلم انی ۱۹۵ ابو نصر فادایی 

مغول ۵ 

مقاصدالالحان ۰۲۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۱۵۲ 
۳ ۲ 2 

موسیقی کییر(الموسیفی الکبیر) ۰۷ 2۲۳ 
۰ ۰ 2 

مولانا۱۳۱ جناب مو لوی۱۲۷ ے قطب الدین 
شير ازی 

نظام لدين عبدا لرحیم ۲ 

نورالدين عبدالرحمن ۲ 

نورشاه ۲۳۳ 

هند ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

یونان ۰۱۶۰ ۱۶۱ 


عربی ل فارسى 


آلت (.از) 

آو از آوازء 

ایطاء 

ارخاء 

ارغنون 

اصطخاب 

اصفر 

اقامه (مکت) 
انتقال (تغییرمایه) 
انتقال داجم 
انتقال راجم‌فرد 
انتقالر اجع متواتر 


انتقال راجع مستد بر 


انتقال راجم مضلع 


انتقال صاعد 

انتقال هستقیم 
انتقال منءعرج 

ایقاع (وزن ۰ ضرب) 


ؤر هنك مو سیقفی 


قر) نسه 
1 1686 
chant - 0‏ 
rythme retardé‏ 
relachement‏ 
۲ 0" 
accord‏ 
petit‏ 
arrêt‏ 
évolution‏ 
۲ 8 6۷01۱۷108 


êvolution ã retour unique 


évolution 3 retour 
periodique 
évolution 8 retour 
circulaire 
evolution ۸ retour 
polygonel 
6۷010 )108 ۵ 
evolution 0 
evolution 8 
rythme 
harpe 


انگایسی 


Instrument 

Chant - song 

Slow rhythm 
Relaxation 

Organon 

Accord 

Small 

Arrest 

Evolution 

Beck ward Evolution 
llnique BacK ward Evolution 
Periodic Evolution 


Circulaz Back ward 
Evolution 
polygonal Back ward 
Evolution 
Ascending Evolution 
Direct Evolution 
Inclined Evolution 
Rhythm 
Harp 


فر هنكك مو سيقى ۹۶ 


بعد (اصله) Interval intervalle‏ 
بم : سیم ادل ‏ صدای پایین Bass bam . basse‏ .88 
بنصر (هدل انگشت اول دوى سيم) Annular annulaire‏ 
تا لیف (ت کیب نغمات) Composition composition‏ 
تر جیم (ہمصدایی) 11 266 Accompany accompa‏ 
ترقت Blowing écoulement‏ 


Redoublement of intervals redovblement 068 intervalles تضعيف ابعاد‎ 


Vocal music musique vocale تلحین به حلق‎ 
Division of Intervals 0 division des intervalles par  دامبا تتصیف‎ 
halves moitié 
Gravity of Sound gravité des son ثقل‎ 
Grave lourd ثقیل (م)‎ 
Trinary ternaire ثلاثى‎ 
Binary binaire ثنائى‎ 
Touch toucher جس‎ 
System Group groupe systêmes جمع (جموع)‎ 
Addition ظ‎ ۵۵ addition des ۵ جمع الا بعاد‎ 
Scale genre جنس‎ 
Harmonic Scale genre en harmonique جنس تالیفی‎ 
Relaxed Scale genre relaché جنس رخو‎ 
Strong Scale genre forte جنس قوی‎ 
Soft (sweet) Scale genre modéré جنس لین‎ 
Chromatic Scale genre 6 جنس ملون‎ 
Lyre lyre چنگ‎ 
Acute aigu حاد (ذير)‎ 
Acuteness aculté حدت (زیری وتيزى صدا)‎ 
Motion motion حر کت‎ 
Voice voix حلق‎ 
0 8 06 خفاتت (پستی صدا)‎ 
Feeble (Grave) 16ger خفیف‎ 
Quintuple quinte خماسی‎ 
Little finger ۵٣ذ‎ ٣دو خنصر (محل انکشت‌چهادم روی سیم)‎ 
Position position دستان - برده - شد‎ 


دود» دايره (گام) Cycle cycle‏ 


ذی‌الاد بع 

ذی‌الخه‌س 

ذىالكل (ھنکام) 

ذى الكل هرتين 

دیاب 

دباعی 

زمان 

زیر (سیم چهارم ۔ صدای بالا) 
سبابه (محل انگشت اول روى سيم) 
سکون (سکوت) 

صلا بت 

صناعت (فن) 

صوت (اصوات) 

صوت ثقیل (صداى بم) 
صوت جهير 

صوت حاد (صداى زیر) 
صوت‌خافت (خفیف) 

ضرب (نقره) 

صمءف 

طیقه (دستگاه) 


عود 


متنافر 

مثلث (سیم‌سوم ازطری ذیر) 
مثنى (سیم دوم ازطرف ذیر) 
مجموع 

ماه 

مطاق (دست‌باز) 

ملون 


مورون 


quarte 
diapente 
"0 


double octave 


rabab 
6 
temps 

aigu , zir 
index 
Silence 
dureté 

art 

son 

son ۵٥ 
son fort 
80۲ aigu 
gon faible 
jouer 
double 
intonation 
luth 

rest 

archet 
pressurag 
mélodie , ton 
consonant 
dissonant 
mathlath 
mathna 
26٤ 
attraction 
corde libre 
chromati que 
168106 
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Quadruple 
Quintuple 
Octave 
Double octave 
Rabab 
Quaternary 
Time 

Shrill , Zir 
Forefin ger 
Silence 
Duration 
Art 

Sound 

Grave sound 
Strong Sound 
Sbrill Sound 
Feeble Sound 
Play 

Double 
Intonation 
Lute 

Rest 

Bow 
Pressing up 
Melody 
Consonant 
Dissonant 
Mathlah 
Mathna 
Grouping 
Attraction 
Free Cord 
Chromatic 
Measured 


موسیقی musique‏ 
ُسبت rapport‏ 
نسبت تأ ليفيه 06 1 rapport‏ 
تسبت عددیه rapport numérique‏ 
نغمه (نغمات) note‏ 
نقره (نقرات) percussion‏ 
نوع (انواع) espèce‏ 
وتر(سیم ۔ زه) cordè‏ 


وسطى هوا ذه (محل‌انکشت دوم دوی‌سیم) 106011183 
هزع rythme conjoint‏ 


۳۹۸ 


Music 

Rapport 

Harmonic Rapport 
Numerical Rapport 
Note 

Percussion 

Species 

Cord 

Median - Middle finger 
Conjunct Rhythm 


توضیح لازم 


در تکمیل جدول صفحة ۳۲۱ تعلیقات 


۲ ۲ 

۸ ۳ 

۱۶ ۴ 

۳۳ ۵ 

ضمناأً ترجیعات بدین قر اند : 

۲ و ۳ ۳۲ 
۳و ۲ ۳۳ 
۴ و ۳ ۱۳۸ 
وم ۱۳۸ 
۴ و ۳ ۱۵۶ 
۵ و ۴ ۵4۱1۲ 
۵ و ۵ ۱۰۳ 


درشکل صفحۂ ۳۲ دربالا تسمع ودرپایین يب يايد تسع ونب باشد . 
۲ ۱۲ 


فهرست آيات واحادیث و ... 

فهرست اشعارعر ہی وفادسی 

فهرست لغات و اصطلاحات و آلات موسيقى و آهنگها 
فهرست اعلام(عاع: اشخاص. اما کن, کتابها ودساله‌ها) 
فرهنكك موسیقی (فادسی» عر بی» فرانسه ‏ انگلیسی) 
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